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کتابخانه  – آفرت

 مجازی رمانسرا
[Document subtitle] 

آفرتنام کتاب :   
سارا رایگاننویسنده :   

، اجتماعی موضوع : عاشقانه   
 ناشر : رمانسرا

 255تعداد صفحات : 
:  خلاصه ی کتاب  

از تبار نسل تافته جدا بافته است که در  یآفرت دختر  
توانست خودش را نجات بدهد و طیشرا نیبدتر   

که در حال  یرد،دختر یگیقرار م یانتقام سر دوراه یبرا 
مرد  انیم نیاست ودر ا شیمرد زندگ نیاول یوهوا

شودیم شیهم وارد زندگ یگر ید  
که هرکدام  دییگویرمان آفرت داستان چند زن ومرد را م 

 کیضلع ۳انیم شوند،جدالیبه آفرت مربوط م یبه نحو
 مثلث،
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 ی با همراهان رمانسرا" سخن"

 با سلام 

چند وقتیست که مدیران برخی سایت ها و کانال های تلگرامی، اقدام به 
انتشار رمان های رمانسرا در کانال های خود نموده و با این عمل  لطمه 

 ی جبران ناپذیری به سایت وارد می کنند.

ت و کاربران تنها به فکر کانال های فوق بدون قائل بودن احترام برای سای
منافع خویش بوده و این در صورتیست که اگر سایت از بین برود منبع و 

مرجع رمان های کانال های مذکور نیز از بین رفته و شما خوانندگان  عزیز 
 متضرر خواهید بود.

یقیناً  شما به دنبال رمان خوب  و ایضاً دسترسی راحت و آسان به رمان 
 میسر نمی شود مگر از طریق سایت .هستید و این امر 

برای ساخت تمامی رمان ها زمان و هزینه صرف می شود، پس با دانلود 
 مستقیم رمان از سایت به زحمات دوستان خود در سایت بها دهید . 

http://romansara.org 

 با تشکر،مدیریت سایت رمانسرا.
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 زن در زبان کُردیآفرت: 
  ممکن معنا شده؛ نحوترین به زیبا

 نه خانم است نه زنیکه نه ضعیفه نه زن
 نامند؛می《آفرت》راو ا

 به معنای افریننده...
 

 در کنج ، تب نکردم، زمانی که شکست خوردم، زمانی که ترکم کردی: مقدمه
 یم ترک ها، لبو پف کرده نشد یم از شدت هق هق ریزهاچشم، اتاقم ضجه نزدم

، امسورتر شدهو جبعد از رفتنت دلبرتر ، .از این یکی گذشتم...بلندمهای وم، تبرنداش
شخصیتم انتخاب هر مردی برای ازدواج آورد، مییم هر مردی را ازپا در هاچشمبرق 

شکستی که صدایم را مانند پسران ، کندغا میوغ coco طر، غرورم با بوی عشده است
و ام که بود دختری شده، رانه قبل خبری نیستاز نازکی دختو  غ بم کردودر سن بل

 خارج و آدماز دسترس عالم ، مشومیدلتنگ کسی ن، نبود کسی برایم مهم نیست
انتقام ، رمبمیشهرم دل های از مرد، روشمفمیفخر ، مشومی رحم، بیمشومی
حس ندامت و ، مرا دیدی هاسالتا زمانی که بعد از ، یتهاجنسیرم از هم گمی
یک  تنها، ارزش نبودم، بیتا بفهمی من کم نبودم، جودت را فرا بگیردو ادت تمام حس

 ! چیز بودم
 یک عاشق ساده.)سارا رایگان(.

 
 ظهر دوازده ساعت از کردمیاتاق کارش ایستاده بود به بیرون نگاه  یروی پنجرههروب

ند با شدیم موزانی که از مدرسه خارجآ و دانش ذر ماه بودآاواسط ، بودگذشته 
 انموزآدانش آن  دربین .دویدندبلند به دنبال یکدیگر میهای همهمه و خنده

 ؛کردمییش صحبت هاکه با همکلاسی جه دختر دبیرستانی چاقی شدمتونگاهش 
اش تلنگری بود اما جثهپنجم به خوبی مشخص نبود  یطبقه یاش از فاصلهچهره

 ...خاطرات گذشته برای یادآوری
 یمشمامان مر ! هشمی کیلو کم کردم باورتسه  وزن کردم ان امروز خودمووای مام

 :گفت شدمی عصبیآفرت  مختلفهای مثل همیشه که از دست رژیم
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نقدر چرا ا هن بندیت درشتاو استخوه لله قدت بلندءاعزیزکم تو که چاق نیستی ماشا-
 ! دیزجر میو خودت ر

ل رسیدن فکر آخورد تنها به وزن ایدهمیمادرش را نهای حرفکه گول آفرت  اما
وزنی که کم کرده بود بیش از اندازه خوشحالش کرده بود و کیلسه کرد آن می
 ،توانست کل روز را فارغ از تمام مشکلات اطرافش خوشحال باشدطوری که میبه

 :شد که با تمسخر گفت روهروب مسعوداما تنها چندساعتی نگذشته بود که با پوزخند 
 ! کیلو چاق شدی نه لاغرسه نظرم به -

جوابی که دختر حاضر .شاگیریساعت گوشه ۴دو  همین یک جمله کافی بود برای
 یمگر قاعده! کردمیسکوت  مسعودعجیب در برابر ، شدمیحریف زبانش ن کسهیچ

این قاعده را به و آفرت  ق بگوید و عاشق تنها گوش کندعشق این نیست که معشو
 بود. خوبی فرا گرفته

به منشی که قد  روو صدای منشی که چندبار صدایش زده بود به حال برگشت  با
آرایش  بندریهای کوتاه و هیکل نسبتا چاقی داشت و همیشه صورتش را مثل دختر

 :گفت با جدیتی که همیشه در صدایش بود کردمی
 ؟ کاری داشتیـ 

 اتاقشون. دآوردن گفتن بری جناب مهندس قاسمی تشریف
 دیگه میام. یقیقهدپنج  ون اطلاع بده تا_بهش

 ! _چشم خانوم مهندس
 یروزها علاقهاین .تا زمانی که از رفتن منشی اطمینان پیدا نکرد سر جایش ایستاد

هم  یآن دیوار چوبی را رو د و پشت سرشاننرفتمیبه دیدن افرادی که  خاصی
 .پیدا کرده بود ،تنهایی و و صدای گوش خراش در ماندمیو او  کوبیدندمی

متری بیست  اتاق .تمام قد ایستاد یینهآروی روبه اتاقش رفت و یبه سمت گوشه
به رنگ صدفی  ایکاغذ دیواریو  رار گرفته بودفهای شفاف را پنجرهآن  که یک طرف

مبل راحتی دیگر بود که و جز میز کارش تنها دبه ؛ام دیوار اتاق را پوشانده بودتم
دلش  .ه بودآورد هم که سر جهازی با خودش ینه راآاین و داشت وسط اتاق قرار 

و شیکش جایی که مامن دفتر زیبا ! برای دفتر کارش در کرمانشاه تنگ شده بود
قد بلند با بدنی لاغر که تا عمر داشت  ...ینه به خودش نگاه کردآدر  .ش بودارامشآ

سفید و صاف بود و  انتها صورتش که در ؛دآن اضافه شو حاضر نبود یک گرم به
لبان کوچک و ، وچک هم نبوداما ک تیره که بزرگ نبود ایهچشمانی به رنگ قهو

مثل  یش راهامود. چک بودننوعی تمام اجزای صورتش کوبه  ؛بینی کوچک ،گوشتی
مرموزتر شده  تر وهایش کمی کشیدهچشمو  ویز کرده بودآهمیشه با روبانی حلق
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همیشه در طراحی کردن تبحر خاصی  .ا کشیده بودزیب کلفت و خط چشمش را. بود
همیشه کارش  ،چهره باشد یا طراحی یک ساختمانآرایش  تفاوتی نداشت ،داشت
روی مانتوی مشکی ساده و  پالتوی قرمزش را برداشت و .نقص بودبی تمیز و

هم که با کیف و کفشش ست کرده بود مرتب  را ایهروسری سرمو کوتاهش پوشید 
 توجهبه دور از جلف بودنش و فرد هنگاه اول همیشه تیپ منحصر بدر  ...کرد

یک نگاه  بعد ازو به نبض گردنش زد  coco کمی عطر .کردمیمخاطب را جلب 
آرامی بار به چند .به سمت اتاق مهندس قاسمی رفتو موشکافانه اتاقش راترک کرد 

 با .د و داخل رفتباز کر بلافاصله در را د؛در زد تا صدای بفرماییدش را شنی به
مهندس قاسمی که با لذت به این گل  .دیدنش لبخندی پهنای صورتش را فرا گرفت

 کرد لبخندی زد و گفت:میدست خودش نگاه  یپرورش یافته
دونم دلیل این من نمیآخه  ،این به کنار ؟یآورد از کجاو این همه جذبه رو دختر تـ 

شه منکر البته که نمی ؛نتخاب تو چیهاو روشنش ت نوعهمه طیف رنگ قرمز اونم از 
 ! شد که عجیب بهت میاد

 :کنار مبل نزدیک به میز مهندس نشست و گفت آفرت
 دپس بیشتر تعریف کنی ؛شه شماییکنه و چندشم نمیتنها مردی که ازم تعریف میـ 
 پشت بندش خندید. و

 ؟ هدونی دیگمی! دونی چقدر برای من عزیزیتو خودت خوب میآفرت  _ببین
برگشت به دانشگاه و زمانی که پول رفت  ،شادوران دانشجویی آوردکه به یاد آفرت

از دنیا سیر  ،از مردی به اصطلاح برادرو زمانی که از دنیا بریده بود  ،را هم نداشت
به  هاکه ریسک ؛بود که نجاتش داداش هشده بود همین استاد مهربان و عزیز کرد

 یبه این دانشجوی تازه کار رشته ظیم ساختمانی راعهایی جان خرید و پروژه
مهم در ایران و خارج از ایران کار های شرکتتوانست با معماری سپرد که او حالا می

 عزیز بودنش را نداند. ،شدمی مگر .کند
دونید خودتون می؟ هیچ نسبت خونی کافی نیستبیدید _استاد همین که پدرم شُ 

، برادری که به همه چیز ،برادرم کشیدیم طرف ازهای ختیام چه سکه من و خانواده
که از هیچ مردی دل  دونیداین رو هم خوب می .بود همیتااش بیهخانواد حتی

کافیه اشاره کنید تا جونم رو هم  ؛خوشی ندارم اِلا شما که حرفتون از همه جداست
 فداتون کنم.

خودش به او  ه از فرزندای کدهاز دختر خوان هاحرفمهندس قاسمی با شنیدن این 
 سراپا غرق لذت شده بود.  ،تر بودنزدیک
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از یه دونه و ا شاهده که تخد امادارم؛ دوتا پسر  و _ من همیشه گفتم دوتا دختر
پسر برام عزیزتری تویی که هرچی آرزو برای دخترم داشتم  اون دوتاو دختر خودم 

و رفت پشت زد سالگی بیست تو  وخونی خودم که قید درس ورده کردی نه دخترِ آبر
صدات زدم که بگم این جلسه  ،خلاصه بگذریم ؛داریوهرشو ی کردن آشپز  گاز واسه

انشاه شاید دختر تموش کن که برگردیم کرم، شده به نفع ما تموم کنی باید هرطورو ر
زنم تو کرمانشاه تنگ  و اما دلم واسه زندگی همن زادگاهم تهران، مسخره به نظر بیاد

 شده.
 ه؛قت پس دادنشومن زیر دست کم کسی درس یاد نگرفتم حالا ! تون راحت_خیال
 راه بیفتیم که زودتر تمومش کنیم. هبهتر
ن ضریودتر از بوی عطرش حااش زسانتیسه پاشنه های شکف .وارد اتاق جلسه شد 

به  ؛جه شد که تنها زن حاضر در جلسه استمتوگاه کرد. با نگاهی گذرا آ رودش را از و
دوازده  میز دور، ش عادت داشتاکاری ییکه تاز بودن در عرصهو این تنها بودن 

مرد مسن نشسته بودند که هرکدام یکی هشت مرد جوان و سه  مشکی رنگ ینفره
بقیه  ،بیش داشتو اطلاع کم  شانمعدود تعدادو تنها از داران بزرگ بودند از سرمایه

نفسش را از دست هکه اعتماد ب شدمیاعث نرا خوب شناخته بود اما این چیزها ب
کرد پیروزی در این پروژه و پرداخت میفکر آن  لحظه بهآن  چیزی که در تنها ،بدهد

ا تک به تک در مقابل ر هااولیه طرحهای از بحث بعد قسط خانه بود؛آخرین 
باتسلط کامل تمام و ن قرار داد و خودش روی صندلی در راس میز نشست ارضحا
 و مرد جوانگوشی د درِ های حرفجه متودر حین صحبت کردن  .ح دادوضیروژه را تپ
 یای رشتهباعث شد چند ثانیهکه همین شد  سمت راستش قرار داشتند در که

منتظر و داد  توضیحرا  هابرنامهو ضیحات تود و در نهایت تمام وکلامش متزلزل ش
صندلی در ی دو لهبا فاص وسمت چپ  مسن که درهای یکی از مرد پاسخ شد.

 :کنارش نشسته بود گفت
 هشماهر و صد البته کار بلد در گرو بابد به قاسمی برای داشتن چنین مهندسـ 

 تبریک گفت.
و تون رتون و صد البته بزرگی جایگاهفق کسب و کارِ و روش موتجربه ، _این تعریف
شه بهشون تبریک یبراشون نبرم نمو ر ده اما تا زمانی که موافقت شمانشون می

 صورت فکر کنم باید بهشون تسلیت بگم.اینغیردر-گفت: 
 کمی مکث خودکار را برداشت و با بودبزرگ تهران های عظیمی که یکی از برج ساز

را امضا  هاهم به تبع از عظیمی برگه افراد حاضر یبقیه ،پروژه را امضاء کردهای برگه
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یشان قابل هادر میان صحبتآفرت  یدهسوآاین بین صدای نفس  و در کردند
 شنیدن نبود.

 تونی به مهندس تبریک بگی.حالا می ؛_اینم از تایید ما
 م محسوبکاری یشما برام یه افتخار بزرگ در پروندها _اگه گفته باشم همکاری ب

 ه اغراق نکردم جناب عظیمی.شمی
 ...مگه ما کم کسایی هستیم دختر، _صدالبته که اغراق نیست

های آخر بعداز صحبت آفرت .دو پشت بندش به همراهی تمام افراد حاضر خندیدن
هم  مرد جوان که در بین جلسه با جز یکی از همان دوترک تمام افراد اتاق به و

مرد جوانی  .شد هاجه به حضورش مشغول جمع کردن طرحتوبی دنکردمیصحبت 
خارج از کشور بود به سمتش آمد  ز تجارکه اگر اشتباه نکرده باشد پسر سامانی یکی ا

 اش ایستاد.و در چند قدمی
خوب  ؛سوری شما ندیدموجحال زنی به مقتدری هم تاب_توی مدت فعالیت تجاری

 طوری که طرف مقابل حس کنه با د،به طرف تحمیل کنی تون روهاتونید خواستهمی
 شما. پذیره نه به اجبارمیل خودش می

جالب بودن حرف سامانی بالا  یتوانست به نشانهتا جایی که می یش راهاابرو آفرت
ند و ساله با قد بلسی ا، پسری تقریبنگاهی موشکافانه به سرتاپایش انداخت و برد

که جذابیتش را به  diorوشلوار مارک ای کاملا مردانه با کتهیکل ورزشکاری و چهره
 آوردمیرقراردادش بودن سر د چیز کسانی که طرفآفرت از همه .دادخوبی نشان می

اگر خودش را  کردمیطوری که طرف فکر ، بدون اینکه حتی طرف مقابل شک کند
سامانی زل زد و های چشمبعد از کمی تعلل به ، سدشنامیرا ن اوآفرت  معرفی نکند

 :گفت
 ؛کنهمن عقیده دارم که کیفیت کار صنف شغل ما رو چندتا مداد رنگی تعیین نمیـ 

درست مثل  ،چند رنگ هم داشته باشیم ییه چهره کنارش یه زبون و در باید
 مون.های متودمداد

متون اما سعادت همراه مهندس قاسمی دیده بود بار! قبلا چند_چه تعبیر جالبی
 نداشتم. کلامی با شما روهم

واکنشی  رفتار و توانست هرنوعده بود میفور چشینامرد را به و که طعم مرد و آفرت
را روی میز رها کرد و دو  هاپوشه، م زدن بفهمدهرا از جنس مقابل در یک چشم به

ی قرمز رنگش کشید و به عادت همیشه دستی به پالتو قدم به سمتش برداشت و
 ! چشم در چشم سامانی شد
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شه ختم نمی قهوهکه به دادن کارت ویزیت و دعوت به یه  هاخر این تعریفآ_
 ؟ درسته

اش لذت خاصی تمام از این مردشناسی ح دید ورویش را به وضوروبه جا خوردن مرد
به آفرت  دبه محض وروقاسمی  بلافاصله اتاق را ترک کرد. و فرا گرفت ودش راوج

در ذهنش به فکر پاسخ این سوال بود  آفرت اش را بوسید وآمد و پیشانی سمتش
نظرم باید ؟ بهردپدرش دوست دا که چرا این مرد هفت پشت غریبه را به در حد

بدون هیچ  هایی کهغریبه، بیشتر دوست داشت هارا از خودیهابعضی از این غریبه
سنجاق روی  با را باید هااین غریبه، ند برایتشومی ایآیند ومعجزهنسبتی می
ویز چسبیده آها ناامیدت کردند صدای این زمانی که خودی ویزان کنی تاآدیوارقلبت 
قلبت نیستم  منی که در! نگران نباش من هستم بگوید گوشت برسد و به قلبت به
 ای هستم به اسم غریبه.تنها معجزه ،هیچ ادعاییبیام نشستهآن  اما تنگ

این عادت  .قاسمی تعریف کرده بود برای استاد به مو تمام نکات جلسه را مو
ی تداوم روابط خوبی بفهمند براهای طرفشان را بهشان بود که خواستههمیشگی
 شان.تجاری

دگی سوآ نفسی از سر حب ملک واریز کرد وخرین قسط خانه را به حساب صاآ
باز هم کمی  تکیه داد وآن  سرش را به ل کرد وئاح میزی دستانش را رو، کشید

 یاش را برای پروژهتا اراده خاطرات گذشته را برای خودش تجویز کرد یادآوری
ها تابستان، تر کندرو کند محکم و اش را زیرکلی زندگیتوانست به اش که میبعدی

ترس از آواره  و تشویش پیدا کردن خانه همیشه برایش مصادف با داشتن استرس و
با مادر و خواهرش به  او ؛ع تفریحات بودکه برای دوستانش شرودرحالی بود؛ شدن

رنگ های رنگاترینند و دوستانش به ویکردمیاملاکی نگاه  یمغازههای پشت شیشه
که  جه استاد قاسمی قرار گرفتتویش مورد هاسالگی که طرحبیست ز اما ا ؛هامغازه

شان به کلی زندگی .استاد پرواز بود مد وآتنها یک روز در هفته به کرمانشاه می
رنج خودش را هرچند که کم بود اما حاصل دستقتی دستمزدهایش و .عوض شد

 .شدمی تربرد هدفش مصممروز در پیشروزبه .کردمیاش هزینه ود را برای خانوادهب
اش بیجیتوحتی زمانی که هیچ چیز نداشتند از پول  ،شیک بود همیشه مرتب و

، دانستندمرفه می یطبقه ءرا جز که دوستانش اوطوریبه ،زدمی برای تهیه لباسش
شنید اما همیشه در میآفرت  ای بود کهدارترین جمله! خندهدختری باهوش و پولدار

این  د وش شواجه ظاهرسازیمتوتوانست نمی کسهیچ! سازی حرف نداشتظاهر
 ! اشجایب بود حتی برای استاد پدر شدهاز ع
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قبول نداشت که تحملش تنها محض نشکستن  تنها برادرش را اشخانواده از افراد
مادری که زیبا  ؛دفدای یک لبخندش کن دل مادری بود که حاضر بود تمام دنیایش را

زیبایی نصیبش شده بود و خواهری که ازدواج آن  چکی ازآفرت هم سهم کو بود و
هشت  هنزدیک ب .سر سوزنی کم نشده بودآفرت  کرده بود اما محبتش نسبت به

گذرانی خوش به برادری که تنها، کلام نشده بودشد که با برادرش هممی سالی
 .بدبختی کشیده بود ته فقر و را تاآنها  شاو همین خودخواهی کردمیفکر  خودش
 و امکاناتو  برای مادرش خانه .جبران کردآفرت  ضشلطفی کرد در عوبی هرچه او

ش که الحق این ایمادر یرهن خانه در همان حوالی خانه برای خواهرش دادن
 آوردمیاطرافش به حساب  واقعی معدود چند مردآن  هم باید جزء یکدانه داماد را

برای برادرش هرگز  اما قدمی بارفروشی پدرش؛وخواری زهسرمایه برای مغا و
 ! هرگز ،هرگز ،گزداشت هر برنمی

اش ان و خارج از ایران نه تنها خستهمتعدد از ایرهای هایش و قبول پروژهبیخوابی
 و شدمی باید قدرتمند ؛ترش هم کرده بودقوی برای رسیدن به هدفشنکرده بود که 

همه را  ...اش را آزار داده بودندهکه روزی خودش و خانوادآنها  رفت ازگمیقام انت
 به روش خودش که عجیب هم این روش سخت بود و ،به تک تصفیه کرده بود تک

 ،جه به خودش بودتوقت اصلا دیگر و ؛بس برنده اما تنها انتقام خودش مانده بود و
نامش در  وان.وجوانی را نوجنه ندک بود خودی که نه کودکی را کو تنها خودش؛

سان چوب دستانش به .کردمیتر آن را چند برابر ارزشمند اینقشه پایان هر طرح و
که گویی ذهن مخاطبش را موشکافانه بررسی  کردمین ترسیم اجادو طرح را چن

استعدادش در کنار استادی که این  کرده و طرح دلخواهش را کشیده است و
اش بیقل یفیت خواستهمعرو این و ؛تش را دو چندان کرده بودفیاش بود معروحامی
 مادرش را ازهای ی نسیه گرفتنوقت صحنهاینکه انقدر قدرتمند شود که هیچ ؛بود

 ؛در تمام جهات برایش به نمایش گذاشته بود مادری را که مادری را، بقالی نبیند
گرا مادی پرست وپولرا دختری  او فهمیدمیشاید اگر کسی دیدگاه و هدفش را

 یپولی برای تهیهبیمادرشان را که از های اشکهم آیا آنها  اما ؛کردمیتصور 
شنا را آ طرد شدن توسط غریبه و؟ آیا آنها ت دیده بودندریخمیدخترش  یجهیزیه

ها، آیا آنها هم مرد مورد این یتر از همهسخت و؟ پولی دیده بودندبیخاطر به
بود آمده  این خاطرات تلخ کنار یهمه با؟ خاطر پول رهایشان کرده بودشان به علاقه

 اشرابطه با فامیل طماع یمبنی بر ایجاد دوباره مادرش را که یطوری که خواستههب
ی تمام نوعبه  ؛کردمیقت درجمعشان حضور پیدا نو، اما خودش هیچبود رد نکرد

 ! نزدیکانش را دور انداخته بود
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 توانست فراموش کند؛اش را نمیسالگیدوازده  رشکفته شده دوقت عشق هیچ
ستید پرمیرا  دار مادرش اوجنس خش اش بود و فارغ ازه پسرعمهی کمسعود

بعد از  .مسعودش را مردی که ماهرانه دوستش داشت و چه ناشیانه از دست داد
 ،باشی ماهردر عاشقی باید  ،باید بلد بود "عشق را که ه بودفهمیدخوب  هاسالاین 

لیکن برای بلد بودن هم باید دلت را هرزه کنی  ؛ایبازنده اگر ساده باشی یدر عاشق
ر با چشمان خودش حتی اگ ؛اهلش نبود اما او "! تا بفهمی نقطه ضعف دل مردت را

هجده به  رفت.گمی به راحتی از او عشقش را ،جنس ماهردید که یک هممی
 شان به صف ایستاده بودند و درلبکارها در خانهشبی که ط ...اش فلش بک زدسالگی

این بین برادری که باعثش بود فراری بود و پدری هم که بود چیزی برای گفتن 
قتی و مهلکه نمایان بودآن  بین و خواهرش در مادرهای تنها التماس نداشت و

ش در دل امیدمیان طلبکارها دید نور  برادرش را یرفیق و هم پیاله ،مسعودش را
  ؛اما نور همیشه روشن بخش نیست ؛جوانه زد

ه طلبکارها کرد و ب مسعودش رو کمال ناباوری در .وزاندسمیکه  آتش مثل روشنایی
ازشون  قرون پولتون روتون هستم خیالتون راحت تا آخرین من نماینده :گفت
 قول بدم تا تهش هستم. ،عملم من مرد ؛یرمگمی

مانده  ؟ مسعودنیستم تو تهش با این یعنی من تا ؟این یعنی به من قول نداده بود
از کمی صحبت تک به تک وارد خانه شدند و  که بعداش هبود و خانواده درماند

آن  مردن تهی شدن جسم است اما او در ...نه؟ مرد آفرت مسعودش. خودش ماند و
 ؟ این چه نام دارد ؛حش تهی شدلحظه رو
احترام اش هداشت خانواد آنجا که به یاد تابود  عزیزاش هی که برای خانوادمسعود
 داشتند.نگه می مسعودرا بیشتر از دو خواهر خود  مسعود

نداد آنها  اشک شد اما اجازه ریختن به چشمانش لبریز از ؛زل زد مسعودچشمان  در
د صدای باران که شومیمگر! را نبیند هاچشماشک داخل مسعود آن  شدمی اما مگر

تو خیس  حتی اگر پنجره بسته باشد و ،رد را حس نکردخویمبه شیشه پنجره 
 نشوی...

بودی که این  دونی که توخودت خوب می! به من فکر نکن وقتهیچدیگه  آفرت_
من که نه حرفی زدم ، با رفتارات بهم فهموندی که دوستم داری، ع کردیشرو رابطه رو

 ومن تک پسرم ،اع تغییر کردهضالان دیگه او ...فقط با دلت راه اومدم ؛نه کاری کردم
 ؛صلت کنمای وکه نخوام با همچین خانواده بهم حق بده ،دارهمادرم کلی برام آرزو 

! اصلا انتخاب خوبی واسه من نیستی تو ،اصلا از این نسبت فامیلی هم که بگذریم
 ! من نیستی آلزن ایده
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ه دوم برانداز کرد را همانند نگاه یک سمسار به جنس دستآفرت  با دستانش سرتاپای
خوردن تکون وش ووجهم که اتفاق افتاده بذار پای جنبهرچی : و گفت
 بدنمون.های هورمون

معنای عشق بالا و پایین ! چه کثیف برای عاشقش تعریف کرد قه بودنش راومعش
 ؟ بود هاشدن هورمون

با  فرت! آشد بود که بر هردو پیروز هاهورمون، "درجنگ بین احساس من و عقل تو
حالا چرا  خدا یه جوابی داشتی واسه هر سوالی؛ یتوام چرا لال شدی تو که همیشه

مثل زدن یک پنجه  هاحرفبعضی از »د خواست بگویمی آفرت ی.گمیچیزی ن
 ؛ایجا شدهدر ظاهر نه خونی هست نه فک جابه بوکس توی دهان طرفت هست

 «جاشود و قلبت جابهمی فقط دلت است که خون
با صدایی لرزان ، آفرت به سمت در خروجی حیاط رفت دو قدم رسیده به در عودمس

خیره شد ای هقهوهای تیلهآن  محابا بهبی صدایش زد و قدمی به سمتش برداشت و
اگه ، اگر من برات کمم، دونیمحق می اگر خودت رو، اگر رفتنی هستی: و گفت

شاید یه روزی  ؛به لجن نکش روانتخابت نیستم حداقل کمی حرمت نگه دار و همه 
ی دلت یا حتی یه خواهش من یا خواسته یه خاطره با یدوباره یبرای تجربه

 برگردی.
آوردن  درد امانش را بریده بود همیشه با به یادسرش را از روی میز بلند کرد سر

حاضر بود این درد را به جان  .شدمی درد دسر پایان خاطراتشمسعودش این سر
هدفش لبخندی شیرین  با به یادآوری .را حفظ کند حداقل در خاطراتش او بخرد اما

آرام  مثل تلخی شربت سینه که بعد از خوردنش سینه چرکینش ؛مهمان لبانش شد
نچه که در تصور کسی بگنجد این شهامت و طالب در آبیشتر از  .ای بودشد، کینهمی

زیادی دوروبرش باشند و اولویت بودنش میان دیگران باعث شده بود که افراد 
 باشند. خواهان دوستی با او

بهبد  شد و د در به شدت بازآفرت تا دهان باز کرد چیزی بگوی در خورد و بهچند ضر
 وارد اتاق شد.

 خالق خانوم الان از بابا شنیدم که این پروژه رو هم بردی. به_
 بگم. بار اینو چندآفرت  _اولا سلام دوماً درست تلفظ کن خالق چیه من اسمم

 ینم.بمیکه تفاوتی بینشون ن همهم معنیش ؛کنهب چه فرقی می_خ
 : ادامه داد ای زد و، لبخند خبیثانهنشستآفرت  روی مبل کنار میز

 ! تونی یه کاری کنیای میفرینندهآتو که  ،گم خالق جون تو که خالقیمیـ 
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ثلا هر دختری که من م-گفت: تر برد و اش را خاراند و سرش را نزدیکچانهبا دست 
 رو دید بدون این که من چیزی بگم خودش منو دعوت کنه روی تختش.

 ._خجالت بکش بهبد خیر سرت پسر حاج احمدی
شی بیشتر رسیده تا ما که از هه فعلا خیرش به تو که دختر خونداون ک ..._ای بابا

فاصله  اش تا اینجا دوتا خیابونهمین دختر خودش که خونه .شیمخونگوشت و 
زنگ زد به  ،جون بودمره ببینه قبل اومدن پیش تو پیش آقا بار نمیسالی یک ؛داره
 شدمی دختر بیچاره داشت از خوشحالی کفتر ،م اونجاآیمیامشب شام -گفت: نازی 
 بوم ساختمون. بشینه رو بیاد
 ش داشت.هاواسه بچهاون کلی آرزو  ؛ب استاد حق داره_خ
های زن بهادر مثل کنه من ومی که کسی ندونه فکر زنیمیطوری حرف  آفرت_
جایز  ...نازی هم که اصلا ولش کن ؛چرخیمدور میله می هاشبی *پ*س*و*ر

 .شدمی نیست بگم چیکاره
 اش گرفته بود از پشت میز بلند شد وهای بهبد خندهکه طبق معمول از تمثیل آفرت

سن پایین  منظورم ازدواج نازی تودیوونه : ی بهبد نشست و گفتروروبهروی مبل 
 بهادر.آقا  بود نه تو

یل ادامه تحص یونهبهحالا بهادر بگی که  ،_خود من شیمی خوندم چه غلطی کردم
! کنهجا چه فرقی میبگو پرستاری اینجا با اون تولمان قبول دارم اما آخه آرفت 
 مصب.اون لا کنن تومی سوزن رو فروشون یه کاره همه

 د پهنای صورتش را گرفته بود.لبخنآفرت 
 _اگه درد دلت تموم شد پاشو بریم که نازی بیشتر از این منتظر نمونه.

هادر شباهت چندانی به پدرش بهبد فرزند دوم استاد قاسمی بود که بر عکس ب
قد نسبتا بلند با هیکل ورزشکاری و پوست سفید و چشمان درشت به رنگ . نداشت
بهادر قد بلند بود و لاغر و چشمانش همانند رنگ  اما ؛بینی عمل کرده مشکی و

وز داشت که روی هم قکه کمی  ایبینی بود و نافذ وای هقهو چشمان استاد قاسمی
درست  ...رام بودآ امادر واقعیت ساکت و ؛دادرا جذاب و خشن نشان میآن  رفته

 برخلاف بهبد.
در  و آفرتستاده بودند همراه حاج رضا و بهبد در طبقه دوم پشت در منزل نازی ای

دانست که نازی بین راه یک دسته گل بزرگ لیلیوم برای نازی خریده بود خوب می
نازی با خوشحالی به  طولی نکشید که در باز شد و، این گل را دوست دارد چقدر

بعد از روبوسی درست و  آغوش پدرش انداخت و همه سلام کرد و خودش را در
توانست نازی را آفرت  دقتی که وارد خانه شدنو .رسید بهبد وآفرت  حسابی نوبت به
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قد متوسطش با هیکل نسبتا پر و پوست  ...موشکافانه بررسی کند ،بعد از یکماه
 نقش بستهآن  که طرح برج ساعت انلگستان رویای هتونیک سورمآن  روشنش در

هم رفته  روی اش را عمل کرده بود ونازی هم مثل بهبد بینی .جذابش کرده بود ،بود
 ذابی بود.ج ودختر بانمک 

 هم که نیست. هیوا ،ببینیم _نازی بابا زحمت نکش بیا بشین اومدیم خودتو
 سینی چای همراه با پولکی و با ؛ختشنامینازی که از ذوق دیدن پدرش سر از پا ن

 شکلات وارد سالن شد و گفت:
 الان میاد خدمتتون هاسماعیل هیوا پیش عموـ 

نه نان برنجی برداشت و داخل اد کبهبد ی ول پذیرایی شد.و پشت بندش مشغ
 :به نازی گفت رو نش گذاشت واده

اصلا نجویده تو دهن آب  ه؛ورت عجیب نرم و دلچسب_ای دختر این شیرینی دیار شُو
با  تو ،تهرون همه لاغرنای وگرنه دختر ؛چاق شدی دیگه انقدرواسه همین  ،هشمی

 .رشونه شدیاصلت کردی مثل اونا چهکردها و
 : چشمکی به نازی زد و گفت آفرت

 ؟ بهبد من یه دختر کردم به نظرت الان چاقم قاآ_
از  ه کهعکس رستمتو دیدم فکر کردم رف نزن که یه عکس دوران دبیرستانیکی ح _تو

 .آلبومت ی یادگاری چسبوندی بهدورآتو کتاب ادبیاتت در 
 :بد گفتبهبه  رو زدمیهم لبخندی گر ماجرا بود و گهگاهی حاج رضا که فقط نظاره

ص که پای الخصولیعبزنی حرف زیادی  نبینم ایه،پسر اسماعیل خان مرد جدیـ 
 .هپروژه خیلی بزرگی هم این وسط باز

 :اش بود گفته هنوز هم مشغول خوردن نان برنجیبهبد ک
 ؟ حالا زن یا مردـ

 :نازی با تعجب گفت
 ! دیگه هردبهبد اسماعیل اسم م   ...واـ

 :به حاج رضا گفت بهبد رو
 دونم منظورم اونی بود که وسط ماجرا پاش باز بود.اونو که میـ

دستش را بلند کرد که به شانه بهبد  ،ه بودفهمیدتازه  حاج رضا که منظور بهبد رو
بلند شد با  خان سریع تغییر موضع داد واسماعیل اما با دیدن هیوا و؛ بزند

به اپن  روی مبل چسبیده هیوا ی روبوسی کرد.خان این رفیق قدیماسماعیل
 :آفرت گفت به رو آشپزخانه

 چه خبر هم کلاسی کارها خوب پیش میره.ـ
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بستگی به  اشیمابق ،خوب تموم شد _این آخریش که همین چند ساعت پیش بود
 جواب عموتون داره.

الان نازی  بود که اوهای درمیانیبه لطف پا در کرمانشاه بود وآفرت  هیوا همکلاسی
 .دانستآفرت می همیشه خودش را مدیون به این خاطر همسرش بود و

اتاق داشتم باهاش صحبت  تا همین حالا هم تو ؛مو کردمآفرت من تمام سعی_
 .هدونی مشکل چیخب خودت که میاما ، مکردمی

 تنومند که کرد اصیل کرد بود با قامتی بلند وهای خان که یکی از خاناسماعیل
با ، اطراف تهران بودهای صاحب ملکی در زمین ؛دادودنش را به خوبی نشان میب

ها را چندین برابر زمینآن  توانستاستادش بود می که در نظر خودش وای هپروژ
ای از خان به گوشهاسماعیل بعداز صرف شام حاج احمد و ور کند.آسود ارزشمند و

مشغول آرامی به  ه بود رفتند وال خانه که با یک دست مبل چوبی تزئین شده
 صحبت شدند.

آن  بهبد خیاری را برداشت اولین گاز را که زد خطاب به نازی که حالا کنار هیوا روی
 :مشکی رنگ نشسته بودند گفت بزرگ وهای کاناپه

 بزرگت سر کنی بعد شوهر کنی.ای تونستی دوسال با اون عروسک خرسنمی-
 :کامل داشت خندید و گفت شناییآهیوا که به اخلاق بهبد 

 دست درد نکنه یعنی من مثل خرسم.-
 .بهبد نگاهی چپ به هیوا انداخت

 .از زور بازوی شماست ام مثل پادری گرد و پهن شده نشان_همین که خواهر بیچاره
ول تعارف غمش پایین انداختند و نازی از خجالت سرشان را با این حرف بهبد هیوا و

یک نیشگون از بازوی بهبد گرفت که  فرصت استفاده کرد واز  و آفرتمیوه شدند 
 خش بلند شد.آصدای 

 .رسمی شده بود باور نکردنی ساکت و طوربهخان جمع اسماعیل حضور حاج رضا و با
 گفت:نگاه کرد و آفرت  اساعیل خان به

قبلا هم گفتم که این زمین  ولی من ؛با جنمی مثل تو خوشم میادهای از دختر-
که آرژین ه به پسرش رسمیحالا هم که اون نیست ه؛ رث پسر خدابیامرزمالاسهم
 وگرنه اون زمین رو ؛کنهمن داره اونو قبول نمی خاطر یه سری اختلافاتی که بابهاونم 
 م به حاج رضا.کردمیچرا پیشکش وچونبی

 : گفترو به آفرت حاج رضا 
 ! ایتونی بربیپس این کار می از؟ نیئمطم بابا تو آفرت_

 فقط بگین کی باید بیام.: جمع گفترو به تردید ای هبدون لحظ آفرت
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 دانست این دختر کلیدمی بود و روزگار یاسماعیل خان مرد سرد و گرم چشیده
مشکلش است و در دلش خوش به سعادت پدرت برای همچین دختری  شگشای
 .کرداش هحوال
 
 *آرژین*

مگه زور من این مرد آقا  ؛تاه بیا نیستمدونی من کو_بس کن دایان خودت خوب می
 رو قبول ندارم.

 گفت:سفیدش زد و  به صورت تپل و گزید و دستش را دایان گوشه لبش را
 ! نوهشمی ی یکیگمین ،پسر های وای خدا مرگم بده این چه حرفی-

 گفت:یش را بالا انداخت و هاقیدی شانهبیبا آرژین 
 ! بشنوه-
 ! هه مهممگ: به دایان گفت رو و
رسانده بود آرژین به  که با سرعت زیادی خودش را، آوین صدا زد راآوین  فاصلهبلا و
 جان دلم داداش.-گفت:  زدمینفس نفس  و

وحشت و طرفش را  شدمی سرخاش همثل همیشه که هنگام عصبانیت چهرآرژین 
 :رفت و گفتآوین  به سمت کردمیزده 

 ردک.مگه نگفتم حق نداری بری پیش اون م-
سرش  ؛دادکه حضور دایان هم به او دلگرمی نمیطوریبه ؛حسابی ترسیده بودآوین 

 را پایین انداخت 
 من دوستش دارم. هاون پدر بزرگم! _داداش مردک چیه

را اش هخیز برداشت وشانآوین  که عصبانیتش به اوج رسیده بود به سمتآرژین 
 گرفت 

 مثل مادر و پدرت! ردبرادرتم مُ  ؛نداریآرژین ز امروز برادری به اسم ا_
دایان با  ...روی زمین افتاد و تا شد هایشزانوآوین  بلافاصله خانه را ترک کرد. و

با  .قند خواستبآبا صدای بلند  رساند و در آغوش گرفت و ه او عجله خودش راب
همیشه هنگام جروبحث و  .ملحق شدندآوین  دیگر افراد خانواده هم بهآرژین رفتن 
 .کردمیکسی دخالت نآرژین بانیت عص

 ند امازدمیردش جمع شدند و هرکدام برای تسکین دردش حرفی یش گِ هادخترخاله
یعنی نبود  ؛هآرژین یعنی نبود کودانستند نبود و همه افراد خانواده خوب میآوین 

 هرا ازخاک نیافریده بلکآنها  کنی که خداوندگمان می ...هابعضی انسان، پشت و پناه
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نقدر محکم آآنها شکل داده که  تراش بهسنگ تراشیده و همانند سنگ را ازآنها 
 .هستند

سیگار پشت  اش روی تراس مشرف به باغ نشسته بود وآرژین طبق عادت همیشگی
طلاح پدربزرگ از این مردک به اص ؛خسته شده بود از تمام دنیا .کردمید سیگار دو

یش به هاعاقبت تمام پادرمیانیکه آخر  ،داشتاش برنمیکه دست از سر زندگی
 ؛را خودش هم قبول داشت و اینمنطق بود بی .شدمی یکی از عزیزانش ختم دعوا با
 مادرش را فراموش کند.های توانست گریهاما نمی

 ،تماس گرفته بودآفرت  اسماعیل خان بعد از چند روز به کرمانشاه برگشته بود و با
به سمت محل  راسته سوار پژو سفید رنگش شد وآ ومثل همیشه مرتب آفرت 

طه وارد محو نزدیک رستوران ماشین را پارک کرد و .ملاقات با اسماعیل خان رفت
به  کنار بهبد پیدا کرد و رستوران درهای د اسماعیل خان را در انتبه محض ورو ...شد

با او و سپس با که برای این مرد قائل بود ابتدا  ایبا احترام ذاتی سمتشان رفت و
، بعد از سفارش غذا روی صندلی مقابل اسماعیل خان نشست، بهبد دست داد

 :گفتآفرت  خان خطاب بهاسماعیل
، آفرت مثل کنممن هم اونو قبول می برام تعریف کرده و حاج احمد همه چیز رو-

مثل کف  و هه منآرژین نوکشید که اسماعیل خان ادامه داد ای هدسوآهمیشه نفس 
تونی تحمل نمی اما اخلاقش رو هسمش اونم مثل تو کارکشته این شغلشنامی تمدس
بنابراین بعد از رفتن  ؛دونهخوب می هشهاینو خود بهبد که دوست چندین سالا ،کنی

صبح بامن راه هشت  تونی کنار بیای فردا ساعتاگر دیدی می ،بهبد حرف بزن من با
 ی سمت باغ.افتمی

شتند که گمیمقصد بیاطراف میدان فردوسی را های خیابانبا بهبد داخل ماشین 
 :بهبد گفت

 بتونی تحملش کنی. نیست که توآرژین آدمی ؛ آفرت بیا و کوتاه بیا از این پروژه-
تونی کمکی کنی پس گه نمیقت پیش گرفتم اخیلی و _ببین بهبد من تصمیمم رو

 یه یاس نخون.آخواهشا 
نار دستش که مثل خواهرش بود و غیرت برایش به بهبد که از یکدندگی این دختر ک

 .اش کشیدشده بود دستی به پیشانی داد عصبیخرج می
 ؟ ای بدونیخومی_چی 
 :قف کرد و گفتتوخیابان  بهبد خوشحال شده بود کنارآمدن  که از کوتاه آفرت

 چی خوشش میاد از چی اینکه از از از ،از رفتاراش ،از این اختلاف.. از اولش بگو-
 بدش میاد.
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صحبت آفرت  روی صندلی چرخید تا بهتر بتواند باآفرت  بهبد کمی متمایل به سمت
 کند.

یکروز ای هقتی که بابا استاد پرواز بود و هفتگرده به ومیبرآرژین  _دوستی من و
و یه روز اسماعیل خان، آرژین هم یکی از شاگردهاش بود میومد دانشگاه کرمانشاه و

کنه و حاج اسماعیل هم مداخله می بابا درگیرشدن وآرژین که با  هبیندانشگاه میدم 
 عهم از همون روز شرو باشون کنه و داستان دوستیسوار ماشین خودش می رو
کنه و خطاب به هم روز بعد میره درسی رو که با بابا برداشته حذف میآرژین  ؛هشمی
تا اینکه بابا  ...هشمی زشاربیه هرکس دوروبر اون مردک باشه واسه من گمیبابا 

باهاش  تونستم باب رفاقت رو اون دانشگاه بودم و منم که تو ؛وارد ماجرا کرد من رو
شرف چنان زد بهم که بیقتی دونست من پسر استاد قاسمی ام آفرت و وای ؛باز کنم
 ! ردمخومیروز مثل کرم روی زمین لول  تا دو
 گفت:گرفته بود اش هکه خند آفرت

 ! ی الان قهرینیعن خب-
هم اشتی کردیم اونم به شرطی که من  با هابعد از چند روز با وساطت بچه ؛_نه بابا

تو هر  ،ام مایه گذاشتهخیلی واسهآرژین بخوای  راستشو ؛اسم پدرمو پیشش نیارم
ام الکی ازش گذشت چون خاطرش واسه شدمین ،اتفاقی که افتاد ساپورتم کرد

 .هعزیز
 ؟ این مردک چیهآرژین ش با اسماعیل خان یا به قول حالا اختلاف خب_

استه برادرزاده خومیبا پسرش بوده آرژین _اسماعیل خان مخالف ازدواج مادر
های داریکی از گله ،گه دختر علیآرژین میقتی پدر اش بگیره اما وواسه خودشو

 ؛کنهبیرون می از خونه اونو کنه واد اسماعیل خان قبول نمیخومی روستای اطراف رو
با مادرش که اگه اشتباه نکنم اسمش دیلان آرژین چندماه بعد از ازدواج زانیار پدر 

ده زانیار اخانوهای با وساطت بزرگ موقعاون ...ردن پیش اسماعیل خانگمیبر ،بود
آرژین به دنیا که کنه تا ایناسماعیل خان زندگی میویلای  جا توبخشه و همونمی رو

چه که پسر باشه تومنی سه هزار بدونی یه دختر کردی و خوب میودت خ؛ میاد
 مادرش تو طایفه تون. ره روبمیارزش 
تایید  با سر حرف بهبد رااش هن برادرش و پسر سالاری خانوادآورد با به یاد آفرت
 کرد.

ه مونمیچنان پایدار ماعیل خان هممحلی اسبیه اما شمی رومآکم هضاع ی_بعدش او
ذره که گمینآوین  سه روز از تولد .به دنیا میادآرژین خواهر آوین  سالپنج  بعد از و

چهلم  ه بعد ازرسمیه و همونجا به قتل شمی سر زمین دعواشآرژین زانیار پدر 
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از  ا بذار و خودت و دختر نحست روج وه که پسر رگمیاسماعیل خان به دیلان 
حاج  .بهش نده بمیره اما پسرشو هضرحاه گمی اینجا ببر اما دیلان کوتاه نمیاد و

ه خیال خام برت نداره که ادعای ارث گمی از خونه مینداره بیرون و اسماعیل هم اونو
از پدرش بمیره  ندونین که پسری که بعد شاید اینو هاشما دهاتی ،میراث کنی و

 یره.گمیارثی بهش تعلق ن
ره خومیبه اسماعیل خان ن: اندازه برایش جالب شده بود گفتبی آفرت که موضوع

 رحم باشه.بی انقدر
اسماعیل خان هم پدر بوده و داغ پسر  .نمیشه قضاوت کرد ؛_این ظاهر قضیه ست

خیالشون بیاما زن اسماعیل خان  ،پسری که ته تغاری هم بوده ،جوونش رو دیده
خونه پدری دیلان فاصله  ؛کنههرش ساپورت میبه دور ازچشم شو اونا رو نمیشه و

برای شاهنور زن حاج اسماعیل  کار رو و اینکمی با ویلا اسماعیل خان داشته 
 .کنه و همه جور پشتشون در میادروونه خونه پدر دیلان می اونا رو. کنهتر میراحت

تصادف از دست  توو پدرش رو هم  مادر برادر بیشتر نداره و دیلان هم یه خواهر و
این وسط  .میرهمی کنه وواب سکته میچندسال بعدهم دیلان شب توی خ ؛دهمی
خودش بزرگ های مثل بچه و دوتا یتیم خواهرش که اونا روآرژین ه خاله مونمی
دیلان های با بچه ضعش خوب بوده خواهرش پریچهر روشم که ویکنه و دایمی
باغ حاج های خونهتوی یه باِغ نزدیکشون الان همه و ،ره پیش خودشبمی

دیگه میره یا های بیشتر یا شهر ،زیاد اونجا نیستآرژین  .کننگی میاسماعیل زند
 ! ناکس رو دست نداره تو کارش ؛شهاخارج از کشور واسه پروژه

 گفت:فور شنیده بود آرژین محمدی را به ورسم  که اسم و آفرت
 .خب حالا از اخلاق خودش بگو-

رحم داشته  ؛حرف زدمش همن این وسط هم ،د میلیاردی ببریخوای سومی _تو
 .نداره نش به اندازه من تحمل این خشکی زبون روهاتا کو ون دوابا شتر ! باش

من های بعدشم باید به سوال ؛یرمگمیز دلت خواست برات یچ بریم هر خب_خیلی 
 جواب بدی.

 :برای باج گرفتن غنیمت شمرده بود گفت که فرصت روبهبد 
سمت خیابان  به حالت قهر رویش را م وگمیمه هم نتا بستنی نوبهار نخورم یه کل-

 برگرداند.
 .پرستی بهبد به خوبی با خبر بودشکم از آفرت

 بخوای. چی تو_باشه هر



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه – آفرت

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 8 

 

هویجش بازی بآو آفرت هم فقط با نی داخل بهبد دوتا بستنی با یه باقلوا خورد 
عجب با تآفرت  .دستش کشید و خودش یک نفس خورد را ازآن  که بهبد کردمی

 گفت: 
 ترکی پسر تازه دهنی هم بود.بهبد می-

 گفت:_لبخند مرموزی زدو 
 باشه. هاتا باشه از این دهنی-

 زد.اش هبه شان کیفش را برداشت و آفرت
 برم. بایدهشت  تفردا ساع ،قت زیادی ندارممن و... از اخلاقش بگو خب_

 کرد. اکستمالی برداشت و دور دهانش را پبهبد د
منطق و خیلی بی و زورگو، کنی از هیچی خوشش نمیادحس می، یهبانعصجور _ بد

 ده وچیزی ترجیح میبه هر روهایی تن، ارزهطوری که هر طرحش کلی می، باهوش
 یه جورایی شبیه جغد. ؛ابهخومیدیر  هاشببیشتر 
بعد از سلام  .بهبد را مقابل خانه پیاده کرد و خودش هم داخل رفت آفرت
آخرین  پری همسر مهندس به سمت اتاق استادش رفت و پرسی باواحوال
دم در خانه  .و خانه را ترک کرد گفتبود را  دوآن  صیشان که تنها مخصوهاحرف

 : بد گفتبهبه  شدن رو قبل ازسوار
 ! ی مشترکمون تو فضای مجازی چیزی نیستبهبد خیالم راحت باشه که از عکسا_

نمیذارم که واسه اصلا عکس دختر  ؛من عکس نازی هم نذاشتم! _خیالت راحت
 ءتفاهم نشه.دوست دخترهام سو

 ...بکش پایین شیشه رو-گفت: با لبخند داخل ماشین نشست که بهبد با اشاره  آفرت
کم آفرت  با حالتی که گرفت و را مچ دستش که روی فرمان بود شد وآفرت  نزدیک

واسه خاطر  ،ام با ارزشیجون یه دنیا واسهآقا  به جون: آفرت از او دیده بود گفت
ولی به محض اینکه حس کنم جات امن نیست  ؛به پای خواسته دلت میام همین پا

 ،دانشگاه بودههای با تموم دخترآرژین  هاین پسر .ونمت کرمانشاهکشمیبروبرگرد بی
 وجودبا  ؛ردهگمیخودش تنها برو ره بمی وتا ته خط طرف ه،هفت خط روزگار

 ،از اینکه تا طرف نخواد هذارم بری فقط واسه اینه که خیالم راحتدونستن اینا اگه می
اهل  شکنه وکنه و حرمت هیچ دختری رونمینگاشم نمیآرژین تا اهلش نباشه 

 برو کردن نیست.آبی
بود و کلی با اش هدلتنگ خواهرزاد .بودآنجا  به خانه که برگشت خواهرش هنوز هم
به  در خواب بوسید و ش رارماد گی کرد.بوسیدن و قربان صدقه رفتنش رفع دلتن

چهره ناراحتش خیره شد که با شنیدن دوباره رفتنش مثل همیشه دلگیر و دل نگران 
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 بلافاصله پیشانی پدرش را. اطمینان کامل داشتاش هاما به دختر مرد شد ؛شده بود
 ،باقی مانده ساعت دیگر وقتش رسیده بود که چند .به اتاقش پناه برد هم بوسید و

 راسته. آ همیشه مقاوم وآفرت  واقعی نهآفرت  ؛آفرت شود خود
تا این کرد آفرت میکسی فکر ن .پاک کرد و قضای نمازش را خواند صورتش را آرایش

دوست نداشت در مقابل دیگران  وقتهیچهم  و آفرتحد به خدایش نزدیک باشد 
 اش با خدایش با دیگران متفاوت بود.بندگی او .نماز بخواند

کمدش بیرون  ا ازمسعود رشلوارک کوتاه سفیدی پوشید و پیراهن مخفی شده 
مجبور به  مسعود روز هوا بارانی بود وآن  چقدر خوب شد که ؛کشید و پوشید

که کسی بداند آن نآبدون  ه وآفرت آن را برداشت ،آنها شد تعویض لباسش در خانه
 ا ر های مشکی و قرمزانهخچهار اپیراهن مشکی ب ، چند دکمهرا پنهان کرده بود

ور هیکل آتنش چند برابر بزرگ بود که یاد پیراهن در .زاد گذاشتآا بقیه ر بست و
 درشت و قد بلند مسعودش بود.

ش را روشن کرد و عکس اروی تخت دراز کشید و طبق عادت همیشگی گوشی
 و فایلش دیده بود و ذخیره کرده بود بوسیدمسعود را که چندوقت پیش روی پرو

خانه قرمز ا چهار هم پیراهن مشکی ب عکسآن  شد در دل کردن با او مشغول درد
 چقدر به اواش هکه این رنگ مورد علاق کردمیبه این فکر  و آفرتپوشیده بود 

او دیگر متعلق  ؛اینکه عکسش را بوسیده بود احساس گناه کرد از ازای هد لحظآیمی
دراین مسائل خیلی  خلاف ظاهرشآفرت بر ،یعنی خیانت و اینبه دختر دیگری بود 

، هم همیشه مراقب خط قرمزهایش بود مسعوددر دوران بودنش با  ،مقید بود
اش ییعطر تنش را در حس بویا وجودبا تمام  اش برد وی لباس را نزدیک بینیهیق

 چشمان قهوای و پوست سبزه وآن  تجسم کرد با و چهره مسعودش را ذخیره کرد
آفرت  روی هم رفته خوب بود و صدالبته برای ،متناسبشهای لب بینی کشیده و

تنطیم ساعتش  از و بعدقطره اشک سمج گوشه چشمش را پاک کرد  .جذاب
 بست.آرام  یش راهاچشم
تا  ای طول کشیده سرعت از خواب پرید و چند دقیقهلارم گوشی بآصدای با 

کرده بود گوشی آماده  ز قبلکه اهایی لباساز پوشیدن  یتش را درک کند بعدموقع
، میزش بیرون کشیدی اش را از داخل کشویفونش را خاموش کرد و گوشی قدیمیآ

هم  رااش هخانچهار لباس آخر  لحظه قرار داد وآن  سیمکارت گوشی را در مموری و
 رد.بمیخوابش نآن  بدون؛ داخل ساک گذاشت

ن راهی شد فقط یک ماعیل خاگذشته بود که همراه با اسهشت صبح ساعت از 
دست های ابروآن  ی به چهره نداشت که باآرایشچک برداشته بود و هیچ ساک کو
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 .دبیرستانی شده بودهای مشکی ساده و کفش کتانی شبیه دختر مانتو نخورده و
ماشین  راننده شخصی وآن  حضور در کنار اسماعیل خان باآن  از ترخنده دار

 رد.خومیظاهر الانش نقیمت بود که هیچ رقمه به گران
 کنم.هرچی بخوای ندیده به نامت می بهم برگردونی روآرژین _ببین دخترم اگر 

 اون مهم نیست.! پس خواهرش چیآرژین؟ ط ق_ف
 لبخندی زد.آوین  اسماعیل خان با شنیدن اسم

 البته به دور ازچشم برادرش. ه؛خته که هر روز خدا پیش خودم_اون پدرسو
 :ادامه داد را دوباره به خودش گرفت واش جدیاسماعیل خان چهره 
تونی فقط قت حس کردی که نمیمنم هست هرو یکرده _عزیز حاج احمد عزیز

 ردونم.گمیخودم برت  ،کافی یه اشاره کنی تا شهر نیم ساعت بیشتر راه نیست
م که الان ا زدن بودج ون آورد شناختین من اگه اهل کمن خان شما منو_اسماعیل

که برای من  هخوشحالی حاج احمد، پروژه فقیت با ارزش ایننبودم جدا از مواینجا 
 مهمه.

ه یه گمییه کلمه  ؛وزونهسمیجورم بد ...وزونهسمی ،سیشنامین روآرژین  _دخترم تو
 کنه.شبانه روزت رو حروم می

مثلا  ؛بیشتر از این را چشیده بود اوشود؟ کلمه فقط یک شبانه روز حرام  کی با
سال تمامش را شش ه ک مسعودش مگر چند کلمه شده بودآخر  جمله همان

ند برای شومی خوبی اند اما تیترکلمه تنها چند هاحرفبعضی از ؛ سوزانده بود
 برای خودشان بسازند.آن  با هامخاطب دل شکسته تا جمله

 .اریدبمیکلافگی از سر ورویش  .دقیقه هم نخوابیده بودده ، آرژین که تا صبح
سیگارش نگاه های به پاکت ...دست بردار نبود کردمیعادتش بود تا نقشه را تمام ن

یعنی  و اینسراغش نیامده بود  کسهیچ .روی کرده بودبرای شب گذشته زیاده ،کرد
 را نداده. اجازه نزدیک شدن به او کسهیچدایان از او عصبانی بود که به 

دو باغ بود که تا ساختمان اصلی متری در گوشه خانه صد ت اتاقش یک سوئی
های برای خوردن یکی از چای شد وآماده  هخیال خوردن قهوبی .راه بودای هدقیق

 دی ساختمان رفت.تازه دم دایان عزیزش به سمت ورو
آوات  کنار را درآوین  با یک نگاه زیرچشمی .سنگینی حاکم شد به محض ورودش جو

 گفت:د بشنوزیر لب طوری که فقط آوات  .پیدا کرد
 ! شی یا بلندت کنمپامی-

رویش غیرت دارد یعنی  دارد و توجه به اوآرژین دانست اینکه هنوز خوب میآوین 
 :دایان گفترو به با این دلخوشی  .هست امیدجای 
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 من یه چایی تازه واسه خان داداشم بریزم.-
 ریزم.لازم نکرده خودم می: ترش کرده گفت دایان رو
 پیشانی دایان را بوسید.آرامی به  زد و وکنارش زانآرژین 

 .کس من روبی_چی ناراحت کرده این عزیزکرده دل 
 .دبیرون کشیآرژین دایان خودش را از آغوش 

؛ ب نبینخ! خوای ببینیشمین تو! نگفتم کاری به این دختر نداشته باش مگه صدبار-
 بزرگش محروم کنی.از دیدن پدر ولی حق نداری این بچه رو

 دستی کرد.کند که دایان پیش خواست لب به اعتراض باز آرژین
 از خان نشی تااسماعیل خیال رابطه این دختروبیاگه  ،ح خواهرم دیلان قسم_به رو

 شم.دهن نمیبهباهات دهنخدا عمر بگیرم 
 ،تر از جانش را خلع سلاح کنددایان خوب دانسته بود چه بگوید که این پسر عزیز

: گفترو به آوین دایان ! توانست کم نیاوردمد میآادرش میمگر جایی که اسم م
بیار  وسایل صبحانه رو برو ،ی به داداش گوشت تلخت زل نزنجور اینتو هم  دختر

 ! خورهمی د سیگاریه لقمه نون بخوره این که فقط دو
 آشپزخانهمعطلی به سمت بی سریع خم شد و گونه برادرش رامحکم بوسید وآوین 
تو چته چرا : تشر گفت خیره دیلا شده بود با اخم وهای جه نگاهمتوکه  آرژیندوید 
 ! کنی ی نگاه میجور این

-گفت: به دل داشت سریع از جاش بلند شد و آرژین دیلا مثل همیشه که ترسی از 
 .دایان من برم کمک آوین

 یش راهاچشمگذاشت و اش هدیلا به محض رسیدن به اتاقش دستش را روی سین
 یش بازهاکه دکمهای هکوتاه سرمآستین  پیراهنآن  را تصور کرد که باآرژین  ت وبس

 خواستنی شده بود. چقدر ؛رکابی سفیدش را به نمایش گذاشته بود بود و
 به سمت در بزرگی که  قف ماشین بلافاصله پشت سر اسماعیل خان پیاده شد وتوبا 

ه اسماعیل خان گفته بود کمتر از کطور همانکه در مقابلش ایستاده بود خیره شد 
از  مملو هاچهها باغ بود و داخل کوتقریبا تمامی خانه ،شهر فاصله بود نیم ساعت با
 نارنجی در و ها خیلی زیبا به طیفی از رنگ زردخاطر فصل پاییز برگ، بهدرخت بود

صحبت  از کمی و بعدراننده به سمت در رفت  .وزیدسوز نسبتا سردی می بود وآمده 
رفتن خبر  ،اقا-گفت: اسماعیل خان رو به با پیرمردی که در آستانه در قرار داشت 

 بدن.
که صدای  ردخوآرامی میبه  اش را بدون اینکه شیرین کند به تلخی وآرژین چای

 .زدمیشنید که دایان را صدا  مش حسین سرایدار باغ را
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رام خود را به تراس آآرام  به خاطر دردپایش دایان روسری سفیدش را مرتب کرد و
 خیر باشه مش حسین چی شده.: گفت رساند و همانجا باصدای بلند

  ه.اسماعیل خان دم در ._خانوم مهمون دارین
به همان حالت  شودوان و دیلا آمتوجه ترس بدون اینکه  ...برید سرفه امانش را

 ش ایستاد روآوات روبه دی رفت کهسرفه به سمت در ورو
 .هست احترامش واجبهرچی باشه بزرگ این ایل و طایفه ،تاه بیا_داداشم کو

را به در  را کنار زد و خود برادر او برای نشکستن دل این پسرخاله نزدیکتر ازآرژین 
تمامی اهل خانه در حیاط جمع شده بودند و همه به یک چیز فکر  .دی رساندورو
 د.شومیبه خیر ختم نآرژین آخرش اینکه عصبانیت ، نکردمی

فکر کردی چون ! مونخوای از جونمیچی : باصدای بلند گفت ود کنار دایان ایستا
دن دم به دقیقه می توجواب سلام ن واحترام قائلات هدایی ابراهیم و دایان واس

اما  ؛کنهآمد  رفت و تونه با تواد میخومیکی من که گفتم هر  ...تونی بیای اینجامی
 .بذاری نهخو این توتو حق نداری پاتو 

ینجای حرفش که رسید دستش را که حالا قسمتی از یقه پیراهنش هم اآرژین به 
 :صدایی بلندتر از قبل گفت با خان گرفت وآن افتاده بود سمت اسماعیل روی

های کاری نکن این اومدن ؛نباش جایی که من هستم تو! من کاری نداشته باش با-
 خیال بشم.بیرو هم  هت یکبارم که محض دلخوشی دایانقچند و

برایش اش ههمان محبوبیتی که تمام پسران طایف همان اقتدار با اسماعیل خان با
اش هبه سینانگشت دستش را  برداشت وآرژین چند قدم به سمت  ددادنجان می
 کوبید 

، جلوی من سینه سپر کردی طوراینو دایان اومدم نه تو که آوین  _من واسه دیدن
انگشت  این بود با یه اشاره سر ام که اگه غیرای واسهکرده عزیز دونیپسر خودت می

ام از همه دونی که خاطرت واسهاما خوب می ؛و هیکل جلوم به زانو در میاد این قد
 دی.و داری جولان می هکس عزیزترچیز و همه

وجود هرچند با  ،دی ایستاده بود و هنوز سرش را بلند نکرده بودآفرت کنار در ورو
: در دلش با خودش گفت .توانست ببیندهیبت چیزی هم نمیآن  خان باماعیلاس

 .عجب استقبال گرمی
قفشان توبا بلندکردن دستش خواستار آرژین رفتند که آرژین به سمت آوات  دایان و
تا دیدی ... چی شد؟! ات بودم یا شدمکرده عزیز: گفت قبل از با صدایی ارامتر شد و

اما  ؛م زانیاربذار بچسبم به یتینیاوردن گفتی ات هارثی واساون دوتا پسرت هیچ و
یه توله پس  ام نهخومی موح حق پدریه اصطلابهای هگول خوردی نه اون رشو
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ای از خون من واسه اگه روزی دست برقضاء بخواد بچه ،نسلت یمیندازم واسه بقا
تا خودت تو  سته*د*ا*ز*م*و*ر*رسمت بیاد مطمئن باش اون بچه ح حفظ اسم و
 .مجلسی زیر بار این وارث نری هیچ جمع و

به  خاطر کاری که به خاطر دیلان انجام داد وهب .شکسته بود باز هماسماعیل خان 
کرد برای می ض  اما ح ؛دانستابراهیم و خدایش کسی نمی جز خودش و دایان و

 ! بود او ساختمانی آجری به نام بنا و رشیدش که در هر ه بلند بالا واین نو
 ؛با دستانش صورتش را قاب گرفت خم کرد و گردنش را، را عقب کشیدآرژین دایان 

گفتم؟ چی بهت صبح : آرژین من گفتاش هدر چشمان خونین این یادگار عزیز کرد
 ؟ یادت رفت

 ؛و دایی ایساده به خاطر تو نرفته که الان تو حیاط خونه ویادم  ؛نرفته دایانیادم _
با حالت طعنه رو به آوین  من هم کلام نشه و فقط با ؛ه کارش ندارممن دیگه کاری ب

 بغلش کنی. آیمیاسماعیل خانت اومده ن: گفت
حالش بیید معده خالیش کشمیسیگار  و باز همنشسته بود آوات  روی تراس کنار

 ودش راتلخ کرده بود.وجاتفاقات چند لحظه پیش تمام  تلخی چای و کرده بود و
 .آوردم زحمتات هواس: دایان گفترو به خان را شنید که  صدای اسماعیل
به سمت اسماعیل خان و دختری که کنارش ایستاده بود  ی رادایان استکان چا

 گرفت 
 چیه تا بوده شما واسه ما رحمت بودی. هاحرف_این 

آن را در حصار  مانند شیء گرانبها در بغلش جای گرفته بود وآوین  اسماعیل خان که
 این دختر یتیم و: را کنار دست دایان نشاند و گفتآفرت  .کردمی حفظ آغوشش

 تونی بذار اینجا کمک کارت باشه.مش یه مدت اگه میآورد از شهر ه،کس و کاربی
سر یتیم ی دست محبت رو: د گفتبشنو اسماعیل خان صدایش راکه طوریآرژین 
 سرشون. نه توزمی ه وشمی پسرش پُتکهای واسه یتیم ،هکشمیمردم 

بدون هیچ حرفی خطاب به دایان  انداخت وآرژین اسماعیل خان نیم نگاهی به 
 : گفت
یه دوست  یسفارش کرده امانت یه عزیز بود و، ذاریش یا ببرمش یه جا دیگهمی

 عمل کنم. امبه قول مردونهباشه تا  ام دم دست توخومیبا ارزش که  قدیمی و
بمونه  : بذارمد گفتآکه به سمتشان میرژین در حالیآدایان تا خواست لب باز کند 

بلایی سر این یتیم : زیرلبش گفت نوازی سهمی ببریم وتو این یتیمهم  حداقل ما
و خطاب به اسماعیل خان ، اسم یتیم نیاریای هبیارم که تا روزی که زند اتهکرد عزیز
 گفت:
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 ؟ خوبه دیگه ؛بمونه اما واسه خدمت به من-
 با تکان دادن سرش تایید کرد و و آفرتماعیل خان به یکدیگر نگاه کردند اس و آفرت

 توات هدم خون آدم رستفمییه کنیز غلام ای همن هفت، : پسراسماعیل خان گفت
 ! ی حالا چی شدهکردمینگاشون ن

 ؛امخومی اینو: و گفت از فکر خبیثی که در سر داشت لبخند تمسخرامیزی زدآرژین 
 ه.زیزات عچون واسه

طور که در همانخان پیش رفته بود و  آفرت و اسماعیل همه چیز مطابق خواسته
آرژین من  تو واسهشان اسماعیل خان گفته بود با تاکید به مهم بودن مسیر آمدن
 .ه و همین هم شدشمی خواستارت

سالن همه یکدست به رنگ نخودی بود های دیوار .همراه دایان وارد خانه شد آفرت
سالن یک ست مبل های قیمت تزیین شده بود و درانتهای گرانشا تابلو فرکه ب

ر قرار داشت و درست مقابل در از شیهایی چوبی سلطتنتی به رنگ طلایی با پایه
ایی ج، ه یک دست مبل هفت نفره قرار داشتدی تلویزیون بزرگی به همراورو

گوشه گوشه خانه  در، نفره بود۴دو  هم میزناهارخوری آشپزخانهنزدیک به 
کنار سالن هم نشان از قرار هایی گران قیمت قرار داشت و پلههای و چینیهامجسمه

پله از هم جدا شده چهار  بقه بالا بود.پذیرایی و حال توسطدر ط هاداشتن اتاق
مشکی به صورت نیم دایره در گوشه سالن قرار  با ست سفید و آشپزخانه بودند و
های لوستر م باستان طراحی شده بود وروهای به صورت کلیسا سقف خانه .داشت

های بافت به شکلو چند فرش دست ویزان شده بودآن آ بزرگی به صورت اشک از
 ؛کارش عالیه: با خودش گفتآفرت  .پهن شده بود سفیدهای مختلف روی سرامیک

 .هیره حقشگمیبالا که های پس این دستمزد
که گرد این دختر تازه وارد جمع اش هبت پرتقال به جمع خانوادبهار با لیوانی از شر

زیر لب به آفرت  .گذاشتآفرت  با خوشرویی در مقابلرا آن شده بودند پیوست و
 تشکری کرد.آرامی 

آفرت  اش گذاشت و خطاب بهبی رنگش را درجلیقه لباس محلیآدایان تسبیح 
ری واسه اسماعیل خان کی هستی چه جو، دختر جان از خودت بگو خب-: گفت
تو خودش تورو بیاره  جون بخره وهای آرژین رو به حرفعزیزی که حاضر شده  انقدر
 خونه. این

خان  و اسماعیلبا استاد قاسمی  یش راهاحرفقبلی که های طبق برنامه آفرت
 آرامی گفت:به آرژین تفاوت بیکرده بود زیر نگاه  آهنگهم
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یه برادر که  م فوت کردن و دوتا خواهر دارم وو مادر پدر، هسالم ۴دو  و هآفرت اسمم -
کسی نیست من بیینین اینجام از بمیهر کدومشون زندگی خودشونو دارن اگه 

 صاحب کار قبلیم دوست صمیمی اسماعیل خان بودن و .ام سر بار باشمخومین
 به اسماعیل خان معرفی کردن. ایشون منو

حالا نوبت به  : خبگفترو به آفرت مهربانش  لحن چهره دلنشین وآن  آوات با
 ه.شمی معرفی ما
 :به سمت بهار و دیلا دراز کرد دستش را

دایان را که کنارش نشسته  من هستن وهای ینی خواهربمی_این دوتا خانوم گل که 
  :شدت در اغوش فشردبود به

اسمشون  ،ا پسر دارهکنه که دوتالبته دایی ابراهیمم با ما زندگی می ه؛مون_ اینم مادر
 هاحرف بعضی-گفت: بود آرژین و درحالی که طرف صحبتش با  ئه کاوان و کارو
هم در این بین های آرژین به چشم غره ن وابا شخصیتی خوب وهای نباشه پسر

که  ئهر این پسر اخموخواهکه  هآوین این خانوم خوشگلم، ی نکردتوجههیچ 
 مون هستن.هازادهخاله
تک به تک  ،کردمیگوش های آوات حرفلحظه فقط به آن  ه تاک آفرت
بلند با پوست سفید و چشمان ریز که  قد... آوات کردمیهم وارسی  یشان راهاقیافه

اش بود که گویی عضوی از کرد مهربانیمیاولین چیزی که در صورتش خودنمایی 
تر وت که قدش کوتاهداشت با این تفاهم شباهت زیادی به آوات  بهار. ودش بودوج

 ...بود دوآن  ولی دیلا متفاوت از؛ ترو هیکل تپل تربود و چشمانش کمی درشت
پوست  ،مشکی چشمان درشت و ،لاغر ای جدی داشت با قد متوسط و، چهرهبرایش
خیلی معصوم آنها  جدای ازاش هچهرآوین  اما؛ بزرگ ود لوآهای گوشتلب و سفید

بود با پوستش گندمی  ؛شدمی از شیطنت دیدههایی هت نشاناین معصومی بود و در
تنها کسی که جرات نداشت ، دماغ و دهان متناسب، چشمانی بزرگ به رنگ عسلی

 همان کسی که برایش راهی برای رسیدن به هدفش بود. ،بودآرژین نگاه کند  به او
ر بدون حضوآنها  خوشمزه را که دست پخت دایان بود را در جمع صمیمی ناهار
 را دایان صدا بزند از او به درخواست دایان که گفته بود او هم او خورد وآرژین 

 آشپزخانهرا داخل  هاکه به همراه بهار بشقابآوین درحالی .ای کردتشکر صمیمانه
 :گفتآفرت  رد بهبمی
 ؟هشمی معنیش چی! وای چه اسم قشنگی داری-

 .شنا بودندآسم نای این امعنا منتظر ملحق شده بودآنها  دیلا هم که به
 ست.فرینندهآ _به معنی
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 به دنبال حرف بهارآوین  چه معنای قشنگی درست مثل خودت و-گفت: بهار 
و  گفتمیاما دیلا چیزی ن؛ و پشت بندش لبخندی زد گفتبالایی  لله چه قد وءاماشا

همیشه  .دآیمیدانست چرا از این دختر خوشش ننمی و آفرت کردمیفقط تماشا 
دیلا  و ایندهنده هستند طور بدی برایت آزارشنا بهآنا بعضی افراد ناخواسته و

دلت در  زاری رسانده باشندآ که بدون اینکه به توهایی ، آدمبرایش اینگونه بود
دارتر این است که بهانه و دلیلی برای و خنده را داردآنها  جنگ با همان نگاه اول سر
کنی که ی و کاری میشومی دت دست به کاربنابراین خو ،این حس بد نداری

 حس بد در نگاه اول.آن  برای خودش بهانه و دلیل دستت بدهد
با اینکه تمام  ؛خبری نبودآرژین اما از  ،دم در ایستاد شد وآرژین نزدیک ساختمان 

چند دقیقه پیش دایان  و اینخان و اسماعیلزبان بهبد  اخلاقش را از صیات وخصو
از حرف آرژین شاید دانستن اینکه  ؛ودش بودوجهم دلهره عجیبی در  زبا .شنیده بود

وجود حتی دایان که برایش مادری کرده بود این دلهره را به  ،ردبمیکسی حساب ن
توانست داخل خانه دیگر به خوبی می .چند قدم پیش گذاشتآرامی به  .ه بودآورد
یک سیستم کامل به رنگ  متری با یک دست مبل ال مانند و ۴دو  ببیند سالن را

آشپزخانه  مشکی تزئین شده بود وهایی سفید که با ترکهایی مشکی و دیوار
 ،دیدمیاش مشکی سفید وهای چک گوشه سالن که تنها چیزی که روی کابینتکو

 گوشه سالن میز در ؛مختلفهای ساز با چای ساز بود و چند ماگ به رنگ قهوهیک 
و فضای زیادی از خانه را اشغال کرده بود  ؛انات کاملاش با تمام امککشینقشه

های حلو نارش کتابخانه ودرک ،قرار داشتآن  یترینی که انواع مشروبات الکلی درو
تنها  رسید.به نظر میهم تناقض بزرگی  یترین در کنارو واین د وجود .تقدیرش بود

یگری سرویس در دیدش بود پس حدس اینکه یکی اتاق خواب باشد و د ،دو در
شد که تقریبا نصف دیوار سالن را آرژین جه عکس متو .بهداشتی برایش سخت نبود

با بالا تنه  سیگارش را در دست گرفته بود وآرژین سفید که  عکسی سیاه و .گرفته بود
 سیگارش را بیرون فرستاده بود.د عکاس دورو به رهنه *ب

 ؟ هت تمومها_بررسی
کی  .لندی کشید و دستش را روی قلبش گذاشتبا شنیدن صدایش هین ب آفرت
 ؟ ندیده بود از اتاق خارج شده بود که اوآرژین 

 ؟ _اسمت چی بود
 آفرت-آرامی گفت: به 

 ذاشت.گمیبودن را خوب به نمایش آرام  باید دراین نقش جدیدش
 .، تا حالا نشنیده بودم_چه اسم مسخره ای
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را نشنیده اش هنی همان رقیب ندیدحسیآفرت  توانست اسمگفته بود مگر میدروغ 
توانست به دیگر می .خیره شدآرژین به چشمان  سرش را بالا برد و آفرت باشد.

 را ببیند قد بلند و هیکل ورزشکاری با پوست سبزه روشن و چشمان عسلی خوبی او
بینی متناسب که با اسلش مارک نایک  وکوچک  دهان ،آوین درست شبیه چشمان

 رنگ صبح در مقابلش بود.ای هسرمو همان پیراهن 
ست فرینندهآاسم من به معنی ! کنیناش هحق ندارین مسخر ههویت من ،_اسم من

 به وجود میارم. امخومیچه رو که اونیعنی 
قرمزش به  هایچشمانی که رگه و برافروختهچهره با  ،برداشت به سمتش خیزآرژین 

اسمت به معنی  اگه تو: فتیانشان گمفاصله چند انگشتی  و از شدخوبی دیده می
 یعنی هآرژینبهتر بدونی که اسم من  ،میاری وجودهقول خودت بو به  ستفرینندهآ

وزونم هرکس رو که سمی ،بیاری وجودوزونم هرچی رو که به سمییعنی  ؛آتش
 م.تسوزوند

؟ ختسومیوسط چه کسی  و ایننابودی  فرینش وآجدال میان  ،"آغازشده بود
 "؟دشوشد! میمی ختن گرمااین سو هم شاید

 تونی راهتوتونی میمنی باید به حرفم گوش بدی اگه دیدی نمی _تو خدمتکار
 بری. بکشی و

های برای جبران پدرانه، بودآمده  برای هدفش! بودآمده  مگر برای کم چیزی؟ دبرو
 بود. خنده دار؟ فتگمیاین پسر از رفتنش وقت بود انآمده  استادش
 با دست لباسامو، صبحانه درست کنیام باشی واسه صبح باید بیدارهفت  _ساعت

م ام و هروقتکنی واسه، خونه روتمیز میکنیاتومی ری چون وسواس دارم وشومی
، و که به هیچ عنوان به اون میزو اینبیاری اینجا  دلم خواست غذابخورم باید غذامو

حتی  زنیمیبه اون دست ن و: دادامه دا ه سمت میز کارش دراز کردوب دستش را
م باید تو خونه باشی تا هرکاری خونهدر طول روز که من ، واسه تمیز کردنش

 ؛بخوابی اتاق کنار ساختمون تونی بری توهم می هاشب ،انجام بدیام خواستم واسه
اومد بهت یادم یادت باشه چیزی  فعلا اینا رو، البته هر شبی که خواستم باید بمونی

 م.گمی
 .کردمیو فقط با سکوت به اونگاه  گفتچیزی ن آفرت

 گفت:صدای بلندی  بود با از خیره شدن متنفرآرژین  و
 تی.هادختر د؟ _شنیدی یا کری

 دم.انجام می کنم و همه روتون رو قبول می_ شرایط
 ؟ سواد چی داری، _خوبه
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 _تا کلاس پنجم بیشتر نخوندم.
  :پوزخندی زدآرژین 

 ...م که اصلاااشی سواد نداشته باشی و خانوادهو صورت زشت داشته ب _قد دیلاقی
های پوزخندآن  از باز همو پشت بندش  ؟ببینم تواصلا خواستگار داشتی، ولش کن
 گوشه لبش زد.آماده  همیشه

 ین من چیزی ندارم که کسی خواستارم بشه.گمی_نه خواستگار نداشتم شما راست 
 .بختی هستی که بخواد خواستارت بشهل چه بدآزن ایده توآخه _

 ا؛، کم بودنش رشنیده بود خواسته نشدنش را، ل نبودن راآایده قبلا هم شنیده بود
اما چرا دوباره شنیدنش از زبان مرد دیگری به اندازه شنیدنش از زبان مسعودش 

 دوستش داشت انتظار داشت اما از این کسی که از چون او؟ ناراحتش نکرده بود
تمامش را رو  برای او؟ توانست داشته باشدهفت پشت غریبه چه انتظاری می آدم

اگر در  آدم که کاری نکرده بود.این آدم حرف تلخ راشنیده بود برای  و اینکرده بود 
د شود میاما اگر از آشنا بشنو، دقضاوتشود میبشنو مورد خودش چیز بدی از غریبه

 تومور نمک نشناسی.
زیادی که های خواسته شدن از طرف مرد وجوداستنش را با تایید کرده بود نخو

ی او که باید وقتاما  ؛با حس عطر لباسش ،با اولین کلامش دنشدمی جذبش
 چرا که او ،اهدخومیرا ن او کسهیچکه  نگفته بوددروغ است نخواست پس خومی

اهد منظورش خومیمرا ن کسهیچ یدوگمیی دختری وقت .برایش همه کس بود
 نخواست. است وخومیمان یک نفراست که باید ه

که در دستش بود به سمت ماشین شاسی بلندش هایی را دید که با نقشهآرژین 
بینی عقابی  پیرمرد لاغر با چهره استخوانی وآن  و همزمان از مش حسین رفتمی

 کند. خواست که در را برایش باز
آرام  تایید مادرش مبنی برو با  بودسریع با مادرش تماس گرفته آرژین بعد از رفتن 

بودن خانه خیالش راحت شده بود وتماسی هم با استاد قاسمی وبهبد گرفته بود و 
 در جریان تمام اتفاقات قرارشان داده بود.

بلندش را چندین بار های مو تونیک گشاد مشکی با جوراب شلواری مشکی پوشید و
. شال قرمزش را هم سرش انداخت با کش سرش محکم بست و دور هم پیچ دادو

 ؛ینه بودآیک کمد که در کمد  نگاهی به اتاقش انداخت که یک تخت چوبی بود و
 و این هالباساین  ی که عاشق تجملات بودآفرتبرای  .دیگر چیزی نبود ...فقط همین

 اتاق قابل تصور نبود اما او صبور بود که اگر صبر نداشت این جایگاه را نداشت.
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دانست ظف میرا مورا مرتب کرده بود به جز اتاق خوابش که خودش ژین آرخانه 
 از ظهر که رفته بود تا الان که ساعت اما؛ از او کسب اجازه کندآنجا  بهد قبل از ورو

جمع خانوادگی فقط و میان آن به سمت عمارت رفت  .شب بود برنگشته بودنه 
عمارت بخوابد برای مخالفت کردن در  هاشبی اصرار کردن که وقتتنها  ؛شنونده بود

 نپذیرفته بود. دهان باز کرده بود و
خواهر های از سختی؛ گفتمیبرایش از خاطرات گذشته  او کنار دایان نشسته بود و

که  گفتاز برادرش  ،ش تازه بودآرژینهم برای  که غمش هنوز گفتمیجوانمرگش 
از آخر  ر فوت برادر زنش و دراند به خاطمراه زن و دو پسرش به همدان رفتهبه ه

از اینکه قلبش پاکه از اینکه زبونش تلخ و ، گفتش آرژینتحمل کردن و صبوری برای 
کند صحبت میآرژین ی دایان از وقتجه شده بود که متو آفرت قلبش شیرین.

کرده وع برای کسی که خودش هم از بچگی عاشقی را شر .زندچشمان دیلا برق می
به ی حسی را تجروقت! سخت نبود اصلا دیلا عاشق است یا نهشخیص این که بود ت
غذا را کمی متفاوت درست آن  شاید بقیه ست؛کنی شبیه به چشیدن یک غذامی

 ،شیرینی کمی تفاوت در شوری و کنند اما اصل این است که همان غذاست حال با
 ند.آوردمیتقریبا همه یک مزه مشترک را به یاد  یدبیا غذاآن  ی اسموقت

 .شنید که صدای باز شدن در باغ را کردمینگاه آوات  آوان وهای کلداشت به کل
 ؟ م داردال هلیاقت استقب او مگریلا سریع به سمت خروجی دویدند آخر آوان و د

 دیلا رو کجای دلم بذارم. ،کنهواسه داداشش ذوق میآوین _
از جنس نفهمی های برادرانه ورا گی خواهرش ددانست قصه این دلداآوات می

 را داشت! و آفرت چقدر حسرت یک برادر مثل آوات داد برایش به خرج می
را آن  ینی دیگریبمیکه اما این د روی دلتشومی "نداشتن بعضی چیزها حسرت

عقده را آن  تواندهرچه تلاش کند نمیای هعقد آدم عقده و ،دشومی دارد حسرتت
 فراموش کند"

: آفرت بریده بریده گفترو به آفرت مد آبالا نمی از دویدن نفسش کهدرحالیآوان 
 ببری ساختمون خودش. ه غذاشوگمیداداشم 

که شده بود جانمازش را جمع کرد و درحالیخیالش راحت آمدن آرژین  دایان که از
دایه جان چرا : گفترو به آوین  آوردمیبنفشش را درهایی چادر سفید با طرح گل

 اون خونه خالی که چی. چپه تومیهایی بخوره تن غذاشو جاهمین خب! نمیاد بالا
 ،غی خوشش نمیاددونی از شلومادرشی خوب می _دایان اگه اون داداش من تو

 اره.بمیروش  خستگی هم از سر و
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را آرژین که صدای  مشغول چیدن غذاها داخل سینی بزرگ بود آشپزخانهدر  آفرت
 بود.ده آم شنید که بابت خیال جمعی دایان

بررسی دوباره بابت کم نبودن  سبزی واز گذاشتن کاسه ماست کنار ظرف قرمه بعد
سمت ساختمان راه افتاد که در میانه راه و به  دست گرفترا به  سینی ،هیچ چیز
 مد.آدید که به سمتش می دیلا را
که تنها هایی دادم شب عادتش ،اد زحمت بکشیخومین رم عزیزم توبمی_خودم 

 .خوره خودم براش غذا ببرممی غذا
یش را هاموقبل از آمدن آرژین دیلا ، به سمت ساختمان راه افتادآفرت  اعتنا بهبی

اینکه تا پای  .ختشنامی یش را خوبهانسهمج! بود پس حالا چرا باز؟ نبسته بود
دستی به کرد، مییش را پریشان نهامحابا موبیدلبری نباشد هیچ دختری اینگونه 

شما : کشید و گفت که با کش به دار کشیده شده بود خودش جمع شدههای مو
 دلبری کنین.اش همگه کسی رو دارین که واس ه،طور جمع بمونین بهترهمون
که یک لنگه آرژین درحالیصدای عصبی  دیلا وارد خانه شد که با لحظه بعد از چند

 شد. روروبهید کشمیبیرون آن  وراب سفیدش را ازج وهوا بود  پایش در
 هاتی.بیاری دختر د ام شامتو واسه_مگه نگفتم 

 فکر کردم مثل سابق که خودم...آخه  ؛جان من خواستم خودم برات بیارمآرژین _
دیلا من تا حالا : اجازه نداد حرفش را ادامه دهد با همان حالت عصبی گفتآرژین 
 مشکی وهای دستی به مو؟ و به آرامی ناهار بیاری شام وام خواستم واسه ازت
 .را رها کردآن  تا انتها برد و دار دیلا کشید ووجم

یعنی تو  ؛تو غذا افتاده باشه من باید شام نخورده بخوابم وهات_اگه یکی از این م
 دونی من وسواس دارم.سی نمیشنامی کنی منوادعا می انقدرکه 

یش را هااینکه دلبری کرد،میرا در دهانش حس اش هدیلا تمام محتویات معد
نچه داشت آ، اینکه هرذاشتگمیتحقیرش را کجای دلش ! نادیده گرفته بود به جهنم

 .کردمیاما باز هم کم بود را چه  کردمی رو
 توسط دو درانده شده بودن که دیلا حس کرده بود هردو نچه راآآفرت حس کرد هر

 ...ویشان نازک بود و دخترانهدل هرد! مگرنه ؛شان بودنوع مردتفاوت تنها در ، مرد
 همین احساس حقارت.اش همشترک است نمون هازن در میان تمام هابعضی حس

 شب بخیر.! نوش جان: گفتآرامی دیلا بغض کرده به 
مردی که با  .بیاورد خم به ابرو آنکه، بیکستشمی یش چه راحت دلروروبهاین مرد 

و تواند کمرش را خم کند چ چیز نمینیاورد پس هی شکست دل دختری خم به ابرو
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 هازن که همیشه قطب دافعه بودند اما همیشهوجود این جنس مخالف با این
 ربا.هنآدرست شبیه به  ،ندشدمی جذبشان

 ؟ کوتاه کردی ووهاتممسعود: آفرت 
 .مسعودزل زده به انگشتر حلقه دست  آفرت

دونی اینکه تو می، آخه کردممنم کوتاهش  ،تو گفته بودی خوشت میاد ازشون، رهآ_
اینکه علایق تو در ، ورآمدام جلو چشم من باشه زجر چیزی دوست داشته باشی و

 .! وآبخوای زجر من باشه اما باعث نشه منو وجود
 .بچینمیز  روام ! چرا ماتت برده غذا رو واسه_با توام دختر دهاتی کجایی

 ؟ شکستی _چرا دلشو
نکنه باید به تو دختر ! به تو چه: گفترو به آفرت  و کرده یش را ریزهاچشمآرژین 
 .سو آدم جواب پس بدمبیدهاتی 

را نشنیده آفرت  نامرد گفتن زیر لب برای تعویض لباسش به سمت اتاقش رفت و و
 سپس مادرش را بوسید و ابتدا قاب عکس پدرش واش طبق عادت همیشگی گرفت.
به  کردمیض وکه لباسش را عن اینسلی کنار تخت گذاشت و در حیرا روی عآنها 

تو  بگوآخه  ؛شکستی ه دلشوگمیدختر دهاتی به من : زدمیبا خودش حرف آرامی 
 بیخود و هام درگیر منخومیمن نامردم که ن ؛ی نامردگمیدونی که به من چی می

تونم دل دایانم منی که نمی، تونم پابند زندگیش بشممنی که نمی، احساس بشهبی
 م.بشکن رو

 وردآته بود را پوشید و پیراهنش را دراِسلشی را که ظهر قبل رفتنش کنار تخت انداخ
 همان رکابی سفید بسنده کرد.و به 
درست بود که خیلی  .کردمینیفتد سرش را بلند نآرژین برای اینکه نگاهش به  آفرت

 .دکرمیپایبند به اصول نبود اما در برخورد با جنس مخالف همیشه درست رفتار 
 که مثل میز طراحی شده  آشپزخانهیش را روی پیشخوان هادستصندلی را کشید و 

 .کردمینگاه های آفرت مدآو به رفت و بود گذاشت
 سمت مبل رفت وو به  لقمه بیشتر نخورده بود که قاشق و چنگالش را رها کرد چند
 سیگاری روشن کرد. دراز کشید وآن  روی

 ! _یه چایی هم بیار
همیشه ؟ دهدکه این پسر حرف هم گوش می کردمیخودش فکر  با آفرت

 اطرافیانش 
 ؟ راهم متقاعد کندآرژین توانست میکند اما آیا می فتند سخنانش جادوگمی
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طرف نآبه دست با سر پایین افکنده کمی  چایی را روی میز گذاشت و خودش سینی
 مبل ایستاده بود.

 ! تر_بیا نزدیک
 ؟ _چی

 شغال خور نیستم.آ، نترس من لوترم بیا جگمی_
 کرد؟ میکه کینه شتری داشت چگونه جبران آفرت  را هاحرفاین 

 تون مناسب نیست._شما پوشش
 ؟ یشمی _چیه تحریک

 ! جا خورد پرده سخن گفتنبیاز این آفرت 
 من از بس دیدم چشم و دل سیرم.! _نخیر

 مردای زیادی لب ساحل داشتیسفری که به سواحل اسپانیا تو نبود یادم  ...هاآ_
 ! که چشم و دلت روسیر کرده دیدی

 دوسال پیش به همراه استاد قاسمی آفرت  قتی کهو؛ بود و این طعنه چه حقیقت
 اسپانیا رفته بود. ای بههاکیپش برای پروژ و

 _نخیر منظورم این نبود.
 .را خورداش یکمی از چاآرژین 

 ؟ _ پس دختر نیستی
زید لرمیکه صدایش ، درحالیشرم را قی کرده بود خورده بود واین پسرک حیا را 

 ام مجبورم که تحمل کنم چون واسه خواستهیده قبول میهرچی که بگی نشن: گفت
 زیر سوال ببری. حق نداری نجابت من رو وقتهیچاما  ؛کنم

! دیدرام بودن را نمیآ ت وهای این دخترک معصومیچشمدانست چرا در نمیآرژین 
متولد تیر بود و  کند.زندگی می نگجوج وحشی ودرونش گرگی  کردمیحس 

بینشان سکوت محض بود و در  .بگویدغ وماهی به او در غیرممکن بود حس یک تیر
 ماست با غذا، ردخومیرا بدون قند  کرد که چایمیبه این فکر آفرت  این بین

 ...و ردخومین
 ؟ نظرت به دوش احتیاج دارم_به

تون به تونید با نزدیک کردن بینیاحت میخیلی ر ؛ودتون باید بدونید نه من_اینو خ
 جه بشید.متوبدنتون 

  .گوشه لبش شکل گرفتهای آماده پوزخندآن  هم به خاطر فکر پلیدش یکی از باز
 ! کنهکن من حسم بویایم کار نمی بیا بو _تو

 ا با تحکم بیشتر هم حرفش ر را به خوبی احساس کرد اما بازآفرت  تعجب کردن
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، یک نفس عمیق کشید زد و رفت و در کنار کاناپه زانو جلوآرامی به  آفرتتکرار کرد. 
 بوی 

 ه وجود آوردخوشایندی را به بوی نا بود تنش با ادکلن تلخش که همراه با بوی لیمو
 دچار حالت تهوع شد. نزدیکیآن  ای ازآفرت برای لحظه طوری که، بود

 رید.یه دوش بگی ه_بهتر
تمام تو فردا صبح هم  ،ابمخومیاستم بگیرم اما پشیمون شدم میرم خومی_

  هاملحفه
 ! اونم با سفید کننده ...ریشومی رو
شدت را به گوشه لبش را زد و در اتاقآماده  هم همان پوزخند بندش باز پشت و

 بست.
 ! دادم باکی طرفیت وگرنه نشونت میحیف که کارم گیر! ای بدبخت_عقده

برایش عجیب بود بارها  .زیر پتو خزید پوشید و خانه راچهار هم همان پیراهن باز
 بوی 
 نفس  وجودبا تمام را ود آنشنیده بود اما به جای اینکه چندشش ش را مسعودتن 
ه به شدت بوی تن وجاما امشب با بوی تن مرد دیگری که به هیچ  ،یدکشمی

  مسعود
 عاشق نقصی هم در  آدم عشقش بود مگر سعودم ، خبع شده بودونبود دچار ته

 ؟ یندبمیق ومعش
 تنظیم کرد. هفتساعتش را برای  بوسید و را مسعودطبق روال همیشه عکس 

 سرش را روی  تاج تخت تکیه داد بود وو به  اش نشسته بوددیلاروی تخت دونفره
 اما  آورد یادرا به های آرژین احترامیبیبارها  بارها و .هایش گذاشته بودوزان
محکم  هایش را با حرص جمع کرده بود ووتمام م! ندهم دل از خواستنش نک   باز

را که یکروز هایی وکار مهاست چخومی .طوری که سرش درد گرفته بود ،بسته بود
 آرژین 
 .کردمیکنی اما حالا با چندش نگاهش شون حق نداری کوتاه-گفت: می

 در تخت چشم بازای هیش برخواست و چند دقیقابه محض شنیدن آلارم گوشی از ج
 بعد از خواب برای پریدن خواب از سرش ...همیشه عادتش بود .به سقف نگاه کرد 
ویزان آرا در کمد  مسعودیش را تعویض کرد و پیراهن هالباس .کردمیاین کار را  

 کرد.
 چه آن رد از هرخومیصبحانه چه آرژین دانست رفت و چون نمی آشپزخانهبه 
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ساز را هم به ، چایبرگشتآرژین ساختمان و به  گذاشتای هداخل یخچال بود تک
 به آرام  بعد از چیدن وسایل صبحانه به سمت در اتاق رفت و چند ضربه .برق زد
در اتاق را وارد کرد و داخل شد تمام آرامی اما صدایی نشنید به ناچار به  ؛در زد

سیگار های جاسیگاری پر از فیلتر رکنار قاب عکسبود دای هوسایل اتاق به رنگ قهو
نشان از دیر خوابیدنش داشت به قاب عکس نگاه کرد تشخیص اینکه مادر و پدرش 

آرژین  به پدرشان رفته بود وآرژین و آوین باشند اصلا کار سختی نبود رنگ چشمان 
ود با مادرش مانند دایان سفید پوست ب شبیه پدرش بود و ایباورنکردنی به طرز

که متکایش ای بدون پوشش درحالیبالا تنه با یک شلوارک وآرژین  چشمان درشت.
 را در

 میخته آحتی در خواب هم اخمهایش در هم  ؛خوابیده بودآرامی آغوش گرفته بود به 
 توانست معصوم باشد.در خواب هم نمیاین آدم بود 

و به  را برداشتاش ییلابه ناچار فندک ط ؛فایده بودبیچندین بار صدایش زد اما 
طاق باز روی آرژین  ،بعد از چند بار که این حرکت را تکرار کرد .بازویش زد بهآرامی 

 را نگاه کرد. تخت با چشمان نیمه باز او
 ! به بازوم زنیمیش هکوبی که هم_مگه داری میخ می

 و آفرت به سمت سرویس بهداشتی رفت گفتمیزیر لبش چرت و پرت  کهدرحالی
وری آهر حرف درد .زیر لبش دخترک دهاتی را به خوبی شنیدهایی حرفدر میان 

حتی با حرکت لب  دوجه شدنش سخت است چندبار که تکرار شمتوهمان بار اول 
از طرف آن  ر تکرار دوبارهظفهمی چرا که هرلحظه منترا میوایی آنآبدون هیچ 

 مخاطبت هستی.
یک جفت کفش اسپرت  بی انتخاب کرد وآ ای و کتبی با پیراهن سورمهآیک جین 

 آشپزخانهکه در آفرت  سمتو به  ش ست کردارا هم با ساعت مچیای هقرمز وسورم
اویز الله در گردنش آن  جهمتوبا خودش فکر کرد که چگونه آفرت  منتطرش بود رفت

 نشده است.
 _سلام صبح بخیر

 یر نمیشه.ببینه صبحش که هیچ تمام روزش بخ رو اول صبح توهر کی _
 قع داری روزت بخیر بشه.وکنی تع میوی شرجور و اینصبحت ر وقتی توب _خ

 حتی یک قدم هم آفرت  اما ؛رفتآفرت  سمتو به  کلافه از جایش برخاستآرژین 
 .را در دستش فشردآفرت  چانه، به عقب برنداشت

گم با یه م با خدا نیستم که بانقدر ،بدبخت بودن سرم نمیشه _ببین من یتیم بودن و
برعکس یه حرفت به دلم نشینه هفت  ؛اشکت هفت طبقه آسمون به لرزه در میاد
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حالا هم از  .ینیبمیپس مراقب حرف زدنت باش که بد  ؛زونملرمی ستون بدنتو
 جلوی چشمم 

 ! بیرون گمشو
اما هنوز بوی عطرش در مشامش مانده  ؛دادرا ماساژ میاش هبا دستش چان آفرت
 .بوی ادکلنش متفاوت بود مسعوداما ؛ از لیموهایی و خنک با رگه بوی تلخ ...بود

 از وانیل.هایی گرم بود با رگه
 باز هم  بودند واش هد دایی و خانوادوامروز همه اهالی خانواده در حیاط منتظر ور

کرده بود  که فکرطور هماندایی ابراهیم  حضور نداشت.آرژین مثل چند روز گذشته 
برادر از  ،ب حق داشتخ .کردمیاما زنش کمی سرد رفتار  بود؛ ساده و مهربان بود

 دست داده بود دیگر.
داشت ولی کارو دیدنش برای آرژین پسر بزرگشان کاوان هیکلی تقریبا شبیه به 

شباهت اش هقد بلند و پوست سبزه تیر ،های لختوم .آورد ای نفسش را بندلحظه
فقط  ...با دیدن خودش که نه آدم داند کهچه کسی می داشت. مسعودزیادی با 
 گذشته در دلت دوباره زندههای تمام حس؟ دشومی کجا آباد کشیدهتا نا شبیه به او

 .کندبا تعجب نگاه می تو یهیچ حسی به این نگاه خیرهبیبیگانه و آن د شومی
قتی وکاش  .میز بهتر استآتتفاوت یا نفربینگاه  از با تعجب ب راستش نگاهِ خ

آن  دیدار باآن  را ببینی تا شیرینیاش هشبی ...ی خودش را که نهشومی دلتنگش
 ! ودزهرچشم از بین نر

 دید هوا تاریک شده بود و پلیور نازکی روی تونیکش پوشیده بود که اگر بهبد می
 ! بودیتر یدی سنگینپوشمین-گفت: می

 جه متوبدون اینکه کسی  وآرام  .دوشان شخواست مزاحم جمع خانوادگیمیدلش ن
 .نشست آرژینبه انتظار  روری تراس خانه د از سالن خارج شده ووش

 .یچه خوشگل شد لباس تو اینلله ءا_مادر ماشا
که به  ایشال مشکی آینه نگاهی به لباس محلی یکدست قرمزش انداخت که با در

اده رها کرده س وهایش رام .یدکشمیکمرش بسته بود قد و هیکلش را بیشتر به رخ 
وسعت از آن  طوسی رنگ در کنارهای لنز ملایمی داشت وآرایش  و صورتش بود

 م.پوشش و پوست سفیدش تضاد بیش از اندازه زیبایی ایجاد کرده بود رنگ قرمز
گفته بود رنگ قرمز  مسعود .پس باید بهترین باشد ؛بود امشب شب مسعودش

وارد مجلس اش هباخانواد، شته بودسنگ تمام گذا برایشاو هم  خیلی بهت میاد و
گوشه باغ را انتخاب کرد ترین میز اطرافش دنجآهای تملقبه محبت توجهبیکه شد 
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و فامیل نزدیک داماد باشی  روی صندلی مشرف به جایگاه عروس و داماد نشست. و
 ! دور از جمع باشی انقدر

سرش را باگوشی  تمام مدت فقط! شده باشی زیبا و انقدرشب عروسی عشقت باشد 
آمده  با عروسش مسعود .جه اطرافش شدمتوگرم کرد که با صدای کِل کشیدن جمع 

 و یداز چندماه کلنجار رفتن با خودش بالاخره توانست با خودش کنار بیا بعد .بودند
 برای 

زید اما هوا که سرد لرمیدست و پایش  .یدبه جشنش بیا مسعودل آدیدن ایده
 ! نبود

 ؟ ه نامردی بود که لرزه به جانش انداخته بودچ وجودسرمای 
 ؟ ای برقصیخومین ه_عمه جان ناسلامتی عروسی پسرعمه ات

 زد! میرحمانه نیش بیگونه و ایندانست قصه این دلدادگی را میاش هعم
  .هم بدون نگاه کردن به عروس و دامادآن  ؛نه یک دور بلکه سه دور ...رقصید

اما نتوانست حتی یک لقمه از غذای شام  .زی کرده بودتا اینجا را خوب نقش با
پز کرده باشند و بآای از گوشت بدنش را ماند که تکهمثل این می ؛عروسی را بخورد

 در مقابلش گذشته باشند.
 ؟ کنی_داری به چی فکر می

اش به خاطر حضور دانست لرزیدن چانهنمی .لرزید شنیدن صدایش ناخودآگاه با
توانست بهانه خوبی اما سوز سرما می ؛یا بیرون کشیدن از خاطرات ناگهانی اوست

  ریخته روی گونه ات.های اشکد برای شومی مثل گریه زیر باران که بهانه .باشد
 ؟ مگه جن دیدی ،زیلرمی_دختر چرا داری 

جن ندیدم کسی رو دیدم که -گفت: شده بود اش هکه خیره چهرطور همان آفرت
 .هتمخیلی شبیه خاطرا

 حالم شد.هپس خوش ب_جدی! 
حسی شبیه به قطره شبنم روی . کردمیبرای کارو حس لطیفی ایجاد آرامش  لبخند
 .برگ

 ؟هخوبی آدم آدم _حالا اون همز
نظر  اگه بد هم باشن توها آدم بعضی، هعزیزام هشکست اما هنوزم واس _خیلی دلمو

 هادید همه عاشق اما از ه؛تخوب بودن از دید هرکس متفاو، یه عده همیشه خوبن
بشناسی از کسی که دوستش  ای کسی روخومیاگه  .دهخوب بودن یه معنی می

خب  ؛شیمی رو، روبهمیز خیلی خوبهآر موردش نپرس چون با کلمه اغراقداره د
خوبی نیست یه آدم  ن اینی که من عاشقش شدمگمیعاشق که نهای راستش آدم
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بنابراین واسه حفظ غرور  ؛رنبمیسوال  زیر خودشون روانتخاب  جورایی شخصیت و
 ن خوبه.گمیخودشون هم که شده 

از دهان ا م این جنبه از دوست داشتن ره را یا شاید هاحال این صحبتهبکارو که تا
 با این حال لبخندی زد. اما چ دختری نشنیده بود متعجب شدهی

کنه قش شده که اذیتش میعاشحالش شده که همچین آدمی هب_پس واقعا خوش
 اما بازم دوستش داره.

جوری ، که اجازه دادم هربود که گذاشتم بفهمه دوستش دارم جا_اشتباهم همین
تا قبل از اینکه بفهمه دوستش دارم خیلی محتاطانه رفتار ، اد اذیتم کنهخومیدلش 
کدوم از دیگه تو هیچ .ن اینکه دوستش دارم همه چی رو خراب کردفهمیداما  کردمی

دونه هر کاری هم انجام بده که میای هدرست شبیه به بچ .رفتارهاش محتاط نبود
 .هبازم واسه مادرش عزیز
واسه آدمی که  ،استیخومیتلاشتو کردی واسه چیزی که  تو، _تو کار درستی کردی

 ارزش بود.برات با
از خودم بدم ارزش ارزش قائل شدم بیهمم واسه یه فمیقتی و_اره قبول دارم فقط 

 ،رسیدگی کنی بدی وآب  ه که یه عمر به یه گل پلاستیکیمونمیمثل این  ؛میاد
نه  ،داره نه بو، کنهرشد نمی، اون بزرگ نمیشه، ناپذیربعدش بفهمی اون ذاتش تغییر

 کنه همین.زیبا میرو ات هفقط یه گوشه از خون ...فایده
 قشنگ.ت خیلی هاحرف ،سواد باشیبیره خومی_بهت ن

 ده.یاد میآدم  _تجربه از هر کلاس و دانشگاهی بیشتر به
دانست که امشب را در جمع می .به سمت ساختمانش رفتآمدن آرژین  با

دوست نداشت  .یدبیاآرژین جا بماند تا رد پس بهتر بود همانخومی غذااش هخانواد
را  یچ حرفی کاروهبی .نظر بدی به او داشته باشدآرژین اول های که در همین روز

 رفت. رها کرد و
 :ش نگاه کرداجای خالیرو به کا

 اون حداقل یه لنگه کفش جا گذاشت اما این هیچی.! _صد رحمت به سیندرلا
گاهی باید یقه بعضی از ، را پلی کرداش همورد علاق آهنگ و آورد را دراش گوشی

 ت حرف دل منوراح انقدرلعنتی تو چطوری آخه  :را گرفت و گفت هاخواننده
 دونی. می

 چرا باعشقت این کارو کردی، چرا من
 حال وسردیبیبازم که  تو
 هاتقصیر من چی بوده بگو
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 تهام از بهونهفهمیداستی بری خومی تو
 مگه چیکار کردم که دلت شکست، چرا من

 اون چیکار کرد که به دلت نشست
 به من همه کارات قول و قرارات بازی بوده پس بگو
 ی شدهطور اینحالا تا 

 که عشقت باشمو حسش نکنی
 نگاه توی چشمش نکنی

 ی بهش فکر نکنیکردمین کسی که حتی یه روزم فکرشو
 دیدی اشکای نیمه شبامو می تو

 معرفت نداشتی هوامو بیتوی 
 دونستی تنهامو رفتی با اینکه می تو
 دیدی صدای شکستنامو می تو
 دیدی به پات نشستنامو می تو
 ی شدطور اینتو خواستی که  یی مُرد حسموهوکی

 ی شدهطور اینتا حالا 
 که عشقت باشمو حسش نکنی

 نگاه توی چشمش نکنی
 ی بهش فکر نکنیکردمین کسی که حتی یه روزم فکرشو

 ی شدهطور اینتا حالا 
 که عشقت باشمو حسش نکنی

 نگاه توی چشمش نکنی
 یی بهش فکر نکنکردمین کسی که حتی یه روزم فکرشو

یش را هاچشمبسته بود که با احساس درد بازویش سریع  یش راهاچشم... چرا من
 گرفته است. بازویش نیشگون را در مقابلش دید که به شدت ازآرژین  باز کرد و

 دستم کندی. گوشتِ ! کنیی میطور اینچرا  ...ی دستمــ_ای
نجا فاز عاشقی دو دقیقه کنارش نشستی اومدی ای! جنبهبی انقدردختر هم آخه _

دیگه چی ، ی رشته پزشکی هم که هست، دانشجوشم خوبهقیافه البته! برداشتی
 ای.خومی
در ضمن  ،یمزدمیست فقط داشتیم باهم حرف من اصلا ندونستم که اون چیکاره-

 ندارم. نمیاد گفته باشی حق صحبت کردن با بقیه رویادم 
 هرزه خوشم نمیاد.های از دختر! ز این به بعد به قوانین اضافه کن_پس اینم ا
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 هین کنی.و_دفعه قبلم گفتم حق نداری به نجابتم ت
ای چه غلطی خومیببینم  نه بگو ؟ها کنی ای چیکارخوآخه می! _وای وای ترسیدم

 بکشی. رو هم به گند ذارم اینجاکردی می رفک ؟بکنی
ستش را در هوا دآرژین بزند که آرژین دستش را بالا برد و خواست به صورت  آفرت

روی مبل کنار آفرت  زد کهآفرت  ض خودش چنان سیلی محکمی بهوگرفت و در ع
 چند .آفرتهین به وع کرد به توو پشت بندش با عصبانیت شر، دستش افتاد

آرژین  ی هم نشسته بودند وروروبهرام آ بود که بدون صحبت وای هدقیق
زیاده روی کرده  سماعیل خاندر حق این امانتی ا کردمیاحساس  .یدکشمیسیگار
بود برای صحبت کردن با ای هدنبال بهانو به  اما منت کشی در ذاتش نبود ؛است

 این دختر گستاخ که تازه وارد خلوتش شده بود.
 .شیر تلخ بدون شکر با! ه درست کنویه قه _برو
چنان تلافی کنم : خودش گفت با رفت و آشپزخانهبدون هیچ حرفی به سمت  آفرت
ناگهانی به این فکر کرد که چایی را بدون قند  طورو به تاعمر داری فراموش نکنیکه 
مسعود، ه را هم بدون شکر درست برخلاف خورد و قهو، ماست را باغذا نمیردخومی
یش هاالگویی بود برای بعدی اولینش بود و مسعود .کردمیهم داشت مقایسه  باز

و  شدمی زیبا نوشته که بزرگ واش هل مدرساوهای روزهای درست شبیه به سرمشق
 تکرار. خط تنها تکرار بود وآن  رفت به دنبالگمیقرار آن  یروروبهدو خط قرمز 

 کردمیه داغش را مزه وقهآرام  رامآ
من دست  بارتم باشه روآخرین  جواب نده و ،دم پرم نباش هقتی اعصابم خرابو _

 کنی.بلند می
 ؟ هرد_چرا اعصابت خ

الان آفرت  اطرافش داشت بایدهای ور بود با شناختی که از دخترآآرژین تعجب برای
 جنس دخترها را ندیده بود.از نوع  این .کردمییا با او قهر  و کردمییا گریه 

 م ریخت.هدیدم اعصابم بهکو شتم این مردگمیسر کار که بر _از
 ی حرف بزنه.طور اینبزرگش در مورد پدر آدم _درست نیست

 دونی الکی حرف نزن.قتی چیزی نمیو _
 .دانست اما تظاهر به ندانستن را خوب بلد بودمیآرژین چیزی فراتر از ذهن  آفرت

 ؟ کنمخوای آرومت می_
 گوشه لبش را زد.آماده  هم همان پوزخند باز

 ؟ اروم کنی ای منوخومی_تو دختر دهاتی 
 ؟ _امتحان کنیم
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  .خیال شدبیدی فراموش کرده خودش هم واین ز همه چیز را بهآفرت  که دیدآرژین 
 ؟ _چیکار کنم

 من بشین. _بیا اینجا کنار
 ،هایش را ندیده بودوکس مدختری که هنوز هیچ .نگاه کردآفرت  عجب بهبا تآرژن 

 ؟ چه پیشنهادی داده بود کردمیاش نگاه ندختری که به بدن نیمه برهنه
 هرنوع .سرش را روی پایش گذاشت د ورا روی کاناپه دراز کرآرامی آرژین به 
انقدر درگیر افکارش بود آرژین هم  در حال حاضر ...بدون هوس را پذیرا بودای هرابط

 دختر به قول خودش دهاتی.آن  هم بهآن ؛که هوس نداشته باشد
 از هرچی که ناراحتت کرده.... _خب بگو

از  .صحبت کرد ع بهوشر های مست شده بود ناخودآگاهآدم که شبیهآرژین  و
آفرت  رقیبش که دختری به اسم مردک و حتی از محل کارش وآن  مادرش از رفتار

اش پیشانیو به آرامی  دادبدون هیچ عکس العمل تندی فقط گوش می و آفرتبود 
برای  و کردمیشاکی از تمام دنیا نگاه آرژین داد و گاهی هم به چهره را ماساژ می

ردی بازیگر امریکایی ها کرد که این پسر چقدر شبیه تام چندمین بار با خودش زمزمه
 ؟ امکان نداشت ،شاید همزادش بود ؛است

حالت آن  درآرژین  وآفرت  قراری به سمت ساختمان رفت اما با دیدنبیدیلا از سر 
 را خوبآرژین  .دنیا پیش چشمش سیاه شدای هلحظ کرد و توقفپشت پنجره 

دخترک ساده و آن  است اما حالاخومی تنها بودن راقتی که عصبی بود وخت شنامی
 ؟ ضعیتوآن  هم درنآ ؛خدمتکار را در خلوتش راه داده بود

 ".حشتناک استود وتو قانع ش اهد به کنار اینکه به کمتر ازخومین را "این که تو
پس احترام  همه عزت وآن  همه غرور باآن  با مدرک لیسانس پرستاری با را او
وق هم معشآخر ! سواد داده بودبیدخترک دهاتی را به آن  قت جایشونآ ؛زدمی
 ! لیاقتبینقدر ا

آفرتی که  ...نزدیک شده بوداش هقوی که ندانسته به معشآفرتو دل چرکین شد از 
 لیاقت جایگزین کرده بود.بیرا با یک  هم اونآدرگیر مرد دیگری بود که 

 اوهای خواهشو به  گیر انداخته بودرا در گوشه باغ میان حصار دستانش آوین 
 در چشمانش خیره شد  .کردمیاعتنا ن

 ؟ نه یای خوایم _فقط بگو خاطرمو
 .کردمینگاه آرژین مدام به در ساختمان  و را گرفته بودوجود آوین ترس تمام 

 ی! کن_آوات ولم کن داری اذیتم می
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بیگاه یادت واینکه گاه جز من که کاری نکردم ...ترسیازمن می ؟ انقدرچرا؟ _چرا
 .امخومیو انداختم که خاطرت

مگه نگفتی فقط  ؛کنم برو کنار مگه نگفتی اجبار در کار نیست_آوات خواهش می
 ؟ مگه نگفتی ؟هامه؛ نظرم مه

د ولازم است تا پاسخی ش ،کسی که خودش فراموش کردههای حرف گاهی یادآوری
مثل پرنده رها شده از قفس به آوین  د ودستش را رها کرآوات  برای سوال خودش.

 سمت ساختمان پرکشید.
دانست حضور خوب می آورد یش پایینروروبهاز شدت خشم مشتش را بر دیوار 

 رقیب قدر. وجودکاوان یعنی زنگ خطر یعنی 
و  شست صورتش را .توانسته بود کمی بیشتر استراحت کند و آفرتروز جمعه بود 

برای خودت خیلی  یادآوریگاهی  کردمی یادآوریباید  ؛دینه نگاه کرآ خودش دربه 
خیلی خودنمایی هایی آرژین دستی به صورتش کشیدجای انگشت .لازم است

دی بر وبه ناچار چندین چسب زخم به صورت عم کردای میهباید فکر چار کردمی
صورتش شبیه شلواری شده بود که سر زانویش را  .زداش هروی قسمت چپ گون

 ترحم بیزار بود. همیشه از تاسف و ،اما برایش مهم نبود ؛زده باشندپینه 
 : گفتآوات  که نشستآوین  گوشه میز کنارآرامی به 

 ؟ _صورتت چی شده
 به گونه خودش زدآرامی دایان به 

 _چه بلایی سرت اومده مادر 
 متمایل کردآفرت  داشت سرش را به سمت میز قرارانتهای  کارو که در

 ؟.خوبه چی شدحالت  آفرت_
  رویش قرار داشت انداختروبهکه درست آرژین نگاهی به  آفرت

 اتاق خورد تو صورتم. _چیز مهمی نیست دیشب حواسم نبود در
رام آ نشسته بود چنگال را در میان انگشتان دستش فشرد وآرژین دیلا که کنار دست 

 عشق بازی بوده.: بهتر بگی آثار د گفتوبشنآرژین طوری که تنها 
ترحم  و گفتمیهم از اخلاق این دختر که باید حقیقت را  باز .یکه خوردآرژین 
چه که طرف آن داد ازبروز نمی و کردمیاما او خوب ظاهر سازی  ؛خرید مثل دیلامی

 ه بود.آورد مقابلش به ناحق سرش
 هدونی زخمت عمیقباباجان اگه می: گفتآرامش  همیشهی آن چهره دایی ابراهیم با

 ببریمت دکتر. که
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حداقل  ،ناسلامتی یه دکتر اینجا نشسته: اعتراض به حرف پدرش گفترو به کا
 کنم.میاش هخودم بعد از صبحانه معاین. مراعات کنین

 شما ،رم دکتربمیلازم نکرده اگه لازم باشه خودم : با شنیدن این حرف گفتآرژین 
 بدین. بهش رو انقدراد خومیهم ن
 معرفتی این مرد شکست.بی هم دلش از باز آفرت

از سویی دیگر  سو قضاوت اشتباهش واز یک .برایش نمانده بوداشتهایی دیلا دیگر 
این چه : گفتآفرت  با غیظ به .اعضای خانواده اعصابش را متشنج کرده بود توجه
 بخور. توآشپزخونه صبحانه تو لطف کن برو .هشمی اشتهاش کور ه! آدمضعیو سر و

حاج  .زدمیاز این حرف دیلایی که همیشه خدا نیش د! خوردن تمام جمع یکه
 دیلا. هاین چه طرز حرف زدن: شر گفتبا تابراهیم 

و به  بیرون ساختمان رفتو به  معطلی صندلی را عقب کشیدآفرت بی اما
خت از وفقط دلش س ؛نکرد توجه شدمی ای که حواله دیلاهمواخذه کنندهایی حرف

 .حس بد در نگاه اول به دیلا هم ناحق نبودآن  ب؟ خزی نگفتچیآرژین اینکه چرا 
 دان یک قضاوت نادرست را نداشت.وجخدا روشکر که عذاب 

برای حمایت یک مرد دلتنگ  ؛نه بهبد بود واش این چند روز که نه استاد قاسمی
 قع داشت.وتآرژین اما چرا این حمایت را فقط از  ،شده بود

 ! شنپو _مریم این شال قرمز رو
 این رنگ که خیلی بهم میاد.مسعود!  _چرا

 غلیظ وآرایش  هم مثل همیشه نگاهی به چهره همسرش انداخت که باز مسعود
اما  ،اش را به جای اینکه زیبا کند شبیه دلقک کرده بودزشتی کرده بود و چهره

 ز ندهد.وتوانست برت به رنگ قرمز را نمیدانست چرا این حساسینمی
 تو هر رنگی بپوشی بهت میاد فقط قرمز نپوش.عزیزم  ،_مریم

دستش یقه و با  رفت فرو مسعودآغوش  هم خودش را لوس کرده و در مریم باز
 بازی گرفت.را به  پیراهنش

تو که خودتم بعضی ؟ _باشه عزیزم فقط دلیل اینکه از این رنگ خوشت نمیاد چیه
 ی.پوشمیقتها قرمز و

، بار در ذهنش تداعی شدجمله برای هزارمین این رنگ قرمز خیلی بهت میاد. آفرت
واسه اینکه از چیزی  آدم عزیزدلم: قاب گرفت و گفت با دستانش صورت مریم را

 مثل تو که از خورشت کرفس متنفری. ؛خوشش نیاد نباید حتما دلیل داشته باشه
قانع کردنت به درد ! چه ربطی داره: زد و گفت مسعودی آرامی به پهلومریم به 
 ره.خومی خودت
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 دیلا ناراحت نباش زبونش همیشه تلخ. _از
قتی کسی برات مهم نباشه ومن اصلا دیلا برام مهم نیست دونی چیه کارو! _می

 ! برخوردشم مهم نیست
 ؟ ارزشبی انقدریعنی  ؛رحمبیه چه و_ا

 ؟ _میشه در موردش حرف نزنیم
 ؟ ای بریم بیرون صبحانه هم اونجا بخوریخومی_
 .ندارم وهای آرژینصله داد و فریادوح !خیالبی _

 ! ب امشب ازش اجازه بگیر بیا_خ
 ؟ _کجا بیام

، نکشمین و، قلینشمی این منطقه دور هم جمعهای تموم جوون هاشبجمعه -
 ذره.گمیخلاصه خیلی خوش  ؛کننبازی می
 کنم.شده راضیش می جورهر ؛جاها خوشم میاد جور! من خیلی از این_جدی
 هم فقط چند قاشق.نآ .خورد آشپزخانهدر  ،اصرار زیاد خانواده وجودرا هم با ناهار 

 رنگی پوشیده بود وای هبافت تنگ و قهو انداخته بود وآرژین دیلا دست دور بازوی 
 هایش را باز گذاشته بود.وهم م باز

 م.زدمیته  شب ازمن بودم اون، عاربیچه : با خودش گفت آفرت
منتظر بقیه افراد  کاوان دم در باغ تکیه به ماشین داده بودند و وآوات  همراهآوین 

را دعوت به این  او رفت وآفرت  به سمتآرژین زیر نگاه سنگین  بودند و کارو
 نشینی کرد.شب

 ! شلوار گشاد باز هم شال مشکی با تونیک بنفش پوشیده بود و
اخبار مد را ن آخری این دختر کسی است که لحظه به لحظه کردمیچه کسی فکر 

کند ه خود میقت رسیدگی بوساعتها  و پوشدمیبهترین برندها را ؟ کنددنبال می
 ! ای خستگیبدون لحظه

 دست نخورده وهای وابرآن  چهره ساده وآن  در دل اعتراف کرد که چقدرآرژین 
 .برایش زیباست های لختش افتاده بودوشالی که روی م

آن  بساط قلیان و خوراکی را ا را پهن کرده بودند وهوزیل .ها رسیدنده جمع جوانب
 بزرگی روشن بود. تر آتشنطرفآوسط به پا کرده بودند و کمی 

: خدمتکار کمال تعجب همگی خودش گفت به عنوان مهمان معرفی شد اما در آفرت
 هستم.شخصی آقا آرژین 

 .برد وآبرومون، این دهاتی رو کی دعوت کرد: گفتآرژین دیلا زیر گوش 
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، کنی انگار خودت کی هستیهمچین دهاتی دهاتی می ؛زنیمی_دیلا چقدر حرف 
 بیشتر فخر بفروشی. ه توشمی باعث هکه بگه خدمتکار خونه اتتازه این

 : دیلا با حرص گفت
 ؟ واسه ما شاهزاده، ه_واسه تو دهاتی

بشی نزدیک من  تو انقدراصلا کی گفته  ؛کنمربطی نداره من چی صداش می _به تو
 ! اونور بشین پاشو
چه دوست ! دووای بر روزی که چیزی به عادت تبدیل ش، هم شکست دلش را "باز

 بدتر ازهمه نادیده گرفتن" داشتن باشد چه نفرت چه دلشکستن و
ی توجههم آرژین به هم پیچیده های اخمو به  نشسته بود در کنار کارو آفرت

 .کردمین
 گرفت آرژین سمت  یکی از پسرها شلنگ قلیان را به

 رمی جدید درست کنم.گمن یه سر  بکش داداش تا _تو
 :دست پسرک قاپید شلنگ را از آفرت

 ؟ _من بکشم
 فته دختر دهاتی._فشارت نی

و  مسعودهم با  باراولین بارها کشیده بود و او، خندید ته دلش به این حرفش آفرت
 بود. مسعودیش با هاچقدر اولین

 دختر وده جمعی که نزدیک به رو به و قیافه شیرینی داشت  همان پسر که قد بلند
 ست.: بازی جرات یا حقیقت کی پایهپسر بود گفتپانزده  بیش از
که  کردمیب اگر مخالفت نخ د.مخالفت کردنآرژین جز ای به پاشد و همه بههمهمه
سر  ،بعد از چند نفر .چرخاندندمی بطری را هم جمع شده بودند و دور نبود.آرژین 

دیلا جرات : بود گفت همان پسرک که اسمش رضا گرفت. بطری به سمت دیلا قرار
 ؟ یا حقیقت
 ! _حقیقت

 ؟ _کسی رو دوست داری
 ره خیلی زیاد.آ_
دیگر لزومی به پرسیدن اسم فرد مورد نظرش  .ساختآرژین جه متونگاهش را  و

و  دانستندا میه قصه این دلدادگی رحدس زده بود همآفرت  طور کهنآچون  ؛نبود
 رسید.آفرت  دختر و پسر دیگر بطری چرخید و چرخید تا نوبت از چند بعد

 _جرات یا حقیقت.
 ! _حقیقت
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 ؟ _تو چی تا حالا عاشق شدی
 تیزتر از بقیه شد برای شنیدن. و کاروآرژین  دیلا وهای شبین گو و دراین

 ره آ_
 یش بارداری دختریزماآ، مثل جواب مثبت همیشه که جواب مثبت شیرین نیست

ه عقد به کسی که دوستش مثل بله دخترکی که به ناچار سر سفر، با شناسامه سفید
اج این سه فرد که هرکدام به اشتباه ذو این جواب خوش نیامد به م ندارد گفت

و چه مهم شده این دخترک ساده در  دانستندآن دخترک می قهودیگری را معش
 زندگیشان.

 جمع را ترک کرد و دیلا هم چند دقیقه بعد به دنبالش رفت.بقیه  زودتر ازآرژین 
 ؟ چی ردم شماگمیمن بر -گفت: گذشته بود که کارو دوازده  ساعت از

 من که فعلا نمیام.: که گرم صحبت با دوستانش بود گفتآوین 
 ک ساکت را نادیده گرفت.من هستم و چه راحت کاوان این پسر  برو توآوات: 
اما  ؛کشیدن عاشق ناز قه ووهم از دیدن ناز کردن معش زبا .حسرت خورد آفرت
 کردمینآوین  چون هیچ احساسی خرج ؛ئل کاوان استودانست که برنده این دمی

این را  .رنج ندیده بود گنج یافته و آدمآن  برنده همیشه و کردمی توجهو فقط جلب 
انست که سماجت داما یک چیز را نمی؛ فهمیده بودبعد از چندین سال عاشق بودن 

و به  با کارو همراه شد کند.شمی یک مرد در عشق ورزیدن همه قواعد را در هم
 از شدت سرما دستانش را در هم پیچید.آفرت  .داشتندهم قدم برمی که باآرامی 
 ؟ ه_سردت

 یم.رسمیالان  ه_ مهم نیست مگه چقدر راه
 بهت بدم من به سرما عادت دارم. ای پلیورموخومی_

 احتیاجی نیست._نه 
لباس هیچ مردی را در آغوش  مسعوددانست از دلی که جز پوشش و کارو چه می

آنها را  پایبندند که حتی خود مرد همهای قات دخترها به خاطره، گاهی اورفتگمین
 .به یاد ندارند

 بریم. وان تو هم دیگه بلند شوآ، هقتوبرگردیم خیلی دیر  هبهتر ها_بچه
 ردم.گمیکاوان هست با اون بر ؛چیکار داری منرو به ب تو_
عمری با  ...را هاها و دلشکستنزخم زبان زدن نوعخت این شنامی خوبآوات  و

را بارها آوین  برخورد و اینبرادرش زندگی کرده بود و قسم برادری خورده بودند 
 کست.شمی ی که دل دخترها را به راحتیآرژیناز  .دیده بود
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سیگار را روشن کرده بود و پک دوم را  .راه افتادهایی به تن و گفت به جهنمی زیر لب
 را در کنار خودش دید.آوین  نزده بود که

 تون برگردین._چی شد مگه قرار نبود با آقا کاوان
ه محبت اطرافش همیشهای مرد وینی که از برادر وآاین طرز حرف زدن برای 

دستش را در  .دانسترا آوات  خوب دلیل ناراحتی .دریافت کرده بود سخت بود
 .قفل کردآوات  دست
بحث صله ومنم ح .باستانی با کالین جونش بودآثار  ول صحبت در مورد_مشغ
 نداشتم آخه باستان شونومسخره

 ! شناسی هم شد درس
قتی راهی واسه مشکلت و .همیشه گزینه آخرت بودم، _پس از سر ناچاری اومدی

 ،عکس تومنی که بر ...یافتمینیست یاد من قتی کسی ، ویافتیادم مینباشه 
 بودی. همیشه اولویتم تو

ه گرمای جیبش را ب. بیرون کشید و داخل جیبش بردآوین  دستانش را از دست
هم آوین  داد.ه بود ترجیح میآورد ر به او پناهاگرمای دستان کسی که از سر اجب

 .جواب ندارد دانستمی و رفتمیوار پشت سرش راه بدون هیچ حرفی اردک
روی سرش  را پتک کرد و هاامشب حقیقتآوین  همیشه حرف حق جواب ندارد و

 کوبید.
به سمت  .کردمیرا تایید آن  خاموشهای و چراغ داهالی عمارت خوابیده بودن

دیلا لبانش را .. یش.روروبهرفت اما دم در خشکش زد از دیدن صحنه آرژین ئیت وس
 وسید.بمیود و حریصانه گذاشته بآرژین روی لبان 

تو کی : رام زیر لب گفتآ دیلارا از خودش جدا کرد وآفرت  به محض دیدنآرژین 
 ؟ اومدی

ترسش از آفرت  با دیدن ...بیندب راآرژین دیلا سرش را چرخاند تا فرد مورد خطاب 
ی شمی یاد نگرفتی وارد جایی: نگاه خصمانه گفتو با  باشد از بین رفتآوات  اینکه
بار آرژین برای اولین زد.اش هتنه محکمی به شان رد شد وآفرت  از کنار و! بزنیدر 

 یش که هنوز هم متعجب بود.روروبهدرگمی شده بود در مقابل دختر دچار سر
 خیال نشد.بیهر کاری کردم  ._ناخواسته بود

 _من که چیزی نگفتم.
خوش  وتونی دلتنمیتو هم  بندی نیست و قید وبی_خواستم بفهمی که دیلا دختر 

 کنی که ازش آتو گرفتی.
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آرژین که پوششی جز رکابی تن مثل همیشه درحالی شد وآرژین نزدیک  آفرت
  .نگاه کرد شده بودتر اش که حالا تیرهمیانشان نبود به چشمان عسلی

و من فقط تلاش یه عاشق ر ،جز عشق پاک یه دختر ندیدم_من امشب چیزی به
ق ورزیدن خطا عش ؛نیست توآاین  ؛قش دیدمول معشن دآورد اسه به دستو

ق وفقط و فقط راضی کردن دل معش؛ بکوبی بین مردم شونیست که طبل رسوایی
 تونه از این راه دل تودیلا هم حتما با شناختی که ازت داشته حس کرده که می. بود

 دست بیاره.رو به 
، اختسمییش را متزلزل دختری که باورها، هم یکه خورد از این دخترک بازآرژین 

آرژین ه را به دست ولیوان قه یش.هاحرفزاند با این لرمیدختری که داشت دلش را 
 داد 

 بشی. هاخیال این نقشهبیی نمیشه رسمی_خیلی خسته به نظر 
ضرر چند  ...هشمی وگرنه قرار داد فسخ ؛باید تحویلشون بدمهشت  _فردا ساعت

 ه.مونمیمیلیونی رو دست شرکت 
 .ینم اگه کاری داشتی بهم بگوشمی جلوی تلویزیون جاهمین_باشه پس من 

به  و گفتبرید و گور بابای ضرری  نیم ساعت نگذشته بود که خستگی امانش را
 رفت.آفرت  سمت

 ؟ ه بیارم واسه اتوقه؟ ایخومی_چیزی 
 _نه خیلی خسته ام.

 .بخواب ب برو_خ
های آفرت سرش را روی پا ل دراز کشید وبدهد روی مب راآفرت  بدون اینکه پاسخ

 گذاشت.
 رومم کن درست مثل دیشب.آ_

ید کشمینفس آرژین  هیچ حرفی وبی .داد یش را ماساژهاشقیقهآرامی به  آفرت
برای این دخترک ساده زیادی سنگین  این بو، بوی عطر شیرین این دخترک ساده را

 بود.
 ؟ از چی ناراحتی ب بگو_خ

 سوال دارم._ناراحت نیستم 
 کنم.کنه منم کمکت میمیاگه این کار آرومت  ،دم_بپرس منم جواب می

اونی که عاشقشی : را گفت کردمیحرفی را که از سرشب روی دلش سنگینی آرژین  و
 ؟ هنوزم هست

 ره هست.آ :لب زدآرژین و به آرامی لبخندی زد از سوال  
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رد و دستانش را به سمت را زیر انگشتانش حس کهای آرژین وگره خوردن ابر
 را نوازش کرد.و به آرامی آنها  بردهایی آرژین وم

 غریبه و کثافت کار ی تو خونه مردم زیر دست یه پسرجور تو اینذاره می _هست و
 ! غیرتبیم این قدر ه مرد؟ آخه کنی

 هست اما واسه من نیست.، _اینکه هست به این معنی نیست که برای من باشه
خیره آفرت  که به گردن سفیدوق داد و درحالیش را به سمت بالا سچشمانآرژین _

 ؟ ولت کرد: شده بود گفت
 رهآ_

 ؟ _چرا
ل هیچ آ، مثل تو که گفتی زن ایدهلش نیستمآ، زن ایدهکمماش هواس-گفت:  وب_خ

 مردی نیستم.
 لیاقت.بی هردومون خر بودیم و: در دلش گفتآرژین 

 ؟ ب اگه برگرده چی_خ
 دیگه راه برگشتی نیست. .رده_ازدواج ک

یکی دیگه ببینمش تیکه و با  من یکیو دوست داشته باشم! _چه دل بزرگی داری
 کنم.می کنسرو وکنم و گوشتشمیاش هتیک

 :آرژین خندیداز این تشبیهه و غیرت  آفرت
 قه ات.و_بیچاره معش

ول منو قب همجبور، پس چی: گفت کردمیکه گویی داشت با خودش صحبت آرژین 
 .دمنشونش می، چشم وروبیدختر  هکنه مگه دست خودش

چقدر دوست داشت این خاطرخواهی مردی را که احساساتش را تحمیل  و آفرت
 ش.اقه خیالیوبه معش کردمی
 ؟ حالا کی هست ب_خ
 ؟ _کی

 _همین دختر بیچاره.
 نمیاد.خوشم ازدواج  من هرچند، ینده بودآ_الان که نیست منظورم در 

منم  ،ی که نمیشه به دختر مردم بگی حق نداری با کسی ازدواج کنیطور یناب __خ
 کنم.باهات ازدواج نمی

 ده.روتغییر می هاآدم عشق نظر ،کنهاگه عاشق بشم فرق می، ب_نه خ
تایید کرد شباهت  باز هم خوابیده روی پاهایش نگاه کرد وآرژین به چهره  آفرت
 هایکی از کوسن روی کاناپه گذاشت وبه آرامی  را سرش، ردیها را به تاماش هچهر
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بوی این عطر تلخ لیمویی ای هپتویی رویش کشید و چند دقیق .را زیر سرش گذاشت
 .یش کشیدهارا به ریه

بیشتر از  .ه از نهادش بلند شدآو با دیدن نقشه  مقابل میز نقشه کشی قرار گرفت
، الش شدیخرداد دیگر کامل بیدیدن اسم طرف قراو با  ردبمیقت وچندین ساعت 
دستمزد بالا  .کردمی رو خط به خط نقشه را زیر و ...ختشنامی عزیزی را خوب

 .نقش بستاش اسم بهبد روی صفحه گوشی .شدمی داد و کار عالی طالبمی
 کرد. بلافاصله پیام را باز

 وپدرم ولی به جون خودم نباشه به مرگ خودشون ؛باهاشون بستم قرار داد رو آفرت
 .خیال شوبیم گمیولی بازم  ،ن از بس بد قلق بودنآورد در

این خبر به حدی خوشحالش کرده  د فرستاد.ببرای به کنمی تایپ کرد وجبران می
ورند که آچه بر سر دلمان میها آدم این بود که خواب و خستگی از تنش پرید.
زمانی با  کنیم وموش مییمان را فراهابدبختی زمانی با دیدن لبخندشان خستگی و

 یم.شومی شان خوشحالدیدن شکست
ریسک بزرگی  .شغول کشیدن شدوصدا مسربی اش را به چشمانش زد وبیعینک ط

تمام  ،دیدحالت میآن  را در او و شدمی بلندآرژین اگر  .را به جان خریده بود
 بهبد رااما این خوشحالی حاصل از چند خط نوشته  .شدمیآب  نقش براش هنقش

 و این کردآرامش می طراحی همیشه، مداد شریک کند توانست با کاغذ وفقط می
 .کردآرام می غلیان احساس را فقط تمام کردن این نقشه

تمام تجربیات چندین  .صبح بود که کارش تمام شده بودچهار  به ساعت نگاه کرد
شاید دیدن اسم ؟ ودقت کارش طول کشیده بوهمه  و اینرا به کاربرده بود اش هسال

 عزیزی باعث شده بود زیادی با وسواس کارش را انجام دهد.
بیام شاید با دادن این  فقط نگهش دار تا؛ لو علی من نیم ساعت دیگه شرکتما_

 نقشه نیمه کاره حداقل خسارت نگیره و قرارداد رو فسخ کنه.
 برسون. مون کردی فقط خودتوآرژین بیچاره_

خاطر تاخیرش فقط به .بیدارش نکرده بود خواب مانده بود و بارآفرت برای اولین
لباس مناسبی بپوشد به  لوله شده را داخل کاور بگذارد وهای توانسته بود نقشه

 .سمت کرمانشاه با سرعت بالا رانندگی کند
شکم بزرگش قرار داد و در ذهنش به دنبال ردیف آن  را مقابل عزیزی با هانقشه

 اعتنا بود.بیچهره عصبی علی و به  بود اهکردن بهانه
 ! _خب پسر کارت مثل همیشه عالی بود
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تمسخر و به  دست انداخته راآنها  عزیزیند آرژین حیرت زده با خود فکر کرد علی و
 گرفته.

 واسه همین ،یه مشکلی پیش اومده بودآرژین راستش واسه  ..._مهندس عزیزی
 نتونست نقشه رو کامل تقدیمتون کنه.

 ام.خومیمگه از این بهتر چی ! کنی پسرخی می_شو
طور هایی کامل شده بهدیدن نقشهو با  به سمت میز رفتند هر دوآرژین  علی و

 واضح جا خوردند.
 ! شاید تموم کردی یادت نمیاد ی؟نی نقشه رو کامل نکردئمطم توآرژین _ببینم 

 بره.یادم ه همچین چیزی شمی مگه! _چرت نگو
 ؟ ی بوده_پس کار ک

ام هتو خانوادجز من کسی دونی بهاینجاست که خودتم خوب میجالب ، دونم_نمی
 کشی نخونده.نقشه معماری و

 آرژین.ور شده آوحشتور باشه آموضوع به جای اینکه تعجب_
 کشید و در فکر فرورفت.اش هدستی به چانآرژین 

 ادامه داده. قص نقشه رونبی طوراینم یعنی کار کی بوده که شمی _دارم دیوونه
 بیخیال مهم چک دوم که گرفتیم. رو هااین_حالا 

برای علی قابل ، دادتکان میآرژین درگیر های چشمبا دستانش چک را در مقابل 
مست بوده یادش  نقشه را تمام کرده وآرژین  گفتمیشاید با خودش  ؛هضم بود

 قابل درک نبود. اصلاآرژین اما برای ، رفته و هزاران بهانه دیگر
 کنی.مون میگیری بدبختمیچیزی ، مرضی! بکش معده خالی سیگار کم باآرژین _

 ه! ذهنم درگیر .ه کم حرف بزنیشمی _علی
 هراه شرکت راستی بهبد هم تو، ری سفارش بدمخومیناهار چی  ،گیرقای در آ_خب 
 ! ای بذاریم اونم بیاد بعد سفارش بدیمخومی .ست برسههاالان

رستاد با سر فمیسیگارش را بیرون د همزمان که دو ،گیر بودرژین که تمام ذهنش در آ
 که لبخند اوو آرژین لبخند خبیثی زد  موضوعبهبد باشنیدن  حرف علی را تایید کرد.

 ؟ یخندمیبه چی -گفت: را به دست انداختن تعبیر کرد باعصبانیت 
 .کردمیعلی را تایید های حرفاما به ظاهر  ،بودهآفرت  دانست کارخوب می بهبد

 بخوابونم روات همنم امشب ببر خون، ات فکر کنم جن و پری دارهآرژین خونهم گمی_
میان  هااون جن و پریوقت اون .بخواب بعدش ولم کن برو ،در بیار ملباسم تخت و

 .کننتموم می رو کار ناتمام تو
 بهبد کرد.شرفی حواله و آرژین بیصدای قهقهه علی بلند شد 
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مون از این تحویل بگیره زندگی رو هاجنسبستیم  _مریم اگه این شرکتی که قرارداد
 شه.می اون رورو به 
 خری.هم می یعنی ماشین شاسی بلندمسعود، _وای 

خرم یه ره میآ: که در عالم رویاپردازی خودش بود با خوشحالی گفت مسعود_
 خرم.خوبشم می

دایی که های توانست بگذرد از محبتنمی .اده خوردشامش را درکنار جمع خانو
خجالت زده  یهیچ نگاهی به دیلا، برایش پدری کرد و دایانی که برایش مادری کرد

رنگ شده این راما دوست نداشت دختر پ! دانست چرانمی .نداختیاز کار دیشبش ن
کرد، مییر دخترکی که عشق را زیبا تعب .ببیند روزهایش بار دیگر چنین چیزی از او

قاعده همیشه  و این شودداد که در ابراز عشق پیش قدم دختری که به زن حق می
 کست.شمی اول بودن مردها را در

 ام زن بگیرم.خومیپسرم اگه اجازه بدی واسه کاوان : آرژین دایان
ساکت  انقدراین پسر چرا گفت: میهمیشه با خودش  .به کاوان نگاه کردو آرژین 

 ؟ است
 دونین من کی باشم بخوام اجازه بدم.می دایان شما صلاحشو .لامتی_به س

 کنم زیر بار ازدواج نمیری.دونم چرا هر کاری مینمی، از کاوان بزرگتری مادر توآخه _
آوین  و دلهرهآوات  در کنار ترس رخنه کرده در چشمانرژین آبا تلاقی نگاه دیلا  و

 نبود. توجهقابل 
 ه؟هنوز عزا داریم این چه حرفی ما: دایان گفترو به زندایی 

 موقعکرد که چه به اش از سر خوشحالی حواله برادر مرده زنداییای هآوات فاتح
گاهی مرگ دیگری شادی  .دان شدوجخیال عذاب بی عزادار کرده بود خواهرش را و

 .آوردمیبرایت ارمغان 
 ایم جشن وخویمزینب جان ما که ن: یش در هم رفته بود گفتهادایان که اخم

به  هماه بیامرزم که نزدیک دوکنیم اون خداعلا یه نشون میف .رور راه بندازیمسُ 
 رحمت خدا رفته.

حس مردی را پیدا کرده بود که  هاتازگی ...رامشش راه افتادآآرژین به سمت مامن 
به خانه روشن  که زنی چراغش را برای بازگشت اورود ای میهبه خان هاشب
 بیخ دندانش. کردمیانتظارخیالی چه طعم گسی ایجاد  و ایند ذارگمی

را درچهار چوب  طولی نکشید که او .را صدا زد ایستاد و چندبار اوآفرت  دم در اتاق
 در دید.
 خوش اومدی، _سلام
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 طرف کارت دارم._بیا اون
نقدر ا آدم خرآ، جواب سلامم را نداد خودش گفتو با  راه افتاد پشت به او آفرت

رکابی مشکی  لباسش را با شلوارک مشکی و به اتاقش رفت وآرژین  .رو چشم ویب
 خیال هوای سرد این روزها شد.بی تعویض کرد و

 اتاق هست بشور. هم که تو یهای، لباس_یه چایی درست کن
آرژین مشغول درست ک زیر نگاه مشکو  رفت و آشپزخانهمطیعانه به سمت  آفرت

 گیردلیل امشب بهانهبیکه و آرژین گذاشت آرژین بل ی را مقاچا ی شد.کردن چا
اش رو قاطی تو ،نکنه فکر کردی از بس شیرینی: قندش کو! شر گفتبا تشده بود 

 رم.خومیکنم می
 ری.خومیی قند ن_تو که با چا

از اینکه چه خوب در این ، بالا هم رو دست خورد از این دختر خوش قد و بازآرژین 
 شناخته بود. مدت کم علایقش را

با خودش ، آفرت خوردآن  ی را برداشت و کمی ازهم پاسخی نداشت و چا باز و
این فکر از ذهنش نگذشته بود که صدای فندک ، روشن کنه الان باید سیگارشو: گفت

مخفی شده در  این دیوهای دیگر کار .خیالش را به حقیقت تبدیل کردآرژین طلایی 
 دانست.خوب می قلعه خود را

 ؟ شب بعد از اینکه من خوابیدم چی شد_دی
 ؟ فتهفاق خاصی بیات همگه قرار، _هیچی
، تمثیل شده بود در این تظاهر به گیجی به ندانستن و چه ماهر تظاهر و باز هم

هم در  و او ردبمیبود و در نقش دیوانگی کارش را پیش ترین عاقل ،بهلول شده بود
اطرافیانش  آنکهبی کردمیاست وخمیساده هرچه که  سواد وبینقش دخترک 

 کند.را رهبری میآنها  بدانند همین دخترک فرعی
 من دست زده.های _کسی به نقشه

 خدا من خرابشون نکردم.هب ؟خراب شدن! _وای
هم  بازآفرت  العملاین عکس درست کرده بود. ،که نگفته بود خراب نکرده بوددروغ 
 ر را چه به نقشه کشیدن.اینکه این دخت، را درگیر کردآرژین 

 کامل شده بود. ایباور نکردنی طور_خراب نشده بود به
و  ب شاید خودتون کاملش کردینخ ...امم: انگشتش را نزدیک لبش برد و گفت 

 تون نمیاد.یاد
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د آیمیش نو یاد تلقین کرده بودند که کار خودش بوده از بس صبح تا الان به او
ه عقاب افتاده وجحکایتش شده بود حکایت ج .ردکمیدیگر خودش هم داشت باور 

 که خودش هم باور کرده بود بچه مرغابی است نه عقاب. ،لانه مرغابی در
خیره شده آرژین دست  شده که به پیراهن تامرموز روی لبش درحالی دیلا با لبخند

شده  جورات هب حالا که معامل: خگفت افتادآفرت می نگاهش هم گاهی به بود و
 د شیرینی بدی.بای

فرستادن بیرون به محض  .سیگارش را روشن کرد و یش را باریک کردهاچشمآرژین 
 خواین؟ میچی : به دیلا گفت ،اولین پک

خورده بود با لبخند به اش هسیگاری که به چهرد دیلا که سرمست شده بود از دو
 ...ق افتاده بودبود قسم بخورد که بهترین برخورد دنیا اتفا حاضر. نگاه کردآرژین 

 برخواسته بود. گرم اوهای لبدی که برخورده بود به صورتش از دو
 ؟ هچطور ،وبا تبعدشم ناهار  ،_بریم بگردیم

 _آوات خوشم میاد دنبال فرصتی.
 دیگه خسیس نشو که اصلا بهت نمیاد. ..._ا

 را به سمت دیلا روانه کرد.د دو و باز هم
 خته ست.پدرسو ئهش زیر سر توه_هم

که شناختمت پدرم که هیچ دنیام ی وقتمن از : رام گفتآ عریض زد و دیلا لبخند
 خته.سو

و اما ا! نادیده گرفت باکی ابراز عشق شنید وبیبه این  شدمی مگر؟ نشنیدآرژین 
 ،زور که نبود ...اصلا دلش با این دختر جور نبود .اهل بازی نبود بود وآرژین 
توانست به او حس برادری داشته باشد اما می، را مثل زنش ببیند توانست اونمی

 از محالات بود.! همسر
 ؟ دیگه یامیتو هم : و گفت زدآفرت  شانهرو به کا

با این  ،بیاد ادخومین: و گفت پیش دستی کردآرژین تا خواست جواب بدهد  آفرت
 ره.بمی سروتیپ ابرومو

دایان تشر  ...یلا خندیدد.. لرزید.اش هچان آفرت سکوت بدی بر جو حاکم شده بود.
، تمسخر؟ همه حس و اینیک جمله حرف  بقیه هم سرشان را پایین انداختند. و زد

برای  هاهرکدام از این حس تفاوتی.، بیخشم، خجالت، ترحم، تاسف، پیروزی رقیب
هر مردی را جلب  توجهفردش هکسی که تیپ منحصر ب .کافی بودآفرت  کشتن غرور

 .کردمی
 .ی من نمیامگمی_راست 
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 مادرش و وبلند شد و درنهایت با پادر میانی کارآفرت  اعتراض جمع به پشتیبانی از
 همراه شد.آنها  هم باآفرت 
 .رفتمیلوتر از همه راه ج وانداخته بود های آرژین دستش را دور بازو نآوی

 هاآدم بعضی .داد حرفی برای جبران نداشتدان قلقلکش میوجکه عذاب آرژین 
خوشحالی برایشان آن  ند اگر کسی را ناراحت نکنند گوییشومی ی خوشحالوقت

از استرس تنها  آفرت کار.و سکبی لذتی ندارد و چه کسی بهتر از یک دخترک ساده و
 را نبیند و ن بود تا کسی اوآی از قریهایهآتوانست انجام بدهد خواندن میکاری که 

شوق بهار و دیلا با  .س فروشی ایستادندپشت ویترین لبا .شودخراب اش هنقش
 ملحق شد.آنها  هم بهآوین  دادند کهشب را به هم نشان میهای لباس
 نزدیک کرد.آفرت  لبش را به گوش کارو

 _تو هم نگاه کن شاید خوشت اومد.
اینا به تیپ من : و گفت کلافه شده بود پوزخندی زدآرژین که زیر نگاه سنگین  آفرت

 ره.خومینساده  دهاتی و
سیگاری روشن کرد که چشمش به تاپ قرمز  رویی زیر لب نثارش کرد وآرژین پر

یش نگین کاری شده بود و قسمت نافش به شکل هاخورد که روی سینهای هدکلت
حس خرید  ...آمد بار یک حس به سراغشبرای اولین .یک اشک مشخص شده بود

 ؛گذرانده بودوقت زیادی هایی دختربا  .دیدرا به چشم خواهر نمی برای کسی که او
خریدشان های دخترها کیسه نداشت.آنها  تمایل به خرید لباسی برای وقتهیچاما 

هم کنار آفرت  .نشستندآرژین و دیلا هر کدام یک طرف و آوین  درا گوشه میز گذاشتن
ای هکیسآن  اما چشم دیلا هنوز به ؛داده شد هاسفارش نشست.آرژین مقابل  و وکار

 بود.آرژین بود که پایین پای 
 ! _داداش واسه کی خرید کردی ناقلا

 نیومده. _فضولیش به تو
ینده آمه واسه زن دادش ب معلو: خگفت رفتمیش ور ابهار که با قاب جدید گوشی

 ات.
آرژین  ترش کرد. رو هایش در هم رفت وبه خندیدن کردند اما دیلا اخموع همه شر

 ید.کشمیسیگار  و خیره شده بودآفرت  به
 را محکم فشرد.آرژین شم بشم و پشت بندش دست اداد_الهی قربون زن

که با عشق و گرما دست  هاآن دست وات حاضر بود چندسال از عمرش را بدهد تاآ
 شرد.فمیچنین این را هم شرد دست اوفمیرا آرژین 
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اد زن خومیکه اون : بدبختبرد و گفت درون طرف سالاد فرو کارو چنگال را در خیار
 بشه. تو

 ؟وقتاون چرا: یش را بالا دادو گفتهاابروآرژین 
 .قیدی خیار را در دهانش گذاشتبیبا  کارو

 ؟ تونی پایبند بشیبارت مگه می بند وبیبا این سگ اخلاقیت و دل  تو ._چرا نداره
 ام باشه و دلم براش بلرزه تمومه.خومیکه کافیه اونی ._چرا نشه

و آفرت پرت شد به زد لرمیلامصب برایم آن  با خودش زمزمه کرد پس کی دیلا
فشان خیلی به فورانش ات لرزیده درست مثل یه آتشدلم واسه مسعود» .ها..هخاطر

 لرزیدن عایدش شد.آن  ختگی بود که ازران کرد اما تنها سودلش فو« نمونده.
ک سال رو ؟ جو زهلرمیت مگه تو هم دل: ش شده بود گفتاخیال گوشیبیبهار که 
 گفتی.
 تو کمتر نیست. دل من که از ،زهلرمیدم به دقیقه دلت واسه یه غذا  _تو

 صدای خنده بقیه بلند شد. و باز همبهار به نشانه اعتراض رویش را برگرداند 
و به آرژین  قاشق بیشتر از غذایش را نخورده بود که بشقاب را کنار کشیدچهار  آفرت

ممنون بابت غذا : گفت کردمیت استخوان را از گوشت جدا که داشت با دق
 .دامیدوارم همیشه موفق باشی

 نقدر کم غذایی.؟ دختر تو چرا اقدر: همینبا تعجب گفت کارو
 زیر لب نوش جانی گفت.آرژین 

اونی که باید مراقب  ،عزیزم تو که یه کلفت بیشتر نیستی: دیلا با تمسخر گفت
ای گوش خراش پشت بند صحبتش هآن خنده از باز همو  ههیکلش باشه یه مانکن

 کرد.
ات که خواستند چیزی وآو و کار. گفتاز حرف دیلا ناراحت شد اما چیزی نآرژین 
عزیزم درسته من کلفتم اما همیشه به اندازه : پیش دستی کردو گفتآفرت  بگویند

 کنی.چیزی که زیادی بشه رو دل می ،دارمدهنم لقمه برمی
 چندین بار این سوالات را ازآرژین  .غیرممکن بود؟ بیچاره بود سواد ویباین دختر 

جمع آن  کسی در ریز خندید. سرش را به زیرانداخت وآوین  خودش پرسیده بود.
 .کندیزاد تلخ مییز را در دهان آدمطعم همه چ هاحرفدانست که بعضی نمی

که به آفرت  درست شبیه به ....داند که چه زهری به خورد مخاطبش دادهگوینده نمی
رد خومیهرچیزی که . یک دل سیرغذا نخورد وقتهیچدیگر  مسعودحرف آن  خاطر
نشسته بود کمی سرش را  کارو که جلو .شدمی اشتهایش کور و افتادمیروز آن  یاد

 :خاندبه سمت عقب چر
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 ؟ ادامه بدی دوست داری درست رو آفرت_
 ینه جلوی ماشین به دهانآو آرژین هم از کردند  بهار از این پیشنهاد استقبال وآوین 

 خته بود.آفرت چشم دو
 .صله شووقتش رو دارم نه حو_مرسی از لطفت اما من نه 

بخون شاید تو هم مثل ! چرا: بود گفتآفرت  دیلا که دنبال فرصتی برای سوزاندن
 یه مهندس خوب و کاربلد.آرژین نه مثل  کارو دکتر شدی یا

 .ند زد به این حرف اما باز هم سکوت تنها پاسخی بود که داددر دلش پوزخ آفرت
دیلا عادت کرده های حرفدرست مثل بقیه افراد حاضر در اتومبیل که دیگر به این 

 بودند.
لازم نکرده خوشم نمیاد از دختری که درس خونده : گفت ناخودآگاه اراده وآرژین بی

 سرکار میره. و
 مگر»ا یک سوال در ذهن بقیه شکل گرفت ام ...دیلا بود که شکست خورد باز هم
 «؟یدکشمیهم نقشه اش هیندآآرژین مهم بود که برای برای آفرت 
*** 
 ؟ ایخومی تو هم منو مسعود_
دارم ، کافه کنارت نشستم تو اینی اینجا ؟ وقتکردیوع باز شر ه؟این چه حرفی آفرت_

 ؟ هتونه داشته باشمی ایذرونم چه معنیگوقت میباهات 
 ارزشی ندارم.ات هکنم واسش حس میهدونم این روزها هم_چه می

 _خیالت راحت با ارزشی.
 اش وپولی خانوادهبیفارغ شد از  و باز همدو گوی قهوای آن  زل زد به آفرت

 وحال شد از داشتن این پسرک قد بلند لحظه برادرش و خوشبههای لحظهتشویش
 یش.روروبهذاب ج

که انقدر شد؟ می چگونه تعبیر مسعودیعنی ارزش برای  ؛ارزش است با گفتخودش 
رهایش اش لحظات زندگیترین و در سخت آورد رحمانه کمبودهایش را به رویشبی
م که مان بگوییها برای طرفبهتر نیست اول هر رابطه تعریف دقیقی از ارزش ؟کرد

 ! دبیچاره سردرگم نشو
 : یک هفته بعد

 .خیال من شوبیمگه نگفتم ، جون منای از خومیچی -
اش همثل همیشه دست روی شانه این یل عزیز کرد ،ک شده اما مقتدربا دستان چرو 

 گذاشت.
 نمیرم. ، بگذر از من پیرمرد که حسرت به دلامخومی _گذشتت رو
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 ، و هر و عده چهارکه تو دلم مونده ههمین کلمه چهار حرفی یه عمر ...هه! _حسرت
 ...رمش و پشت بندشخومیا غذام شقاب ببگوشه 

از او گذشت  صدایش را جولان داد برای این پیرمردی که در مقابلش بود و
 است.خومی

 ...شده واسه چند دقیقه، خشمت فقط یه باربمیباشه  .دارم و مادر منم حسرت پدر
و  و پدر هامشت بزن تو دهن بچه مو، برگرد دوران کودکیزنده کن موو مادر پدر
 ...وام؟ با تتونی انجام بدیمی، پدرومادربیفتن گمیهاشون که به من درما
 پاتوهای شتتک تک انگ م اگه به پات نیفتم واگه تونستی مرد نیست؟ تونیمی

 نبوسم.
از هایی از شدت عصبانیت بیرون زده بودند و چشمانش رگهاش هکنار شقیقهای رگ

شد که در اش هخانواد و وافظی از عمحخیال خدابینشسته بود حتی آن  خون در
 یدند.دمی ارآنها  مشاجره درگاه ایستاده بودند و
به خودش لعنت فرستاد از اینکه چرا  و را بالا و پایین کردهاچهبرای چندمین بار کو
را  و او مردک مقاومت کندآن  فرستاده شده از طرفهای مردآن  نتوانست در مقابل

شب گذشته بود و حتی صحبت با کاوان دوازده  اعت ازس، نددرب به زور پیش او
ارد ویلا و ودر را باز کرد آرامی به  .نکرده بودآرامش  هم ،مثل برادرش وآرام  همیشه

پس حدس اینکه اهالی خانه خوابیده  ؛جز نور جلوی ایوان نور دیگری ندیدبه ...شد
 باشند سخت نبود.
لحظه به لحظه بیشتر  و آفرترکشید سآفرت  طربضتوجه به نگاه مشیشه را بدون 

تجربه  و این آوردآدم می دیده بود که مستی چه بر سرآرژین، ترسید از این رفتار می
 مسعودی که لباس وقتترسی که با کوبیدن در اتاقش  .دیدن باعث ترسش شده بود

 ه بود.آورد را به تن داشت و خوابیده بود سر درد شدیدی را هم با خودش
؟ این لباس کیه که پوشیدی: چشمان نیمه خمار گفتو با  وی میز گذاشتبطری را ر

ق عشق و ؟ مگه خونه من پاتوتنت کردی ی که لباسش روکردمیبا کی عشق بازی 
 هاست.حال شما کثافت

چیزی آفرت، روم باش آ: خودش زمزمه کردو با  قدمی به عقب برداشت آفرت
 به هدفت فکر کن.، جا نزن، نیست

 همه چیز.بیمگه کری دختره -گفت: بالا برد و صدایش را 
تو هم  ؟ماساژ بدم ومنم پیشونیت ،بذاری رو پام ای بیام بشینم سرتوخوآرژین می_

دم تاثیر داشته باشه مثل قول میآرژین؟ ای خو، میبگی از چی ناراحت شدی
 هرشب.
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کنار پایه کاناپه ا رآن خشونتو با  پیراهنش را باز کردهای دانه به دانه دکمهآرژین 
 شیشه را سر کشید. و باز همانداخت 

 ه.شمی داغونات همعد! ور نکن نکن این کارآرژین _
سیگارش را  یک پایش را روی پایش انداخت و پاهایش را روی میز دراز کرد وآرژین 

 خیره شد.آفرت  به خون نشسته بههای چشمو با  روشن کرد
 ؟ ارزش شدهبی انقدر_پزشکی 

 همم.فمین منظورتو: گفتآرژین جای ا تعجب از این حرف بیبفرت آ
ی چی گمیبا پنج کلاس سواد به من  ارزش شده که توبینقدر ام پزشکی گمی__
نچ نچ چه وهات؟ ه زانرسمیبه من که ؟ درضمن واسه بقیه تموم تنت؟ هبدام هواس
 انصاف.بی

 وارشدن بر سر تمام دنیا.آبرای ای بود کوچکترین بهانهحالش خوب نبود و دنبال 
مگه من : صدای بلند گفت باآرژین به سمت اتاقش رفت که آرژین پشت به  آفرت
 ندازی واست که سرت رو پایین می؟ مگه اینجا طویلهکه گورتو گم کنیدادم  اجازه

 ؟ خورتآمیری سمت 
 رتچشمان خمارش صوبا همان  را به سمت خودش چرخاند وآفرت  شانه و بلندشد
 در دستانش فشرد. رااش هرا با یک دست گرفت و چانآفرت 

 کنم.آرومت  من که گفتم بیا! کنم ولم کنخواهش میآرژین _
این ، گوشه لبشهای آماده پوزخندآن  ما نه اززد اآفرت  پوزخندی بهآرژین 

 .پوزخندش از هوس بود
 رد.زمزمه کآرام  صدایی خیلی با و کردآفرت  یش را نزدیک گوشهالب

دونم کیه با این پسری که نمی ،با کارو هستی، هستیآوات  با، همه هستی _تو که با
 ی قدیسه.شمی هرسمیبه من که وقت اونهستی!  هولی لباسش تنت

 شکستی. روام هبردار چون دستت رو! _آخ
به  انگشتش را را باز کرد وآن  برد وآفرت  دستش را به سمت اولین دکمه پیراهن

الکل آن  ورآوعبا صدایی که همراه با بوی ته، کشیدآفرت  نی روی گلویصورت دورا
روم آ روی پاهات بذارم و ام به جای اینکه سرموخومیاین دفعه : لعنتی بود گفت

 کشید.آفرت  بار دیگر انگشتش را زیر گردن جا بذارم وو اینبشم سرم
اری از دستش ساخته هیکل کآن  به عقب هل داد اما در برابراو را  حشت زدهآفرت و

و  هاو به اشک سمت اتاق خوابش کشاندو به  یقه پیرانش را گرفت، آرژین نبود
به شدت روی تخت کوبید ورویش خیمه زد، او را میتنها پوزخند های آفرت خواهش

 زد.
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 بدبختم نکن.، کنیتورو خدا ولم کن داری چیکار میآرژین _
د شومی که چرا با داشتن یک رابطه بدبخت با اینکه مست بود اما به این فکر کرد

دانند انهم نه از سر اجبار بلکه با می هاکه تن به همین رابطههایی مگر کم بود دختر
که تن داده اند قبلش دل داده اند که آنها  دانستخواست خودشان اما او که نمی

 کار به اینجا کشیده شده.
را نوازش آفرت  صورتآرامی به  زدیم وجبا تظاهر به ارامشی که خشونت دران م

، بر روی پوستش بودآرژین کرد وان لحظه تنها چیزی که مهم نبود زبری ته ریش 
 رحمی.بیاز هایی بودورگهآمده  به رنگ سبز درهایی چشم
 هواتو داشته باشم.-، گفت: عزیزیاش هواس-گفت: ه آدم _ی

 آفرت مچ دستش را گرفت کهرا باز کرد آفرت  خانهچهاردکمه دیگر پیراهن 
 کنم.خواهش می، لعنتی _نکن این کارو

آفرت  سرد و خشک شده از ترسهای لبلبان داغ و پر حرارتش را روی و آرژین 
ه بود فهمیدعالم مستی هم خوب آن  حتی در ؛ولع و خشونت بوسیدو با  گذاشت

دختران دیگر  زکه ای *ی*ا*ه*ه*س*و*برایش متفاوت بود از ب هالبکه طعم این 
ن این چیزها فهمید .دادلین بودن میو او که حس تازه بودنهایی لب ...گرفته بود

یک  با را بالای سرش برد وآفرت  هر دو دست سختی نبود. برای یک مرد اصلا کار
را آفرت  روی زمین هاتق تق افتادن دکمه کشید وآفرت را از تنش  دستش پیراهن
به وع شر و باز همانداخت آفرت  ه*ن*ه*ر*به تن نیمه ب نگاهی .دیوانه کرده بود

 تنها درد داشت وآفرت  ش کرد بوسیدنی که برای*ن*د*ر*ا و گ*ه*ب*بوسیدن ل
برایش حس زنده به گور  ؛صدای تیک تاک ساعت شبیه به ناقوس مرگ بود، رنج

عد از حشتناک که بعد از زنده به گورشدن مرگ بود اما ببا این تفاوت و .شدن داشت
وری کن که چه آیاد اوو به  خدایت را صدا بزن گفتمیدلش ، این اتفاق زندگی

عشق پاک از دست رفته نجابتت را آن  بگو در مقابل خوبی کردی به اوهایی کار
را از آرژین سر  جمع کرد و تمام نیرویش را نجاتت داد. وآمد  حفظ کند شاید یادش

 حس شکست و .حرارتش خیره شد از ر و پرچشمان خما روی گردنش بلند کرد و در
: آرژین گفتآرامی به آرژین برخلاف تصور  .کردمیسر خوردگی در چشمانش بیداد 

ویزون تمومش کن آن کسی که اسمش به گردنت به خاطر او، خدا تمومش کنتورو
تن  اسمی که میان دو. نگاه کرد و آفرتبه پلاک الله معلق میان گردن خود و آرژین 
 .ردخومی به یکدیگر تلوتلوحرام 

گفتن ، کنهکسی بازی نمی یبروآ، گفتن با هشمی ناموس سرشآرژین _به من گفتن 
کنه مگر اینه اون لمس نمی پوست تنی رو، شکنهنمی حریم هیچ دختری روآرژین 
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 ...کردمآرومت  من همیشه، لعنتی من بهت اعتماد داشتم .تن خودش طالب باشه
ای همون تنی رو خومیچی شد که حالا  ،مهمون پاهام کردم هیچ قصدیبی تنت رو

 بدری. کرده روآرومت  که
 و آفرتیش را محبوس خود کرد هالبهمچون یک غارتگر های آرژین لباما باز هم 

 و پلاک گردنش چنگ زدو به  با تمام توانش دستانش را از دستش بیرون کشید
 و خودش را کنار کشید و شد هکشو آفرت  با این کارآرژین  ...را از گردنش کشیدنآ

از بس که فریاد کشیده آفرت  .سرش را میان دستانش گرفت لبه تخت نشست و
بلند های درست مثل کشیدن ناخن .بود و گریه کرده بود صدایش خش برداشته بود

همیشه  ...شدیمافتاد به مرگش ختم میتنش از اتفاقی که اگر  .زیدلرمی روی یخ و
گر هم نابودنآ .شدمی ید نابودگرکشمیکنار نآرژین فریننده است اما اگر آ گفتمی

 جان خودش.
م چسباند و قبل از ترک اتاق پلاک را هپیراهن دریده شده در تنش را بههای کناره

کشیدم میهم خجالت : صدایی لرزان و خش برداشته گفتو با  کنار تخت گذاشت
ی داشتم وقتو هم عصبانی از اینکه  بود توکاری از اسمی که شاهد این کثافت

به سمت اتاق خودش  و. کردمینجات بده کاری ن از دست تو م که منوزدمیصداش 
 رفت.

برای مال دنیا او را  نفرین کرد که انقدر برادرش را جه زد وض صبح نخوابید و خود تا
که  رها کرده بودا او ر غیرتانهبیگونه که این را مسعود گفتناسزا  حریص کرده بود و

و چیزی به  شدمی ه بودن*ز*ر*ش در آغوش مرد دیگری متهم به هاپوشحالا با تن
با  ،کند که یک مرد چه نسبتی با تو داشته باشدتفاوتی نمی .ش نمانده بودانابودی

شاید هم  ...نه ض کند وهایت راعوتواند تمام اهداف و خواستهکند میکاری که می
 نابود کند.

به بیدارشدن او را  مثل مادری سمج تابید وور خورشید صبحگاهی به صورتش مین
داشت وع حالت ته. یش را باز کردهاچشم ،از این سمج بودن نور کلافه .کردمیوادار 

دستش را به دیوار  ...دیدنمی چشمانش جایی را .سرش درحال منفجر شدن بود و
باز را صدا زد تا بازخواست کند که چرا  فرتآ ...سلانه سلانه بیرون رفت اتاق گرفت و

شیشه روی میز تمام  با دیدن پیراهنش و .بیدار نکردهو او را  خواب مانده است هم
تمام خاطرات دیشب  م ریخت وهبه ودش راوجخاطرات به سان یک سونامی تمام 

و به  معطلی به سمت ماشینش رفتبی به پیراهنش چنگ زد و. آورد را به یاد
 ش در کرمانشاه راه افتاد.آپارتمانسمت 
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تلاش دختری  یادآورکه هایی زخم .گردنش نگاه کردهای زخمو به  ینه ایستادآمقابل 
 .اعتماد داشت از چنگال حیوانی که به اوهایی برای ر ،بود برای حفط حریمش
روز تمام  تلفنش را هم خاموش کرده بود و دو و زدمی سیگار پشت سیگار آتش

خبر اش هتنها پیغامی به علی داد که به خانواد ش حبس کرد وآپارتمانش را در خود
بهبد  را به روی علی و آپارتمان به شهرستان رفته و حتی درِ ای هبدهد که برای پروژ

تنها لعنت بود ، رحمای هبدون ذر. و خودش را سرزنش کرد تنها فکر کرد .هم باز نکرد
عذاب ، اما با خواست خودشان ؛دوهای زیادی بربا دخت .کردمیکه حواله جانش 

دخترک ساده و پناه آن  چه کرده بود به اعتماد ...کرداش میهدان داشت خفوج
ینده دختری آو و برآخواست میاز کی انقدر پست شده بود که  .گرفته در خانه اش
یک  را باید مرد ی میان دوتاوان دعوا .بزرگش به تاراج ببرداش از پدررا به خاطر کینه

های شو گواز خودش دریغ کرد را  یشهاحمقانه نوازشچقدر ا؟ داددختر می
دانست روزی حسرت می و را... این نامردهایی همیشه شنوایش را برای درد دل

حسرتی شبیه به خوردن چای روی ایوان خانه ! حس را خواهد کشیدآن  تجربه
 رامش.آاز  ساده اما مملویک تجربه  .بزرگی که دیگر زنده نیستمادر
توانست به هیچ ناب را نمی یبوسهآن  یدان مزهوجگمی و عذاب ر دمیان این سر در
 تنها با طعم سادگی. ...هیچ رژ لبی یبدون مزهای هبوس .ه از یاد ببردوج

او چه  ...چه کرد با دلشکرد، آرژین میزیر چشمانش حلقه سیاهی خودنمایی 
هرگز چنین اش هچندین سال یقهآفرتی که به معشواز  ،ندپایبآفرت  دانست ازمی
داد برای لبش تحویل میآرژین بود که به خانواده دروغ  و باز هم نداده بود.ای هاجاز
 دنشدمی ان مرحمشوآو  را و هرچقدر بهاردروغ دانست این تنها دیلا بود که می و
تمام شده بازی نایک هوس شریک ناخواسته در ی کهآفرت برای تن شدمی تیشه او

 بود.
هنوز روی های آفرت جای ناخن. یک دوش طولانی گرفت و صورتش را اصلاح کرد

برایش شبیه جای ترکشی بود که در تن یک جانباز  پشت و گردنش مانده بود و
ناراحت  طنش جنگید وکرد از اینکه برای ومیکه خوشحالش  اییادگاری. مانده بود

 .شدمی متحملآن  از دردی که از
نوع در ذهنش هزاران  .و به سمت ویلا به راه افتاد مرتبی پوشیدهای لباس
برای این دختر پر رنگ . کردآفرت آماده می مستقیم برایواهی و دلجویی غیرخعذر

اما رنگ ، ونیازهایش هم رنگ گرفته بود هاش که حالا در هوساشده در زندگی
 عشق نداشت هنوز.
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این آرامش  اعضای خانواده به سمت مامن از دیدن دایان و بعدو به ویلا رفت 
در ذهنش رفتار دیلا را ، نامردی گرفته بود اما حال رنگ خیانت و ؛روزهایش رفت

اما  ؛هماند که چه کاری کرده استفآرژین میکه با نگاه به  کردمیتحلیل  تجزیه و
دختری که اعتماد کرد  .وددخترک گوشه اتاق برایش مهم بآن  تنها .برایش مهم نبود

اعتماد یک دختر و  ...تضاد دنیا همین دو کلمه بودترین نابرابر .اعتمادی دیدبی و
 خیانت یک پسر.

تمیز  هم مرتب ورا نجا آ به اتاقش رفت و ؛در را باز کرد و داخل شد خانه مرتب بود
 ؟ این کار را برای حفظ آبروی خودش کرده بود یا او، آفرت دید
قفل در را به سمت  .شنیدرا به در اتاقش زد و کمی طول کشید که صدایش امی آربه 

لرزه به آرژین که منتظر بهار بود به محض دیدن آفرت  ...پایین کشید و داخل شد
، داد به این ترسحق میآرژین  .شالش که روی تخت بود چنگ زدو به  جانش افتاد

 ؟ دادنباید می
 سرش را پایین انداخت 

 ور کارت دارم.ون_بیا ا
 .بگو جا_همین
 جا.باید بیای اون ؛_نمیشه

 ؟ چون اینجا تختش یکنفره ست، _چرا
 من میرم تو هم باید بیای. .بشنوم توها_نیومدم اینجا که کنایه

نگاه نکرد و کمی خیالش راحت شد که حتما اش هبه چهرآرژین جه شد که متو آفرت
 پشیمان شده است.

 .بوداش مشکیهای در ماگ قهوهدید که در حال ریختن  زخانهآشپرا داخل آرژین 
مشکی و دکمه اول وط پوشیده بود و پیراهن سفید با خطای هشلوار جین تیر

 ؛شب نجاتش دادآن  زنجیری که .به نمایش گذاشته بودرا زنجیر طلا آن  پیراهنش
 پلاک بزند.آن  یتش پیش بیاید بوسه برموقعشاید اگر روزی 

یکی از ماگها را در مقابلش گذاشت و خودش هم آرژین  وی کاناپه نشست ورام رآ
 نشست.آفرت  روی میز مقابل

 صدمه ببیند نگرانش کرده بود.و آرژین اما فکر اینکه میز بشکند  ؛برایش مسخره بود
تا حالا برات درست نکردم واسه آخه  ریخومیجوری قهوه رو چهدونستم _نمی

 م.ردآو شکر همین با شیر و
 رم.خومیشیرین ن قهوه_من 

 کنم.ضش می_مشکلی نیست الان عو
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 رو حس نکنم. قهوهتلخی خوردم که شیرینی یه وقت  از بس این چند! _مهم نیست
نیم خیز شده بود دوباره سر جایش روی  کهدرحالیوادارش کرد آفرت  لحن محکم

 میز چوبی بشیند.
 ؟ ایخومی_چی 

گذشت  وجودیش با ها، لبنگاه کردآفرت  صورتبه  و بالاخره به خودش جرات داد
آفرت  برد کهآفرت  دستش را سمت شال اختیار، بیروز هنوز هم کمی ورم داشت دو

 با عکس العمل تندی مانعش شد.
 ام ببینم چیکارت کردم.خومی_نترس کاریت ندارم فقط 

ت نیستم هامن نقشه: با غیظ گفت! م خوردهقیحانه حالش بهآفرت از این لحن و
 ! و بعد با لذت نگاشون کنیکه روشون خط بکشی 

 ؟ یا خودم در بیارم در میاری اون شال رو آفرت_
روی  کشید و سرش کنار شال را از شودحشی ندوباره واز ترس اینکه  آفرت
بیندازد آرژین دان به جان وجته دلش از اینکه حس عذاب  .یش انداختهاشانه

 برایش شیرین بود.
زیر گلویش نگاه های خون مردگیو به  را بالا گرفتی آفرت هدست چان باآرژین 

 مچ دستش را گرفت.آفرت  برد کهتر یقه پیراهن را کمی با دستش پایین انداخت و
 ی نشده.طور اینتا حالا ، _چه بد کبود شده

 ! بار این کارو کرده: مگر تا حالا چندبا خودش گفت آفرت
 کردی بعد انتظار داری کبود نشه. بهم حمله هاحشی_مثل و

 ! جنبه ستبی من درست حرف بزن بدن تو با .بفهم و_حرف دهنت
: آخه تو چه با صدای عصبی گفت که دلش از تمام دنیا گرفته بود جری شد و آفرت
 .واسه تو آدم هستی حیف اسمآدمی 

 چندتا بوسه که بیشتر نبوده.! _یه بار گفتم درست حرف بزن
ها بود غرورش اجازه ریختن اشکش ی که مدتآفرت ...ورتش راگرفتاشک پهنای ص

انصاف فقط : آخه بیداد با همان صورت خیس شده از اشک گفترا نمی
من ، من نبود که حالا سینه قبرستون بودمهای التماس اگه خواهش و؟ چندتابوسه
نه ، مآفرتمن شون عشق و حال کردی هایی که تا حالا باهاکنم با تمام دخترفرق می

یه بوسه  واسه تو شاید، مردها بدبخت واسه خوش گذرونی یه دختر ساده و
اجازه همچین کاری ام هقه چندین سالشوبه مع ارزش بوده باشه اما واسه منی کهبی
 .هیه عذاب دادمرون
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ادامه  آفرت. کردمینگاه اش هچهرو به  دادتنها گوش میو آرژین نفسش گرفته بود 
ی شریک وقتام خومیمن ن ،با هوس باشهام هبوس استم اولینخومیمن ن: داد

استم جسمم رو پاک خومیمن  ؛زندگیم نزدیکم شد این خاطره لعنتی تو ذهنم بیاد
 همی مردم.فمیمن با این کار تومردم  .م کنمپاک وارد زندگی زناشویی

آرامی زیر لب به  و! هم هنوز باقی ماندههایی مگر نسل همچین دختر فکر کردآرژین 
 نزدیک بشه. غلط کرده اونی که بخواد به تو: گفت
مردونه که  چهارخونه اون پیرهن، جوری جبران کنمبگو چه دونم مقصرم اما تو_می
تونم برات بخرم می؛ نم مال همون که قالت گذاشت بودک رفک، شب تنت بوداون
 ؟ خوبه

 رواش هلعنتی شبیآخه  .گرفته بود بوی اون رو .تن عزیزم رفته بود _اون پیراهن تو
 ام چیکار.خومی

در دلش به  آفرتقه ندیده نسبت به معشولجاجت  گاه حس حسادت وآ ناخود
اینکه رفته بود اما زنی با خاطراتش زندگی  وجودای که با وقهــشمع، مدآوجود 
 نبود. بوی تنی که برای او و چهارخانه و پایبند بود به پیراهن کردمی
 ! بیارم شوبرم لباس تن ؟بگو چیکار کنم ب تو_خ

من ! هرزـ ـگفتی همیشب مدام به من اینکه اونببین،  _ همین لحن حرف زدنت رو
 این خونه کنم.های که بخوام واسه بقیه مرددلبری کردم؟  واسه تو تا حالا

 _من اون لحظه عصبانی بودم یه چیزی گفتم.
 ،تو هم مست بودی ؛د یا تو عصبانیتستی باید شنیـیا توم ن حرف راست وگمی_

، زدی که قبلا بهشون فکر کرده بودیهایی حرفتوی عصبانیتت  تو، هم عصبانی
 روهایی حرفه شمی ی عصبانیوقت آدم ،باورت بود، زدی که اعتقادت بودهایی حرف
در لحظه هیچ آدمی  .بهشون فکر کرده زنه که قبلا مدام با خودش گفته ومی

 جدید بگه.های حرفمرکز نداره که بتونه عصبانیت ت
 ؟ بکنمتونم چیکار میجبران این اشتباه واسه ب حالا _خ

خرش بگی واسه جبرانش ةبعد بگی متاسفم تازه  ؛_اولش باید معذرت خواهی کنی
 کنم. تونم چیکارمی

 خری رو هستم.آاما ؛ خیال شوبی اول رو ی_اون دوتا
 ست برای اتمام کارش.حس کرد این بهترین فرصت ا آفرت

 ؟ دی_هرکاری بگم انجام می
 کنم.جز اون دوتای اول که گفتی واسه جبران هر کاری می_گفتم که به

 م.گمیحالا بعدا  ؛امخومیب فعلا که چیزی ن_خ
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گریان های چشمهرشب با آفرت  ذشت اماگمیحشتناک آن ماجرای و چند روزی از
 فرید.آت و چه خوب بود که خداوند شب را ذاشگمیو دلی شکسته سر به بالین 

بود انداخت  آشپزخانهکه در آفرت  گذرا به نگاهی، اش را برداشتبیعینک طآرژین 
آفرت  استخومیدلش  ...اش آشپزخانهدیدن یک زن در  ،چه صحنه جالبی بود

 شبی که مست بود وآن  به جز .تابلوی زیبا را تکمیل کند و اینیش را باز کند هامو
به سمت  .شان را پیدا نکردمسـ ـیش راببیند دیگر فرصت لهاتوانست خرمن مو

بار با روی تخت نشست و چندین  .اتاقش رفت و گیتارش را از کمد بیرون کشید
طول نکشید ای هچند دقیق .کشیدآن  ند رویکردمیق ز ق انگشتانی که از شدت کار ز 

به وع شر دادند تسلط پیدا کند ورامش میآ که به اوهایی سیمآن  که توانست بر
 به زدن کرد.وع شر یش را بست وهاچشم .نواختن کند

است خومیدلش  .کردمینگاه و به آرژین  چهارچوب در اتاق ایستاده بود در آفرت
آن  اما شنیدن صدای گیتار ؛رد کند را داشترش خگیتار را روی سآن  توانایی اینکه

یش را هاچشمآرژین  .کندآرام  رااش هشفتآ  صاب آن زیبایی توانست کمی اع هم به
آن  واش هصورت اصلاح شد .نگاه کند توانست به راحتی به اومی و آفرتبسته بود 

 افتادمیاتفاق نآن  شاید اگر ؛جذاب کرده بوداو را  در هم رفته بیش از اندازههای ابرو
 توانست با این پسرک قلدر یک دوست ساده باشد.بعدها می

دختری که چند روزی بود با او هم  .شدآفرت  جهمتو گیتار را کنار گذاشت وآرژین 
تفاوت به بی .کردمیمخفی  توانست خودش را از اوتا می کلام نشده بود و

سیگار اول را  .خارج از ساختمان رفتو به  حضورش جعبه سیگار و فندک را برداشت
بافاصله  روی دوشش انداخت ورا آنو  نزدیک شد با پتویی به اوآفرت  که تمام کرد

 کنارش نشست.
 ه هوا سوز داره.شمی _سردت

 ؟ _برات مهمه که مریض بشم
 خوشی ازت ندارم. وگرنه دلِ  ؛ندارم داریمریض_حوصله 

 ؟ یکردمیچیکار  _اگه اون شب به جای من اون کسی بود که دوستش داشتی
که در حال آرژین ده بود به از خودش نپرسی حتی وقتهیچمتعجب از سوالی که 

 نگاه کرد. روشن کردن سیگار دومش بود
ی پای هوس وقت ؛عشق یعنی پاکی، مشدمیبود که عاشقش نطور آدمی این_اگه 

 لنگه.بیاد وسط یعنی یه جای رابطه می
حشی بازی در مثل من و و گفتمی_نه منظورم این بود که اگه با زبون خوش بهت 

 ؟ چی آوردمین



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه – آفرت

R o m a n s a r a . o r g 

 

6 6 

 

ازم  وقتهیچکه  هه باعث شده هنوز هم براش احترام قائل بشم واسه اینک_این
دست وقت اگه پیش هم میومد من هیچ زیر پا بذارم و نخواست که خط قرمزهامو

 همونطور که گفتم عشق پاکه. ...چون دیگه عشق نبود ؛مزدمیبه همچین کاری ن
است خومیخودش ن حتی اگه ؛ی که الان پیشت بودکردمی ب اگه این کار رو_خ

 .کردمیقانون مجبورش 
 .زید داخل جیب بافتش بردلرمیدستانش را که از سرما  آفرت

م به اجبار وهیچکد ؛نه مرد اصولا نه زن و ؛آورد شه با زور به دستنمی _مردها رو
 تونستم به دست بیارم بامردی که به اجبار یه ماده قانونی می .نمونمیپای دلت ن
 مطمئن باش. اینو ،دادمنی دیگه از دست مییه ماده قانو

 م اینم حرفیه دختر دهاتی.ـــ_ام
که هایی نآ، گور پدر همه لبخندآن  نفسش گرفت از دیدنو آرژین خندید  آفرت
زن اگر تنها لبخند بزند همه  .توان دل بردمی آرایش مارک وهای لباسویند با گمی

 چی تمام است.
 خوابم نمیاد. شب گذشته امادو  _ساعت از

 دیگه هیچ کنترلی روآدم  ،اون بخوابی چون بعد ازدو  _بهتر عادت کنی که تا قبل از
 احساسش نداره.

 روز بدم.ه_من احساسی به کسی ندارم که بخوام ب
 حتما که نباید عشق و دوست داشتن باشه ممکنه نفرت باشه.؟ بزرگت چی_پدر

 کنه.بد می _حتی شنیدن اسمشم حالمو
 ش گوش بدی.هاو به حرف بری هبهتر ،کنیداوری میظرم تو داری پیشنه_ب

 ؟ هرسمی _چی به تو
اون های از اینکه تونستم محبت ،_یه حس خوب از اینکه بانی یه کار خوب شدم

 یه جورایی ادای دین. ،مکان داد جبران کنم پیرمرد رو که بهم جا و
 برسه.دادش  مگه همین یه کارش اون دنیا به! هـــ_ه

الان مهمه که واسه من خوب بوده و خیرش بهم  ؛ندارماش ه_من کاری به گذشت
یه  ؛بدون دعوا، باهاش صحبت کنی ام که بری وخومیواسه همین  ...رسیده

 صحبت دوستانه.
 ؟ کن جه نشدم یه بار دیگه تکرار؟ متو_چی

 کار رو این وسر حرفت واسه جبران بمون  ،ودت موندهو وجمردی ت _اگه هنوز یه جو
 بکن.
 ؟ هرسمی چی به تووقت _اون
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ای زیرش بزنی خومیاگه  ،منم گفتم این راه جبران ،ای جبران کنیخومی_تو گفتی 
 لطفا سوال جواب نکن.

شده اسماعیل خان با پای خودش  اجیرهای آدم که بدون شدمیهم باورش ن هنوز
تنها راه را بازگو کردن  بود و با اسماعیل خان تماس گرفته آفرت به دیدنش رفته بود.
حرفی که  ...نگفتن اسماعیل خان درگیر شده بود میان گفتن و، واقعیت دانسته بود

ض پسرش آورد و در عومیدل این جوان سرکش عزیز کرده را به دست  گفتمیاگر 
دنیا چگونه با آن  مرد وهم حسرت به دل می گفتمیاگر ن داد ورا از دست می
آفرت  ی، وقتشدمی روروبه که دل تنها پسرش را به دست نیاورده بود جوان ناکامش

ردم گمیمن برو  اش به عهده شماستباقی که تمام تلاشش را کرده و گفت
 یعنی راهی جز بازگویی حقیقت ندارد. ؛کرمانشاه

 ه؛خاطر جبران یه اشتباه به حرفات گوش بدم واسه امخومی _اگه نشستم اینجا و
 م درست مثل پدرم.مونمیی ندیده باشم اما مردم و پای حرفم شاید مردونگ

زید لرمیروی مبل همیشگی نشسته بود و دستانش اش هحاج اسماعیل در تالار خان
 از گفتن حقیقت.

 ! _اگه حرفی نیست که من بلند بشم برم
شد که با صدای اسماعیل  کرده بود نیم خیزاش هکه سکوت اسماعیل خان کلافآرژین 
 درست مقابل اسماعیل خان نشست.اش سرجای قبلی خان

کنی که اگه قطع بشه تموم نشده هیچ کاری نمیو تا  دی به حرفم_گوش می
 ه واسه گفتنش.مونمیشهامتی ن

و با  ساکش را برداشت حافظی کرد وبهار که در خانه بودند خدا با دایان و کاوان و
 ه انتظارش ایستاده بود رساند.بد که جایی دور از ویلا ببهبه عجله خودش را 

به او خبر آرژین بهبد ساعت به ساعت از حال  یک هفته از برگشتش گذشته بود و
ها دنبالش کسی که عمری دختر .شتگمی ی که تمام شهر را پی اوآرژین .دادمی

 شت.گمیدر دنبال یک دختر دهاتی بودند حالا خودش دربه
راضی به همکاری با این پروژه شده اما ژین آر گفتخان زنگ زد و _دیروز اسماعیل

این پروژه هم باید های خودش نه تنها به عنوان مالک که به عنوان یکی از طراح
 حضور داشته باشه.

ست و حضور مهم انجام این پروژه .هرچی که شما بگین ،_استاد من مشکلی ندارم
 تونه مفید باشه.مهارتش خیلی می وآرژین کسی مثل 
 ام.خومیپر انرژی آفرت  من یه .پروژه تو هم استراحت کنوع زمان شر _پس تا
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بود و گفته بود که باید تو هم به مهمانی آمده  صبح به خانه شان خواهرش آلا از
هم خوب  حتی مادرش ؛ردبمیراه به جایی نهای آفرت بیایی و خواهش عمو
انداخته آفرت  به جاناو را  هتواند در برابر آلا مقاومت کند کدانست که کسی نمیمی
 بود.

 .خیال شوبی ما رو قربونت برم این دفعه رو کوتاه بیا و، _خواهر من
 سرد گذاشت.آب  آلا شیشه شیر را داخل ظرف

 نمیارم _به جان سو دا اگه نیایی اسمتو
 کرده دل که عزیزاش هجان بچ .را راضی کندآفرت  تا بگویددانست چه و خوب می

 بود.اش هضربرین آخ بودآفرت 
 اما ؛بیاد واسه این همه خانومی باید بیایی تا چشم فامیل در گفتمیخواهرش 

 .درومیدانست که قلب خواهرش است که امشب از جایش درنمی
 خط چشم کلفت و ،هایش را فر درشت کردمو و پوشیدای هکت و دامن سورم

در آخرشال قرمزش را  ،شیدهایش چندین بار کلبرژ گلبهی را روی ، زیبایی کشید
نه به خودش در آی ...هم برای تکمیل کارش روی سرش انداخت و کمی به عقب رفت

شالش با  لباس تیره مثل الماس تراش خورده شده بود وآن  هیکلش در .نگاه کرد
شده بودند اعتماد به آرایش  رنگ پوست روشنش و چشمانی که به زیبایی تمام

ناخواسته های بوسهآن  دار، ذهنش هنوز هم درگیرونفسش را چندین برابر کرد
 روزهایش بود.آن  یآرژین، مرد زورگو
ببیند وارد خانه  را است اوخومیجز برادری که هنوز هم ناش بهبه همراه خانواده

حوصله  .بدون روبوسی بسنده کرد پرسی ساده واحوال به سلام وآفرت  .عمویش شد
بار مادران و دختران زیر نگاه حسرت. ها را نداشتمآد تظاهر به دوست داشتن این

یش استقبال هایش با بچهوزن عم گوشه سالن روی مبل کنار مادرش نشست. جوان
و آدم نیست که هامامان رابطه: زیر گوش مادرش گفت و آفرتکردند آنها  خوبی از
 .کنهرو عزیز میآدم  که هکنه این پولعزیز می
 ایما هیچ مهمونی با هوقتمادر خیلی : آفرت این حرفش لب گزید از و مادر

 حالا که اومدی ترس به جونم ننداز. ،نیومدی
مادری که برایش یکی بود مثل  ؛توانست روی حرف مادرش حرف بزندمی مگر

 خدایش.
*** 
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نشمین دست برد تا  داغ و پر از شهوت نشمین را بار دیگر بوسید وهای لب
درست بود برای  .از کند که سریع خودش را عقب کشیدپیراهنش را بهای دکمه
 برو کردن یک دختر در مرامش نبود.آبیبود اما آمده  انتقام

ی طور این : آرژین چراگفتکردمیتمنا  نشمین با چشمانی که خواسته شدن را
 ؟ چرا عقب کشیدی! کنیمی

شی از این یم بعدا پشیمون .خواستن کورت کرده ،همیفمیالان داغی ن _نشمین تو
 ؟ دیدونی چی رواز دست میخی که نیست میشو .کار

 سرد بود نشاند. که تنش درست برخلاف اوآرژین زیر گلوی آرامی نشمین بوسه 
اما باورکن من عاشقش بودم  ؛ترسی رو قبلا یه نامرد ازم گرفت_چیزی که ازش می

 م ولم کنه.کردمیفکر ن
ئیچش را بدون معطلی سو دختر و حیایی اینبیسرش سوت کشید از آرژین 

عمویش  است ازخومی ...سوار ماشینش شد، ش بیرون زدو از آپارتمان برداشت
دانست باید دخترش که چیزی برای باختن نداشت و خوب می اما؛ انتقام بگیرد

با یک بوسه اجباری رهایش کرده آفرت  .ترسید از کسی که چیزی برای باختن ندارد
این دختر که دیگر دختر نبود حاضر بود تنش را وقت نآکرد میاحساس گناه  بود و

لحظه  .به پسرعمویی که یک هفته بیشتر نبود که نامزدش بود دو دستی تقدیم کند
دخترک به قول خودش ساده و دهاتی در آن  به لحظه حس خواستن دوباره

مستی عالم  بارها خودش را لعنت کرد برای اشتباهی که در و زدمی وجودش موج
اش هخبری کلاف، بیاما خبری از او پیدا نکرده بود ؛تمام شهر را گشته بود .انجام داد
یش هاآغوشش را برای خالی کردن عقده ،بدون هوس هاشبدختری که  .کرده بود

مشتش را محکم روی  دید.دختری که عشق را زیبا می، ذاشتگمیدر اختیارش 
 فرمان کوبید 
 این شهر به این بزرگی دنبالت بگردم. کجایی، _کجایی لعنتی

بود که ندیده بودش به ناچار بلندشد و در وقت خیلی  .صدایش را که شنید یخ کرد
 ،گرفته بوداو را  بزرگی که دستی غیر از دستهای دستبه  .مقابلشان قرار گرفت

 دو با مسعو پرسی کرداش سلام واحوالو با خانواده عمه ای خیره ماندچند ثانیه
به یکباره اش هدستانش که در دستش قرار گرفت خاطرات چندین سال .دست داد

تمام دوران  ،مرگ در طول هفت ثانیه یلحظهگویند می ...جلوی چشمش گذشت
ب شاید مرده بود که خاطرات به این سرعت از ذهنش خ .بینیمیت را ازندگی

دستش را  عسری .هست که دستش را گرفتجه شد که مدت زیادیمتو .گذشته بود
بود  طور ممکن بود دستانی که روزی مال اوچه .مریم هم دست دادو با  پس کشید
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تنها  .جا زدن نبودوقت ولی الان  ؟اکنون دستان دیگری را در دستش گرفته باشد
است خومی او .دادبود انجام میوقت کاری که خیلی  ...کردمیباید نقش بازی 

 ها درجوان داد.از این صبوری به خرج می بیشتر پس باید ؛مردش را پس بگیرد
 .بنشینند و حرف بزنند روی زمین دهم ترجیح دادن ترهامسن جا جمع شدند ویک

.. بود با همسرش. مسعودنشسته بود و در مقابلش اش هسالهجده ی کنار پسرعمو
همسرم به  شدمی ی که به شین تبدیلوقتاین کلمه میم  حشتناک بودچه و

 دوستش دارم.؟ دوستم داری، عشقم به عشقش، تبدیل شده بود همسرش
 ... که اگر روزی کنمباورکن روزی هزار بار تمرین می

 ...جایی
 ای هحظل

 ؟چه خواهم کرد، اتفاقی دیدمت
 ؟چه خواهم گفت

 ! شود به حرف زدن؟می اصلا زبانم باز
 ! کنم جانممن این روزها تمرین خونسرد بودن می

 ...که اگر روزی
 ...جایی لحظه ای
 ! هآورد چه بلاها به سرم، نفهمی نبودنت، اتفاقی مرا دیدی
: آفرت باطعنه گفتآفرت  که خوب خبر داشت از خاطر خواهان مسعودرضوان خواهر

 .یریگمیتحویل ن رو ی دیگه ماپر می های با اون بالاییوقتجون از 
 .هیچ ترسیبی ...لبخندی زد

 .م شما زیاد پایین هستینپریم_عزیزم من زیاد بالا ن
  .اراده زد زیر خندهبیدخترعمویش 

 کوبه.مثل میخ می وآدم هنوزم جواب دادنتآفرت  _وای
لبخندی روی لبش نقش  ناخودآگاهاش ه گوشیبا نقش بستن اسم بهبد روی صفح

قسمت و به  گوشی را برداشت، دور نماند مسعودبست که این لبخند از چشمان 
 رفت.خلوت سالن 

 _سلام مرد خوش خبر من
دادم میدم به حرف دوست دخترهام گوش نقدر به حرف تو گوش می_یعنی اگه ا

 ین بچه داشتم.ج والان د
چیکار کردی واسه ؟ بگو وخرشآ: گفت کردمیمریم نگاه  و مسعودبه  کهدرحالی آفرت

 ! ام
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رو که هایی سجنیک هفته تمام  اونام قبول کردن که تو ،_پیمان سفارش رو داده
 تو این ورسمش که داره اسم و ئهپیمان فقط واسه خاطر تو، بیارناش هاد واسخومی

 ذاره.بازی وسط می
 دونه.اینو خوب می، کنم واسه اش_نگران نباش جبران می

دختری با قد  ...توانست مریم را ببیندزاویه که ایستاده بود به خوبی میآن  از
که هایی لب وای هبزرگ و قهوهای چشممتناسب و  متوسط و کمی تپل با بینی

 یعنی این بود؛ آن آرایش ناشیانه بیشتر شبیه دلقک شده بود که با، بزرگ بود و پهن
دوست دارم زنم ، باشد من دوست دارم زنم لاغر گفتمیاو که ، الآن دختر ایده

هایش الدهوقتی مردی از ایدانست چقدر احمق بود که نمی، کرده باشد تحصیل
ریزی و گرنه دوست داشتن را چه به برنامهیعنی هنوز عاشقش نشده و  یدوگمی

 دلت که لرزید تمام است.، رنگارنگهای خواسته
 عشق دراو بود ی با وقتیعنی ؟ دیپلم ردی ازدواج کرد این یعنی چه با دختروقت نآ

ایی دوستت داشته باشد اگر به خاطر زیب رفت.گمیایراد آفرت  کار نبود که انقدر از
یت خوبت دوستت داشته باشد عشق موقعاگر به خاطر . هوس است، عشق نیست

 ناچاری و، اگر به خاطر تنها بودنش دوستت دارد عشق نیست. منفعت است، نیست
 عشق است.، هیچ دلیلیبیاما اگردوستت دارد ؛ کسی استبی

 اش نشست سرجای قبلی
اما  دوست دارم والبته منم این رنگ ه؛خوشرنگ وای عزیزم شال قرمزت چه: مریم

 ذاره بپوشم.نمی مسعود
 زد مسعودپوزخندی به  و آفرتیشان به هم برخورد هانگاه

 خیلی رنگ قرمز دوست داشت. ، مسعودمیادیادم _چه جالب تا اونجایی که من 
 برگشت  مسعودمریم با تعجب به سمت 

 ؟ هگمیراست  مسعود_
شون قبل از ازدواج با آدما سلیقه ،رنگ بپوشی بهت میادتو هر ، _من که گفتم عزیزم

 کنه.بعد از ازدواج فرق می
هرش قرار گرفته بود از سر مورد تمجید شو گونهمریم که در جمع دختران مجرد این

 زد و خودش را بیشتر به او چسباند. مسعودروی گونه ای هخوشی بوس
نه اصلا تمام پوستش ، برید وسید با چاقوقسمت از صورتش را که مریم بشد آن می

 از میل جنایت پای خواستنت که در میان باشد من پر؟ را که مریم لمس کرده سوزاند
 م.شومی
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مثل داروی  مسعودبوی عطر  .طرف حیاط خانه رفتو به  گذشت مسعودکنار  از
 .کردمیمدهوش و او را  ردخومیبیهوشی بود که به دماغش 

 مسعود از او ومجلس در حضور هایی که جوانهایی د تعرفنشنی رفت و آفرت
 را بیدار کردند. مسعودحس خفته در آن  و، فقیتش کردندمو

خیال خاکی شدن لباسش بی دی خانه نشست وروی اولین پله ورو .هوا تاریک بود
رد بمیسمت آن  این سمت ورا به  اششده رهاهای مو وزید وبادی ملایم می، شد
 را در کنارش حس کرد. مسعود که

 ؟ ترسی همسرت ناراحت بشهنمی، _چرا اومدی بیرون
 ؟ _ازچی ناراحت بشه

 ای.خومی منو ام یا برعکس توخومی رو کنه من تو رمثلا فک، دونم_چه می
 نگاه کرد  مسعود این حرف به بعد از

 ؟ _نمیشه
 ...اما، منو دوست داری که شکی توش نیست ب اینکه تو_خ
 نداد حرفش را ادامه بدهد  ازهاج

 ؟ بهش گفتی قبلا با من بودی ، مسعودت دارمتکه من دوس، دیگه ه_مهم همین
 چیز مهمی نبود که بخواد بدونه.، _نه

چه آفرت  با خودش اعتراف کرد کهمزمان سوزاند همیدلش را  کهدرحالی مسعود
 زیبا شده است.

فقیت من مو تو عامل ؛ازت تشکر کنمکه باید  همهم این، مهم نیست، یگمی_راست 
 بودی.
 ! من: عجب گفتبا ت مسعود

 کردی.ام هم که چیکار واسگات میهحالا یه روز سر فرصت واس، ره توآ_
 ؟ ببینی ای بازم منوخومی_این یعنی 

 معرفت.بی کنم بدون تودارم جون میمسعود، _دلم برات تنگ شده 
خواد با میچی شده که حالا  .خیلی مقید بودآفرت  ،میادیادم _تا اونجایی که من 

 دار رو هم بریزه.یه مرد زن
ام خومیحالا ، کم گذاشتمات هم واس، فهمیدبچه بودم، ساده بودم موقعب اون _خ

 ؟ نمیشه، جبران کنم
 لبخندی زد  مسعود

 ؟ _جوابت باشه واسه بعد نمیشه
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ی نبود که چراغ آخر آفرت ؛در را باز کرد مثل چند شب قبل هیچ چراغی روشن نبود
میل به روشنی شلوارکش را پوشید و بی در میان تاریکی .را روشن کنداش هخان

است خومیش را آفرتدلش  را هم گوشه میز رها کرد. هانقشه و آورد پیراهنش را در
 ؟ این عجیب بود

اش هاتفاقات روزانو از  است مثل همیشه سرش را روی پایش بگذاردخومیدلش 
آن  هنوز هم اعتقاد داشت به تیپآرژین بوی عطری که آن  هم با بگوید و اوایش بر

 یش را نوازش کند.هایا مو را ماساژ دهد واش تنها پیشانی ،ردخومیدخترک ساده ن
سلام خسته نباشی : خوش رویی گفتو با  دیلا را دید که با سینی غذا وارد خانه شد

 م.آورد شام
 رم ببرش.خومین، _سلام
 ؟ _چرا

! بیرون برو، رمخومییه کلمه گفتم ن ؛_دیلا مگه نگفتم از جواب دادن خوشم نمیاد
 این غذا رو هم با خودت ببر.

چون غروری شد، میجالب بود که دیگر ناراحت ن؟ جنگیددیلا داشت برای چه می
نشکسته  چه چیز را برای این مرد، نداشت که برای از دست دادنش ناراحت باشد

فریننده آآرژین دانست که دیلا نمی .کردمیبد  نابود نکرده بود که انقدر به او بود و
 است نه نابودگر.خومی

اطرافمون پر از  ،که مشکل بزرگی نیست_واسه اون دختر کلفت ناراحتی! این
 اونم دختر. هخدمتکار

 ل داد.او را به سمت در خروج ه دستشو با  پوزخندی به این حرفش زد
و برای بار پنجم بود که شماره اسماعیل خان را گرفت  دراز کشید و روی کاناپه
ی پای قول به میان باشد وقت کجاست.آفرت  داندکه نمی گفت باز همخان  اسماعیل

قولش به یک مرد  کردمیماند فرقی نپایبند میآن  اسماعیل خان تا پای جان به
 هاشبنآرد که مثل تصور ک بست و یش راهاچشم ساله.۲۴ باشد یا یک دختر
 اهد که برایش بخواند.خوو از آفرت می استآفرت  سرش روی پای

 با صدای بلند خندید آفرت
 ! خهآ_چی بخونم 
 رومم کنه.آکنه فقط یه چیزی بخون که قی نمیشعر بخون فر، _لالایی بخون

 ه! آفرت صدات چه مزخرف _وای
 ؟ ای نخونمخومیب _خ

 ه.مونمیسفالت آ مثل صدای کشیدن لاستیک رو، ه_نه بخون ولی صدات خیلی بد
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کرد به ادامه خواندن شعر مورد وع شر لبخندی زد وآرژین به دور از چشم  آفرت
 : دکی اشکو علاقه دوران

 تا که ی بنالیم بوتو گیانا تا که ی بسوتیم 
 ئه ری بر یارت وا نه بو فه رموت من روژی هه ردیم 
 تی هات تو هه ر نههاریشهازستان وا رویی به 
 روانیت دامی توله جیاتی ئه ی تو وه ژهری تالی چا 
 روانی تا چه ن به ئازاره وه خونازانی ده ردی چا 
 تی هاتی عازیز بونههابرک واش وژانی گیانا بوتونه 
 نه تپرسی هه والم اش ومرگه ساتی شه ونیم ئه گه ر 
 باوشم دای له نه بینیم وا ئه زانم له وه جاری خه ونت پی 
  سه ر سه رینم که چاو هه ل دینم گیانا بالای به رزت 
 وزامی برینم گیانا که م اش نابینم دوباره ده م سوتینی 

 ره به س جاری بت بینم گیانموه زووره نازدارم زو
  بو خوت به ره 

 یم آ، ای که فرموده بودی من روزی می" تا کی بنالم جانا تا کی بسوزم
ض زهر تلخ انتظار را به ، در عواما تونیامدیآمد  بهارهم چنین رفت و زمستان این

 رنج تو که نمی دانی چقدر تلخ است زخم و، من چشانیدی
 نپرسیدی احوالم را، عزیزم چرا نیامدی، جانا چرا نیامدی، و دردش
وشم ــغآکنم در می گمان، شبی نیست تورا یکبار در خواب نبینم، رنجم را، دردم را
، ینمبمیرا ن قد رعنای تو کنمی چشمانم را باز میوقتاما  ؛کنار من نشستی، هستی
بیا تا برای د زو، بیا نازنینمد زو، رنج زخمم جانان من و درد وزاند من راسمیدوباره 
 یک بار

 برای خود ببر. جانم را بگیر و، هم که شده ببینمت
 

جمع آن  کس درهیچ .ودبلند مریم اعصابش را متشنج کرده بهای صدای خنده
ی مسعودساکت روزی چنان دلباخته  که این دختر مغرور و کردمیهم ن فکرش را

اکنون همسرش تمام  و رحمی رهایش کردبیبا  شده که در چند قدمی رسیدن به او
به پدرش اشاره کرد که برویم و پدرش بسم الله  د.کشمیاش را به رخ سرخوشی

جه مریم متو آوردمیماشینش را از پارک در  همی کاز جایش برخاست هنگا و گفت
 .کنندنگاه میو او را  شان تکیه داده اندمسعود به پرایدشد که کنار خواهران 
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در  باز هم ...رفت دستی تکان داد و مسعودتنها برای آنها  اعتنا بهبی پوزخندی زد و
 ش بود.خوبش را مدیونهای ی که این روزمسعود .تشکر کرد مسعوددلش از 

با دیدن راهرو خالی بلافاصله به و آوین  به سمت اتاقش رفتآوین  اعتنا بهبیوات آ
 : متعجب از حرکت او گفت، آوات رفتآوات  دنبال
 ؟ ایخومی_چی 

 ؟ ض شدی_چرا این روزها انقدر عو
: مگه خیالی گفتبیستین پیراهنش بود با آهای سروات که مشغول باز کردن دکمهآ

 ؟ جوری بودمقبلا چه
 چه طوری بگم قبلا خیلی خوب بودی خیلی هوامو داشتی.، ب_خ
 ی.کردمیبیشتر ابراز علاقه : رام گفتآ لب گزید و و
که به در اتاق های پیراهنش را باز کرده بود به سمت آوین وات که دیگر تمام دکمهآ

منی لانه او با نادیده گرفتن حس نا تکیه داده بود رفت و در چشمانش خیره شد
 : ستیدش گفتپرمیکرده در چشمان دختری که عاشقانه 

م که شمی جهمتو زنیمی رو هاحرفم که کوری اما حالا که این کردمی_تا حالا فکر 
من خودم ؟ بازم پسم زدی رو دیدی و ها، تو اینچیکار کردمات هدیدی واس ،یفهمید

قت اونو ،ودمو گرفتوجتموم خوردگی ات کردم حس سرهایی که واسهشنیدن کار از
 ؟ بهم ترجیح دادی رو بازم اون کاوان یخمک مروت اینا رو دیدی وبی تو

لبخند کوتاهی زد که  شنیدن این لقب کاوان سرش را پایین انداخت و ازآوین 
 به تمسخر گرفته.آوین او را  به اشتباه فکر کند کهآوات  همین باعث شد
بزنم  چهارپایی مثل من که نتونستم قیدتوآدم  منم باشم به! _بایدم بخندی

 م.خندمی
یقه پیراهنش را  اجازه نداد وآوات  ن لب باز کرد برای رفع این سوتفاهم امایوآ

دلش از اینکه اینگونه برخورد کرده بود شکست اما ، شاتاق بیرون انداختو از گرفت
بود به اینکه  عادت کردهآوین  و دشومی مثل عادت هاآدم زیادی خوب بودن واسه

ناز بخرد آوین  و ناز کند ش رسیده بود کمی هم اووقت .را خوب ببیندآوات  همیشه
ی وقتی بود که آفرتخوردن و چقدر مدیون آب  تا بداند بد بودن راحت است مثل

 ،او دختر بود ...شد یک راه دیگر پیش رویش گذاشتآوین  بهاش هجه علاقمتو
 .کردمیمو عمل وات هم موبهآو  را خودشهای جنسشناخت هممی خوب
کاش یکی  اعتنایی بود که خوب هم جواب داد.بی همین چند روز سردی واش هنمون
کسی که گوش دلداده را  ،شوقمع سوم یکی خارج از رابطه دل داده و یک نفر ،باشد

هم  بد بودن را، این همه خوب بودن! احمق جان بس است بگوید ،بپیچاند بگیرد و
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 تا بارها ؛خیالش از همیشه خوب بودنت راحت نباشدات هقشوــگیر تا معیاد ب
شبیه ، به خوب بودن برای او، به اوای هداند که تو عادت کردچون می ؛نشکند دلت را

و  کندماده میآ مادرش شیرش را شود بلنداش هداند تا صدای گریدکی که میکو به
از  مادری که بعد، م است برای رشد عشقتاما این بد بودن لاز، ذاردگمیدر دهانش 
دهد فقط ترک عادت می، نیست؟ است یرد بدگمیشیر  را ازاش هدوسال بچ
 ! اند برایت احمق جان، بد بودن را بد تعبیر کردهفرزندش را

شکست خوردن در  وانی ووجین شدن در نآتش کودکی و گی در سندیک جرقه دلدا
 نقص یاد گرفته بود قاعده عاشقی را.بیچه  ؛درا چه ماهر ساخته بوآفرت  جوانی

این های ید به خرمن موکشمیش دست و مادر سرش را روی پای مادرش گذاشت
 را.اش هدخترک مرد شد

 ! _مامان
 ! _جان مامان

ی واسه وقتها که ندی از همونخومیها که بچه بودم برام لالایی بخون از همون-
ردم و خومیعروسک مثل دوستم مهسا حسرت  خاطر نداشتن یه اسباب بازی یا

 ی.کردمیرومم آ تو م وکردمیگریه 
؟ مادر باشی و چنین شیر مردی تحویل جامعه بدهی اما ندانی درد دخترت چیست

های ی مادرش خوانده بود قصه دلدادگی دخترش را از نگاه، وقتخنده داراست
 بارش.حسرت

 و کردمید که با صدای بلندش اعتراض تنها دایان بو .وسط سالن ایستاده بود
 که زیر بار این ازدواج نخواهم رفت. گفتمی

 کنم.می ور ب منم دارم همین کارخ ،فتی زن بگیرگمیمگه همیشه ن؟ _چرا دایان
اگه بخوای زن  تو ...سیاه کن برو خودت رو: کرد و گفت یش را ریزهاچشمدایان 

 ؟ ذاریبگیری دست رو دختر هرمز می
 م خاطرشوفهمیدهم بودیم  مدت که با تو این ؟ب مگه چه مشکلی دارهخ ...رهآ_

 ام.خومی
ی که اسماعیل خان وقتاز ، و هدف این جوان سرکشش را دانست قصددایان می

 ،اسماعیل خان راهای حرفراز و خودش هم تایید کرده بود آن  برایش گفته بود از
 سابق نبود.آرژین برایش آرژین دیگر 
 منم پا توهای هر کدوم از بچه ؛اد انجام بدهخومیبرو هر غلطی دلت  .نمیام _من

 .تو این خونهن حق ندارن بیان بذار ت امراسم
 و کاوان نگاه کرد.آوات  زیر چشمی به و
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الانم  ؛لرزیدهاش هدلم واس ؟ب چیکار کنمد لامصب خ... _دایان نکن این کارو
 ام.خومی خاطرشو

دلش لرزیده  ،دختر هفت رنگ نشمیناما نه برای ؛ گفتمیراست ! دلش لرزیده بود
هیچ بیذاشت گمییش که سرش را رویش هازانو بود برای همان دخترک ساده و

 قعی.تو
ها همیشه چه باور نکردنی و باراولین و! باررویش قرار گرفت برای اولینآوین روبه

 فراموش نشدنی ست.
 ! وخدا یه لحظه نگام کنداداش تور! نگاه کن _داداش منو

فقط  ؛تنها باز مانده خانواده اش، نگ خواهرشرآرژین چشم دوخت به چشمان هم
، سوای از همه چیز دوستش داشت و همین خواهر چشم عسلی را داشت

 چک صدایمثل چک ؛کردمیرا دیوانه آرژین  .تریخاش میهکه روی گونهایی اشک
 .هاروی کاشیآب 

خدا ، اختلاف آشتی کردی بعد از چندین و چندسال دعوا و_با اسماعیل خان 
 .کنمصلت رو قبول نمیام بود اما این وزوی چندین سالهرآکه این صلح دونه می

اشک تمام صورتش را خیس کرده  کهدرحالیگذاشت و اش هدستانش را روی سین
بره آوین  خار به چشم، ست تو قلبمجاو مادرمون جات همین ح پدربه رو-گفت: بود 
اما اگه این کارو کردی هر پنجشنبه که میری  ؛نره از بس که برام عزیزی به پای تو اما

ی رو پله بذار یه گل  ری قبلش باید بیای وبمیگل شون واسهو  بابا سر مزار مامان و
 رم.بمین واسمتام هزندو تا  میرمچون منم می ؛این خونه
نچه در ذهن مشوش آخواند میکه اش یدهفهمدایی  .ساکت بوداش دایی و باز هم
 ذشت.گمیاین جوان کله شق های این روز

یش را هالباستک به تک  .اما عجب بدنش داغ کرده بود ؛سردی هوا دی ماه بود و
شومینه  و عجیب بود که با تنها پوشش که یک شلوارک بود و از تنش بیرون کشید

دانست چه باید نمی احتیاج داشت و آفرت به گرمش بود. باز هماما ، هم خاموش
روی همان  .دانست کجاستجا سراغش را گرفته بود اما کسی نمی، از همهکند

 او آرامشاین کاناپه عجیب به  کردمیدانست چرا اما حس کاناپه دراز کشید نمی
 ق نرسید که جواب داد.به سومین بو ...، شماره بهبد را گرفتدهدمی

 کارت گیر افتاده.باز کجا آرژین _جانم 
 ! نشونی ازش پیدا کردی و یه رد بهبد حالم خوش نیست حداقل بگو-

 :گوشی را کمی از گوشش فاصله دادآرژین طوری که  ؛بلند خندید یباصدابهبد 
 ؟ ی قطع کنمگمی_اگه ن
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سیندرلا یه لنگه کفش جا گذاشت اما این کنیز  ،_باشه حالا چقدر عصبانی هستی بابا
 ؟ چه جوری پیداش کنمآخه  ؛کفشم دریغ کردهشما یه لنگه 

 ! _بهبد بهش خیلی احتیاج دارم
 ؟ _نکنه عاشقش شدی

 .کردمیحالمو خوب ، دادمیآرامش  _عشقی در کار نیست بهم
، اصلا عشق یعنی حالت رو خوب کنه ؛دهمیآرامش  بهت ،دیگه هب عشق همین_خ
 کرد؟ میرو خوب ن حالتآفرت  مگه

اینکه ، جوابی نداشت؟ هم عاشق یک دختر ساده؟ آن شق شدهفکر کرد عاآرژین 
هم  ست شایدته باشی مسخرهوابی برایش نداشج وسوالی از خودت بپرسی 

، بگوییدروغ باید گاهی به خودت  ؛ترسید از گفتنشدانست اما میجوابش را می
 گناه که ندارد فقط خودت را سر کار گذاشته ای.

 راآفرت  بهبد خوب همان حوالی کاناپه پرت کرد.قطع تماس را زد و گوشی را 
هوایی شدن  این؛ دننک دلت هوایش راه باشی و او بودبا  شدمی مگر ؛ختشنامی

 و آفرتا .واقعی چگونه استآفرت  دانست کهنمیآرژین اما ؛ غیره منتظره نبودآرژین 
تا چه آفرت  دانست و خبر نداشت که شکستن دلکس میبی را همان دختر ساده و
ی یکی وقترفتند گآرام می هم فریننده کنارآ و ، چطور آتشحد خطرناک است

 ؟ وزاندسمیرید و دیگری آفمی
تا  ،رفتمیداشت برای این دختر خواهر شده تا کجا پیش  .یاد قرار فردایش افتاد

یاد داده بود را زیر  که پدرش به او ایتا چه حد اصول اخلاقیشد؟ می چه حد پست
 ؟ ارزشش را داشت نداشتآفرت  اما؟ ذاشتگمیپا 
آرامش  تمام شب گذشته را در آغوشش با .شد غوش مادرش جداآآرامی از به 

یعنی  ؛افتادآرژین به یاد  ناخودآگاه .بودهفت ... به ساعت نگاه کرد .خوابیده بود
 ؟ یا دیلاکرد؟ میش بیدارش الارم گوشیآآفرت  الان به جای

، شال یش را ساده رها کردهامو و سفید پوشید همراه پالتوشلوار جین تنگی به 
زیر  عطر را برداشت و. رفتن کرداو را آماده  ملایمش آرایش بی رنگش وآکاموایی 
به  ...هم همین جاها را بوسیدآرژین با خودش فکر کرد  .مچ دستانش زد گوش و

 .شدر میتخاطر همین یادش مثل بوی عطر در این قسمت از پوستش ماندگار
 آهنگمثل همیشه  سمت دفتر مهندسی حرکت کرد وو به  سوار ماشینش شد

 : را گوش داداش هتکراری اما مورد علاق
 من به انتقام دل خوشم

 ترهای انتقام گونه
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 داغهای آه
 زلهای به انتقام چشم

 باز های دست
 من به انتقام دلخوشم و فکر می کنم

 به گوش به دست به دل
 تظار یک سلامان

 لمس یک نگاه
 و حس خوب

 کنممن به انتقام انتظار فکر می
 کنم که روزنی استبه کنج سقف فکر می

 بین من وتو 
 به بالشم که عاشقانه پاک کرد

 ...خسته راهای اشک
بودند و در مورد آنجا  شرکت هم در تن از مهندسین به سمت اتاق استاد رفت چند

 آفرت مقابل استاد قاسمی ایستاد .ندکردمیپروژه جدید صحبت 
 با دست پر برگشتم.! یادتون هستدادم  _قول

سنگین حاضران های خیال نگاهبی پیشانی این دختر عزیزکرده را بوسید و و باز هم
 پروژه مون مهندس حسینی. اینم مدیر: جمع گفترو به لبخند و با  شد

به عنوان صاحب آرژین مایندگی از که به نآفرت  تلاقی نگاه علی سامانی با و باز هم
توانند در کنار هم نمیآفرت و آرژین  دانست کهعلی به خوبی می، بودآمده  زمین

آشفته وجود ذهن  هم با، آن رقیب از جنس مخالف دو ...این کار را انجام دهند
زیر لب خدا به خیر ، شتگمیروستایی  در دنبال دخترساده وروزها دربهآرژین که این

مردی که حالا های لباین اصوات کوتاه را تنها از حرکت  و آفرت ای گفتهذرونبگ
به این مهمی را به  موضوعخواند و چرا بهبد  است آرژینرفیق  دانست شریک ومی
 ؟ نگفته بود او

 ...ارد کافه شدو وبرفی پارک کرد آدم  از کافهتر ماشین شاسی بلندش را کمی پایین
مورد  سمت میزو به  بست در را .به صورت سردش خوردگرمای کافه مثل سیلی 

 ختش.شنامی هم نظرش رفت دیگر حتی از پشت میز
زیر لب  .را در دست فشرداش همریم به محض دیدنش دسته کیف مشکی ساد

 سلامی کوتاه داد.
 ؟ _چرا چیزی سفارش ندادی
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 ای حرف بزنی منم اومدم گوش بدم.خومیگفتی  ._چیزی میل ندارم
 ؟ ی بهتر نیستجور ، اینریمخومیم و هم یه چیز گرم زنیمیباشه هم حرف ب _خ

دانست ساعتی که خوب می مریم حواسش به سوی ظاهرش جلب شده بود و
 .اشبوی عطر گرم دار وهای مارکلباس ش بود واقیمتش برابر با طلای عروسی

 ت چاکلت خیره شد.ها شده از بلندهای به بخار
 ؟ و کردی_مریم فکرهات

در  باز همترس  .آغوش گرفت یش را درهادستمریم به صندلی چوبی تکیه داد و 
 ودش پیدا شد.وج

هرمو دوست دارم و حاضر نیستم بهش ، من شو_من جوابم همون که قبلا گفتم
 خیانت کنم.

  :مریمهای خیره شد به چشم
واسه  ،اومدفروشی دوستم دیدمت ازت خوشم _من از همون لحظه که توی مانتو

تو  یحلقه روزبدونی اون هکه بهترو اینتعقیبت کردم ات ههمین تا دم خون
 تم دیدم و دونستم طرفم یه دختر متاهل.هادست

 .پروایی مرد مقابلشبیش انداخت از این حجم امریم چینی به بینی
که روی ناموس  ینقدر پست؟ یعنی ای پا پیچم شدیجور و ایندونستی متاهلم _می

 ؟ مردم نظر داری
 .دانست حق است اما ناخوشایند گلویش خشک شدکه میهایی حرفشنیدن  از

مایع آن  ...به داغ بودنش خورد توجهبیت چاکلت را ها لیوان را برداشت و کمی از
 خشکش را کاست. ویداغ کمی از تورم گل

دلت  نبایداون لحظه که  ،جوری پیش میاددونی چه، خودتم نمیدیگه ه_عشق همین
 شم تب داغش که میاد سراغت.و بعدزه لرمیبلرزه 

 سکوت شد. خواستار با بالا بردن دستش
فکرش  ،دیگه حق نداری بهم زنگ بزنی تو هم رو دوست دارم و مسعودمن ، _کافیه

 رو هم نکن به خاطر چندتا ملاقات اجباری بتونی تهدیدم کنی.
، هرتزیرزمین اونم با خانواده شو هی تویزندگی ، همسعودلیاقتت بیشتر از  _مریم تو

 بهت بدم. رو هاتونم بهترینمن می؟ ئهاین رویای تو
هیچ بی روی میز گذاشت وآورد، تومانی از کیفش درده مریم از جایش بلند شد و 

 حرفی کافه را ترک کرد.
 صدای قدمهایش را که شنید سریع به سمتش برگشت 
 اری.زت خواهش کردم دست از سرم بردا_
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 مریمآشفته پوزخندی زد به چهره 
  .جا پارک کردمو ایننیومدم ماشینم ر _دنبال تو

 پشیشه ماشینش را پایین کشید  شد واش سوار ماشین شاسی بلند مشکی 
 _راستی قرمز بپوش خیلی بهت میاد 

مریم حیرت زده به مسیر رفتنش خیره شده ، نجا دورشدآ سرعت ازو با  حرفش را زد
هم قول  ، مسعودچقدر دوست دارد را هاماشین لیادش افتاد که این مدبه  .بود

اما گفته بود رنگ قرمز نپوشد ، خردخودش گفته بود که می .داده بود برایش بخرد
ش خوب اضعیت مالی، ورا داشتاش هاما این مرد غریبه ماشین مورد علاق؟ چرا
نوع شده د اما این رنگ ممشاید مسخره باش ؛داد رنگ قرمز بپوشداجازه می، بود
یک  رنگ و کمسعود ارزشش بیشتر از یولی  ؛سان عقده روی دلش مانده بودبه

 ماشین شاسی بلند بود.
ودش هست که این وجکه چه چیزی در  کردمیتا مسیر رفتن به خانه به این فکر 

اشت و که ند را هاو هیکل مانکن قد .کندی خواستنش را میدر ادعاپسر تازه وارد انق
پس عاشق چه چیز یک زن متاهل  ؛پدر پولداری هم نداشت ،عادی بوداش هم قیافه

خودش فکر کرد که پول پالتوش  با .بودتر حداقل اگر مجرد بود قابل هضم .شده بود
به کی پول  خدا ،بود مسعود زمستونی من وهایی لباسبه اندازه پول خرید تموم 

 ده.می
به وع شرو به آرامی  زد گذاشت و کنار کاناپه زانو یزدیلا ظرف صبحانه را روی م

شدت گرفت و دیلا  مچ دستش را باآرژین ناگهانی  طوربهیش کرد که هانوازش مو
 حشت زده جیغ خفیفی کشید.و

بار نگفتم به اصلا ولش کن مگه من صد ...فکر کردم! بودی تو: با تعجب گفتآرژین 
 .من نزدیک نشو
با  ؟با چه کسی اشتباه گرفته بوداو را  یعنی ؛ه فکر کردم بودجملآن  دیلا هنوز گیر
 بود دیگر نبود.وقت ی که خیلی آفرتنشمین یا 

 _با توام دیلا کجا رفتی.
 دیلا مچ دستش را مالش داد 

 شکسته بودی. عقب نکشیده بودم دستم رو، زور داره _ دستت چقدر
 کنی. جوری برخوردچه مرد نامحرم هکه هنوز یاد نگرفتی با ی ه_تقصیر خودت

 عشق نزدیکی میاره.، عاشقتم ؛دارم تمن دوست! محرم چیهآرژین نا_



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه – آفرت

R o m a n s a r a . o r g 

 

8 2 

 

 چنان جلوو آرژین همدیلا از ترس عقب رفت  .و به سمتش رفت شد بلندآرژین 
رسید  آشپزخانهداشت تا جایی که به کانتر و دیلا ترسیده به عقب گام برمی رفتمی
 افتاد.آرژین چنگ  و در

 گناه نبودن که نمیاره.، کی میاره اما حلال بودن_عشق نزدی
 م.شمی ه بری عقب دارم اذیتشآرژین می_

! نگاه کن، ترسیاز من می بدبخت توآخه  ؛ی دوستم داریگمیب غلط کردی _خ
 ای زنم بشی و کنارم بخوابی.خومیجوری پس چه ؛یبره ستو وبدنت انگار ر
چه ربطی : عادت نکرده بود گفتآرژین ن پرده حرف زدبیهم به این  دیلا که هنوز

 داشت.
تو که یه بار  .تامین کنه اگه زن بگیرم باید زنم منو ،که من یه مردم ه_ربطش به این

 ...ی حالا فکر کنکردمیبوسیدی تا یه هفته نگاهم ن
 دیلا رشته کلامش را قطع کرد

اسه تامین زن رو فقط و تو بعدشم، کنهضعیت فرق میدواج کنم وز_اگه باهات ا
 ؟ ایخومینیازهات 

 رهآشاید  ؛دونم_نمی
دانست خوب میو آرژین  پرستیدشمیدیلا حالش بهم خورد از این مرد که عاشقانه 

دوست داشت اما نه او را  کهای هتا دل کندن را راحت کند برای دختر خال بگویدچه 
از ای هتک گرفت و از دیلا فاصله زارش کند هر ثانیه از خودش.یب و، به عنوان همسر

 نگاه کرداش خیالبیبه این حجم از  دیلا با بغض .نان را در دهانش گذاشت
 ؟ ورده کنهآبر تونه نیازهات روخوب می؟ ی نیست نهجور این_نشمین 
 ؟ از این مرد هم بودتر تفاوتبیمگر  ؛و خورد روی نانش مالید پنیر رای هتکآرژین 
 .آدم ور تنپیچه دخته مثل مار میسو_پدر 

؟ وش گرفته بودــرا در آغآرژین بار تن ، یعنی چندپیچددیلا زمزمه کرد مثل مار می
که و به آرژین  را پاک کرداش هاشک روی گون؟ تنش پیچیده بود چندبار دور

 : گفت کردآماده می دیگرای هتفاوت لقمبی
ارزش پیدا ات هاساون چی داره که و لعنتی بگو بگوآرژین، _من چی از اون کم دارم 

 کرده.
  :آورد را که نزدیک دهانش بود پاییناش هلقمآرژین 

تو همه چیزت از اون سرتره  ،از اونیتر هم بانجابت ،هم بهتری ،تریتو هم خوشگل-
 مطمئن باش که اون چیز با ارزشی نداره.
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ته الب ؛ی هیچ چیز باارزشی ندارهگمیی ؟ وقتای باهاش ازدواج کنیخومی_پس چرا 
 از ارزش همون مثل مار... شاید منظور تو

 :میان حرفش پرید به
 دوست داشتنش که اونو، دهکنی بهش ارزش می_این عشقی که به طرف پیدا می

 کنه واسه ات.ارزشمند می
لقمه را داخل سینی پرت و آرژین گریان به سمت اتاق خودش رفت های دیلا با چشم

 کرد.
، ها اتاق را ترک کردبه همراه بقیه مهندس، ده بودکراش هطرح جدید خیلی خست

داخل ، طلبیددلش اتاق کارش را می .هم نرفت اما برای خوردن ناهار؛ تایم ناهار بود
تماس  و با مسعود ش را برداشتاگوشی، کشید روی مبل دراز، شد و در را قفل کرد

 .گرفت
بشنوم خیلی  توهاسنفچیزی نگو فقط با صدای بلند نفس بکش تا صدای  مسعود_

 خسته ام.
یش هانفستنها به صدای آفرت  دل .برای یکبار راضی شد و گفتچیزی ن مسعود
دست روی قلبش گذاشت تا کمی از ضربانش را کم کند اما دیگر غیر  و آفرتاوج داد 

به گذشته فکر ، هیچ حرفی قطع کردبیناچار تلفن را  و آفرت قابل کنترل شده بودند
تک به تک از  هامهمان ی که مراسم تمام شده بود ووقت مسعودی کرد شب عروس

وقت دانست کمی حق خودش می و آفرتند کردمیعروس و داماد خداحافظی 
نزدیک های جز فامیلو به سالن تقریبا خالی شده بود، داعبیشتر بخواهد برای و

مادرش روسش در آغوش نوع ...رفت مسعودبه سمت آرامی به  .کسی نمانده بود
باز را تمام و کمال برده بود  مسعود. دادندش میاو خواهرانش دلداری زدمیجه ص
روی گونه ای هبوس ؛را بوسیداش هرا گرفت و گون مسعوددست شد؟ می دلتنگ هم

 امشب شب مرد، داماد شدنت مبارک مرد من: چپش زد و کنار گوشش گفت
من نباش من فقط به خاطر  نگران ؛مال من که نشدی ولی خوشبخت بشی، هشدنت

 دونم مال یکی دیگه شدیمی، لمس قاب صورتت حاضر شدم بیام بوسه و همین دو
امشب ارزش این  بوسه اما باید اعتراف کنم این دو ؛ه شدینوعابد واسه من ممو تا 

 .چند سال زجر و دوری رو داشت
های صیهتو نشنیده گرفت رفت واش هبه سمت خانواد و کلافه را رها کرد مسعود

دل طرف مقابلت را  زنیمیکه هایی حرف اً گاه مادر مریم را برای شب زن شدنش.
است  و بعدش آتشد آیاش میهی جرقتنها صدا ،درست مثل فندک، وزاندسمیبد 
 خوشحال؟ خجالت زده؟ پشیمان، را مسعودنگاه  کردمیچگونه تعبیر  .وزاندسمیکه 



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه – آفرت

R o m a n s a r a . o r g 

 

8 4 

 

خت که الان شاهد شنامی را مسعوداگر  .دانستمیدیگر هیچ چیز ن ...دانستنمی
ید وادارش رسمیصدای بهبد مثل همیشه که وسط خیالاتش سر  ش نبود.ادامادی

 سلام کرد. لبخندی زد و برایش باز کند. و در را شودکرد که از سر جایش بلند 
 ؟ _سلام خانوم خانوما چه خبر

 د.شنید و خوشحال نبو رو توهای ه خبرشمی _مگه
شکلاتی از داخل ظرف روی میز  ،نشستآفرت  ازتر طرفنآبهبد روی میز چوبی کمی 

 برداشت و در دهانش گذاشت.
 _امروز واسه یه لحظه ازت ترسیدم.

 ؟ چرا-
 ودتو گرفته.وجاز اینکه انتقام تمام  ،سخت شدی انقدراینکه  _از

 مرد و شخوادمیاگه دلت ن ،نشکن دل کسی که دوستش داری رووقت _بهبد هیچ 
 ؛امخومی یکی دیگه رو بگو خاطر .مردونه جلوش وایسا بگو دلم بهت خوش نیست

اسه و وتمامش ر چون یه دختر ه؛ارزشبی بهش نگو ه،کم تولی بهش نگو که واسه
 دیگه اون مقصر نیست.ه پس اگه کم ؛ذاره وسطمرد می

خودم دیدم که واسه  یآفرت با چشما دونیمی، کنهشمی و_فعلا اونه که داره دل من
 ؟ باید چیکار کنم بلدی بگو انقدرتو که  ،امخومی واما بازم خاطرش ؛دهجون میآرژین 

م به پاش گمیفقط  ؛قه روندارمشوــهای یک معتجربه من همیشه عاشق بودم و-
 ش.داخومینآرژین وایسا چون 

 ام.خومی دونه من دیلا رومیآرژین  آفرت_
 یگمیجدی ؟ یچ: متعجب گفت آفرت

 هرچی تو دلم بود ریختم بیرون. ؛هم بودیم مست کردم من خر یه روز که با .رهآ_
 ؟ چی گفتآرژین _

 روم شد گفتآشنید  دلم روهای حرف_یه مشت محکم زد توی دهنم اما بعدش که 
 من رو، رو دوست داره تو، ادخومی رو گفتم ولی اون خاطر تو، بجنگاش هواس
ی روی خوش از من وقت ،من نداشته باشه با ی خاطره خوبیوقت تگف ، اونمینهبمین

 یبا همون چونه موهاحرفالبته من  ؛دیجون میاش هینه که واسبمی رو تو، نبینه
 .هامزدمیدرب و داغونم 

یعنی دیلا روزی که بهبد را ببوسد ؟ شب چهآن  با خودش فکر کرد پس بوسه آفرت
 بعدش با، ماندهمیشه شبیه لغات سر خط می هااولین؟ دتافمیناش هیاد اولین بوس

اما تمامش الگویی از  ؛نویسیک میکوچ بزرگ و ...نویسیدیگرمیهای شکل
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 شب به اوآرژین آن که  کردمیخودش  چه با اولین بوسه؛ شودمی ست که تکراراولی
 ؟ تحمیل کرد

ض دوست هر قطره در عو .اشک ریخت دایان گذاشت وهای دیلا سرش را روی پا
صدای هق هق کرد و به مییش را نوازش هاش موو مادر که شنیده بودتنهایی نداش

 داد.عزیز جانش گوش می
 کنه دم فردا عقد می_مامان فردا واسه همیشه از دستش می

 گرفت.ق هقش بود که فضای اتاق را در بر و پشت بندش صدای ه
 ؛شه اجبار کردهرچیزی رومی، ت نیستی دلش پیشوقته کرد عزیزکم شمی _چه

جوری دست رو آرژین بین این همه دختر چهفقط موندم  ؛شهنمی دوست داشتن رو
 تونه تحملش کنه.ساعتم نمی واسه دوآرژین دختری که  .دختر هرمز گذاشته
ناتوان شده  بار بود که انقدر عاجز وبرای اولین ...عصایش تکیه داداسماعیل خان به 

 بود.
 ره.ذبگ تو که خدا هم از، بگذر پسر_

اعصابش دیگر گنجایش شنیدن نصیحت و  تمام دیشب را فکر کرده بود وآرژین 
 .تکراری را نداشتهای حرف

وقت عقد کنار خونه  تو اینپس پاش وایسا و فردا  ؛کنم_ مگه نگفتی جبران می
 کنم.رم و پشت سرمم نگاه نمیاگرنه که می ،ت باشهاهنو

ستش راحت به د، را نداشتآرژین یل خان دیگر تحمل دوباره از دست دادن اسماع
دانست هیچ خیری ولی خوب می ای گفتهخیر بگذرنیاورده بود به همین خاطر به

 نیست. در کار
نقصش را کامل به بینشمین لباس عقد نباتی پوشیده بود که قد بلند و هیکل 

اش پیش از پیش یون شدهنیشهایی مو لایت به همراه آرایش نمایش گذاشته بود و
هم حضور آرژین  یخانواده یهمه نا به خواست اسماعیل خانب زیبایش کرده بود.
اش از دایان به خوبی نشان از نارضایتی یهای در هم رفتهخما اما ؛پیدا کرده بودند

نشمین تنها  .شده بود بار دیلا که به نشمین خیرههای حسرتنگاه صلت بود واین و
آرژین  یبرایش مهم بود و حتی نگاهی هم به خانوادهآرژین ن آورد به دست

همه آن  هم بانآآرژین صلت و .دلش شور خاصی به پا بودخان در نداخت و هرمزین
را اش گردنبند اللهآرژین  داد چیز کمی نبود.می رسم و ثروتی که پدرش به او اسم و

را آفرت  ،برویش را خریدآآن شب  مان اسمی کهبار دیگر از صاحب ه لمس کرد و
 خواست.
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آرژین شده اما خبری از  که دیر کردمی یادآوریساعت گذشته بود و عاقد مدام  دو
: بلافاصله جواب داد و او نقش بست روی صفحه هرمزآرژین بالاخره اسم  .نبود

 ؟ حالت خوبه؟ خدایی نکرده که اتفافی نیفتاده؟ کجایی پسرم
 .استآماده  همیشه گوشه لبش گفتآفرت می کههایی از همان .زد زخندآرژین پو

 خوب شناخته بود این مرد ریاکار را.
 چیزی نشده. ،_نه من حالم خوبه

 عاقد نگه داشتم تا بیای. ،_خوبه خدا روشکر نگران نباش
 _من نمیام.

 :هرمز با صدای تقریبا بلند فریاد زد
 زیرش. زنیمیبه چه دلیل ، _ یعنی چی نمیام

 یه کلام ختم کلام نمیام پشیمون شدم. ؛_دلیلی نداره
دونی می ؟دونی چند نفر مهمون اینجاستمی ،و مادر پدربی یه_غلط کردی پسر

 ؟دخترم چقدر منتظر همچین روزی بود
اش وندانسته دست گذاشته بود روی نقطه هم به برادرزادهنآمادر  ور پدبیگفته بود 
حرف : گفت شدمیرامشی دیده نآآن  با صدایی که دیگر درین آرژ  آرژین.ضعف 
 .خوردگی مادرماین سرخوردگی دخترت بمونه در عوض سر! بفهم ودهنت
 ! شرفبی یهی پسرگمی_چی 

 که چهلم بابام نگذشته بود اما تواین .دونستم وهمه چی ر ،_دیگه حنات رنگی نداره
جبران این چندسالی که من ندونسته  بروییآبیاین  ،ختیوه عزادارش چشم دوبه بی
ترس تو عروسشو فرستاد خونه و از محروم کردم  از اسماعیل خان که مرد بود وخودم

با  ؛کنهسیاه می دونست هوست که ته بکشه زنت روزگار مادرموپدرش چون می
کنم ولی رو دست پولی میها شمهاسهم بچه یرم وگمی خودت گفتی زنش رو

 خوردی.
 بشم.وه من فقط خواستم سایه سر یه بی ؟رندیات چیه_این چ

  .رفت زیر سوالام ه_گفتم که مردونگیت واس
 بود.آخر  زدن ضربهوقت 
و مادر داشت چرا عروس  سرش بود ولی دختر تو که پدر رو ؛پدرومادرمبی_من 

 سایه تو .داماد نیاورده دخترت زن شده ،فرین به غیرتت عمو! آنشده زن شده
 تماس را قطع کرد. برادرت پیشکش و یوهبی ،خودت سر دختر وی رشدمی

 حرف برایش شبیه به ناقوس مرگ بود.آن  ق بعد از شنیدنصدای ممتد بو
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 ؛به جهنمآنها  دانستپدرش را میهای حالا معنی نگاه .هرمز کمرش خم شد
 وسط دها دختر نبودنش را پتک کنندخترش کی از دستش رفته بود که حالا جوان

 سرش بکوبند.
خانه که  .شداش میهکه روان هادر گوشی و طعنههای حرفهرمز دیوانه شده بود از 

 روی بدن دخترش زده شد. تازیانه شد و هاآن حرف خالی شد همه
دومین ضربه را  .زدمیتنی زخمی گوشه اتاقش ضجه  گریان وهای نشمین با چشم

به خاطر عشق به یکی  هیچ فکری تنهابیش را دختر بودن ...هم از این خانواده خورد
برویش را هم مردی دیگر از همان آ همین خانواده از دست داده بود وهای از مرد

 ینه دقآکرد ومیازدواج آرژین در خیالش با ، و چه شد کردمیچه فکر . تبار بر باد داد
ای قرار داده بود ، آرژین را واسطهنامردی که تن به تاراج برده بودآن  برای شدمی

آرژین، چوب ای بود برای انتقام نتقامش غافل از اینکه خودش واسطهبرای ا
باشد دیگر احساسات را شریک  تنش زد تا او بار براحساساتش را پدرش چندین

 کاری نکند. هیچ
 هم خنده از روی لبشان محوآوین  و و دیلا گفتمیدایان مدام زیر لب استغفار 

دایی ابراهیم خطاب به  گفتمیکه شنیده بود را هایی حرفمدام  هم بهار .شدمین
 بگیرم. فتی تا جلوشوگمیپسر کاش : کاوان گفت
 ؟ اصلا مگر حرفی برای گفتن داشت؟ گفتمیکاوان چه 

 باید حقش رو ؛بهترین کار رو کرد، آرژین دونستمدایی منم می: اوات با غیظ گفت
 رفت.گمی

 که تبرک بود در دستش نگه داشت. بی رنگ راآ ای از تسبیحدایان دانه
 ؟ بروی یه دختر شده حقآازکی تا حالا بازی با –

 هش.کو پیش دستی کرد برای حمایت از یکدانه برادر همچونآوین 
 ! ؟ اصلا دلم خنک شدچیو آرژین من ؟_مادر من جوون نبود

آرژین دونستیم تو که خوب می منو ،ست خواهرمفایدهبیدیگه حرف : دایی ابراهیم
 ه.شمی دونستیم که به اینجا ختمشناختی که ازش داریم میو با  همهفمییه روزی 

داغ خواهر جوانمرگش را وقت هیچ ؛خودش رفته بودو به  ش حلال زاده بودآرژین
مرد گناه نبود اما این گناه امروز توانست کمی از داغ دلش را کم کرد، میفراموش ن

 کند.
 خود.سر یهدارم براش پسر ،_بذار ببینمش

ها اما خوشحال بودند از جوان خوشحالی گونه دایان را محکم بوسید. فرط از دیلا
 .برادر شده بود هرمزی که باعث بدبختی این خواهر و یبرویآبیاین 
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انبار فردا که تحویل دادیم با  حلقه لاستیک گذاشتم توپونصد  مسعود: بابا تمام

 کنیم.بدهکارهامون تصفیه می
 دونم چرا حس خوبی ندارم.نمیمسعود، _چی بگم 

کی  تا ،ترسیدی ریسک کنی الان این حالو داری از بس ناراضی بودی وآخه _
این قرارداد  .ماه به ماه دوتا دونه لاستیک بفروشیمای هاجار یمغازه ای توخومی

 کنه.می اون رورو به از این  مونوزندگی
 

های چشمبود که در  تنها شعله آتش ،بود در تاریکی شبایستاده آفرت  بهبد کنار
و دکمه  شدآرژین جه تماس متوبا روشن شدن صفحه گوشی  .شدمی دیدهآفرت 
 زد.را اتصال 

 _سلام داداش چه خبر
 ست برسه.هالاناعلی هم  ،تنهام گفتم بیای پیشم .پارتمونمآ _هیچی تو
 تونم بیام.م نمیآفرتالان با ! _شرمنده

 .رفتگمیهنوز هم با شنیدن این نام نفسش ژین آر
 سر نره.ات حوصله ؟کنیای چیکار می_پیش اون دختر افاده

هم  تیش روشن کرده و هردومون باآه یه *ر*ا*ی*ت*_نگران من نباش این دختره پ
 کردم.وحشت ره من بمیکنیم اون لذت ش نگاه میهاداریم به شعله
کی بهبد جدی بود که الان آخر  ،خی گذاشتساب شوهای بهبد را به حآرژین حرف

 و قطع کرد. ای گفتهخوش بگذر، باشد
بفروشه پولشم بریزه به  باقی مونده روهای جنس_بهبد به امیر زنگ بزن بیاد این 

 حسابم.
 بزن. ب خودت زنگخ ئه_داداش تو

چون  ؛بورمام مجخومیینی الانم ازش کمک بمیزنم اگه _بهبد من با امیر حرف نمی
 ش.دام بفروشتونه واسهراحت می کار بوده و تو ایناون 

دو  اش راوعحالت ته ،ردخومیاش مسعود بوی پلاستیک سوخته تندی که به بینی
 و عرق سردی از پشت گردن تا کمرش سرازیر شد. کردمیچندان 

ن گمیها مامور ...جوری این سیم برقها اتصالی پیدا کردندونم چهخدا نمیهقا بآ_
 سوزی شده.تیشآباعث  ها اتصالی کرده ویکی از سیم

ش دستش را بالا برد و خواستار سکوت یروروبهبرای بستن دهن کارگر جوان  مسعود
 .کار را ادامه بدهند ،حاضرهای ترجیح داد بقیه مهندس عینکش را برداشت و شد.
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استادش بود که  یاین خواسته .ندکرده بودآماده  دادها را برای قرارتقریبا تمام نقشه
توجه تیم تا تمام  دآرژین هیچ قراردادی نداشته باشنپروژه وع است قبل از شرخومی

 .ودبه پروژه جدید معطوف ش
 و آفرتباشخصیتی بود که به تازگی ازدواج کرده بود  مهندس حیدری مرد ساده و

 به سمتش گرفت. قهوهیک لیوان  .حس خوبی به او داشت
یه -گفت: خی و با لحن شو کم استراحت کنهی کشتی برو وخوب خودت_دختر
، نشون بدیم شاید ماهم شدیم عزیزکرده مهندس قاسمی بذار ما خودمونوام هخورد
را کلید  اتاقش رفت مثل همیشه درو به  تشکر کرد قهوهبابت  لبخندی زد وآفرت 
اما  ؛کردمیا پنجره را باز اگر هوا سرد نبود قطع .آورد سرش بیرون شالش را از کرد و
 دکمه اتصال را .تس، نام مادرش روی صفحه گوشی نقش بمریضی نبودوقت الان 

 .دچ کردنکو یشهاشنید تمام خستگی که زد و صدایش را
 آفرت _سلام عزیز

 چرا صبح بیدارم نکردی برات یه چیزی درست کنم. ،_سلام به روی ماهت عزیزم
نها کسی که بدون ت .بخرد ش نازش راو مادر از کندچقدر دوست داشت که ن و آفرت

 همین یگانه مادرش بود. کردمیمحبتش برایش ناز  ترس از دست دادن
 _نگران نباش قربونت برم یه چیزی خوردم 

 دونم سرکاری اما واجب بود که زنگ بزنم.می، _خوبه خیالم راحت شد
 لذت بخش.های حرفاماده شد برای شنیدن  شد و تیز ناخودآگاهیش هاشگو

 ؟ امیر باز کاری کرده؟ _چی شده اتفافی افتاده
رنگ  وشد این دمی تظاهر به ندانستن اما در برابر مادرش برایش سخت و باز هم
 بودن.

خبر داری که  ،اومده بود اینجاات هعم، ه_نه مادر اون بیچاره که سرش به کار خودش
 چی شده.

 است.خومی_اره دیشب از الا شنیدم چی 
 .کردمیهم حتی پشت تلفن به خوبی احساس  دست دست کردن مادرش را

آفرت  ات گفتهعم، تونه کمک زیادی کنهکه نمی گفتبابات ، _اومده بود واسه کمک
 یه کاری کنه.

 ؟ ی ما کمک خواستیم اونا کمک کردنوقت_مامان 
عاقبت از کینه و کمک کن که  دل بکن ،رنشومی_عزیزم خون رو که با خون ن

 عزتش واسه من و پدرت. و وه واسه تمونمییش بخیر 
 شون.رم خونهشب یه سر می .من حرفی ندارم ،باشه خواینمیبابا  ی شما ووقت_
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 خیر بشی مادر._عاقبت به
 خون را؟ ذردگمیهم ساده آفرت  بود که خیالگذشت مادرش و خوشمیچه ساده 

اتاقش و به  درش چند لقمه غذا خوردست. با اصرار ماشبا خون که نه با آتش می
 .انتخاب لباس برایش راحت بود .مسعودبرای ملاقات با  آماده شود رفت تا

بلندش هایی دستی به مو هایش قرار دارد.دانست که رنگ قرمز حتما در انتخابمی
دیدی دلت بلرزد برای  راتا زمانی که آنها  گذاشتم بلند شود یم راهامو» کشید.
 «! رفتی انقدر که تو ...شان طول کشیدشدن ن اما بلندلمسشا

اش را شال مشکی به همراه پالتویی قرمز رنگ پوشید وای هشلوار جین تنگ سورم
هرچه بود ! امشب قصدش کمک بود یا نابودی .بازش رهاکردهای زادانه روی موآ

 ارزشش را داشت. مسعودلذت دیدن 
مقابل در  .قرمز کرده بود رااش بینیک ز سرما نو سو .ماشین را جلوی خانه پارک کرد

که این در برایش هایی چه روز .سردش لمس کردهای دستزنگ را با  خانه ایستاد و
هن آحتی این تکه  ؛شدمی نمایانآن  در مسعودی قامت وقت شدمی دروازه بهشت

اصلا شد، می لمس مسعودی هر روز توسط دستان وقت، هم برایش مقدس بود
شوق کند اثر دست مععشق تطهیر می .دشومی لمس کنی مقدس رچیزی را که توه
 را.

آن چند پله پایین پایش  است بهخومیه دلش نوجه هیچاما ب دی ایستادمقابل ورو
چه  .که کم عشق بازی ندیده بودای هخان .بود نگاه کنداش هقشوــکه خانه مع

شان بود که ساکت از دیوار خانهجری آکاش حداقل  .ردخومیکه حسرت هایی روز
 ! دیداو را می دغدغهبی رفت وگمییکجا قرار 
ای دویست نهخا .طور قدیمی مانده بودهمان .چندانی نکرده بود رییغاش تخانه عمه

و به پذیرایی رضوان  روی مبل نشسته بود متری در جایی از مناطق متوسط شهر.
 که چیزی کم نباشه. زدیمخته بود که مدام به راضیه تشر چشم دو

 ؟ دانستنمیاش هلایق خانوادکرد و او را میاین رضوان همان نبود که تیکه بارش 
ش را نیاورد اما احترام که مشاید تما ؛آوردمیاست که پول خوشبختی ندروغ 
با کمی فاصله کنارش نشسته بود  آورد؟ مسعودمین ،آوردمیعزیزشدن که ، آوردمی
ه اش مقابلش روی مبل سه نفره نشستشوهر عمه عمه و ،کنارشمریم هم در  و

 ها.نآبودند و دخترها هم جایی نزدیک 
 یاما به رنگ پالتو ؛این مصیبت این شک برایش مسخره بود وجودمریم شاید با 

، تکرار یک لباسش در روز عروسی روزش در مهمانی ونآبه شال  ،کردمینگاه آفرت 
استفاده کند آن  داد ازاجازه نمی ی که به اومسعودر حضور هم در چندجا و دنآرنگ 
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ی که وقتص خصوبه .کردمیش به خوبی کار ازن بود و حس ششم، رانگیز بودشک ب
مسعود اگر ، از جواب دادن طفره رفت و او پرسید مسعود وآفرت  از رضوان در مورد

آفرت  که اصلا با خودش هم قبول داشت؟ ازدواج کرد است چرا با اوخومیرا آفرت 
 جایی برای مقایسه نگذاشته بود.های آفرت برتری ؛قابل مقایسه نیست

 سر کار بودی خسته ای. _عمه جان یه چیزی بخور
 فعلا چیزی میل ندارم. ،_ممنون عمه

 که در کنارش جا خوش کرده بودنآ ومسعود تمام تلاشش این بود که نگاهش به 
 .نیفتد

زند برای یک دلم له له می ،نکن که برایم راحت استکنم فکر اینکه نگاهت نمی
 مشکل من تو .ندارد که کنارت نشسته راآن یم توان دیدنهااما چشم ؛لحظه دیدنت
 کسی است که بیخ گوشت جا خوش کرده است.آن  مشکلم، نیستی عزیزکم

 ! اهم اومدم واسه کمک حال ،_متاسفانه خبر روشنیدم
 ؛طلب پدرش را نصف قیمت خریدهای بود که چکاش ههر عمطرف صحبتش با شو

بدبختی که از  و اینلرزش دستش  و ، رنگ زرد پوستپدرش گرفت اما تمامش را از
هایی بیبنبات چوآمثل ! ارید برایش شیرین بودباش میهتک تک چهره افراد خانواد

ایش بر مسعوداما ناراحتی ؛ کردمیگرمش ها سر ساعت دامس بود وآکه وسطشان 
فقیتش باعث مو او .زمانی مرد رویاهایش بود او .جدا از بقیه بود او! دردناک بود

 مدیون بود. اوو به  بود
 .آورد به زبان رااش هخواست خرآ کمی تعلل کرد واش ههر عمشو

انداختیم دست رد به  مونی به هرکس روامیدتنها  اما توام ه_راستش دخترم شرمند
 سینه مون زد.

مثل داشتن یک گلوله برای خودکشی سربازی که  ؛خوب است ین امیدآخر  همیشه
 .در محاصره دشمن است

 ؟ _چقدر بدهکار شدین
 تومن۳۰۰_

دلش شنیدن صدایش را آفرت  دانستنمی؟ فتگمیچیزی ن مسعوداما چرا 
 ! اهدخومی
بلافاصله دسته چکش را  و های مسعودچشمزل زد به  خیال نگاه تیز مریم شد وبی
هم با هزار منت و نآ .پول خودشان را به خودشان داده بود .مبلغ را نوشت ورد وآرد
 .کردمیاری که در راه بود و چقدر ماهرانه تظاهر به خوبی وخ
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و به  فرت سرش را بالا بردآ کارمسعود متعجب از  ایستاد و مسعودمقابل  بلند شد و
 .آفرتبودن تر نگاه کرد و چقدر لذت داشت این سر او

 م فردا یه سر بیا شرکت.ه واسه کار ،تونی بری بانک نقدش کنی_فردا می
درست  وکه مبلغمطمئنی  هاین که خیلی زیاد ...این: حیرت زده گفتاش ههر عمشو

 ؟ نوشتی
 کم گرفتنش. این دست پوزخندی زد به آفرت

 دم.این کارم به خاطر پسرت انجام می، حسابم خالی نیست! _خیالتون راحت
 و همگی برای بدرقه او داخل دختنشنامیاز خوشحالی سر از پا ناش هواده عمخان
راستی گفت:  شودزد و قبل از اینکه سوار ماشین  ریموت راآفرت  .چه رفتندکو

مبلغ چک بالاست و ، تومن سفته هم با خودت بیارسیصد ی اومدی وقتفردا  مسعود
چی زودتر نقد بشه تو هم ی هرخوامیاگه  ،یرنگمیمن تماس  قبل از پرداختش با

 بیار. رو هاسفتهد زو
 

اصلا  .از خواهرش خواستگاری کرده باشدآوات  که شدمیهنوز هم باورش نآرژین 
اش این بود که یکدانه تنها نگرانی .را قبول داشتآوات  اما ؛قابل هضم بودغیر

 خواهرش به خاطر دینی که به دایان دارد جواب مثبت بدهد.
 : که سرش را پایین انداخته بود گذاشتآوین  پرشکر مقابلای هماگ قهو

 متر زبونت. ینم اون دوبمین ا_چر
ومیچسبید به  شدمی سرخ شدن صورت خواهرش که نشان از حیایش بود گوشت

 جانش.
 _خوب داداش چی بگم.

 یه جواب راست.، امخومی_فقط یه جواب 
 دونی.مینگفتم اینو خوب دروغ بهت  وقتهیچ_داداش من 
 ؟ علاقه داری یا به خاطر دایان راضی شدیآوات  _فقط بگوبه

روی آوات  شآمدن قبل از ،که کمی پیشای هدانست از تب داغ بوسنمیآرژین 
 یادآوریاین یعنی عشق که  .گرما چقدر دل نشین بود و اینیش گذاشته بود هالب

 تنت را داغ کند.اش هیک خاطر
جواب مثبتم  تو اینم گمین، از بچگی باهم بزرگ شدیم هپسر خوبیآوات  _نه داداش

اما بیشتر ، آوات هم هست عادت به بودن نوعحتی یه  ؛تاثیر بودهبیمادری دایان 
 تصمیمم تاثیر داشته. عشق تو هاایناز 

 .با اشتیاق به آغوشش رفتو آوین  آغوشش را باز کردآرژین 
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پیداکنی یه دختر که بتونه  وگیتکنم تو هم یه روزی شریک زندمیآرزو  _داداش
 خوشبختت کنه.

خیلی غیر منتظره آیا  دیدسواد میبیدختر ساده با همان را اش خوشبختیآرژین 
 ! است

 .هنظرش خیلی مهم به اسماعیل خان هم بگوآوین _
کسب دایان اول از اون  ،خیالت راحت-گفت: زد و آرژین روی گونه ای هبوسآوین 
 کرده.اجازه 
**** 

برای  نوشته راندا برن را برداشت و کتاب راز. بود آمدن مسعود تابانه منتظریب
اینکه . سوالات این کتاب برایش الهام بخش بود. چندمین بار صفحاتش را مرور کرد

دهد که ذهنی عالی فیزیک کوانتوم اجازه می؟ آیا کی هستیم ما؟ واقعیت چیست
این من یا ما که ، آیا ی خود جذب کنیماهیم به سوخومینچه را آداشته باشیم و هر

 قصد و چطور هستی را با، واقعی باشد، نکند نامرئی و غیردرسمیواقعی به نظر 
 ! نیت کنترل کنیم

بعدش های فتکوها بهترین نصیحت کنندگانی بودند که ترس از سر تردید کتاببی
هنوز هم  .دنفس کشیدن برایش مشکل شده بو سنگین بود واش هسین را نداشتی.
ساختمان های روی پله .که حاضر به انجام این کار شده است شدمیباورش ن
سرد لرزه به های سرامیک .بست کلافه شده بودبن از این همه ناچاری و ...نشست

جانش انداخته بودند و پایین بودن فشارش هم این کلکسیون حال خوب را تکمیل 
دخترکی که خودش روزی ترکش کرده  ؛اهدکمک بخوآفرت  است ازخومین .کردمی

پرستی شده بود که روزی شبیه بت. ش شودایخواست منجی زندگمیاکنون  بود و
 ایمان بیاورد. است به اوخومیاش را به تمسخر گرفته بود و حال منجی

و  اش بودمنشی .سریع پاسخ داد روی میز رها کرد و صدای تلفن را که شنید کتاب را
کن داخل شون دقیقه دیگه راهنماییپنج با گفتن ، آفرت خبر داد عودمسحضور از 

پالتویی  .سریع خودش را به سرویس بهداشتی اتاق رساند و تماس را قطع کرد
 راسته شده بودآرژگونه هلویی  ای با شال مشکی و صورتش که با رژلب مات وقهوه
م پشت سرش بسته بود یش را محکهامو، یش تنها کمی ریمل زده بودهاچشمو به 

بیشتر از  ش را برداشت واعطرهمیشگی .تر شودیش کشیدههاچشم شدمی که باعث
آمد  ی از همه چیز خیالش راحت شد بیرونوقت .استفاده کردآن  هر زمان دیگری از

دی قشنگی اش ملوسانتیسه  پاشنههای شصدای کف .سمت میز کارش رفتو به 
با دهند.صدای ناقوسی که بعدش خبر ناگواری می مثل .برایش ایجاد کرده بود
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این در راس بودن  .استقبال کرد اما از پشت میزش تکان نخورد مسعودرویی از خوش
دید در دستش  که ها راسفته .دادعجیب به دهنش مزه می مسعودجلوی چشم 

 هیچ حرفی.بی ،نشستآفرت  روی مبل کنار میز مسعود اختیار لبخندی زد وبی
 مسعود؟ ری خومی _چی

 _چیزی میل ندارم.
 هم که الان اینجایی. _تعارف نداشتیم با

 کردمیمیلیون بدهی را صاف سیصد ی وقتب خ .فهمیدمسعود معنی کلماتش را می
 ماند.برای یه چایی خوردن که دیگر جایی برای حفظ غرور نمی

 رم.خومی_اگه باشه یه چایی 
چایی را بدون قند آرژین  چایی با کیک داد. سفارش دو راگرفت ودو شماره  آفرت
 پسرک قلدر ذهنش درگیرای هچند ثانی خودش بخواهد آنکهبیاین روزها  .ردخومی
اراده به بیکه هایی آدم دانست که باید ازخوب می شد و اواش میهگذشتهای روز

ن و هر لحظه ممک چرخندکه حوالی ذهنت میها آن آدم .ند ترسیدآیمییادش 
 ش هم یک درگیری.و بعد دکنن است به فکرت برخورد

های وایزج و هاکه طرحیش روروبههیچ حرفی به دیوار بینگاه کرد که  مسعودبه 
 هم سواستفاده کرد از و آفرت کردمیکنجکاوانه نگاه  .نصب شده بودآن  بهآفرت 
با جین مشکی  ایهپیراهن قهوآن  یک دل سیر نگاهش کرد که در حواسی وبیاین 

شاید در  ؛این روزهایش یساله ۲۸ چقدر جذاب شده بود مرد... و کت مشکی اسپرت
سپری  ش که همیشه با اواوانیج ودکی کو مرد شدنش سهمی نداشت اما دوران

فکر  ناخودآگاهدانست چرا نمی ...شده بود. به دکمه پیراهنش نگاه کرد که باز بود
 ا ببیند.کرد که باید گردن آویز الله ر

انگشتش را چند بار  را امضا کرد و هااش را که خورد بلافاصله سفتهمسعود چای
 را هاسفته ...بود که اثر انگشت هم بزندآفرت  این خواسته .برد پ فروامداخل است

 گذاشت.آفرت  در مقابلآماده 
ری هرجو .باید چیکار کنمدونستم اگه نبودی نمی ،بدترین شرایط کمکم کردی _تو

 دم.می موشده بدهی
 «بدترین شرایط کمکم نکردی اما من کمکت کردم. تو هم تو» گفتباخودش  آفرت

دونی که دل خوشی خوب می ،_من این کار رو فقط واسه تو کردم نه خانواده ات
شون نرفته که سنگ حق نداشتهیادم مادر و پدرت از های حرفهنوز ، ندارمشون از

 ن.زدمیسینه رو به 
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ش را به رخش ابرتری که پشت میز نشسته بود و نگاه کردآفرت  به صورت عودمس
 ید کشمی

 ختم.شنامی ی که من قبلاآفرت_خیلی تغییر کردی با اون 
 ؟ هام کردیجایی پیدام کنی که ر  قع داشتی همون_تو
منی  ...من ؟دیشب تا صبح به همین فکر کردم که تو چرا به من کمک کردی آفرت_
  ...که
 روی هم بودند. در رو حالا دیگر .شد بلند آفرت عاجز شد از گفتن ادامه حرفش. و
یه روزی  !شاید با خودت بگی من که کاری برات نکردم ؛ناجی من شدی تو مسعود_

 فقیتم شدی.جوری ناخواسته باعث موگم چهمیبرات 
 زنی؟ میطعنه : متعجب گفت مسعود
ب ، خندونسته به من کمک بزرگی کردی تو ؛مگمیگفتم که یه روز بهت  !ابدا _اصلا و
 ؟ ق دیپلم گرافیک بودی درستهفو .جا استخدامت کنمم همینتونم میه واسه کار
 با طعنه بود. گفتمیکه ای هرا که هر کلمهای آفرت زهر ریختن فهمیدمی مسعود

 جوری یادت نمونده._خودت گفتی برم این رشته چه
 .دمتقابلا پوزخندی ز آفرت
تونی از فردا مشغول می؟ مون الان ما شدیمخیلی قرارها گذاشتم واسه ما شدن _من

شاید  ه؛یه پروژه میلیاردیوع البته اینم بگم که هفته دیگه شر ؛بشی به عنوان دستیارم
 ؟ هبدی چطور موزودتر بدهی بالا ببری و با کمکات تونستی دستمزدت رو

 ف تکان داد.بار سرش را به اطرامسعود متحیر چند
 باید با مریم مشورت کنم. ؛بده باید فکر کنموقت _ فردا بهم 
است فریاد بزند خومیدلش آفرت  .رفت حرفش تیر شد و در قلبش فروآخر  این تکه

های به ریه وجودرا با تمام  مسعودبوی عطر  بیار. کم اسم اون لعنتی رو بگوید و
سرش را  .بلندتر بود از او مسعود قد ...شدتر نزدیک مسعودبه ، بدهکارش باج داد

محکم در آغوش او را  ناگهان ای نگاهش کرد وچند لحظه ...ببینداو را  بالا گرفت تا
را از خودش جدا کند آفرت  متحیر از این عکس العمل خواست که مسعود گرفت و

 روف مسعودسرش را میان دکمه باز پیراهن  در آغوش گرفت واو را  محکمترآفرت  اما
 .کردمیبرای قوی بودن باید این کار را  ،برای ادامه دادن ...برد

او را  یری اماگمیات را در آغوش شوقـست که معشقی زمانیلحظه عاترین "سخت
بیشتر خودت  تو اما خودش رفته وای هتنت را در آغوشش جا داد، کنیاحساس نمی

اما  ،ه پای ریشه جانت بریزیودش را بوجفشاری تا کمی از عصاره را در آغوشش می
 کنار ...کنینبودنش را بیشتر حس می ،کنیتر میهرچه بیشتر حلقه دستانت را تنگ
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ات شودهاش در میان آغوش گجای خالی ونیست  هاست که مال توتوست اما مدت
ست مثل پسرکی که غرق پیش توست اما فکرش با دیگری، دشومین هرگز پر

 کند اما نگاه و فکرش جای، با تو صحبت میاش استهعلاق تماشای بازی مورد
به تو پشت کرده ، کس حاضر غایب استست این حواس پرتی همان پارادو یدیگر 

، کنیتنها حلقه دستانت را محکمتر می تو ورود می ورود میینی رفتنش را که بمی و
 مانی ومی تود... رومی وزد ومحکم است تنش در آغوشت اما همانند باد محکم می

 باد برده را.آن  غوش خالیآ
هیچ بی سرش را بوسید و گذاشت وآفرت  اختیار دستش را پشت کمربی مسعود

آغوش خودش را آن  مدهوش از آفرت .خداحافظی اتاق را ترک کردبیحرف دیگری 
 شماره بهبد را گرفت. رساند واش به گوشی
 بانوسیندرلا _سلام بر

 ریخت به حسابم. امیر پول رو ت فقط بگو_سلام بهبد حالم خوب نیس
 ؟ اونجا بود مسعود_

 ورده بود.آ رو هاره سفتهآ-گفت: کمی تعلل کرد و  آفرت
جوری انقدر بالا این داداش ناکست چه ،تومن ریخت به حسابتسیصد _

 ختشون.فرو
از طرفی هم واسه . شه خامش کردبه این راحتی نمی ،بازار بوده _امیر از بچگی تو

 دن.نس خوب پول خوب میج
 دیگه کافیه تا اینجا اومدی تمومش کن.: آفرت گرفته گفت ییصدا با بهبد

 ام قطع کنم.خومی_بهبد کاری نداری 
 ه!چی عشقاصلا لعنت به هر !مسعودلعنت به ! لعنت به تو: بهبد عصبی گفت

دش ووجتمام  کردمیحس  .تلفن را قطع کرد و خودش را به میز کارش رساند آفرت
 هد.دمی ار مسعودبوی 

 .را روی زمین انداختآب  عصبانیت لیوانو با  و فریاد کرد به دادوع مریم شر
خجالت ، ای بری پیش اون کار کنیخومیاصلا چرا  ؛_چرا کمکشو قبول کردی

 .زنیمیات حرف عشوقهــروی همسرت در مورد م ی توکشمین
 ش را روی صورتش گذاشت ومریم متحیر دست به صورتش زد و ایسیلی مسعود

درست حرف بزن اون -گفت: هم با صدای بلند  مسعود اشک در چشمانش حلقه زد.
قه من نیست اگه کمکشم قبول کردم واسه خاطر این بود که از فردا دوتا عشوــم

 بخواد. از تو این خونه و پولشو گردن کلفت نیاد در
 به خندیدن کردوع مریم هیستریک شر
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ی رنگ گآفرت می خاطرمسعود؟ بهره آ؟ زدی منو هتعشوقهــگفتم م هخاطر این ک_به
 ی.افتمیچون یاد اون ؟ قرمز نپوشم درسته

را اش فشردش و چندین بار جای سیلی محکم در آغوش به سمتش رفت و مسعود
 بوسید.

اون مغازه فقط خرج  ؛مو درک کنتو هم شرایط .دست خودم نبود ،امخومی_معذرت 
 به .ی که دستم بازشه جایی مشغول بشموقتمنم باید تا  ،دهزور میرو به مامان اینا 

 .دادمسفته آفرت 
چرا نگفتی قبلا : شده بود اما صدایش هنوز بغض داشت گفتآرام  مریم که کمی
 باهم بودین.

استمش الان اون به خومیست من اگه وط به گذشتهاون مرب، _نگفتم چون مهم نبود
به دنیا  عزیزدلم من اون چشمای زیباتو ،ن عاشقت شدم مریممم .جا بودتو اینجای 
 دم.نمی
هایش را یش و قولهاحرفدانست که را مهم نمیآفرت  که انصاف بودبیچه 
ای که همین عشوقهــدل م ،ن دل عشقشآورد دانست برای به دستمی همیتابی

 کست.شمی چند ساعت پیش از زیر کلی بدهی نجاتش داده بود را
*** 

م گمی ؟اصلا مگه من صاحب ملک نیستم ؛زن جماعت کار کنم تونم با_بهبد من نمی
 ام با این دختر کار کنم.خومین

کمی از اجاق اش ای که سرش گذاشته بود و پیش بند صورتیبهبد با دم کنی قابلمه
 فاصله گرفت  گاز

بدون اون ابام بیعنی  ؛شده دست راست بابام، این دختر گیس بریدهآرژین _به جون 
اما دیدم نه مثل  ؛م با بابام ریخته رو همکردمیمن خودم اوایل فکر  .کنهکاری نمی

البته راحت راحتم که نشد یه فکر دیگه به سرم زد که  ؛ه خیالم راحت شدمونمینازی 
 مال خودش.ام هنکنه بابام با یه زن دیگه بوده الان این تول

با تو هم نمیشه دو : مت بهبد پرت کرد و گفتسیب گاز زده دستش را به سآرژین 
 کلام حرف حساب زد.
 و دسته را روی مبل پرت کرد.گفت ش بود لعنتی ااستیشنعلی که غرق بازی پلی

چیکار به اون بدبخت داری که  !علی بازم باختی: و گفت سیگاری روشن کردآرژین 
 کوبیش روی مبل.می
این دوتا تخم مرغ این همه -گفت: بد به خطاب ،آرژینخیال جواب دادن به بیعلی 

 مردیم از گرسنگی. ؟استوختشریفات می
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 .دشدن آشپزخانههمزمان وارد و آرژین را روی میز گذاشت و علی  نیمرو یبهبد تابه
لقمه را سریع  .اش نقش بستآفرت روی گوشی بهبد اولین لقمه راگرفته بود که اسم

 لب خاک برسر ترسویی نثارش کرد. زیرآرژین  زد. جوید و دکمه اتصال را
 جونمآفرت  _سلام

 ریم گفتم تو هم بیای.خومیبا استاد داریم ناهار ، _سلام چطوری
 !؟رینخومیه چی هـ_ا

 ؟یا، میپلو_زرشک
کرد با چنگال روی دستش زد که صدای میدست علی نگاه های بهبد که به لقمه

 به هوا رفت. آخش
من اینجا پیش دوتا غول بیابونی گیر  ...بخورین شما ،_نه عزیزم نوش جونتون

 .ذارن تکون بخورمنمیافتادم 
نگاه کرد  ...یدکشمیسیگار  لقمه خورده بود و که تنها دوآرژین زیر چشمی به 
جاوز ـ ـاگه بهم ت، آفرت دی هم هستزه دوتا، کنهبد نگاه میشون ^لامصب یکی

اونا به من  لذت لعنتی رو و اینبگ .اونا خواستن ،من نخواستم کردن به بابا بگو
 تحمیل کردن.

 .الله باید واسه اونا ترسید نه توو: گفت خندیدمی کهدرحالی آفرت
رو به باز ؟ شما بودین که پوز این علی سامانی چاپلوس و دختر_اه از من چرا بترسن

از  شونفسهروز قرارداد تا حالا اعتماد ب، آفرت به جون خودم از اونخاک مالوندی
 شده.باز  س*ن*ج*م*یی هاریه جو ،گه فقط پسرامی ؛دست داده دیگه
 ازش خوشم نیومد.، _اینو خوب گفتی

 نگاه کرد.آرژین علی به های و چشم غره هاشحاعتنا به فبیبهبد 
 ؟ تونی بکنیفرت یه کمکی میآ_

 کنی که قطع کنم._اگه مسخره می
 .مگمیجدی ، ی نیستخکه کنارت نشسته شو_نه به جون بابام 

کسی چیزی در مورد اون شب ؟ چیزی شده: که کمی نگران شده بود گفت آفرت
 ؟ گفته
و سوزی تیشآقضیه  !نه عزیزم نگران نباش: و گفت یش را باریک کردهاچشمبهبد 
آرژین ست وژهمن یه دوستی دارم همین که صاحب ملک پر .حرفا نیست این

 م.گمی محمدی رو
در مقابل  و آفرتخت به دهان بهبد چشم دو دن اسمش کنجکاوبا شنیآرژین 
 نفسش گرفت.آرژین ن آورد از به یادای هقاسمی لحظ ریزبین استادهای چشم
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 ؟ هستی و آفرتلا ...لوا_
 ؟ _مشکلش چیه

یه آفرت  از قضا اسمش ،_راستش یه کنیز داشته که از بس اذیتش کرده فراری شده
الانم این  ،ه لنگه کفشم جا نذاشتهیمعرفت بیی این ول ؛جورایی مثل سیندرلاست

 تونه زندگی کنه.ور نمیشعبی ه بدون اون کنیز زشت وفهمیددوست من 
 و خندید. خیال نشان دادبیزیر نگاه سنگین استادش خودش را  آفرت

 غذام یخ کرد من برم. ؛دیمی لو _بهبد بسه الان همه چی رو
سیب آگه دختر فقط آرژین میالبته ؟ کنییداش میبگو پ !کجا بری ؛ب وایسا_نه خ

شده باید دنبال یه دختری که  حی دیده ولی با شناخت من از این پسر گور به گوررو
 حی بگردی.سیب روآسیب جسمی دیده و هم آهم 
که ، آرژین درحالیقطع کرد تلفن را و گفتتربیتی بیجه منظور بهبد شد متوکه  آفرت

 مگه تو، یکشمیخجالت ن: گفت دادسیگاری فشار میزیرل فیلتر سیگارش را داخ
براش  موبم زندگی چرا میری زیر و ؛خوشم نمیادای هدونی من از این دختر افادنمی
 نفهم. یهی پسرگمی

 ،زیاد دارهآفرت آدم ای بابا چیزی نگفتم که : خیال یه لقمه گرفت و گفتبیبهبد 
 حل کنه. وتونه مشکلتمی

بدبخت مثل موش  یهپسر ؛خوب منم شستی-گفت: بازوی بهبد زد و  علی مشتی به
 ترسه.از این دختر می

 _ترس چی مگه زنمه.
 سیگار دیگری روشن کرد آرژین 

 یریش.گمی_راستی چرا ن
مگه ببرم پیش بهادر  ؛کنندامم میـاع ؛شهنمی؟ علی رو؟ کی رو: بهبد با تعجب گفت
 اونجا عقدش کنم.

 م.گمیروآفرت  _مسخره
 به یه پسر کورد واسه هفت پشتم بس بود.دادم  ومن خواهرم: بهبد با دهن پر گفت

رو دیدم اصلا مثل  هاین دختر: گفترو به آرژین  و را کمی عقب داداش علی صندلی
 اهل هرز پریدن نیست. و وهمه طرفشفمیخوب  ؛برمون نیست دور وهای این دختر

 ! زه*هرآدم  حالا ما شدیمدستت درد نکنه : بهبد بادهان پر گفت
 ختم نبود.شنامی کههایی منم مثل هیچ کدوم از دخترآفرت  گفتبا خودش آرژین 

 هرش.و: بیچاره شبهبد خندید و گفت
 آرژین پکی به سیگارش زد
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 هیچ مردی باهاشون کنار نمیاد.، زن زندگی نیستن، ین جنس دخترها_ا
 آدم رو هاد اون اصلا مردهرچن ؛من که حاضرم بگیرمش: علی جدی شد و گفت

 کنه.حساب نمی
 پروژه تحملش کنیم.آخر  مجبوریم تا، هه قابل تحملپرمیهمین که هرز ن، _خوبه پس

اش را غیرقابل تحمل طور گم شدهاینکه آرژین به  خندیدمیبهبد در دلش 
دختری که  .شدمی دچار حیرتهای آفرت بیشتر از کار روز بیشتر وهر .دانستمی
، دادش نفس میامردان زندگیو به  ریدبمیباز را *وس*و هس مردان غریبه نف

 دختری که مردها در خلوتشان و. را از دست داده بودهایی بمسعود چه چیز گران
 دیده باشند دم دستی نبودنش را قبول داشتند.او را  بدون اینکه

ش در رتمانآپادیشب تمامی وسایلش را به  .انداختاش نگاهی به خانه خالی
 را کنار تختش پیدا کرده بود وآفرت  پیراهن تنهای دکمه .کرمانشاه انتقال داده بود

 اییادگاری ...حداقل یادگاری از او دارد کردمیحس  .را داخل جیبش گذاشته بودنآ
تعلق خاطر آنها  بهآفرت  بود اما مهم نبود همین کهآفرت  قهعشوـکه متعلق به م
به رفع دلتنگی حتی با  د که حاضرشومی دلتنگ چه بیچارهدم آ. دداشت کافی بو

 د.شومی رقیبشهای یادگاری
 را بوسید.اش هو دایان پیشانی این عزیز کرد کلید را به دایان داد

آواره  چرا خودتو ،دنمونمییکی از اتاقا  تو جاهمینهم آوات و آوین  ب مادر_خ
 کنی.می

 ییم واسه پروژهشمی شنبه راهی تهران .نیست هاحرفبحث این ، _قربونت برم
 ب چرا الکی خالی بمونه.گردم خمیمعلوم نیست کی بر ؛زمینم

طوری پدر خدا بیامرزتم همین: گذاشت و گفتاش هدایی ابراهیم دستش را روی شان
 .کردمیروز کار  بود شب و

من بدون ! ا نروتورو خد: را گرفت و گفتهای آرژین دستدیلا در اتاقش رابست و 
 میرم.می تو

چند  .مشمی بگه راهی کرمانشاه بله روآوین  به محض اینکه ،_دیلا من که قبلا گفتم
 روز بعدشم میرم تهران.

 ؟ منتظرت بمونم: ی در دلش روشن شده بود گفتامیددیلا که نور 
که اش مشکی درشت وهای چشمو به  با دستانش صورت دیلا را قاب گرفتآرژین 

 .بریز از اشک شده بود نگاه کردل
م خیلی تلاش و مادر پدرروح  به ،به خدا .هشمی _نکن این کارو دیلا که حالم بد

 ؛نخواست رو دلم یکی شدن با تو ،نخواست دلم مال من شدنت رو ؛کردم اما نشد
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عشق تموم کردی  وتو معرفت رو تو ،تریتو خیلی از من سر !فکر نکن که کم گذاشتی
 .نه تو هکه مقصر هلیاقتمبیدل این من و 

 .را بوسیدهای آرژین دستدیلا هق هقش اوج گرفت و 
 کنم.هرچی باشه قبول می ،_بگو چیکار کنم که به دلت بشینم

 را پاک کرد.اش هروی گونهای اشکبا سر انگشتش آرژین 
 بدون اینکه اصلا، بدون اینکه خودت بخوای، مقدمهبیخودش بیاد  _دیلا عشق باید

 کنه که تو چتر داری یادرست مثل بارون که مراعات نمی ؛اشته باشید شوموقعیت
اگه بخوای واسه جبران این ، من به مادرت خیلی بدهکارم دیلا، اره روسرتبمی نه و

 تونم باهات ازدواج کنم.دین می
! چه به خاطر حس دین داشتن، ازدواج به خاطر دیگری: دیلا با خودش گفت

بهتر از این است که هر لحظه ترس  اما ؛است اینکه یکباره از دستش بدهیور آدلهره
 از دست دادنش را داشته باشی.

 زندگیت برس.رو به ب !تونم تحمل کنممن نمی ،آرژین_نه 
مثل ، مثل قتل غیر عمد ؛یمشکُ میها کسانی را ناخواسته وقتبعضی ها آدم ما

، که مثل گفتن یک حرف، صادفمثل یک ت، سوی مرز دشمنآن  شلیک گلوله به
ذره  ،حرفآن  که بعد از شنیدن چرا، ستتصادفی شلیک و قتل و نوعورتر از هر آزجر

 دهی.ذره جان می
اش های عسلیچشم !شده بود نهایت زیبابیلباس سفید محلی آن  خواهرش در

و چقدر دوست داشت این جولان دادن زیبایی  کردمییش از پیش خودنمایی ب
 ای تیره پوشیده بود ومحلی به رنگ قهوهخودش هم لباس ، نه خواهرش رایکدا

بیچاره مجبور به پوشیدن لباس یِ اجازه برداشته بود و کاروبیرا  بهبد هم لباس کارو
 قدیمی دیگری شد.

ام سنگ تم جمع شده بودند و هابزرگ و هاخان بود تمام خانعروسی نوه اسماعیل
 اش.ای نوهگذاشته بود پدربزرگ بر

های تنها نگاه .غیر منتظره نبودبرایش اصلا  را ندید واش هعمو هرمز و خانواد
بهبد دیلا را درلباس محلی سبز رنگ دید که  وزاندش.سمیدیلا بود که  بارحسرت

بیشتر از هر روز و با آن آرایش  راسته بودآهای بلندش را به زیبایی هرچه تمام مو
 .شده بودتر یدیگر برایش خواستن

 ت.شبردا شد گیلاس شراب رامی از سینی خدمتکاری که رد ،نشسته بودآرژین کنار 
شه کنترلت کرد و مست بشی دیگه نمی !کافیه دیگه: عصبی شد و گفتآرژین 

 .دستش بیرون کشید گیلاس را از
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 برم یه آبی به صورتم بزنم.: گفترو به آرژین  شد و بدون اعتراض بلند بهبد
را به  او بروا که با چشم و ه بودنشستهایی که میان دختر رساند ش را به دیلاخود

 هاآن لباس که شودجه حضور بهبدی متودادند و همین باعث شد دیلا هم نشان می
 مد.آعجیب به تنش می
 ه یه لحظه تشریف بیارین.شمی _ببخشید دیلا خانم

بهبد به طبقه بالا .. نبال بهبد راه افتاد.سنگین دختران اطرافش به دهای دیلا زیر نگاه
دیلا که از ترس  .ها بردخود به داخل یکی از اتاقو با  رفت و دست دیلا را کشید

 دونین چیاگه یکی ببینه می ،بهبدآقا  کنینچیکار می: بود گفتآمده  نفسش بند
 ه.شمی

 کشید و را به سمت خودش او کشید و بهبد که دیگر طاقت نداشت دست دیلا را
دیلا که تنها بوی الکل را ، ع به بوسیدن کردشرو هایش گذاشت وب*للبانش را روی 

بهبد که تعادل نداشت  به عقب هل داد واو را  با دست ...نه لذتی ،کردمیحس 
صورتش آرایش  اعتنا به خراب شدنبی زید ولرمی کهدرحالیدیلا  روی تخت افتاد.

 .یدکشمیمحکم دستش را روی لبش 
 !احمق یهبه چه جراتی این کار رو کردی پسر _تو

 چند قدم عقب رفت. ناخودآگاهبهبد بلند شد و دیلا 
 کسی روآرژین جز تو به میرم اما میام وش همه چندسال که !ت دارمت_دیلا من دوس

 ینی.بمین
 .امربطی نداره که من عاشق کی _به تو
عاشق همون  ...اون عاشق یکی دیگه شده ؛کنههم نمی اون حتی به تو فکر ..._بیچاره

 تحقیرش کردی. شده که توای هدختر ساد
 !دونیاز کجا می ا رو: تو این چیزدیلا متعجب گفت

دونم که حتی واسه یه ساعت عشق و حالش م و خوب میآرژینکه با  ه_من چندسال
 ادت.خومیهم ن
ا این حد حقیر دهانش را تف کرد به سمت بهبد که دوست داشتن را تآب  دیلا
 .کردمی

 را حقیر بدانی.اما حق نداری احساس م ؛تو حق داری بگویی که دوستم ندارد
در نگاهش ؛ لباسش صورتش را پاک کردبا آستین  آمده بود بهبد که به خودش
 ندامت نمایان بود.

 دونه.مثل خواهرش می رو من منظورم این بود که اون تو ..._من
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عروسی تنها  ،زمان بحث کردن نبود .یع از اتاق خارج شدسر  دیلا در را باز کرد و
پایان  انگیز را برایش خراب کند.خواست این شب خاطرهمیدلش ن، برادرش بود

خان تمام اسماعیل .دادمراسم نزدیک بود و هرکس هدایایی به عروس و داماد می
 هرش را بوسید وبود که پیشانی خوا نفرو آرژین آخرین را به او داد آوین  الارثسهم
به او هدیه  ییزیبا سرویس طلای ت را بوسه زد وریخمیکه از صورتش ی یهااشک
 یپدرتم تا بود سایه ؛مادرت برامون مادری کرد: را به کنار کشید و گفتآوات  .داد

ولی اگه اشک به چشمش بیاد به جان  ؛خودتم کم از برادر نبودی .سرمون بود
 م.رسمی وذارم و حسابتپا رو همه چیز می ،دنیا نباشهام بدون اون خومیخودش که 

 درآغوش کشید.و او را  گذاشتآرژین آوات دستش را روی شانه 
 ش خیس بشه.هاچشمم شوق بذارجز اشک _مرد نیستم اگه به

 هایش مردانه.مرد بود و قول، خیالش راحت شد از این قول مردانه آوات
شلغم  لله یه روز واسه توءاشانا-گفت: و  بهبد دستش را روی شانه بهار گذاشت

 خانوم.
در ضمن ما رسم داریم تا دختر ، م خوردهاه شلغم چیه حالم به: بهار با اعتراض گفت

 پس اول نوبت دیلاست. ؛کنهچیک ازدواج نمیکو بزرگ ازدواج نکرده دختر
ا عصبانیت لبخندی زد و دیلا ب ایستاده بود نگاه کرد وآوات  بهبد به دیلا که کنار

پس : و گفت کشید ابهبد لپ بهار ر رویش را برگرداند و پررویی زیر لب نثارش کرد.
 کنم.نگران نباش خودم حلش می، مشکلت اینه
 ؟ نکنه کیس خوب پیدا کردی: و گفت کاوان خندید

دست ، با حجب و حیا، پسر نگو طلا بگو ،ره داداش پیدا کردم اونم چه کیسیآ_
 باخانواده.، هکرد ، تحصیلنخورده

فکر لباس من باش  ،هر پیداکردن: به جای شوگرفت و گفت الباس بهبد ر ییقه کارو
 کنی.ی به لباس مردم دست درازی میکشمیخجالت ن ؛که دزدیدی

 در جاهمین ه؛فقط مشکلم شلوارش ؛دم بهت گدای بدبخت_اصلا الان در میارم می
 .کردی دختر اینجا وایسادهوع باز شر- ؟بیارم

خیال این بی بگم امشب روآوات  استم بهخومیفقط  ؛_به جون داداش چیزی نگفتم
 ه.شمی ست حالا فردا کاچی نخوره پس فردا بخوره چیخسته ؛بشه خواهر ما

 .دسرشان را پایین انداختن سرخ شده وو آوین  آوات
 !ببندم ندی یابمی دهنتو: زد و گفتاش هپس کلآرژین 

تند برای خواهر جوانمرگی که نبود تا عروسی ریخمییم اشک دایان و دایی ابراه
که مادری نداشت تا نصیحتش آوین  یگانه دخترش راببیند و چه غم انگیز بود برای
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دایان کم از مادر  ...اما ناشکر نبود ؛مادرانههای از نصیحت شودسرخ  و او کند
 نداشت برایش.
ودش را وجاسترس تمام  ده بود واعصابش متشنج ش .نگاه کرداش به صفحه گوشی

کست اما فایده شمی هایش راانگشت و رفتمیدر طول خانه رژه  .فرا گرفته بود
نبود  مسعوداگر به خاطر  .دست بردار نبود چندین بار تماس از او داشت .نداشت

اتاق خوابش و به  سریع در خانه را بست !ترسیدامامی؛ کردمیگوشی را خاموش 
 : زد تصال رارفت و دکمه ا

 ام مزاحمم بشی.خومیمگه نگفتم دیگه ن، ای از جونمخومی_چی 
 ؟ __مریم از چی ناراحتی

و  ایخومیزندگیم  چی از جون من وآخه  ،کارهات و واز دست ت: مریم عصبی گفت
 صدای بلند هق هق کرد.با 

 قط بگوم بیای ببینمت فگمیاصلا دیگه ن ؟بگو چی شده ،کنی_مریم داری نگرانم می
 ها؟ ، دل کنیم تونی درده عنوان یه دوست که میب، الان چی شده

 ؟ فقط درد دل-گفت: را بالا کشید و اش بینیآب  مریم
 دل نه هیچ چیز دیگه. ره فقط دردآ_

اش برای پسرک غریبه خوشتیپ و پولداری که این روزها در زندگی... گفتبرایش 
 در گذشته وآفرت  بااش هدانستن رابط از ورشکستگی همسرش تا .پیدا شده بود

که  گفتانقدر . کندکار میآفرت  پیش مسعودکه متنفراست از اینکه و اینیش هاشک
 ؟ هنوز هستی: با تعجب گفت .سبک شد دیگر حرفی نماند و

 ،اقعا حقت نیستو ومریم ت .دادممیت گوش هاحرفداشتم به . ره عزیزم هستمآ_
اون  ؛دونهنمی رو قدر تو مسعود ؛دردسری داشته باشییب باید زندگی راحت و تو

 نداره. موردنظر توروهایی لآایده
اش ییدختر داآفرت  وگرنه همین؛ اونم عاشق من شد !رو دوست دارم مسعود_من 

 رفت.گمی بود روتر که خیلی از من سر
من  از این دختر تعریف کردی ی که توجور ، اینکه پشیمون نیستمطمئنی  _تو

 خودم به شخصه جذبش شدم.
مابین ای هکاش کلم ؛ندانی ی جوابش را بدانی ووقتد شومی یک سوال چه سخت

 دانم.هم نمی ،دانمهم می گفتمیبله و خیر بود که 
اون یک عمر جلو چشمش  دونی بهم گفتمی ،ه اون هنوزم من رو دوست دارهآر_

 هخاطر کمکیهب هالانم اگه پیش اون .عاشق من شده ،اما با یه نگاه ؛نخواستش بوده و
 ؟ هغ، راستی چرا انقدر دورت شلوکرده مسعودکه در حق 
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 فعلا خداحافظ.، اومدم بیرون ها_با بچه
دان وجاما کمی نگذشت که عذاب  ؛منتظره تعجب کردمریم از این خداحافظی غیر

لداری برای دکرد! میبه مسعودش خیانت کرد! میاو داشت چه  .جایش را گرفت
مثل دوتا  ؛من که کاری نکردم فقط باهاش حرف زدم همین نه بیشتر: خودش گفت

 دوست این که مشکلی نداره.
ز سه ساعت ا .مدآسوز بدی می .سایل بودندو و هاوری صندلیآکارگرها مشغول جمع

دست از  هاهم روشن کرد و کارگر پنجمین سیگارش راآرژین  .ه شب گذشته بودیمن
 .انداختهای آرژین بهبد کتش را روی شانه .رفتند و دنکار کشید

 .خیلی سرده بهتر بریم تو _هوا
 ام تنها باشم.خومی این چند روز مونده به پروژه رو .بریم بیفت_نیم ساعت دیگه راه 

 ؟ کردنوع _یعنی شر
 ؟ چی-گفت: با تعجب آرژین 
کردن که تو وع یعنی شر ؛مگمیاونا رو: اشاره کردو گفتآرژین سر به خانه  بهبد با

 ای بری.خومیخیالت راحت شده 
 بلند شد. آخش ضربه محکمی به پهلویش زد که صدایآرژین 
 ندارم. اینجا موندن روحوصله بریم  اصلا بلندشو، خجالت بکش ...شودم آ د_بهب
 آرژین؟ خداحافظی میری بی_

تمرکز ندارم واسه  .ل بکنمتونم درو که ببینم نمیو آوین  دایان ،_بهبد اگه فردا بشه
 سم.شنامی کارم خودمو

ق عقب را در صندوآن  بازگشت وآرژین از چند دقیقه با چمدان  و بعدبهبد بلند شد 
در را  در ماشین را باز کرد که با صدای دیلا به عقب برگشت.آرژین  ماشین گذاشت.

 طرف دیلا رفت.و به  بست
 ؟ چرا نخوابیدی ؟_چیزی شده
 شدند. یش پاسخگوهااشکاینکه دهانش حرفی بزند  دیلا قبل از

 ؟ حافظیخدابیاستی بری اونم خومی_
 ؟ همگه بار اولم: دیلا گفتهای اشکخیره به آرژین 

 قبلا میز و ،ردیگمیبود که دلم خوش باشه برای هاما قبلا خون ؛_نه بار اولت نیست
اما الان هیچکدوم  ؛باشه قبلا دلی بود که خالی ،بود واسه انجام کارهاتای هنقش

 نیست.
جز همن خر بآخه  ؛ندارم وخدا قسم که من لیاقتشهب !لامصب رو هااشک_نریز اون 

 !بدبختی و عذاب چی داشتم واسه ات
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اصلا برایش مهم  ؛زل زده بود اوو به  دیلا بهبد را دید که از ماشین پیاده شده بود
بول داشت بارها دلش را شکسته تنها این پسرک لجبازی که خودش هم ق ...نبود

بغضش را  .روی قلبش گذاشت را گرفت وآرژین سرد های دست برایش مهم بود.
عسلی که یک جفتش امشب نصیب برادرش های گویآن  زل زد به قورت داد و
درست همین ، آرژین دشومی دانست نصیب کهاما این یکی را خدا می ؛شده بود

 ؛م به انتظارتمونمی ،یامی شنوی تو فقط بگومی رو اینجا که تپش قلبم ...جایی
اد خومیردم نگمیبر انصاف فقط بگوبی میام. فقط بگو ؛حتی شده صد سال دیگه

م هارزوآ و امیدگردن و به  تا زنجیر کنم مشخص کنی فقط این کلمه را بگو زمانش رو
 ببندم.
یه مدت نباشم تا حالت  اصلا واسه همین میرم که .تونم بگمنمی ؛شه عزیزم_نمی

 خوب بشه.
لای هبردی حال خوب منم لاب نت روو، وقتی چمدخوب نیست منباشی حال _تو

 بردی. پیراهنت تا کردی و داخلش گذاشتی و
 زندگیت برس.رو به ب، خداحافظ برای همیشه: صورت دیلا را قاب گرفت و گفت

آرژین پوش فت نرم تنهایش در باانگشت و رهاکردآرژین غوش آدیلا خودش را در 
مومن کفن ، خردقبل مردن می، در آغوش بگیرم، قصد رفتن داری: رفت و گفت فرو

 را زودتر.
اما ، را برای دیگریاش هقعشوـمهای التماس دید خواهش وبد که میبهبیچاره 
را به دیلا آرژین را داشت اش ییاگر توانا ؟توانست کنداصلا چه می ؛کردمیکاری ن

دیلا را از خودش جدا کرد آرژین  مرد خواستن بود نه خواسته شدن.آرژین اما داد می
یش هابهبد به سمت دیلایی که روی زانو .سریع داخل ماشین شد و در را بست و

 زد. لویش زانوج ورفت  کردمیخم شده بود و گریه 
ا ای تا بخومیفقط بگو چی  ؛غیرتم اما مهم نیستبی_شاید کسی بشنوه بگه من 

 جون بیارم واسه ات.
ام برش گردونی فقط خومیازت ن ،_اونی رو که رفت رو خواستم اما اون نخواست

 مراقبش باش.
 هوا سرده مریض :زیر لب غر زد گره خورده دیلا را بلند کرد وهای بهبد با ابرو

 اون نره غول چیزیش نمیشه. ،یشمی
 ؟ هستی، _بهبد بگو که مراقبشی
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که مراقب دلش باشم که واسه کسی نره که  هاگه منظورت این ؟_مراقب چی باشم
رفتم که الان یه سیلی گمیمن اگه این قدرت رو داشتم جلوی دل خودم  !شرمنده ام

 ی.کردمی بزنه تو صورتت بگه حداقل مراعات دل من رو
جنایت از این بیشتر که جلوی چشم کسی که دوستت دارد دوست داشتن را از 

 ! یدیگری گدایی کن
با اینکه خودش هم حالش خوب نبود اما نگران حال بهبدی بود که با سرعت آرژین 

 زید.لرمییش هادستو  کردمیرانندگی 
 باشی همه چی حل تو که من نباشم ووقت چند  .خیالت راحت !_بهبد تموم شد

 ه.شمی
شرف بییِ یدم که واسه تود شوی اشکاوقتدونی چه حالی داشتم نمیآرژین _

 ت.ریخمی
ی تف به گمیرو کرده نآفرت  بهبد اگه بگم دلم هوای: و گفت پوزخندی زدآرژین 
 ؟ شرفت

 گفتم اونم قول داده تا جمعه شب پیداش کنه.آفرت  _نگران نباش به
 .هام یه کاری کنده اون دختره واسه_همینم مون

 کنه.چیکار به این داری که کی پیداش می ه_مهم پیدا کردنش
انگار که با خودش حرف  لوی دهانش گذاشت وج و را مشت کرد دستشآرژین 
 زند می
 حالم باهاش خوب بود اما کاری کردم که بره. شعوربیمن ، ن احمقم_

دیلا برای این پسرکی که در مورد  ،هایو گریه هابهبد سکوت کرد به احترام خواهش
 .کردمیحال خوبش با یکی دیگر صحبت 

 در مقابلش دید.او را  دا زد و طولی نکشید کهرا به اتاقش ص مسعود
خوب  ادخومیدلم  .ای خیلی مهمی میانآدم ؛ستوع پروژهفردا شب جشن شر-

 دیده بشی.
 مگه منم دعوتم.: با تعجب گفت مسعود

 تو اینمن  این شرکتی و دستیارهای تو هم یکی از کارمندمسعود؟ _حالت خوبه 
 بریم لباس بگیریم. حالا هم حاضر شو؟ نظرت نباید دعوت باشیبه ،پروژه

 نیازی به خرید نیست.، _لباس دارم
روز دعوت نیستی که لباس به فردا خونه عمو ؛جه شدیمتوکنم اشتباه  رفک مسعود_

 ای به جایی برسی بایدخومیاگه  ؛ای مهمی هستنآدم فردا .تنت کنی پلو خوری
 تو هر لباسی بپسندن. رو فکر کردی همه مثل من عاشقتن که تو، ظاهرت خوب باشه
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این  گفتباخودش  شت نگاه کرد وگمیی که دنبال سوییچ ماشینش آفرتبه  مسعود
 ؟ پس مریم چه؟ یعنی چیجمله آخرش 

 ؟ بیارم وتونم مریم_می
روی  لبخندی برای خالی نبودن عریضه؟ همه زخم بر جان زدن و اینیک سوال 

دیده بود معنای واقعی خنده را پاک هر خناین مدت از بس به تظا ...نش نشاندلبا
 بود.ه فراموش کرد
ات هشرایط که هیچی واس تو ایناون همسرت احتیاج داره که  ،تونی_البته که می

 نمونده حداقل یه دل خوشی پیدا کنه.
یک روزی تنها کسی که از  .که هیچ چیز ندارد گفتو  مسعودنیش زد به  باز هم

سوییچش را به  ! آفرتچه اما حالا ؛بود خودش بود در امانآفرت  نیش و کنایه زبان
 .گرفت مسعودسمت 

 میام. منم یه سر میرم پیش مهندس قاسمی و ؛از پارکینگ بیار وماشین برو _تو
ه بود و غرق اش آوردعینکش را تا نزدیک بینی .ارد اتاق شدو ودر زد به  بهضر چند

 یش شده بود.روروبهدر نقشه 
 _اومدی دخترم.

 راستش اومدم که اجازه بدین امروز برم.: بخندی زد و گفتل آفرت
 ؟ اتفاقی افتاده؟ _کجا
بهتون که گفته بودم اون عاشق اینه که بزرگ  ؛برم خرید مسعودام با خومیفقط ، _نه

 .هدادن این حسوقت واسه فردا بهترین ، دیده بشه و قدرتمند باشه
 ایستاد.آفرت  لمقاب اش را دور زد وکشینقشه استاد قاسمی میز
 ؟ هسابقآفرت  الان چی همون، نبود رو دو، خوب بودرفت، می_دختر من خطا ن

کنه واسه اینکه بهش افتخار می باشه همیشه تلاشش رو چی که بوده وآفرت هر_
 کنین.

دانست که این یعنی دوست اش خوب میاستاد قاسمی طفره رفت از جواب دادن و
 کرد.اش هبدرق را بوسید وش اپیشانی .دروغ بگویدندارد 
این  .با دیدن ادکلنش قلبش به تپش افتاد ؛کنجکاوانه در داشبورد را باز کرد مسعود

رفت پی  مگر او در بدترین شرایط رهایش نکرد و؟ دوست داشتاو را  دختر چقدر
ی پای وقتند شومی ها چه عجیبزن؟ استشخومیپس چرا هنوز این دختر ، دلش

 .آیدمیی به وسط دوست داشتن مرد
لبخندی زد به این کار  و آفرتسریع در داشبورد را بست  مسعود در را باز کرد و آفرت

 از پیش تعیین شده.
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 ! حالا کجا بریم ،_ببخشید دیر شد
 فرقی نداره.: که کمی گنگ شده بود گفت مسعود

 ؟ داریم مگه نهشنگ قهم خاطره  با تو چقدر م من وگمی مسعود_
 .کرداش هکآفرت شو  این حرف عطر بودآن  ش درگیرذهنوز مسعود که هن

تکه موی مزاحم را داخل شالش برد  ینه ماشین شالش را مرتب کرد وآآفرت در 
از بین  را به راحتی نبیند مثل این چند تار مو مسعود شدمی هرچه را که باعث

 رد.بمی
 ؟ دونینو دوست دارم این رو که میو او من زن دارم آفرت_
، قشنگ نداریمهای فقط گفتم ما چرا خاطره ؛امخومیره عزیزم من که چیزی نآ_

هم دیگه ، قرار یواشکی نداشتیم، باهم سینما نرفتیم، دونی چقدر باهم تنها نبودیممی
، اصلا عکس دونفره نداریم، مون برای هم نگفتیم، از اتفاقات روزمرهبغل نکردیم رو

مون هامون به خانوادههای دونفرهبرای قرار، تیمتو خیابون نگرف دست هم دیگه رو
لباس عروس انتخاب  تو حلقه و من و، باهم خرید نرفتیم تو من و، نگفتیمدروغ 
یک روز مال من  و برگرد هابه حرمت این حسرت، من چقدر حسرت دارم، نکردیم
 باش.

 ترسم.راستش ازت می، هممتفمیمن ن آفرت_
 زدای هت قهقهآفر
 ! مگه چی خواستم جز اینکه یه نصف روز با من باشی؟ نم _از

از ، ترسماز اینکه تا این حد هنوزم دوستم داری می ،ترسمبودن نمی _من از با تو
 کنی.تو داری خوب تا می اینکه من بد کردم و

من رو دوست  تو ،رو دوست دارم که من تو، دیگه هتو این ب فرق بین من و_خ
 کنم.اسه خوب شدن حال خودم میو ور کارها ضمن من این در ؛نداری

بار تکرارش این نخ را ضخیم هر بتدا مانند یک نخ نازک است اماهر عادتی در ا
د که برای همیشه به شومی تکرار نهایتا این نخ تبدیل به طناب بلندیو با  کندمی

ه به این ک ،دادداشت به این عادت بها می و آفرت پیچدو عمل ما می دور فکر
این  .خواهش کند و او پس بزند مسعود ؛ناز بخرد و او مثل سابق ناز کند مسعود

 .آوردمیاز پا در او را  یش عاقبتهابه خوب بودن مسعودعادت دادن 
آفرت  برای ساعتی فارِغ شد از .لباس خرید پاساژها را دانه به دانه گشت و مسعودبا 

 .د از کنار مردی که دوستش داشتربمیساده شد که لذت  و هدفش تنها یک دختر
را روی اش هبه نشانه این که حرفی نزند انگشت اشار و او زنگ خورد مسعودگوشی 

 بامریم صحبت کرد. لبش گذاشت و
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 !_جانم عزیزم
 ؟ کجایی مسعود_سلام 
 ؟ کجا باشم ...کار _سر
 ؟ ردیگمیسر رفته کی برام حوصله_

 اینا که تنها نباشی. بالا پیش مامان برو، _فعلا معلوم نیست
 حافظه پس فعلا خدا_باش
 حافظ عزیزم_خدا
خوب  مسعودپس گرفتن وع برای شر، غنی لبخندی زد از شنیدن اولین دروپنها آفرت
او بود که کمی جلوتر از  مسعود ایستاد وای هپشت ویترین مغاز .رفتمیپبش 

 ؟ چرا وایسادی: برگشت و گفت
 ...مشکی رو قرمز و چهارخونههن ااین پیر ودمسعوای : زیاد گفتشوق با  آفرت

 همون که ازت دزدیدم. ،من دوستش داشتم یدی وپوشمیهمون که 
ذوق  هاخانه مثل بچهچهار ضع شیک برای یک پیراهنو واین دختر با این سر 

 کرد؟ میداشت با او چه کرد؟ آفرت می
 ؟ برداشتی تو _اونو
تو حق : سرش را پایین انداخت و گفت د،ش بود متوجه حرفی که زدهکه تازه  آفرت

ی که میره باید دم وقت؛ آیاما حق نداشتی خاطراتت رو هم با خودت ببر  ؛داشتی بری
که اینا ، یه پیراهن یه خاطره خوب ،مثل یه بوی عطر ؛یه چیزایی از خودش جا بذاره

 ی نیستی با اونا سر کنه.وقتبشه همدم اونی که تنهاش گذاشتی که 
 خانه قرمز وچهار نمسعود خرید به اضافه دو پیراهمورد نظرش را برای ی هالباس

را اش بود لباس خواب قدیمیوقت خیلی  .مشکی که یکی را خودش برداشت
در را باز کرد و آفرت  بیرون بیاید از اتاق پرو مسعودقبل از اینکه  .نپوشیده بود

 اینم بپوش.: را به او داد و گفتچهارخانه  پیراهن
 این که اندازه ام؟ نو چرا_ای

 بگیره. ام بوی تنت روخومی .رمبمیاسه خودم و ودونم این_می
 بست. را و در اتاق پرو گفتاین را  آفرت

دیوانه آفرت  یا شاید هم شدمی داشت دیوانه .یش زل زدروروبهینه آمسعود به 
آن  بعد ازدانست که به خودش خبر داشت اما نمیآفرت  از میزان علاقه .شده بود
 تا این حد دوست دارد.او را  هنوز همآفرت  جدایی

 چه پیاده کرد.کو را سر مسعودشب رسیده بود که یازده  ساعت به
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طبقه بالا خاموش بود اما های ارد حیاط شد چراِغو وکلید را به در انداخت  مسعود
 دلش قنج رفت برای این چشم انتظاری.، زیر زمین روشن بودهای چراغ
کرد و به مسعود که در حال خوردن میرا با دقت بررسی  هالباسیم تک به تک مر 

 ؟ منم بیام: مطمئنی آفرت گفت بود گفت چای
 مگه جایی هم میرم. اصلا من بدون تو، ره عزیزمآ_
 ندارم.آفرت  من حس خوبی به مسعود_

 کنم.دی میهش حسوب راست و حسینی بگو، _قربون اون حست برم
 که شد.شو  د از این روراست بودن مسعود؛نش را با سر و صدا قورت دادهاآب  مریم

 .کنهفقط به رقیبش حسادت می؟ آدم _یعنی چی
 ؟ اون که رقیب من نیست هست: و گفت داداش هو حالت سوالی به چهر

مریم : فنجان خالی چایی را روی میز گذاشت و گفت ...جا خورد از این سوال مسعود
با اون همه خاطر خواه میاد آفرت  تو فکر کردی، ی شدیجور اینچرا این روزها 

منی که فقط ! یگک میجو ؟ از چنگ تو دربیاره اد من روخومی ه وشمی عاشق من
 بخواد. من چی دارم که اون منو، آخه به خودش کلی بدهکارم

ی وقت ،ریزمبه پات می تموم دنیامو آفرت گفت یوقت؛ گفتهم  غش رادومین درو
را هم پاره کند که خودش قبول  هاحتی حاضر شد سفته ؛دارم تم دوستهنوزت گف

 ساده بود و .طوری نبودشناخت اینمی ی که، آفرتاستخومیهنوز  را یعنی او ؛نکرد
اما امروز بارها دستش را  ؛حتی اگر از سر هوس نباشد ؛به یک بوسه ،مقید به لمس

 گرفت.
 .یدسمت اتاق خواب کشو به  دست مریم راگرفت

 .، لبخند بدجنسی زدرامشمآ_بیا بریم بخوابیم منبع 
است کمبود خومی ؛ردبمیبه مریم پناه آفرت  از این ابراز علاقههایی برای ر مسعود

تا  شدمی سیراش باید از زن زندگی ؛نلغزدآفرت  نیازی نداشته باشد که دلش پیش
 .افتادمیدر دام هوس ن

چقدر این  .تخت خوابش رفتو به  پوشید راچهارخانه  پیراهن باز هم آفرت
ستون  نفسش بند نفس این دو. دادمی او آرامشبوسیدن پیشانی پدرومادر به 

ب ، خکندچه می، را مسعودتصور کرد  و باز همبه سقف خیره شد ، ش بودازندگی
، باز هم قطره اشک سمج از خردناز می جانش را در بغل گرفته و معلوم است عزیز

، بودآماده  همیشه گوشه لبشآرژین قطره اشکی که مثل پوزخند ... ادچشمش افت
را لمس کرده بودند مقدس بودند  مسعودانگشتانی که تن  ؛سر انگشتانش را بوسید

 برایش.
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یش را هاموآرامی به  . مسعودمسعود گذاشترهنه ــ ـینه بـ ـمریم سرش را روی س
بلند بود اما گفته بود کوتاهش  یش خیلیهاهم موآفرت  نوازش کرد و فکر کرد

ی مریم را وقتاما  ؛یش گام برداشتهاپای عاشقیپابه .، آفرت را دوست داشتکرده
هم نقش زیادی اش ورشکستگی دایی ،با خودش که تعارف نداشت .دید دلش لرزید

پس  ؛تنها خوبی به یاد داشتاش هو خانوادآفرت  از، داشت برای قطع این رابطه
های این سوال؟ چرا دلش برای مریم لرزید ،بودآفرت  یوقتاصلا ! کردچرا خیانت 

جانش افتاده بود و همین عادت خوب بودن داشت و به  جواب خوره شده بودبی
 است.خوآفرت می طور کهنآشد دور گردنش می طنابی
 : بهبد را صدا زد روی کاناپه محبوبش دراز کشید وآرژین 

 ؟ _بهبد بیداری
 ینم.بمیبا دیلا  دارم خواب عروسی تو ؛_نه خوابم
خودت شاهد بودی که چی بهش ، هب مگه دست منچیکار کنم خ ؛دیگه شو_لوس ن
 گفتم.

چرا : گفتو به آرژین  خیز شدپایین کاناپه دراز کشیده بود نیمبهبد که روی زمین 
من مثل سگ ، تونن تحملش کنننخوان نمی چرا اگه کسی رو؟ نایجور ایندخترها 

تو هم عاشق یه  ...شده اون عاشق یه کثافتی مثل تووقت دم اونبراش جون می
 دختر دیگه.

 سیگاری روشن کرد. ویزان کرد وآخیز شد و پاهایش را از مبل آرژین هم نیم
 میری بدبختمصرفت بالا رفته میآرژین _

 ؟ چرا، یدم بهبدکشمیی اون بود کمتر سیگار ، وقت_مهم نیست
 .هدلیلش این کردآرومت می اونم، کنهیمآرومت  _سیگار

، حرفش درست و حسابی بود و حال بد همینش درد دارد که جای انکار ندارد
؛ آوردمیش را برایش آفرتفردا ، که این دخترک رقیب کردمیدانست چرا حس نمی

 وار بود.امید انقدرشاید زیادی از خوش قول بودنش شنیده بود که 
 رقیب که چیزی نیست. ؛مرومیسراغ هما به  تو برای شنیدن خبری از

 ؟ کجایی هزنم معلومو حرف میبا تدارم آرژین _
 ؟ _حواسم نبود چیزی گفتی

لمان یه چند روزی پیش بهادر آمیرم  .شب بلیط گرفتمهشت  _گفتم من فردا ساعت
 م.مونمی

 ؟ جا زدی، ها چیهبچه بازی و این_لوس نش



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه – آفرت

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 1 3 

 

ام و کنار خومی دونه تا قیامت خاطرشوودش میهم تو هم خ ._نه بحث دیلا نیست
 ام چند روز استراحت کنم.خومیم این بلیطم چند روز پیش گرفتم کشمین

 ی.رفتمیشب میومدی بعد  ذاشتی جشن پروژه فرداب می_خ
های این مراسمحوصله دونی خودت می، شما خوش باشینام ه_داداش من چیکار

 ندارم. رسمی رو
برایش بیشتر از همه چیز ارزش داشت اما آفرت  .شودتا دیده ن فترمیبهبد باید 

کم برایش نگذاشته بود خوب ، آفرت کسی خبر نداشت از این علاقه برادرانه
اگر پیدایش کند  دهد وتمام امواتش را به باد میآرژین دانست که فردا شب می

ن از این چقدر سخت بود برایش دل کند .ردخومییک دست کتک درست و حسابی 
 ،اما این چند روز نبودن ؛منطق که او هم کم نگذاشته بود برایشبی و پسرک زورگو

آرژین دانست چقدر سخت بود برای بهبد نمی و حتی دیلا بود. آرژین و آفرتبه نفع 
 ؛ساده بود سواد وبیمنتظر همان دخترک  او .شدمی که باورهایش به یکباره نابود

 به قصد جان. کردمی هاچند رنگ بود و دلبری کهدرحالی دکرمیپیدا او را  چگونه
 ؟ م لباس محلی بپوشمگمی مسعود_

 قی زد زیر خنده مسعود پ
 باید لباس رسمی بپوشی. ؛ریم_مریم عروسی که نمی

 از او مسعوداین روزها چقدر  کردمیاحساس  .رفت و گفتزیر لب آرامی مریم باشه 
از طرفی ، دخترک متکبر متنفر بودآن  چقدر از .بودفرت آ اصلا تقصیر ؛یردگمیایراد 

بخواهد  مسعودتنها راهش این بود که از  .دانست باید برای شب چه بپوشدهم نمی
وشلوار آن کت در مسعود بپرسد اما محال بود این کار را انجام بدهد.آفرت  از

ومبهوت از این مریم مات ؛نظیر شده بودبیبا پیراهن سفید و کراوات مشکی  ،مشکی
وشلوار به این مون کت، حتی واسه عروسیهاین خیلی گرون : مسعودسلیقه گفت

 گرونی نپوشیدی.
 هرچی اصرار کردم ؛من نخریدم: گفت کردمیکراواتش را مرتب  کهدرحالی مسعود
 قبول نکرد.آفرت 

 رش تکراااز زندگیای هکه مدام در گوشآفرت  از این شدمی مریم داشت دیوانه
نباید  وجودبا این ! دآیمیهرش نست چه چیز به شودادخترکی که می ...شدمی

نوار طلایی دوز را روی  مریم مانتوی مجلسی مشکی رنگ باکرد؟ میاحساس خطر 
اش هساده بسته شدهای شال سفیدی روی مو پوشید واش دامن بلند مشکی

روی مبل آماده  که مسعود بهشد، آهنگ میهم مسعودی با طور اینحداقل  .انداخت
 ؟ چطور شدم: نشسته بود گفت
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 همان باز هماما  ؛یش بد نبودهالباس ...نگاهی به سرتاپایش انداخت مسعود
مریم ناراحت  و بگویدترسید چیزی می .نامرتب روی صورتش بود غلیظ وآرایش 
 .شود

 ؟ شدم _نگفتی چطور
 ه.گاآرایشی رفتمیت آرایش_خوب شدی ولی کاش واسه 
 مریم نفسی از حرص کشید 

 نشم.آقا  بروریزیآکه باعث  تنها برو... برو تو ؛اصلا من نمیام؟ م چشهآرایش_مگه 
این : مریم را که هنوز در حال نق زدن بود در آغوش گرفت و گفت بلند شد و مسعود

 جا نمیرم.من بدون خانومم هیچ ؛چه حرفیه
اش این عادت همیشگی .مرش بسترا دور کاش هدوش طولانی گرفت و حولآرژین 
را به  افترشیو مقابل آینه ایستاد و .یدپوشمیلباس ن شدمییش خشک نهاتا مو .بود

 ینه بهبد را دید.آ در .صورتش زد
 ؟ بشیآماده  پس چرا نمیری !_پسر مگه تو پرواز نداری

 یه چند دقیقه دیگه میرم. ..._میرم
یش برد هادستش را به صورت شانه داخل مویش را ژل زد و چندین بار هاموآرژین 

دارش را وشلوار مشکی ساده ومارککت به همراهای هپیراهن سورم .تا حالت بگیرد
 پوشید.

 ؟ ندیبمیکراوات نآرژین _
 کنم.احساس خفگی می ،ندارم شوحوصله_

 پسر عجب چیزی شدی.: نگاه کرد و گفتآرژین بهبد به 
 _بودم
 ه.گمیست راآفرت  ولی ؛ب حالا_خ

ادکلنش را برداشت و آرژین  .شدمی یش تیزهاشگو ناخودآگاهمد آمیآفرت  تا اسم
 ؟ هگمیچی : گفت زدمیدرحالی که به زیر گردنش 

 ردی هستی.ها_تو خیلی شبیه تام
از کجا  اون منو: سرش را به سمت بهبد چرخاند و گفت بالارفت وهای آرژین ابرو

 دیده.
ها که شدی امشب چه دلاش هپسر خیلی شبی، هگمیخدایی راست دونم ولی _نمی
 بگیر واسه من.ام هخدا چندتا شماره اضاف، توروببری

کردم که امشب بخوام بکنم این چیزها  هاکار از این غلطوقت من کی ، _خفه شو
 باید خارج از محیط کار باشه.
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اتفاقی : زده گفتک شو ین آرژ  .را درآغوش گرفتآرژین گیرانه بهبد بلندشد و غافل
 ؟ افتاده

از  عزیز جونت رو ...کرد من رووط گفتم شاید هواپیما سق ،_نه داداش دارم میرم
 دست دادی.

م هامو، برو کنار لوس نشو: که سعی در جدا کردن بهبد از خودش داشت گفتآرژین 
 خراب شد.

، و داداش منیچی که بشه ت: آرژین هرحالت جدی گفت با بهبد کمی فاصله گرفت و
اصلا خواستی بزن ولی قهر نکن  ؛رد شد عیب نداره، اعصابت خاگه ناراحت شدی

 ؟ باشه
 ؟ _بهبد دیوونه شدی

: آرژین اون دکمه قبل از خروجش گفت ،بهبد به سمت خروجی رفت و در را باز کرد
 حافظ.، تا هفته بعد خدایریگمی هم نکش بو سیگار ،باز نذار توبالای پیرهن

 این یه چیزیش شده بود.-گفت: شانه بالا انداخت و آرژین 
رنگ ای های نقری پروانهرا باگیرهآن  ازای هتک یش را فر درشت کرد وهامو آفرت

را ای هنقرهایی ای بود با نوارلباس شب بلندش که سرمه .پشت سرش جمع کرد
ش بلند بود اما از که قدای انداخت با ایناش شالی نقرههرهنــروی شانه ب پوشید و

 .چسبیده بود استفاده کردآن  گوشهای هکه پروانای هسانتی نقرسه  کفش پاشنه
مشکی صورتش را بیش از همیشه خیره  وای هنقرآن آرایش  طوسی در کنارهای لنز

 نشان دادهتر خط چشم نازکی کشید که چشمانش کمی درشت .کننده کرده بود
فاصله گرفت و در انتها از آینه  ش را روی لبش کشید وابار رژ زرشکیشد و چندینمی
امشب باید  .کردمیچیزی شده بود که فکرش را آن  بهتر از .را بررسی کرد خود

این هیکل  .تپل دختری که همیشه ساده بود وآن  دید نهدیگری میآفرت  ،مسعود
خوب بود  چه. اش زدعطر همیشگی از و باز همپسندید لاغر و کشیده را بیشتر می

ای هی سورمخواهرش مانتو مادر وهای که به یک عطر تعهد داشت. در مقابل تعریف
ای گرفت از پدری که افتخار اش بوسهلباسش پوشید و هنگام خروج پیشانیرا روی 

 به این شیر دخترش. کردمی
را محکم گرفته بود و خیسی دستانش که از استرس عرق کرده  مسعودمریم دست 

زن بیست  اوارد سالن که شدند تقریب .کردمیبه خوبی احساس  مسعودهم  رابودند 
را جایی نزدیک آنها  وآمد  مهندس قاسمی به استقبالشان .مرد حضور داشتند و

 اما خبری از ؛کردمینگاه  چند دقیقه یکبار اطرافش را مسعود هر .تریبون نشاند
وقت هیچ .شان را شنیده بودرسمدید که فقط اسم وهایی را میآدم نبود ولیآفرت 
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با مدرک نیمه کاره گرافیک در چنین شرکت بزرگی استخدام  کردمیفکرش را هم ن
بالا  گرفته بود واو را  دستآفرت  اما حالاد را زیر پا گذاشت تا بالا بروآفرت  .شود
ود بانی شده بآفرت نرده افتاده بود و حالآفرت  جانو به  روزی تبر شده بود، ردبمی

 .شوددارش شاید انتظار داشت چوبه .برای پیشرفتش
بنفش تزئین های سفید که با چراغهای به ستون .زیبایی سالن شده بود مریم محو 

هم قرار  کم از یوبنفش رنگ که با فاصلههای سفیدو صندلی میز شده بودند و
تر طرفنآکمی  ،ها که به زیبایی ساخته شده بودداشتند و چندین ماکت از ساختمان

 مسعودبه  کردمیی به پوشش افراد حاضر در مراسم نگاه وقت .از تریبون قرار داشت
مد تنش یخ کرد و در آآن لباس می که بااز فکر این .اش کندسخرهداد که محق می

هم  مده باآ افراد گرد شده بودند و تقریبا پر هاتمام صندلی را شکر کرد. دلش خدا
اولیه مبنی بر صاحب های از صحبت و بعدروی سن رفت آرژین  .ندکردمیصحبت 

زد که در علی را صدا  ،یش برای ساخت شهرکهانقشه ملک بودن و طرح و
و آرژین ات را داد توضیحادامه  .خریدمی هاوشلوار طوسی رنگ وشیکش نگاهکت

مریم  و مسعودروی صندلی کنار مهندس قاسمی نشست که بدون فاصله کنار میز 
 قرار داشت.

هم  تازه صاحب پروژه، چقدر خوشتیپ بود هاین پسر-گفت:  مسعودبه آرام  مریم
 !قیافهخدا شانس بده هم پول داره هم  ؛هست
 کردی.وع دیدی شر باز دوباره دوتا پولدار مریم تو: اخمی کرد و گفت مسعود

که ا اینب ؛ق دادش را به سمت مهندس علی سامانی سونگاه و گفتمریم ایشی 
هایش حس خوبی داشت آدم مکان وآن  اما از فهمیدمییش نهاحرفچیزی از 

 نشست. رفت و کنار اوآرژین مهندس قاسمی از علی تشکر کرد و علی به سمت 
آن  که گفتمیبا خودش  ناً آداد آفرت را می دیدار با گواهیآرژین از صبح دلش 

آفرت  که شاید کردمیرا نگاه  هاتکارتک تک خدم، جا بودندخترک ساده را چه به این
 باشد.آنها  یکی از

نقشه را صفحه  تجربه خط واین مرد با ؛کم کسی بود که نشناسد مهندس قاسمی را
: را به افراد حاضر نشان داد و گفت هانمایشگر را روشن کرد و چندین تصویر از نقشه

ون طراح اصلی این مهندس حسینی که خودش هبرای ادامه ساخت این پروژه بهتر
 سمت در خروجی رفت و دستو به  براتون بگن ت کامل روهاتوضیحپروژه هستن 

مگر کسی بود که نداند رابطه این استاد و  .سمت نمایشگر بردو به  را گرفتآفرت 
را از آفرت  چه کسی بود که تعریف؟ شان را؟ حس پدر و دختری بینرا دانشجو

 و بعدرنجش پایین کشید آرت شالش را تا نزدیکی آف مهندس قاسمی نشنیده باشد.
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آرژین  کرد. توضیحبه وع افراد حاضر شری گفتن سلام و خیرمقدم بدون تماشا از
تا کمی دهانش از  کردمیهرچقدر تلاش  .تمام بدنش خشک شده کردمیحس 

 ...نخورده استآب  ست کههاسال کردمیحس  .خشکی در بیاید فایده نداشت
؛ دادیح میهیچ استرسی اهدافش را توضکه بیوی دختری خیره بود یش رهاچشم

یش از شدت هاابرو .یندبمیخواب  کردمیحس  .تا مرز دیوانگی چیزی نمانده بود
 .قابل کنترل شده بودلرزش دستش غیر .عصبانیت سخت در هم پیچیده شده بود

 .مهندس قاسمی را روی دستش حس کردهای دست
اگر این  ؛ریزهم میهبه مونوهایه حرکت اشتباه تمام برنامه، روم باش پسرآ_

متعجب علی به هایی چشمدر برابر آرژین  .یمشمی قراردادها فسخ بشه بیچاره
با استرس به مهندس آفرت  سمت خروجی رفتو به  شدت صندلی را عقب کشید

 با سر تایید کرد که کارش را ادامه بدهد. و او قاسمی نگاه کرد
مات این دختری شده بود که روزی پسش زده بود و کم بودنش را توی  ودمسع

آخر  دانست تامی .شده بود مسعودجه نگاه متوخوب  و آفرت صورتش کوبیده بود
 ...آوردمیاز پا در او را  مقایسه .کند که نیستتظاهر می عمر درگیر او خواهد بود و

 دیگر هرگز خوب نخواهد شد.او  ؛دانست به کجای قلبش شلیک کرده استمی او
د روی میز ضرب سابق همسرش عصبی شده بو یقهعشوــمریم که از دلبری این م

که چیزی برای رقابت با این دختر نداشت از این .اش را تخلیه کندگرفت تا کمی انرژی
 رد.خومیبیشتر حرص 

شن کرد و سیگارش را رو .دکمه پیراهنش را باز کرد تا کمی بتواند نفس بکشدآرژین 
دایان این  ،دانه به دانه پازل این نقشه از پیش تعیین شده در ذهنش تداعی شد

قول داده ؟ آفرت بهبد چیکار کردی، سواد دهاتیبیتو دختر ، امانت دست شما باشه
بهبد ، دهسوادی نمیبیت بوی هاحرفسواد باشی بیره خومیبهت ن، پیداش کنه
، حلال خواهیت چیه چند روز بیشتر که نیست این حرکات و مسافرتری داری می
، ای ببخشمت با اسماعیل خان حرف بزنخومیاگه ، هردیهاشبیه تام گفتآفرت می

این بوی عطر برای یه ، کنهمن کامل نکردم چرا کسی باور نمی علی این نقشه رو
 .هدختر ساده زیادی سنگین

بیرون اش کنار پیشانیهایی رگ .اتفاقات گذشته را کنار هم که چید پازلش کامل شد
سال سی از  و بعدا .دانستکه روشن کرده بود را نمیهایی تعداد سیگار ...زده بود

 لعاب و و رنگ سواد لرزیده بود نه این دختر خوشبی دلش برای دختری ساده و
 ؛گفته بوددروغ او بهبد تمام این مدت به  .با او چه کرده بودآفرت  ؛کرده تحصیل
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راهی برای  دادها بسته شد ووقتی که تمام قراررا پیدا نکرد تا آفرت  همینبرای 
 قرارشان این نبود.؟ کنیز به او داده بود یک، اسماعیل خان نشینی نبودعقب

آرام  .شد روروبهاستقبال حاضرین  هایش که تمام شد با صدای دست زدن وصحبت
: ا غیظ گفتب ست مریمنشآن  رفت و کنار مسعودسمت میز و به  قدم برداشت

 م.گمیخوب بود بهت تبریک 
 ی.فهمیدم نهاحرفهرچند تو که چیزی از  ؛_ممنونم عزیزم

متوسل شد تا حرفی به اوبزند  مسعودبا دهان باز به  و او تیر خلاص را به مریم زد
 .حرفی برای گفتن نداشت ؛تنها سکوت کرد مسعوداما 

ن ارا از ده موضوععلی که تمام  ؛دیدرژین آعلی را کنار  .از در خروجی خارج شد
مهندس : نزدیک شد و گفتآنها  بهآفرت  .بودک شنیده بود هنوز در شو آرژین 

 ین.بذار مون شه چند لحظه تنهامی سامانی اگه امکانش هست
که به ماشینش آرژین به آفرت  .رفت هیچ حرفی سرش را پایین انداخت وبیعلی 

عسلی که های چشمو خیره شد به  ید نزدیک شدشکمیسیگار  تکیه داده بود و
 دانست دلتنگش شده بود.خودش هم خوب می. امشب سبز شده بود

 نبود.ای ههیچ راه دیگ !امخومی_معذرت 
نگران نباش ؟ کنیبازیم دادی معذرت خواهی می _واسه اینکه منو خر فرض کردی و

 م خیالت راحت باشه.کشمیعقب ن
 .دادم_من بازیت ن

 با دستش گلوی.آرژین مین کلمه کافی بود برای قلقلک دادن اعصاب متشنج شده ه
 ...دختره کثافت من: خشم گفت با و شدت به ماشین کوبیدو به  را گرفتآفرت 

چشم و با  گذاشتآرژین روی مچ  دستش را، آفرت عاجز شد از گفتن ادامه حرفش
 خم شد و و آفرترها کرد دستش را آرژین  .تواند نفس بکشدالتماس کرد که نمی

خیره شد به پوست و آرژین یش افتاد هاشال از روی شانه .شدیدی زدهای سرفه
عجیبی دلتنگی به  طوربه .را لمس کرده بودآن  که روزیآفرت  شفاف سفید و
بدون اینکه  ...اش را دردست گرفتچانهرفت و آفرت  به سمتآرام  .آمد سراغش

شدت و به  گذاشتهای آفرت لبیش را روی هالببدهد  اجازه عکس العملی به او
از  شدمی به جبران این بازی دادن باید سیراب ،به جبران این مدت دلتنگی .بوسید

 دختری که دیگر دختر ساده گذشته نبود.
ولی دست  ؛عصبانیت دستش را بالا بردو با  از خودش جدا کرداو را  به زور آفرت
 یلی به صورتش.مانع شد از خوردن سآرژین 
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که هر ام هساد فکر کردی من اون دختر بدبخت و؟ با توام ...ها... _تو چیکار کردی
 ،دان داشتموجباش واسه تو عذاب  من احمق رو؟ یآورد بلایی دلت خواست سرش
 دور شد.آرژین سرعت از و به  خودتیهای ی هوساـ ـتویی که فقط به فکر ارض

اجباری دست  یبوسهآن  توانست از لذتمینباز هم اما  با اینکه عصبانی و گیج بود
 بکشد.
 شدمیاگر تا فردا خبری ن .نتیجه بودبی باز همبار شماره بهبد را گرفت اما چندین

 و زدمیبا شناختی که از خودش داشت باید الان قید همه چیز را  .زدمیادر زنگ به
آرامش  اش احساسیدن دوبارهزد اما با دمییک تو دهنی محکم هم به این دختر 

 اما او گفتپیش این حقیقت را که عاشق شده است به او وقت بهبد خیلی  .کردمی
این  یداین که با دیدن کسی که رهایت کرده دلتنگی به سراغت بیا .زیر بار نرفت
این واکنش به  ذاشت.گمیاین مدت نبودش راهی برای اشتباه دوباره ن؟ یعنی عشق

به اسماعیل خان  .کردمیدختر را درک نآن  نقدر راحت گذشتن از گناها ؛ردخومین او
من برای دادم، من به اون دختر قول : تنها جوابی که شنید یک جمله بود زنگ زد و
 نت مجبور به هر کاری شدم.آورد به دست

دیگر دید که های در کنار مهندس قاسمی و چندتن از مهندساو را  .وارد سالن شد
که آفرت  خیالبی به جمعشان پیوست و .دادنشان میآنها  از پروژه را بهایی هعکس
 .کردمینگاه او را  بود فقط توجهبی به او
رساند  خودش را به او .مرد جوانی نشسته بودند رفت به سمت میزی که زن و آفرت

 ؟ شنا هست غریبه چراآ: تا و گفت
این وسط شما غریبه  ،م هستنهایلاینا فام: زد و گفتاش هبه شانای هتن آفرت

 هستین.
 .نشست مسعودیش کنار روروبههم و آرژین روی صندلی نشست  آفرت

 ؟ کنینمهندس حسینی معرفی نمی-
 ت جا خورد.مسعود از این صمیمی از این پررویی و آفرت

 که دستیارم شدن. هیوقتام هستن با همسرشون که البته چند _پسرعمه
 ؟ احتیاجی هست دوباره بگم ؛ول کار به همه معرفی کردما _منم که خودم رو

: از اول حس خوبی به این پسرک زیادی جذاب نداشت لبخندی زد و گفت مسعود
 نه نیازی نیست به اندازه کافی شناختیمتون.

صدایش ، عزیز من، مرد من، روزی عشق من! دلخور شد از لفظ دستیار من مسعود
 تا این حد جایگاهش نزد، ارزش شده بودبیچه اندازه  تا! اما حالا دستیار من زدمی

 ؟ کرده بودوط سقآفرت 
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 ؟ هتون همراهتونآرایشهمیشه لوازم  هاشما خانوم: خطاب به مریم گفتآرژین 
 اما ،بستگی به مکانش داره: مده بود گفتآوجد به آرژین صحبتی با مریم که از هم

 .هها همیشه همراهمونتو عروسی
با خودش همه  مهندس حسینی از اون دخترهاست که همیشه رژش رو پس ..._آها
 ره.بمیجا 

یش کمی هالببوسه لعنتی آن  که باآرژین مستقیم آفرت سرخ شد از حرف غیر
 مجبور شد چندین بار رژ را روی لبش بکشد. متورم شده بود و

 !بیشتر از این خراب نکن اعصابم رو _سوارشو
 ندارم. اجی به توم احتیآورد _من خودم ماشین

عمه جانت بزنم تا : باشه پس من یه سر به پسراز ماشین پیاده شد و گفتآرژین 
 قبل از رفتن یه چندتا سوال بپرسم.

و  به ناچار سوار شد و او گذاشته بودآفرت  لعنتی درست دست روی نقطه ضعف
 سرعت رانندگی کرد.آخرین  باآرژین 

 گردی.تونی بر امشب نمی _زنگ بزن خونه بگو
 ن.شمی بابام نگران مامان و ؛_مگه الکی نمیشه

 ؟ اومدی خونه من نگرانت نشدن یوقت_چطور 
 کنه._اون فرق می

 من واسه خودت گفتم. ؛_باشه زنگ نزن
شب را در منزل  گفتمادرش تماس گرفت و و با  لعنتی زیر لب نثارش کرد ،آفرت

 ماند.دوستش روناک می
 .بیاتو: جدیت گفتو با  کرد ش را بازآپارتماندر آرژین 

اونم با اون سابقه ؟ یه خونه تنها تو من با تو؟ _چه فکری با خودت کردی
 ؟ درخشانت

و در را کلید کرد و در جیبش  ل دادو به داخل خانه ه دستش را کشیدآرژین 
بار آخرین ؛از این ترس خاطره خوبی نداشت .دیدآفرت  ترس را در چشمان، گذاشت

 مبل انداخت.آورد و روی  کتش را در خبر رفته بود.بیترسانده بود  طوراو را این که
 ام حرف بزنم.خومیفقط ، کنم_نگران نباش کاری نمی

 ؟ شنوممی ب بگو_خ
ت رو پاک کن بعد بیا روی همین کاناپه بشین آرایش اول برو تو ...ی که نهجور این_

 رو پاهات بعد. بذارسر منم 
 .وقترو دل نکنی یه : لا انداخت و گفتیش را باهاابرو آفرت
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: پوشش بود گفتتنها رکابی سفید تن ه بود وآورد که حالا پیراهنش را هم درآرژین 
 نگران نباش من عادت دارم.-

 ؟ من داریآرایش  _چیکار به
های لباستونی از ده میمیآرامش  اون بهم ؛امخومیساده روآفرت  من اونآخه _

 .یامیقبلی بشی بیشتر به چشمم آفرت  ر چقدر شبیهه ،منم استفاده کنی
پس ؟ استخومیهمان دختر ساده راآرژین  .ته دلش لرزید از حرفی که شنید آفرت
از حسی ! ساده بودطور همانبرای او که نقش بازی نکرد و ؟ پسش زد مسعودچرا 

 که نسبت به این حرف پیدا کرده بود دچار سر درگمی شده بود.
و صابون حسابی آب  کیفش گذاشت و صورتش را با اخل مایع لنزلنزهایش را د

اش مشغول آشپزخانهدید که در  راآرژین  .آمد از سرویس بهداشتی بیرون .شست
 .کمدش را باز کرد صدا به سمت اتاق خوابش رفت و درِ بی .است درست کردن چای

ن مشکی با بعد از کمی کنکاش در نهایت پیراه .که شدآن همه لباس شو  از دیدن
اما مشکل کمر شلوار بود  ؛زدمیپیراهن در تنش زار  .اسلش سفید برداشت و پوشید

 راآن  گیره پشت سرشو با  به ناچار کمر شلوار را تا زد .که بیش از اندازه بزرگ بود
 قفل کرد.

با  .آمد هم از اتاق بیرونآفرت  ی را با کیک روی میز گذاشت کهآرژین لیوان چا
 لباس با صدای بلند خندید. آن دیدنش در

این ، نصف شبی خفتم کردی، بایدم بخندی: عصبانیت گفتو با  معذب شد آفرت
 رو هم به ناچار تنم کردی. هالباس
 .روی کاناپه محبوبش نشاند دستش را گرفت وآرژین 

ای بپوشی خومیالبته یه تاب قرمز دارم ، هپوشمی یه دختر لباس منو هباراولین-
 باهم خریدیم.همون که 

 زنم.م و داد میذارمیم هاشرو گو و_یه کلمه دیگه حرف بزنی دستم
 من به صدای دختر عادت دارن پس بیخود تلاش نکن.های _همسایه

 در عمرش مردی به این پررویی ندیده بود.
 وازدهد آشپزخانهمتری بود با هجده  نگاه کرد که سالنآرژین به خانه جدید  آفرت

 بود.اش اتاق خواب که بیشتر وسایلش هم همان وسایل خانه قدیمی متری و دو
 سیگارش را روشن کرد. گذاشت وآفرت  سرش را روی پایآرژین 

 م.شمی ی که خفهجور این_
 ه!_به جهنم مهم راحتی من

 !_خیلی پررویی
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 تویی که منو گول زدی. _پررو
 یبت میره.وجین پروژه تدونی چه پولی از امی .واسه تو که بد نشد ؟_چه گولی زدم

 ؟ _اونم حساب کردی
 ؟ ی خونه اتآورد به زور منو هاحرفواسه این آرژین _

بازی  بدبخت رو ساده وآفرت  که نقشهایی وقتاون -گفت: مقدمه آرژین بی
 ؟ ی گفتی یکی رو دوست داشتی اون راست بودکردمی

 .نگاه کردآرژین  وسیگار میان صورت خودش د دوو به  سرش را خم کرد آفرت
 بود. هاحرفدرست بود همون آفرت  _تنها چیزی که از اون

 ؟ الان کجاست؟ کیه ه_پسر
 اصلا دوست ندارم در موردش حرف بزنم. ؛ربطی نداره _به تو

 ه!_غلط کردی مگه دست خودت
 ؛نقش بازی کردمات های دعوا کنی که چرا واسخومی م توکردمیمن فکر آرژین _وای 

 ؟ سیپرمیها روسوال تو اینوقت اون
 به خودم قول .استم ببینمتخومیفقط  ؛معرفتبی تنگ تو ؛خه دلم تنگت بودآ_

 که اگه به بار دیگه ببینمت هیچی نگم تا دوباره نری.دادم 
 ...خرشم کهآ؟ هرچی دلت خواست گفتی _هیچی نگفتی

 ؟ چی: آخرش لبخندی زد و گفتآرژین 
این چیزها راحت  ،الخصو ص منیلعدخترها  ا واسهام هبرای پسرها راحتآرژین _

 ؛نشمی عمر درگیرشآخر  با کسی تجربه کنن تا شون روی اولینوقتدخترها  .نیست
امشبم باز ؟ استی چیکار کنیخومیدونی اون شب می ؟تو چه انتظاری از من داری

 تکرار کردی.
اتفاق اون شب از سر  .مثل من پیدا نمیشه ؛ر عمر درگیرم بشیخآخوام تا می_بهتر 

 امشب از سر دلتنگی که این دوتا خیلی باهم تفاوت دارن. .مستی بود
 .باشه اد این حرکات از سمت توخومیدلم ن ،من یکی دیگه رو دوست دارمآرژین _
 ری.بمیزیر سوال  منوهای باور تو

ی حالا فکر کرد .وسمتبمینام هروم بشم کافیه دیگآ، همین که من _مهم نیست
 ! خیلی خوبی

هم از کسی که  و ول نبودنم رو هم از تآ، ایده_من خوب نیستم اینو خودتم قبلا گفتی
 .خیال من شوبیپس  ؛دوستش دارم شنیدم

است خومیفیلتر سیگارش را در جاسیگاری فشار داد گویی تمام حرصش را آرژین 
 فیلتر بیچاره خالی کند.آن  سر
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 !مونن_خاک توسر هردومون واسه حرف زد
 یاز بلای ...گفتبرایش و آرژین یش کرد هابه نوازش مووع شر لبخندی زد و آفرت

 ه بود تا ماجرای خواستن مادرش توسط عمو هرمز و عروسیآورد که سر نشمین
سرش را  .هم که روز سختی داشت و آفرتشد و خوابید آرام  که گفتانقدر  .راآوین 

 به مبل تکیه داد و خوابید.
روی  مریم سرش را از .گاه مریم بود تکان دادی بازویش را که تکیهمسعود کم

 .تخت تکیه دادو به  خیز شدنیم بازویش برداشت و
 ؟ ام بیدارت کردمخومیمعذرت مسعود: 

 ._بیدار بودم
 ؟ _چرا

 ؟ ل و خوبهآاون که خیلی ایده ؟رد کردی روآفرت  چرا مسعود_
از اینکه اول صبح با این سوال مواجه  بودآفرت  که خودش هنوز هم درگیر مسعود
 بدتر اینکه مجبور به پاسخ این سوال بود. د وآیخوشش نمی شود

شه که عاشقش که طرف همه چی تموم باشه باعث نمی، ایننلرزیداش ه_دلم واس
 تونه باعث بشه یکی عاشق همون نقص بشه.ا میآدم ها نقصوقتبشی بعضی 

 ؟ جوری باهم بودین_پس چه
و در نهایتش من نامردی کردم ، اون منو خواست منم خوشم اومد همین ب_خ
 لش کردم.و

 ؟ کنه_پس چرا اون داره به تو کمک می
 .برای من مهم نیست ؛دهسم جواب سربالا میپرمیازش که  .دونم_خودم هم نمی

دونی چقدر می هف، این شرکت خیلی معرومد داشته باشم کافیهآکه بتونم یه درهمین
فروشی خوشم از لاستیک اصلا ؛من گرافیک خوندم ؟تونه مفید باشهسه من میوا

 م.کردمینمیاد به اجبار اونجا کار 
 ؟ کنیل نمیو وتو که من : مسعودگذاشت و گفت مسعودمریم سرش را روی سینه 

 تازه رنگ شده مریم نشاند.های روی خرمن موای هبوس مسعود
 کنم.ولت نمیام ه_ تا روزی که زند
پس ؛ دآیمیپای دوست داشتنش روز مرگ پابهگفته بود که تا آفرت  یک روز هم به

با خود او را  بود که تر بود و دلبرتریش بزرگهاچشمحتما مرگ همان دختری بود که 
 برد.

مثلا  ؛زیباتری دیدمهای من مرگ را به شکل اند امامرگ را برایمان وحشتناک کرده
من مرگ را کمی بعد به شکل  خواهد بود و تا روز مرگ با او تری که قول داددخ



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه – آفرت

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 2 4 

 

اما  ؛که همین قول را داده بود یا پسری را پسرکی جذاب و پولدار دیدم و
ی که مرگ تنها یک فهمیدحالا  .دردست مرگ که دختر لوند و دلبری بود دیدمدست

 .نداهبد معنا کرد را؟ آن معنا ندارد
رفتن به تهران آماده  ته بود و حالا اکیپ مهندسیپروژه گذشوع یک هفته از شر

 بودند.
 _استاد شما باید باشین.

ای هم های دیگهدادما قرار ،امان خدا رها کنمرو به تونم شرکت جان من نمی آفرت_
اعتماد  بلدن من به تو و علی خیلی خوب کارشون روآرژین  ؛داریم تو هم تنها نیستی

براومدی تهران که مملکت  از پس کارهایی تن دخترکم توی مملکت غریب، دارم
 .هخودت
 مشکلی پیش اومد کمکم کنین.س هروقت پ ؛_باشه

 _خیالت راحت دخترم من همیشه باهاتم.
تونی پس فکر کردی با دوتا طرح ساده می ؟تونی بیاییعنی چی نمی !مسعود_

 ! بدهی منم که هیچ؟ اینجا کارکنی
 نگران نباش. ،دمجور شده پس میهر ؟_نگران بدهیتی

 .رفت و صورتش را قاب گرفت مسعودبه سمت  آفرت
من ؟ کنی جا کارتو اینام خومیبه نظرت من واسه خاطر پول مسعود، کن نگاه _منو
 ام تو پیشرفت کنی.خومی

 ترسه.حقم داره می ،شه تنهاش بذارم_مریم راضی نمی
وقتی که کردی  رهاهایی را وسط مشکلات تنپس چطور م؛ گفتبا خودش  آفرت
 م بود.ازندگیهای ورترین روزآزجر  

تنها بودی نتونستم به ، ی اون نبود تووقتاز منی که ؟ ترسهاز من می؟ _مشکلش چیه
 ست.، خیلی مسخرهکم بودمات هواس ؟دلت بشینم

 دم کوتاه نمیاد.می اش توضیحهجور واسهر ؟گی چیکارکنممی_
؟ دادیگفتی بوی خیانت می؟ ش شدیعاشق ی با من بودیوقت_بهش گفتی که 

 ؟ ستبطهسوم یه را حس کرد نفرآفرت  گفتی
 ی اینا رو، وقتترسممن بیشتر از مریم می زنیمیی حرف طور اینی وقت آفرت_

 ؟ کنیدونی پس چرا کمکم میمی
 .را گرفت های مسعوددست آفرت
دونستم ، من نمیقعی هم ازت ندارمن من دوست داشتم و دارم و هیچ تو_چو
 دیگه اون دختر، من دیگه بزرگ شدم، مشمی چه زمان بگذره بیشتر عاشقتهر
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! ، خوب بهم نگاه کنمکردمیکاری که واسه خواستنت هر  پانزده ساله نیستم-چهارده
تونی مریم واسه اینکه خیالت راحت بشه می همین.، من فقط با نبودنت کنار اومدم

 رو هم با خودت بیاری.
 .؟ مطمئنیبیارم: گفتمتعجب  مسعود

 فردا صبح پرواز داریم. .ببند حالا هم برو خونه و چمدونتون رو ئه!__مهم راحتی تو
چشمی هم رد زیر بود نگاه کرد و که در حال لوله کردن چند کاغذ مسعودمریم به 
: مسعود سریع برایش نوشت .رفتگمیاین چندمین بار بود که تماس  .تماس زد

 ی دیوونه.کنمی ست چیکارخونه
 ؟ بستی و_مریم چمدونت

 کنم.میآماده  الان میرم: مریم که با هر دو دستش گوشی را محکم گرفته بود گفت
 این یه چیزیش شده.: با خودش گفت مسعود

 .هنوز دوساعت از برگشتش به ایران نگذشته بود .جلوی در بیمارستان ایستاده بود
 پوش سفید وآن رو از دور دید که باا او ر .آمد اولین کاری که کرد به سراغ دیلا

 درهم چقدر خواستنی شده بود برایش.های اخم
 _سلام

 ی شنیدم برگشتی سر کارت خیلی خوشحال شدم.، وقت_سلام عزیزدلم
استم خومین ،مکردمیکه بود منم کار نوقتیتا ، شغل منو دوست نداشتآرژین _

 ناراحتش کنم.
طور و ایناشتیاق برای دیدنش  همه عجله وآن  بهبد تازه خستگی تنش را درک کرد

دویدن  هامثل ساعت !ماندب معلوم است خستگی به جانت میاستقبال کردن خ
آنها  لبخند به پوش سفید بادختری با رو دی که سراب بود.رسیدن به رو در کویر و

 ؟ کنیمعرفی نمی: دیلا گفترو به  بهبد دست داد وو با  نزدیک شد
اما دیلا فقط به اونگاه  یدوگمیتا ببیند چه  خته بودان دیلا چشم دوبهبد به ده

 .کردمی
 مزاحم هستم.: بهبد لبخندی زد و گفت

 .هاین پسر چه باحال: دیلا گفتو به  دخترک با صدای بلند خندید
سبز و های چشمپوست سفید و  ؛یش نگاه کردروروبهبهبد به این دختر سرخوش 
 بیه بازیگران غربی بود.درشتی داشت و چیزی ش

 ؟ مزاحم شما بشم خواینمی_
جون ناراحت البته اگه دیلا ؛باعث افتخاره: و گفت یش را بالا دادهادخترک ابرو

 شن.نمی
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 .نه اصلا ...نه-گفت: دیلا که هنوز در ناباوری این رفتار بود 
و کنم مجددا سلام می: دخترک بار دیگر دستش را به سمت بهبد گرفت و گفت

 خوشحالم از دیدنتون من رویا هستم.
باهام نیست  قلم و کاغذ، _چه اسم زیبایی خودتون هم مثل اسمتون رویایی هستین

 بگم. موکه شماره هتون همراهتوناگه گوشی
شما  هنه باهام: اش را از رو پوشش بیرون کشید و گفترویا با خوشحالی گوشی

 بگین. وتونشماره
یک تک به  خودش را ذخیره کرد و یشماره یا کشید وبهبد گوشی را از دست رو

شده باید بریم وع شیفتمون شر :که گفتعد از چند دقیقه رویا ب گوشی خودش زد.
 اما دیلا ماند. ؛رفت خداحافظی کرد و

واسه من ادای عشق و عاشقی در میاری بعدش جلوی  یا، مییکشمی_خجالت ن
 !ات متاسفمواسه؟ واقعا دیچشم خودم به همکارم شماره می

دفعاتش را با  شدمی شاید ؛چیزی که دیلا خیلی کم از او دیده بود .بهبد عصبانی شد
 انگشت دست حساب کرد.

غیرت بیدیلا من ؟ سونآسخته اما واسه من  واسه تو؟ یکشمی_تو چرا خجالت ن
ولی  با یه شماره ناراحت شدی، راه میام پای اون دل لعنتی توفقط دارم پابه ؛نیستم

ست که ، یه هفتهیزدمیزار آرژین اون شب جلوی چشم من داشتی واسه 
از  تووقت ببینم اون رو ندیدم اما از فرو دگاه یکراست اومدم اینجا که تو موخانواده

 یادش هم نمیاد. رو ی که اصلا توگمیدلتنگی واسه کسی 
ا شکسته زیرلب زیادی دل بهبد روقت این چند  کهجه شده بود متودیلا که خودش 

 !متاسفم-گفت: 
 شم خداحافظ.مزاحمت نمیام هدیگ، _نباش

اما  ؛آرژینبرای آمد  نفرین به لبش دیلا اولین قطره اشک را روی لبش حس کرد و
 ش.وقتاین چند های مثل تمام بغض .و قورتش داد نفرین نکرد

 یراهن سفید باپآرژین  شد. آژانسسوار  مادرش را بوسید و دسته چمدان را گرفت و
ین مشکی پوشید و حسابی به ج ومشکی  التویی بلند وبا پمشکی همراه چهارخانه 

تلخ این عطر  بوی لیمویی و ازآفرت  ه بودفهمیداز روزی که  .خودش ادکلن زد
 .کردمینهایت استفاده را آمده  خوشش
ن را را همراه مریم دید که از ماشین پدرش پیاده شدند و چمدانشا مسعود آفرت

ای هتوانست لحظنمی ،مرد برنداشتآن  قدمی برای سلام کردن به .برداشتند
روی  بی پوشیده بود و کتش راآجین  وبافت مشکی  مسعود. ودش را تحمل کندوج
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 مسعوددر کنار  باز همپاشنه بلند های بوتوجود آن مریم با  .دستش گذاشته بود
 کوتاه بود.

 لبخندی زد. رفت وآنها  سمتو به  دخواهی کرآفرت از دوستانش معذرت
 اومد.ای هاین افاد بازم :گفتد بشنو مسعودمریم طوری که فقط 

شال و کلاه قرمزش بیشتر  ساق بلند مشکی و کاپشن ارتشی وهای بوتآن  با آفرت
مثل همیشه اعتراف  مسعود ایتالیایی شده بود تا یک مهندس وهای شبیه به مدل

 هم در مقایسه با مریم.نآ کردن حرف ندارد آرایش درآفرت  کرد که
 وقتهیچرد اما بمیاز بوی عطرش لذت آفرت  تنفرش نسبت به وجودمریم با 

 به یاد با استشمام بوی او مسعودحتی فکر اینکه  ؛است اسمش را بپرسدخومین
 ناک بود.وحشتد برایش آفرت بیفت

شد آفرت  علی نزدیک .ده بودمانآرژین  و تنهانفره شان تکمیل شده بود هفت  اکیپ
 ن.رسمیمهندس محمدی تماس گرفتن چند دقیقه دیگه : و گفت

دلش استقبال  .دگاه رفتوی فرورودسمت و به  اراده دسته چمدانش را رها کردبی
 صورتش را داغ کرد. باز همبوسه یادآوری آن سرمای هوا  وجوداست با خومیخوب 

 ؟ _منتظر من بودی
 !کنیهمچین می_وای ترسیدم چرا 

 .سرتاپایش را نگاه گذرا انداختآرژین 
کاپشنتم بهت میاد ولی خیلی ، بپوشی رو هاایناحتیاجی نبود ، _خیلی بلندشدی

 شال دوست دارم. اما کلاه و هکوتاه
پوشم به میکه چی و ایننظر در مورد من ندارید در ثانی شما حق اظهار ،_اولا سلام
 طه.خودم مربو

 هاو چمدانش را به شدت روی سرامیک رفتمیراه آفرت  جلوتر از کهآرژین درحالی
جنبه تعریف ، هصاحببیفکر کرده  .دمکه نشونت می زدمی ید زیر لب غرکشمی

 نداره.
 این روزهایش. هاردی زورگویاین تام یجالبخندی زد از تعصبات بی باز هم آفرت

، بار حسادت کردبرای اولین شت ورا زیر نظر داآنها  از دور تمام حرکات مسعود
دیگری داده بود حسادت و به  مسخره بود برای چیزی که خودش رهایش کرده بود

 .کردمی
، بست یش راهاچشمسرش را به صندلی تکیه داد و آفرت  ؛سوار هواپیما شدند

مریم از ترس مدام حرف  روی صندلی نشسته بودند و مریم پشت سرش و مسعود
 !: بد نگذرهنشست و گفتآفرت  کنارزد، آرژین می
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 اشتباه نشستی. _صندلیتو
 بگیره. اد جامو پیش توخومیببینم کی  ه،کن جای خوبیپس ول !واقعا ..._اِ 

مریم استرس زده را  سرش را به عقب برگرداند و زیرلب پررویی نثارش کرد و آفرت
 متعجب کرد.

 ؟ یشمی هواپیما سوار هتباراولین_
 از ارتفاع دارم.ولی ترس ، _نه
 نگاه کن. مسعودب به _خ
 ؟ یـــ_چ
از  داره نگاه کن لذت دیدنش ترس رو تترسی به کسی که دوستی میوقتم گمی_

 ره.بمیبین 
کمربندش را  آفرت یش در هم گره خورد و دست مریم را محکم گرفت.هاابرو مسعود

فاع دارم باید همون منم ترس از ارت: گفتآرژین ورد که آش را درابست و هندزفری
 ؟ انجام بدم وکار مریم
اینجا ، نه: گفتو به آرژین  به نشانه گیجی کمی سرش را به اطراف چرخاند آفرت

 اسه خودت بمیری.و وببندی  بهتر کمربندتو تو ،داشته باشه تکسی نیست که دوست
 م.گمینات هاما واس، هم هستای هب یه راه دیگ_نه خ
 مهم نیست.-گفت: بسته های چشمو با  ش را پلی کردآهنگ آفرت

 مسعوداما  ؛زبان دراز گردنش را کج کرد و خیره شد به این دخترک جسور وو آرژین 
شد حسابی حالش گرفته آفرت  بهآرژین جه نگاه خیره متو هاکه از مابین صندلی

 گفته بود که هنوز هم دوستش داردآفرت  شده بود اما ته دلش به این خوش بود که
 .آوردمیدانست هرچه را بخواهد به دست خت میشنامی راآفرت  و هرکسی که

ئیتی را ن فاصله داشتند رسیدند و هرکس سوکه ده دقیقه از زمی یهایئیتبه سو
مسعود  رفتند وآفرت  ئیتآرژین و علی باهم به سوئیت مقابل سو. انتخاب کرد

 ایی را انتخاب کردند.بقیه هم هر کدام ج ئیت کناری وهمراه مریم به سو
 ببری. یه جا رو و تنهات ،یه جا باشم _این منصفانه نیست من با این علی لندهور تو

یت ئوکه جلوی در س مسعود دسته چمدانش را رها کرد و در مقابل مریم و آفرت
 .رفتآرژین بودند به سمت 

 ره.بمیاگه کسی نزدیکم باشه خوابم ن ،_من عادت دارم تنها بخوابم
 رو کسی تو ،این که خیلی بد شد: گفتآرژین دو قدم برنداشته بود که  تآفر
 ها! یرهگمین

 !خواستم نگرفت بقیه برن به جهنممیاونی که -گفت: و  های مسعودچشمزل زد به 
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 ؟ یپوشمیاسه خواب و وقرمز ومشکیش رچهارخونه_هنوزم لباس 
 پوزخندی زد و آفرت بود که به این دختر دیوانه خیره شده بود. مسعودبار و این
این آرژین  .دگی کشیدسوآدر را که بست نفسی از سر  .ش شدسوئیتجواب وارد بی

 است.خومیپسرک زورگو چه از جانش 
آن  .رسیدچهارخانه  پیراهنآن  پیراهن را کنار زد تا به مریم چمدان را باز کرد و چند

را به سمت آن  ی نجس استنش گرفت که گویی لاشه حیوادر دست را طوری
نقدر قا چرا اآ پس بگو-گفت: که روی تخت نشسته بود پرت کرد و  مسعود

 ن.پوشمیمشکی  قرمز و چهارخونه
مریم کلافه شده بود پیراهن را از پایین تخت برداشت های که از دست رفتار مسعود
کنی من دیگه خوای باور میچرا ن .کنیمیام هداری دیوون ،مریم کافیه دیگه: و گفت

 .هتقصیر من نیست که اون هنوز عاشق سینه چاک من ،بهش حسی ندارم
پاک کرد و صدبار اش هروی گونوط قطره اشک گوشه چشمش را قبل از سق آفرت

فاصله  مسعودلعنت فرستاد که چرا جایی را انتخاب کرده بود که تنها یک دیوار با 
از شنیدن صدای قربان  .اندرسمی ه راحتی صدا را به گوش اودیواری که ب .داشت

به ناچار  .گرفته بودوع حالت ته ،دخترکآن  برای دلجویی از های مسعودصدقه رفتن
 نشست. یش را روی گوشش گذاشت و کنار دیوار سر خورد وهادست
یگری را برای کس دآنها  است اما تو دیگرات شدهاشقانهعهای حرفبستن آدلم 
ات برای های عاشقانهیاری که با شنیدن زمزمهوع و وبا این ته حال من، وییگمی

تقصیر دادم  اگر بعدها دوست داشتن ناقص تحویلت! کنم چه کنمدیگری هوس می
 خودت است.

. ردبمیطرف آن  باد شالش را به این طرف و کلاه ایمنی را سرش گذاشته بود و
 گرفت. آرژینگونیای بنایی را سمت 

 .واسه تواش ه_ این قسمتش تموم شد بقی
 اینو-گفت: را کلافه کرده بود و آرژین  شدمی اش مدام جمعکالک که به خاطر نازکی

 دار حداقل.نگه
ها در حال بررسی زمین و طرح بودند دیگر ها بود با دیگر مهندسکه ساعت آفرت

: روی کالک گذاشت و گفت را برداشت و T خط کش .توان سرپا ماندنش نمانده بود
 .این به جای من

 .هسفید بلند و ی چقدر شبیه توگمیراست -گفت: خندید و آرژین 
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ها داد و مداد طراحی را به یکی از مهندس مسعود .استخومیدلش قدم زدن 
او گرفت  مهندس اتابک مداد طراحی را از .شه روش کار کرداین نمی بیشتر از-گفت: 

 ش واسه من.م خوب کشیدی باقیتا اینجاشگفت: و 
آفرت  .برسد توانست به اوداد مینگاه کرد اگر کمی به پاهایش سرعت میآفرت  به

 خسته نباشی.: یش را که شنید به عقب برگشت و گفتهانفسصدای 
 من باید بگم که همزمان روی سر ده تا مهندس بودی. _اینو
 لبخندی زد به این تعریف. آفرت

 ؟ بگیرم _تا برسیم دستتو
به پاسخش  توجهآفرت بی مردد از جواب به این تقاضای دردسر ساز بود که مسعود

 دور بماند.آرژین تیزبین های چیزی نبود که از چشم و اینمحکم دستانش را گرفت 
اقص بودند و خستگی در صورت ن هاروز گذشته بود اما هنوز خیلی از نقشهپنج 
 .کردمیشان بیداد تکتک

ی روروبه و آفرتجمع شدند آن  ی روشن کردند و همه دورها آتشسوئیتاز  خارج
مقوایی روی تکه چوب آرژین  .تکیه گاه مریم شده بوداش هنشست که شان مسعود

 آتش مد با شعلهآراحت کنار نمی وسواس داشت و .نشستآن  روی انداخت و
فرصت که  .اددمی ادیگر رهای سیگاری روشن کرد و گهگاهی هم جواب مهندس

وه این گر ؟ات رواز کجا پیدا کردی: این پسرعمه عتیقهگفتآفرت  پیدا کرد زیر گوش
 اد یه خط راست بکشه شبیه دامن چیندارخومی ،رهخومیخونیش به این کارها ن

 ه.شمی
 ی حرف بزنه.جور این مسعوداد کسی در مورد خومیدلم ن !_درست صحبت کن

 قالت گذاشته.همون نیست که  مسعود_این 
دلش شبیه به  مسعودکه با دیدن  آفرت! آفرت شوکه شد از این حرف راست اما تلخ

را محکم در آغوش  مسعود احتیاط را زیر پا گذاشته بود و .شدمی سالهچهارهای بچه
آرژین او  کردمیاز دلتنگی هایی زمزمه غافل از اینکه زمانی که داشت با او .گرفته بود

البته او همیشه تلخ بود پس  ؛فهمیدمیرا آرژین حال دلیل این تلخی  .وددیده برا 
 فکر کند. موضوعتقصیری نداشت که نتواند به این 

 بدم. توضیح ینم واسه تو چیزی روبمی_دلیلی ن
آرایش مسخره یاد  ینم با اینبمی زنش روهروقت  ،سرش واسه انتخابش _خاک تو

 م.افتمیگر شهر اُز جادو 
 مسعودکه  همهم این: شده بود گفتاش هشدت سرما باعث لرزیدن چان که آفرت

 دوستش داره.
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 ند.شومی دوست داشتن که باشد تمام معیارها محو
زیبایی آن  دانست چرا صورت بهنمی .را در دل تایید کردآرژین با نگاه به مریم حرف 

 ! داشت شاید او پر رنگ بودن را دوست ؛کردمیغلیظ زشت آرایش  را با این
و  د و آفرتسعوم مریم بود و و تنهاکم همه رفتند بود که کمدوازده  ساعت نزدیک به

آفرت  .فرستادآفرت  سیگار دیگری روشن کرد و دودش را به صورتآرژین  آرژین.
 بار بگم.: نکن بدم میاد چندعصبانیت گفتو با  دستش را جلوی دهانش گرفت

از فکر  ، مسعودچندین بار ملاقات داشتهآفرت  باآرژین این یعنی ؟ چندبار گفته بود
شان هم این آمدن روز اولشد، می متنفرآرژین یش از پموضوع بیش از کردن به این 

 ؟ در حال خواب هم دیده استاو را  یعنی ؛ابیخومیپسرک گفته بود با همان لباس 
آن  یجهاینکه نتو از  کرد مسعودمشکی  قرمز وچهارخانه  مریم نگاهی به پیراهن

نداشت به دنبال خالی کردن عقده ای هفایدآن  همه اصرار و عصبانیت از پوشیدن
 .بالا گرفت مسعودسمت و به  بلند کرد مسعودسرش را از روی شانه . دلش بود

 من خوابم میاد.، _بریم
ده تو همیشه : فعلا که زونگاهی به ساعت مچی دستش انداخت و گفت مسعود

 ابی.خومیدیر 
 نمایان نبود نگاه کرد.اش هکه هیچ چیز در چهرو به آفرت  خندی زدمریم لب

 قرار نیست که بخوابیم. _خب امشب شب
تنها چند لحظه  ،مرد برای چند ثانیه نه بیشتر و آفرتیکه خورد از این حرف  مسعود

و از ه روانش زیر بار این حرف سنگین تاب نیاورد حس کرد که جسمش تهی شد و
ش ایش قصد سلاخیهاحرفبا . کردمیرحمانه رفتار بیچه  است.بدنش بیرون زده 

اما اینکه گفتن و دل سوزاندن ندارد  ؛شد ینم که مال توبمی قبول دارم و، را داشت
 معرفت.بی
مریم رو به  متاسف کرد و مسعود پوزخندی حواله مریم خوشحال از این حرف و 

به  هاشببکنی خوبه حداقل  ودمسعتونی کمکی به تو که در طول روز نمی: گفت
 .ریخومیدرد 
دختر ساده آفرت  دانستمقصر خودش بود که نمی .آفرت خت مریم از این طعنهسو
کرد و به میرا چند تکه  تیرآفرت  .شودبدبختی نیست که با پرتاب تیری زخمی  و

 گذاشتن که از تنهاای و با نارضایتی دست مریم را کشید مسعود رداند.گمیباز  ،طرف
 توانست مریم را مواخذه کرد.میو تا  داشت رفتن را ترجیح دادآفرت 

شبی چقدر تعارف زد برم  خرآهمین مهندس کریمی بیچاره  !ی کردم_عجب اشتباه
 نکردم و قبول نکردم. توجهپیشش اما من بهش 
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که  بودآفرت  و دوست هاهمکلاسیو از  شرکتهای کشلیلا کریمی یکی از نقشه
را توجه آفرت تنها آرژین اما  ؛دانستندتقریبا همه می را دوست داشت وژین آر

 است نه کس دیگر.خومی
 و باز همخیره شد  و به آتش بدون اینکه حرفی بزند سرش را روی دستش گذاشت

و  زدمیکه مریم توی صورتش زل ، کارش به کجا رسیده بود .بغض گلویش را گرفت
 فت.گمییش برا مسعودخوابگی با از هم

اش هاز دست داده که هیچ راه جبرانی واس همه چی روفمی_ناراحت نباش یه روزی 
 نمونده.

 نوکه م هچیزی ، و اینه یعنی راه برگشتی هم نیستمونمیی راه جبران نگمیی وقت_
خوابگی با وقتی رقیبم هم امهفقط کمی شکست ؛من ضعیف نیستم .دهذاب میع

 رخم کشید.به رو کسی که دوستش دارم 
حتی آفرت  که بگویددانست چه خی کردن نبود الان نمیآرژین که اصلا اهل شو
با اینکه دل پری از بهبد داشت اما دلش خواست که اینجا بود  .شده کمی لبخند بزند

 .کردمیو کمی دل این دخترک را شاد 
دست  از فکر نکن لذت زیادی رو ،سوزی هم نیستاش دهنهمچین !_ناراحت نباش

 دادی.
 ؟ یگمی جه نشدم چی رومتو_

 م.گمی رو_همین شب 
 پسر مجرد بودن و: عادت کرده بود گفتآرژین این رک بودن  آفرت که دیگر به
 ؟ خیلی زشت نیست شب... داشتن

تونی ی نمیگمیی وقت ،بیچاره مسعودب حق داشته : خکه گند زده بود گفتآرژین 
 ! چیکار ادخومی کسی پیشت بخوابه پس تورو

 ض نکن من یه چیز دیگه گفتم._حرف رو عو
زیادی بودم که های ی من با دخترگمیراست  اصلا تو-گفت: عصبی شد و آرژین 
 لی من زورم بیشتر.و ئهوحق با ت؟ ای چیکار کنیخو؟ میچی
که پشت به ه خاکی شده بود پاک کرد و درحالیبا عصبانیت پایین بافتش را ک آفرت

اونی رو هم که مهم بود ، نه تو مهم بودام همن فقط یکی واس: گفت رفتآرژین می
 نگران نباش.دادم میتختم راه 

و به  کرد مسعودش نثار حآتش انداخت و چند ف سیگارش را به شدت داخلآرژین 
 .ش رفتسوئیتسمت 
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امشب واسه من حال کنه و دل این دختر  مسعودذارم این م نمیآرژینگه من ا-
 سر من خالی کنه. بسوزه که داغش رو بیچاره همچین

تا  دساعت بود که با علی مشغول طراحی بودنسه نزدیک به  .بود عصرچهار  ساعت
 تونم.مهندس واسه امروز کافیه من دیگه نمی-گفت: جایی که علی کنار کشید و 

 میام. کنم وتموم می موکم دیگه کارهمنم ی برو _باشه پس تو
را دست کم بگیرد به محض رفتن علی به  مسعوداست کسی خومیدلش ن آفرت

 .بود رفت هاسمت او که در کنار یکی از نقشه کش
 جور پیش میره.چه کارها، _خسته نباشید

 همم.فمیهیچی ن، گیج شدم: ش گذاشت و گفتاکلافه دستش را به پیشانی مسعود
کنار  پسرک جوان و خوشتیپرو به  و، تو فقط کمی خسته شدی ه؛_این چه حرفی

 کرد. مسعوددست 
 واسه امروز کافیه خسته نباشید. ؛تونید برید_مهندس شفیعی شما دیگه می

 .را تنها گذاشتآنها  و گفتخداحافظی زیرلب  شفیعی که به دنبال راه فراری بود
 گرفت. مسعود را از micron خودکارآفرت 
 .ب ببینم چیکار کردی_خ

د که طره مویی از صورتش مدام داخل نگاه کرآفرت  به مسعود مشغول بررسی شد
 دستش را برد و، نداختامی آن را پشت گوش با کلافگی رفت و اومیچشمش 

 را گرفت و های مسعوددست و آفرترا داخل شالش جا داد آفرت  مزاحمهای مو
اده نیفتهم که گویی اتفاقی  و آفرتسریع دستش را پس کشید  مسعود .بوسید

 ا حل کرد.تمام مشکلات نقشه ر
 باید خودی نشون بدی. ؛_بیا اینم درست کردم فقط بگو کار خودت بوده

 ؟ اقعا دوست داری من به جایی برسمو وت آفرت_
 موتمام تلاش من همیشه دوست داشتم تو پیشرفت کنی و ،امخومی_معلومه که 

 کنم واسه اینکه خیلی برام عزیزی.می
 ! کنی با من دخترداری چیکارمی: آفرت فتیش را با دست بالا دادو گهامو مسعود
 شم حداقل تومن که دیگه نمی .فقط دوست دارم تو هم خوشبخت بشی، _هیچی
 باش.

بریم کافه ویونا من عاشقش هستم همیشه دوست -گفت: _گردنش را کج کرد و 
 .برم وبا تداشتم یه روز 

 ؟ ای یا حق دستمزدخومیباج : پوزخندی زد و گفت مسعود_
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. اهل کوتاه نیامدن نبودآفرت  از این ابراز محبت اما کردمیسواستفاده  همباز 
مهم اینه که حالم  .بذار ای اسمشوخومیتو هرچی : را گرفت و گفت مسعوددستان 
 .ه با توشمی خوب
 هویج.آب  یک لیوان مسعود و سفارش داد اسپرسو قهوه آفرت

جاها خوشحالش  جورنه اینخوره میتلخ  قهوهنیست نه  _مریم اصلا شبیه تو
 کنه.می

ب اگه شبیه من بود تو عاشقش خ-گفت: دستش نگاه کرد و  به پنجره کنار آفرت
 استی که مثل من نباشه.خومی تو کسی رو ،یشدمین

 راست باش من رو با "بیا و
 ؟! او هم اندازه من دوستت دارد

 ؟ بزند همه چیز را تو قید است به خاطر حاضر
 ؟! هم بدوزدتو به  زمان را به خاطر است زمین و ضرگیردحامیی دلت وقت
 ، من فرق دارد با ویی اوگمیی وقت

 ، ست عزیزهافرقش همین
 مشومی منکر دنیا من به خاطر تو

 ؟ او هم مثل من است
 ...بودم حتی بهتر ازمادرت من دوست داشتنت را بلد

مثل  بدانی که او ینی وسخت است کسی را که دوست داری کنار غیر از خودت بب و
 بلد نیست دوست داشتنت را" تو

 کرده. کنم گلوش پیشت گیر رفک ؛پلکهبرت می خیلی دور وآرژین  ه_این پسر
 کردنش. عوضبه این بحث  پوزخندی زد آفرت

 ؟ نگرانت کرده، نیست که عاشق بشهجور آدمی این_
هم باید یه روز ازدواج بالاخره تو  ه!نه این چه حرفی: که هول شده بود گفت مسعود
 کنی.
من زنانگی بلد  ،ل هیچ مردی نیستمآمن ایده ؛کنمازدواج نمی وقتهیچ_من 

 نیستم.
 نقدر رو دلت مونده.، چیز مهمی نبود که ا_تو هنوز این حرف یادت نرفته

من ، ذاشتمگمینمی دانستی که من با چه ذوقی دختر بودنم را برایت به نمایش  تو
 م وکردآرایش می تآمدن قبل از، م تا هیکلم به چشمت بیایدکردیمهر روز ورزش 

دانی که نمی تو، یدمپوشمی یم را برای توهالباسبهترین ، مزدمیبهترین عطرم را 
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ی از توجهبی و اینی به چشمت نیامدم وقتمن چقدر از دختر بودن فاصله گرفتم 
 یابی.نمی در اوهایی تو دخترانه یت است وروروبهمن مردی ساخت که الان 

رد در گوشش خومیباران که به شیشه های به شیشه ماشین تکیه زده بود و دانه
 قهوهدهانت طعم تلخ  ،فکرش را بکن باران ببارد .کردمی داصدای زیبایی ایج

 آهنگ رادیو و که این حال خوش را به تو داده کنار دستت باشد و او بدهد اسپرسو
 اما تاکسی که بایستد باید، انگیز است گفتچقدر ش، ا پخش کندبگذریم طلیسچی ر

و بمانی و طعم تلخ دهانت و صدای باران  تو بدهی و تحویل کس دیگریاو را 
 ؟ عمر گرفتآخر  د این تاکسی را دربست برایشومین، این فاجعه است تنهایی...

سمت و به  دنیدخندمیبلند  هردو ،ارید و هوا تاریک شده بودبمیباران به شدت 
چهره  هو ب وارد راهرو که شدند مریم به دیوار تکیه زده بود ...دویدندمی هاسوئیت

 شد. روآنها روبه خندان و خیس
هر ، با دوست دختر سابقش بود، جواب تلفنش را نداده بودکرد؟ میبدی  باید فکر 

 ؟ نیست کافی هااین ...اریدبمیباران هم ، یشان بودهالبلبخند روی  دو
لبخندی زد و کلید را به در آفرت  .یت شدندئبامریم وارد سو در راباز کرد و مسعود
و در  آورد را دراش هبارانی خیس شد ؛دیدتاریکی مطلق بود و چیزی نمی .انداخت

 اردو وکلیدبرق را زد ، زیرش هم خیس شده است پمتوجه شد که تاهمان تاریکی 
شالش را که خیس شده بود  روی گاز گذاشت و راآب  سریع کتری .شد آشپزخانه
 ؛یش بهتر هوا را تنفس کردندهاریه کمی که سرما از بدنش خارج شد و .برداشت

 خارج شد آشپزخانهبا عجله از  .را پر کرداش بوی سیگار و عطر تلخ لیمو حس بویایی
هایش چشمبه آرژین  ؛درست حدس زده بود .سالن رفتانتهای سمت مبل و به 

های نیمه از فیلتر .یدکشمیسیگار یش را روی پا انداخته بود وخیره شده بود و پا
 است منتظرش است.وقت حدس زد که خیلی  شدمی ختهسو

 !_رسیدن به خیر
 ؟ _تو چه جوری اومدی تو

 ؟ _خوش گذشت
 ربطی نداره. _به تو
 و آفرتمحکم روی زمین کوبید  مقابلش را بلند کرد وای کوچک همیز شیشآرژین 

سیگار دستش را روی آرژین  .یش را جلوی دهانش گرفته بودهادستزده وحشت 
 .جیغ خفیفی کشید و آفرتگذاشت آفرت  بازوی
را آفرت  با دستش گلوی .دانست که عاشق نشده اما حس تملک داشتمیآرژین 

 چسباند. دیوارو به  محکم گرفت
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 ! یفهمیدرونی گذشوهر مردم میری واسه خوش خرین بارت باشه باآ_
 ختگی گذاشت که تاول زده بود.انگشتش را روی سو را جدا کرد وآرژین دست  آفرت
تاپ لیمویی که به تنش  با جین مشکی و .شدآفرت  جه ظاهرمتوتازه آرژین 

 کرد.اش هوسوس باز همچکید میک آنها از نو آب  بلندش کههای مو چسبیده بود و
لعنتی  .و علی را پشت در شنید مسعودای برداشت که صدآفرت  قدمی به سمت

 اتاق. تو برو: گفتآفرت  راه به و میانسمت در رفت و به  دویشان کردحواله هر
و از  طرب بودضکنی و علی که ماونجا چه غلطی می تو: با چهره عصبی گفت مسعود
 چی شده داداش صدای چی بود.: شده بود گفتآرژین جه حال بد متوعصر 

نگران زنت باشی  هبهتر تو: گفت مسعودوان شکست و خطاب به _چیزی نیست لی
 .حالا هم از جلو چشمام گمشو ؛بوده تا حالا دم در منتظر تو که یه لنگه پا از عصر

های و خواهش های مسعودمحکم و عربدههای ضربهو به  در را محکم بستآرژین 
با بغضی که در صدایش  .زد را صدا مسعود پشت در رفت وآفرت  .علی اعتنایی نکرد

 .چیزی نیست حالم خوبه فقط برو: بود گفت
 به سالن برگشت. ؛سکوت به یکباره همه جا را گرفت

 بیرون. گمشواز اینجا _تو هم 
 پو آفرت سریع دستش را جلوی تارا پایین کشید آفرت  شال روی دوشآرژین 

یصانه *حرآرژین  یش توسطهالبسومین بار بود که  و این چسبیده به تنش گرفت
که روی پوست سردش نشست با خشونت آرژین داغ های دستو  شدمی بوسیده
 .ل دادو او را به عقب ه بیرون کشید پآرژین را از زیر تادست 

 مگه نگفتم.ها؟  نکن مگه نگفتم دیگه این کار رو !کنی_کثافت داری چه غلطی می
که چرا در برابر این دختر انقدر  میدفهنمی  .ودش را گرفته بودوجنیاز تمام آرژین 

 .شدمی ارادهبی
 واسه اون فاسق واسه ما قدیسه.؟ هبد خوبه واسه ما آقا مسعود _واسه
 .زدآرژین با مشت به سینه  آفرت

 وس باز.*م که الان پیش اون بودم نه زیر دست تو هکردمی رو ها_اگه من اینکار
 را گرفت آفرت  مچ دستآرژین 

 کنم.بدبختت می زنیمیاس *ه ببینم باهاش ل_یکبار دیگ
 ؟ دوست پسرمی، نامزدمی؟ برادرمی؟ پدرمی؟ مگه کی منی؟ _به تو چه

 ؛را بوسید و صدایش را در گلویش خفه کردهای آفرت لببه شدت  آرژین باز هم
ی چشمم تورو وقتشون نیستم فقط تا کدومهیچ: کمی از او فاصله گرفت و گفت

 ه.شات میهم تنبی، و اینبپریای هبا کس دیگگرفته حق نداری 
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 کنی.تعیین میام هکه مدت واسای هام یا زن صیغزه*مگه من هر ؛جا کردیبی _تو
 گوشه لبش زد.آماده  همیشههای پوزخندآن  یکی از آرژین باز هم

 ._ اولی رو که نه ولی با دومی موافقم
که و به آفرت  ی شددم کردن چامشغول  رفت و آشپزخانهدر کمال پررویی به سمت 

و بعدشم من ؛کن سرما نخوری عوضتو هالباس برو: گفت کردمیحیرت زده به اونگاه 
 روم کنی.آبه جبران این کارت 

یش هامو بافت بلند زرشکی با شلوار کتان مشکی پوشید و داخل اتاق رفت و آفرت
از دست  شدمی باعثآرژین این ضعیف بودن در برابر  .را با عجله خشک کرد
 .ینه داغ دلش را تازه کردآدیدن رژ پخش شده روی لبش در  .خودش عصبانی باشد

مدام با خودش  پاک کرد و رژ پخش شده را ...بافتش را دور دهانش کشیدآستین 
 آرژین.میارم  بد سرت در تلافی شو-گفت: می

 اشته بود کهسرش را روی پایش گذو آرژین به اجبار روی مبل نشسته بود  باز هم
 کرد.ای هسرفآفرت 

 .دونم وتومن میآفرت  _وای به حالت سرما خورده باشی
 نبوسی. ومن هاحشیخواستی مثل ومی_
من تا حالا  ،کنهم هوسش رومیهالبدختری هستی که بعد از سیگار  و تنهات آفرت_

 بار بوسیدم.سه تا الان  نبوسیدم اما تورو دوبار یه دختر رو
 لبات تا همه بدونن از کی گرفتی. رو؟ باید کجا نصب کنم مدال افتخار رو تاسه _این 

دلم نوازش  ،م کنهامو تو دستت رو-گفت: را محکم گرفت و آفرت  و دست
 اد.خومی

 کنه.جای سیگارتم درد می ه_ولم کن سردم
 کنم.باش وگرنه جور دیگه تلافی مید زو ؛_مهم نیست برام

سیگار دیگری روشن کرد و و آرژین یش کرد هاوازش موبه نوع به ناچار شر آفرت
 بکشم.آخر  این یکی رو حداقل تا شد اون یکی که حروم بازوی تو-گفت: 

 لله سرطان ریه بگیری بمیری من از دستت راحت بشم.ءاشان_ا
نصف شب  ؟دونی من به خاطرت دیشب چیکار کردممی ؛رویی چشم وبی_خیلی 

نگهش  بیدارچهار  نقشه تا انه مشکل توبهبه  ،شرفبی یهرفتم در اتاق این پسر
. خودم بردم گذاشتمش رو .ی ولش کردم که دیگه رو پاهام خوابیده بودوقت .داشتم

 تخت اونم واسه خاطر دل شما.
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 مردقلدر وهای به خاطر این دیوانه بازی ؛نتوانست جلوی لبخندش را بگیرد آفرت
درد بازویش مجبور  و با وجود را روی پا گذاشت سرشها آرام زورگویی که مثل بچه

 به ادامه دادن نوازشش بود.
م پس مونمیدونی که رو حرفم خودتم خوب می ؛مگمیکه بهت  هآخر بارآرژین _

حسادت کرد آقا  بار کهتونم هریمن نم .رد نکن که به نفعت نیست خط قرمزهاتو
 زیر سوال ببره. اعتقاداتم رو شخصیت و
 نیستم فقط کسی غلط بکنه که بخواد رقیب من باشه.د _من حسو

 د وکشمیخودش راهش را آرژین دانست که با روشن شدن حقیقت می آفرت
 د.رومی

صدای  .دلش آتش بی شد رویآو این را شنید  مسعود صدای داد و فریاد مریم و
دت ترک کردن مریم حتی در م .رفته مسعودم کوبیدن در را که شنید این یعنی هبه

بیدار آرژین رام طوری که آ پیام بهبد را باز کرد و .کوتاه هم برایش لذت بخش بود
پلاک الله و به  تونی و گوشی را خاموش کردره میآدر جواب پیامش نوشت  شودن

 خیره شد.آرژین گردن 
دلش فقط برگشتن به  .یش ورم کرده بودهاچشممریم از بس گریه کرده بود 

، ازی همسرشبانی شدن در این خانه و دیدن عشقنه زند استخومیرا اش هخان
پیام را که باز کرد دلش انتقام گرفتن  .روشن شد صفحه گوشی موبایلش خاموش و

 تامل شماره را گرفت و صحبت کرد.بی را خواست و مسعوداز 
 چیزی شده؟ _مریم عزیزم حالت خوبه
 چی شد اون همه ادعا. ؟یریگمین ه سراغمووقتچرا چند  ؛_اصلا حالم خوب نیست

 .ای نه منوخومی رو مسعودخودت گفتی که  ؛_خودت خواستی
 کنه._اذیتم می

 ای.خومیبگو طلاق  نداره جلوش وایسا و _من که گفتم اون لیاقت تورو
هم راحت  هاانقدر !آخه نمیشه-گفت: بابغض  را بالا کشید واش بینیآب  مریم

 نیست.
گوشی را  .ق اشغال صدایی نشنیدجز بوو به را گرفت شماره بهبد باردیلا چندین

 ههمون دختر، تون سروته یه کرباسینهمه !: به جهنممحکم روی تخت کوبید و گفت
 بچسب. رویا رو

تا دوروز باقی مانده به اتمام  دنکردمیقفه تلاش وبیبرداری بود و همه خرین نقشهآ
دیدن و با  دستش افتاد ل کنارخسته روی مب .نکه شام بخوردآآفرت بدون  .برسد
ساعت بود که پنج شب بود و غریب به یازده  ساعت .ساعت تعجب کردهای عقربه
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با  .شدمیناش هاما این خستگی دلیل فراموشی خانواد ؛مدام سرپا ایستاده بود
رای درست شد کمی انرژی ب دارو وقتی از حال خوبشان خبرتکشان تماس گرفت تک

ور چاقی دوران آیاد ،از خوردن خاطره خوبی نداشت .پیدا کرد مرغکردن یک تخم
دار بود اما از غذا شاید خنده؛ کرداش میههمیشه مسخر مسعودبود که اش وانیوجن

ذهنش نقش بست که در یکی  فسکی درکوچارلز بو  ینوشته .شده بود خوردن متنفر
سه  .رک نویسنده شومکندم در نیویوجان می، زمستان بود هایش گفته بوداز کتاب

بخواهم مقداری  تا بالاخرهآمد  فرصتی پیش .یا چهار روز بود لب به غذا نزده بودم
این همه به دهانم مزه نکرده  یها بود غذایداده بخورم و خدای من مدت ذرت بو

راست  جویدم ورا میآنها  و هر دانه مثل یک قطعه استیک بودآن  هرتکه از بود.
 ده ام.درون مع افتادمی

قدم  طورهمینمثل اینکه توی بهشت باشم ! ، متشکرممتشکرم: فتگمیام معده
طرف  !خدای بزرگ: یکی گفتآن  شان بهیکی. شد نفر پیدا کله دوزدم که سرو می

ناک ، وحشتردخومیرادیدی که ذرت  یارو: آن اولی گفت؟ چه شده مقابل پرسید
منظورش از : به خودم گفتم، لذت نبردم هاحرف دیگر از خوردن ذرتآن  بعد از! بود

گاهی یک حرف مثل همان  کنم.من که توی بهشت سیر می، ناک چه بودوحشت
 راند.می بهشت دوست داشتن به جهنم تنفر را از ه تونوعسیب مم

شنیده  مسعودرد از دهان خومیرا  ی که داشت قیمه و پلووقتدقیقا همین حرف را 
انقدر به  ؛روز به بعد دیگر قیمه نخوردآن  از او؟ ریخومیزیاد  انقدربود که چرا 

اش هرد معدخوای میهبار که لقمکوفسکی هرخودش گرسنگی داد که مثل چارلز بو 
 .کردمی تشکر بارها از او

خود را به جای طرف مقابل  ...نه بیشتر ،ایزنیم تنها لحظهمیی حرفی وقتکاش 
 کند یااهم بگوییم حال دلش را خوب میوخمیخود بگوییم حرفی که و با  بگذاریم

 د خیلی کمتر معذرت خواهی کنیم و دلی راشومی پاسخ به همین سوال باعث؟ بد
 بشکنیم.

 ناک راوحشتاین دل درد  .آمد لقمه بیشتر نخورد که دل درد به سراغش دو
مسکن  داد که همیشه مادرش با جوشانده وخت خبر از عادت ماهانه میشنامی

رم در دسترسش بود و گ قهوهاما تنها یک فنجان  ؛کردآرام می ش راکمی درد
گرفته بود که صدای وع از دل درد حالت ته .فاژ که تاثیری نداشتچسبیدن به شو

فاجعه این بود که وسایل بهداشتی  شنید به شلوارش نگاهی انداخت زنگ خانه را
تی اگر مریمی بود ح ؛است یک زن پشت در باشدخومیدر دلش از خدا  .هم نداشت

اش بافت بلندش را روی پیژامه صورتی .کردمیروز بود با خشم نگاهش  که دو
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باز کرد  سمت در رفت شال دم دست را هم روی سرش انداخت و در راو به  پوشید
 .او گرفته که خدا انتقام مریم را از فهمیددستش  یو چند نقشهآرژین دیدن  اما با

 ؟خوایمیچی : و گفت آورد سرش را از در بیرون
 رنگت پریده. انقدرچرا ؟ حالت خوبه: زده گفتک دید شو  راآفرت  که صورتآرژین 

 ؟خوایمیچی ، _چیزی نیست
 تونی درستش کنیم._این نقشه مشکل داشت گفتم اگه می

پایش را آرژین باشه واسه فردا و خواست در راببندد که -گفت: من من کنان  آفرت
بافتش را های لبهآفرت  زور داخل خانه شدو با  ع از بستن شدمان بین در گذاشت و
 .تکیه زد دیوارو به  به هم چسباند

گفت: یش را باریک کرد و هاچشمآرژین  .مگه نگفتم باشه واسه فردا، ایخومی_چی 
 ی سفت چسبیدیش.طور اینچی زیر لباست قایم کردی که -

 نیست تنهام بذار. چیزی: خودش را بیشتر مچاله کرد و گفت آفرت
آخر  بافتش را باز کرد اما چیزی پیدا نکرد لحظه را کنار زد وهای آفرت آرژین دست
: و گفت که دیگر نای ایستادن نداشت نگاه کردو به آفرت  شلوار افتاد چشمش به
 ؟ مسکن چی خوردی؟ وسیله نداری

همین  !بیرون لعنتی برو: بافتش را به هم چسباند و گفتهای لبه آفرت
 هیچ حرفی رفت.و آرژین بیاستی خومیرو

برد که یکی ب وقتی بووسواس دارد آرژین -گفت: میافتاد که آوین  به یاد حرف آفرت
زیرلب چند  .شودنزدیک ن به او گفتمیهیچ خجالتی بیشده  از دخترها عادت
 و به سمت مبل رفت و باز همبرویش را برده بود آآرژین کرد که حرف درشت بار 

 مچاله شد.آن  خیال کثیف شدنش دربی
دل درد اجازه بلند  .شنید ذشت که صدای در راگآرژین میتقریبا یک ساعتی از رفتن 

 نزدیک شد و به اوکه را دید آرژین  .هم نداشت تحمل ترس را داد ونمی شدن به او
 تدونی این چیزها لازمخیر سرت دختری نمی: و گفت نایلون مشکی را دستش داد

 .نه پیداکنموکلی گشتم تا تونستم یه داروخ ؟هشمی
بسته را از  .خجالت دل دردش یادش رفته بودو از  سفید شده بود که سرخ و آفرت
به این اندازه خجالت  کسهیچدر طول عمرش از  .اتاق رفتو به  گرفتآرژین دست 

و به  یض کردبی خرگوشی تعوآیش را با شلوار و پیراهن سفید هالباس .نکشیده بود
 بخور خوب: و گفت یک مسکن دستش داد وآب  یک لیوانآرژین  .سالن برگشت

 ی.شمی
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آرژین نشست و در دل  یچقدر به دل سنگ شدهآفرت  سفید شدن سرخ و و این
هایی که بیرون از خانه مردی بود برای خودش اما در تن رفتقربان صدقه دختری 

آرژین  تشکر کرد.آرام  زیر لب رد ومسکن را خو، دخترکی لوس و خجالتی بود
خدا بگم چیکارت : روی مبل نشست و گفتآفرت  یروروبه سیگاری روشن کرد و

 ام.خومینه گفتم چی وزنده شدم تا به متصدی داروخ ه هزار بار مردم و،کن
سرش را  .شدمی خجالتش اضافهشد و به می لحظه از درد دلش کمبهآفرت که لحظه
 .کردمیلبه شالش بازی و با  ودپایین انداخته ب

رد از این بمیساکت و خجالت زده ندیده بود لذت  انقدررا آفرت  حالهکه تا بآرژین 
 را ندیده بود.آفرت  حال این رویهب، تابحث
لله از بس دوست دختر داشتی که دیگه ءاماشا: دیگر طاقت نیاورد و گفت آفرت

 همی.فمی خوب درد دخترها رو
خرید میات هتون واسآقا مسعود اگه: لبش جدا کرد و گفت ش را ازسیگارآرژین 
 خهآ ؟بازبه من که رسید شدم دختر ،هفهمیدفتی از بس دوستم داره درد دلم رو گمی

 نشناس.آدم انقدر نمک
 ؟ ه بریشمی حالا !ب ممنونم_خیلی خ

دردت  دونممن می ؛سر کار نیای هبهتر ،یشمی از فردا خیلی عصبیآفرت  مگمی_
 کنن.دونن نفرینت میتحمل کنم بقیه که نمی توهاخلقیتونم بدچیه می

عصبی و آرژین  کرد از روی مبل بلنداو را  زورو به  را گرفتآرژین پلیور آفرت آستین 
 رفت. در را محکم روی هم کوبید و

 ،شدمی رواش روبهذیافتاد با لبخند موآرژین میبار که چشمش به کار هر فردا سر
از ترس  دذاشتنگمیساله هم جلویش ی هفت اگر به جای نقشه نقاشی یک بچه

بود که  های مسعوداین بین نگران نگاه در .توانست صدایش را بالا ببردنمیآرژین 
خصو ص با سابقه درخشان شب گذشته به .صنمی داردآفرت  باآرژین  کردمیفکر 

راه  هاسوئیتسمت و به  را رها کرد دیگر طاقت نیاورد و کار .خانهاشآرژین در 
 ؟ خوبی: رساند و گفت خودش را به اوآرژین در میان راه  .افتاد
چرا از  ؛بردی جرات ندارم یه تذکر به کسی بدم بروموآ: بسه دیگه عصبی گفت آفرت

 ! ای انتقام بگیریخومینکنه  ؟ریبمیاذیت کردن من لذت 
توی هم رفته و های اخمآن  با و باز همشد  آفرت مانع رفتن جلویش ایستاد وآرژین 
 : و گفت زل زدهای آفرت سردش در چشمهای چشم

 کنیفرق می هازن با باقی تو
 نگاهت ارزان نیست
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 اما لبخندت رویای تمامی مردان است و
 ! کس تاب خریدنش را نداردهیچ
 انقدر دور دستی  تو

  دهدکه هیچ مردی حتی به خودش اجازه نمی
 ...رویای لمس دستانت را درسر بپروراند

 در مرزهایتسر ی انگشتانت نگاری بردایره
 ، را از هرکسی گرفته استد حق ورو

 تو کارگر نیستهای به مرزد هیچ ویزایی برای ورو
 کم نیست هازن با باقی فرق تو
 زیباتر کم نیستند از تو
 ...اما

 کس! تر هیچاز توسخت
 ...ن و دست نیافتنی بودنت باخته امسان نبودآدل به ، من

قه بودن را داشت طعم معشو .ماند و حال عجیبش و آفرترفت  حرفش را زد و
عاشق بودن درست شبیه به کسی که مدام گرسنگی کشیده  هاسالبعد از  .چشیدمی

ی عاشق وقت .ناک بودوحشت و این چشیدبود و حال داشت طعم سیر بودن را می
شود، هوای  کسی دیگر بیاید و عاشق تو ،لت هوایش را داردکسی هستی و هنوز د

 ! کرد دشومی چه ...یدی آفتابی به سمتت بیادلت ابری باشد و کسی با هوا
 .را زده بود مسعودحتی قید دلبری از ؛ فراری بودآرژین با  روز از برخوردآن بعد از

سوار و آرژین  عودمسبدون نگاه به  دگاه خداحافظی سرسری از همه کرد وداخل فرو
 .خانه برگشتو به  تاکسی شد

 باز هم .را درآغوش گرفتند او و دآمدن پدرومادرش مثل همیشه به استقبالش
 ی با در آغوش گرفتن عزیزانش فراریامیداگویی خستگی ون .ش فرار کرداخستگی

 .شدمی
را دید اش آمده کشهای لبی و وقترا مقابل استاد قاسمی گذاشت  هانقشه

این اسطوره را با جان و دل های تعریف خیالش از خوب بودن کارش راحت شد و
 پذیرا شد.
تازه  آدم این چک رقمش زیاده واسه: نگاه کرد و گفتآفرت  متعجب به مسعود
مدیر داخلی  یکماه از کارم نگذشته منو. من اینو هضم نکردم ...من مثل من؛کاری 

 ؟ شرکت کردی
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: رفت و دستانش را گرفت گفت مسعودسمت و به  داز پشت میزش بلند ش آفرت
رو که کی تو، اینالان کجایی یادت بمونه که قبلا کجا بودی و، یادت باشه امروزت رو

، امخومیازت  رو هامن فقط همین. رزوت بودآبه اینجا رسوند جایی که همیشه 
 فقیت من شدی.باعث مو م توگمیبارها گفتم الانم 

با عصبانیت آرژین  .کمی فاصله گرفت مسعودبلافاصله از  و آفرتد در راباز کرآرژین 
فکر کنم در زدن : هایش در هم رفته بود گفتهم که اخم مسعود زل زد و مسعودبه 

 باشه. هاموقع جوراینواسه 
زنم روم نمیآزدن ندارم اگه بزنم  : من دستِ را روی میز کوبید و گفت هانقشهآرژین 

 کنم.نابود می رو هرچی مقابلم باشه
 .زنیمیزیاده از دهنت حرف  -گفت: مقابلش ایستاد و  مسعود
وگرنه من به اندازه صحبت  ؛چیکیکو تو: را گرفت و گفت مسعودیقه پیراهن آرژین 
تمومش کنین اینجا : صدای بلند گفتو با  بین هر دویشان قرار گرفتآفرت  .کنممی

 !برگرد سر کارتمسعود تو هم  دون.نه چاله می همحل کار
هنوز بلد  !شخصیتبیی هپسر: گفتآرژین  .ا محکم روی هم زدر رفت و در مسعود

ی یه تازه کار بدبخت صدقه سر وقت .شدهآدم  نیست دو کلوم حرف بزنه واسه من
خدا نکنه یه دختر از سر احساسات ، ه دیگهشمی علاقه یه دختر به جایی برسه همین

 ید به جای اسب دید.با تصمیم بگیره که الاغ رو
داشت از  .خنده دار بود ...هه! احساسآرژین، خیالی آفرت پوزخندی زد به خوش

لطیف  خاک رس نرم وآن  .بود سخت شده بودوقت که خیلی  زدمیچیزی حرف 
 دار شده بود.تو بود که همانند کوزه سخت ووقت خیلی 
ی ، باهمهامخومی رد رومن این م: زد و گفتآرژین با انگشت اشاره به سینه  آفرت

دختری  ،ش اینو خوب تو گوشت فرو کنهاو دل شکستن هاباهمه خیانت، گناهاش
کاری  ؛همونمیمثل یه و کیل ، خشهبمیمردش روهای ه همیشه گناهشمی که عاشق

 کنه.فقط ازش دفاع می ؛کار بودنش ندارهگناه بودن و گناهبیبه 
، د که شایستگی عشق را نداردشومی اشق کسیمعلوم نیست انسان چرا همیشه ع

زندگی آن  ی دنیایی است که درل از دست رفتهشاید این تنها راه برای بازیافتن تعاد
ورزی به کسی که قادر به ، عشقزاری استآترین نوع خوداین قدیمی، کنیممی

 ن.)اوریانا فالانچی(آترین نوع احمقانه و، ورزی نیستعشق
 ی.شمی ن_یه روزی پشیمو
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 بادیدنش از جایش بلند شد و مسعود .رفت مسعودسمت و به  بلافاصله در رابست
تمسخر به و با  ای بادی به گلویش انداختهیچ مبارزهبیاین همیشه پیروز بودن  از

 ؟ باز که در نزدی: گفتآرژین 
 مقابلش ایستاد. مسعود

ون به جبران غرور بر ن اباشی چوآماده  باید همیشه، شکستی ی غرور زنی رووقت_
اش به ز علاقههمین دختری که الان ا، زنهمی تورو به لطمه ترین اش سختباد رفته

همون ، ش رو پسرونه کردهای که ترکش کردی مووقتکنی ءاستفاده میخودت سو
که بعد از ای هباید ترسید از زن شکست خورد ؛شر تو هم از زندگیش کوتاه کرد موقع
 تمند شد.و انقدر قدرتغیرتی بیاون 

همه چیز را به ؟ آفرت ماند و دنیایی از علامت سوال مسعود حرفش را زد وآرژین 
 ترس بود که به جانش ؟ و باز همبا او درد دل کرده بود؟ یک مرد غریبه گفته بود

 اما راه فرار نداشت.آمد 
 د وش را خاموش کراگوشی .پاسخ نداد های مسعودکدام از تماسمریم به هیچ

 وای هبا شال قهوای هسورم پالتوی .ینه نگاه کردآباز هم خودش را در بار خرینآ
 بست و بدون اینکه به سوال رضوان جواب بدهد در را .بعید بود کم که از او آرایش
 مگر .حدس زد که باید خودش باشد ،وارد کافه که شد از پشت سر .شد آژانسسوار 
 عقب کشید و صندلی را ،و قیمتی تشخیص نداد راستهآآن ظاهر  باشد او را می

 نشست.
 ؟ ریخومیچی  ،موقعچه به : لبخندی زد و گفت آفرت
 ت چاکلتها _یه

 یک اسپرسو داد. ت چاکلت وها سفارش یک گارسون را صدا زد و آفرت
درست مثل  ه؛تلخ ره شیک وخومیهم که هایی حتی چیز-گفت: مریم با خودش 

 خودش.
نفهمه  مسعوداصرار کردی که  ای ببینیم وخومیزنگ زدی و گفتی _از صبح که 

 ؟ دل کنیخوره بخوای با من درد میبهت نآخه  ؛شدم کنجکاو
مقام  با دادن دستمزد بالا و؟ _اهل مقدمه چینی نیستم فقط بگو چه هدفی داری

 ؟ با پول خرید هنوز ندونستی نمیشه عشق رو؟ ای چی رو ثابت کنیخومیمدیریت 
با خونسردی کمی از اسپرسواش را خورد و  و آفرت آورد یشان راهاشرسون سفارگا

 ؛ه با پول نمیشه عشق رو خرید حتما به اندازه کافی پول نداشتهگمیهرکس -: گفت
 کنم.چون من الان به خاطر همین پول دارم عشق رو حس می



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه – آفرت

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 4 5 

 

وایسادی و من روی  ی جلوکشمیخجالت ن: با عصبانیت گفتآفرت  مریم بر خلاف
منوانتخاب  ادت وخومیخوبه خودش گفته ن! یگمیهرم داری از عشقت به شو

 کنی.داری واسه جایگاه دسته دوم بودن مبارزه می و باز هماما ت ؛کرده
 ؛ام: من فمینیسمو گفت لبخندی زد باز همی به پا شده بود آتش که در دلش آفرت

 هازن قدم و طرفدار حقومی هانرو به ز یعنی همیشه حق  ؛شاید ندونی یعنی چی
اما الان در  ؛یرمگمیساشیکوموراتا  مثل الن ارکلین وهایی زن از موهاایده هستم و

گیرم که به می هازن از حق رو و اینذارم زیر پا می این عقاید رو یاین لحظه همه
با یکی دونن شن که میمی ارد رابطه با مردیو وکنن جنس خودشون رحم نمیهم

جنس زندگی هم که باعث خراب شدن رویاها وهایی رو به زنمن حق ، ستدیگه
از دست  ست که اون زن جایگاه زن بودنش روموقع، اوندمن نمیشمی خودشون

 مردها رو، ب منم بین حمایت از مرد و حیوونمیشه یه حیوون کثیف و خ ده ومی
 کنم.انتخاب می

 درست مثل لباس پوشیدن و ،ه بودآورد کمآفرت  دنمریم که از این طرز صحبت کر
 مسعوددونستم من نمی: داب معاشرت و هزاران چیز دیگر که از او کم داشت گفتآ

 رابطه داره. با تو
من از  گی ودروغ می: لبه فنجان را دور زد و گفتاش هبا انگشتان کشید آفرت
مسعود با یه دونستی که ا میمنم امآدم  دونستی اونشاید نمی !متنفرم هاغگودرو

 جنس خودت خیانت کردی.آوردنش به هم برای به دست تو ست ودختر دیگه
 ؟ ایخومیزندگیم  حالا چی از جون منو ئه؛تو ب حق با_خ
 ؟ نباشد طرف صحبت باشد و حق با اوشد آفرت می مگر

لی اون و ؛اون بود توجهتمام کارهام واسه جلب دادم، اش تغییر و واسه_من خودم
سابقی آدم  جالب اینجاست که من خودمم دیگه اون، ببینه نخواست منووقت هیچ

 .یاد نمیارمرو به که چی بودم و چی شدم ، اینینمبمین که بودم رو
وونی تموم وجت شده ووع خاطر یه عشق که از بچگی شرست که به_خیلی مسخره
 بکنی. رو شده این کارها

 یش باید دهانش هم تلخهاحرفبرای تلخ بودن  .خوردش را اهکمی از قهو آفرت
 ؟ برگولیه کیه دونی خورخه ماریومیشد، می

 ؟ سیپرمیربط چیه های بیاین سوال-گفت: _مریم سرش را تکان دادو 
سالش بود عاشق یه دوازده  یوقتبرگولیه پسری بود که  خورخه ماریو، سیشنامی_ن

ن و او مشمی کنم یا کشیشوازدواج میبا تیا -گفت: بهش . شدشون محله دختر تو
اینکه عشق تو چه سنی سراغت بیاد مهم ، پاپ فرانسیس هالان کشیش اول جهان
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دادم  قول مسعودمن به  .مهم اینه که تا چه سنی بتونی ازش مراقبت کنی ،نیست
دارم این  هم حالا ؛من افتخار کنهو به  ش برسونمشهارزوآو به  که خوشبختش کنم

اما حالا به جایی رسیدم که  ؛زدم ساده بودم که دلش رو انقدریه روزی  ؛کنممی کار رو
 رسته.فمیل کرد به خودش لعنت و ومن انتخاب کرد و هر لحظه واسه اینکه تورو

روی سر این دختر پر ادعایی که  است میز چوبی بینشان را بردارد وخومیمریم دلش 
 بشکند. ش بسته بوداکمر به تاراج زندگی

به لیوان  کهدرحالیمریم  .بلند شد نی روی میز گذاشت واتومده  اسکناس دو آفرت
اون سرت  لعنتی تو: ت چاکلتش خیره شده بود گفتهای سرد شده و دست نخورده

 ذره.گمیچی 
 نیست.ای هجز خیانت هیچ چیز دیگ: توی سرم بهخندید و گفت آفرت

دانست باید پیاده رفت و فکر کرد و فکر کرد نمی مریم تمام مسیر برگشت به خانه را
را  و او این این دختر قصدش شوم است مسعود، گفتمیو رفتمیکار کند اگر هچ

ی که صبح با اوتماس گرفته کرد؟ مسعودمیحرفش را قبول  مسعودکند حس می
برایش گفته بود و عکسی از چک شوق  بود و خبر مدیر شدنش را با کلی ذوق و

که درد را بدانی اما برای درمانش راهی نداشته این زدش را برایش فرستاده بود.دستم
تمام خونت را  این ناچاری درست شبیه به زالو .کندباشی ذره ذره نابودت می

 مکد.می
 ؟ نمیشه رو: به نظرت زنگ بزنم پرو گفت نگاه کردآوین  به دیلا مردد

ای به حال اینکه بهش زنگ و ورش پرااون در حالت عادی-گفت: خندید و آوین 
 بزنی.

 چیک کنم.کو پس مرض دارم خودمو-گفت: دیلا گوشی را روی میز گذاشت و 
ی پای علاقه وسط باشه باید اولین چیزی وقتکنی ی فکر میطور این_نه عزیزم چرا 

 .هرو که باید زیر پا بذاری غرورت
دانست برادرش غروری او که نمی خندیدمیدر دلش آوین  خیالیدیلا به این خوش

خاطر هکه اگر بهبد را انتخاب کرده باین از دان گرفته بودوجبرایش نگذاشته عذاب 
ی که شب قبل دو صفحه از آرژینشاید هم عصبانیت از  است وهایی ترس از تن
 دو کلمه پاسخش بود و تنهابا اشک برایش تایپ کرده بود هایش را دلتنگی

 تمامش کن.-
اهد ببیندش اما خومی-گفت: تماس گرفت و  .بهبد این کار را بکند با توانستنمی او

 نه برای تنها نماندنش بلکه برای گفتن حقیقت.
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مع که هستی با وجت: بهبد گفت ،زیر لب سلامی کرد سوار شاسی بلند بهبد شد و
یم دو کلمه هم به زور شمی ی تنهاوقتمع کرد اما ج وجاروبرقی هم نمیشه زبونت ر

 ؟ حالا کجا بریمزنی، یمحرف 
 ی راحت ترم.جور اینرانندگی کنی  تو ماشین حرف بزنم و اد توخومی_دلم 

 ؟ تو چشمام نگاه نکنی درسته زنیمیی حرف وقتای خومی _یه کلام بگو
 نگم.دروغ ام خومیره دقیقا چون آ_

 بگید. تون روهم عرایض شما کنم بانونگاه می پس من فقط به جلو ؛_باشه
 به حرف زدن کرد.وع شر یلا دسته کیفش را به بازی گرفت ود

این ، ی قابل بخشش نیستندشمی بار عاشقشونی که اولینیهادمآ ددونی بهب_می
ای بیزار کنن که از هر رابطه، کاری میکننمی ترسو، کننبدبین می روها آدم اولین

آدم  درست که یه، ه بشهترسه وارد یه رابطه دیگمیآدم  بشی این اولین که میره
سرکوب شده به  یکه با اولین تجربههایی رابطه میاد اما اون حس تو اینجدید 

 ه که خیلی دیر وابسته بشی.شمی باعث ، و اینپذیرسختی برگشت
 دونم پاچون می ؛دونممقصر نمی روو آرژین دم نمی تورو به دونی دیلا من حق _می

 ی دونست دوستش داریوقت ؛اون اهل تظاهر نیست .دونمبه پای دلت نیومده می
باور نکنی مقصرش  ای نخواسته شدنت روخومین که تواین .خودش رو عقب کشید

 فقط یه عشق یه طرفه بود و ؛تویی که اصلا وارد رابطه نشدی ؛خودت هستی تنها
ه یه شمی همیشه به ضررشون تموم و ایندخترها خیلی خیالاتی هستند ، بس

نخ واسه بافتن یه رویا رشه یه سمی م از طرف کسی که دوستشون دارنجواب سلا
سر  افی وبمیکه  هاما این فقط یه کلاه ؛دار شدن هم با طرف تعبیرش کننکه تا بچه
پردازی کردن فاصله فقط کمی از این خیال ؛ذاری خبری از عشق نیستخودت می

 ه.شمی بگیر همه چیز درست
همین دونستن باعث عذابم ، تونم کنار بیامدونم اما نمیمیرو هااین_بهبد من همه 

 شده.
، دیلا ببینم صدبار گفتم گریه نکن خوشم نمیاد اشکتو: کرد و گفت عوضبهبد دنده را 

رده یا اصلا باخودت بگی گمیباشی که اون بر امیداین رو به که تموم روزها عذاب این
دی یعنی یه فرصت دوباره که میهمین زمانی ، کنمزمان که بگذره فراموشش می

 ، انقدرهشمی انتظار در قالب فرصتترین که این مسخره، به برگشتش امیدواسه 
رو ترک  ، خودت این عادتیه لبخند راضی بشی خودت رو کم ندون که به یه سلام و

در مقابل احساست ، گرم بشیو وارد زندگیت کن که به بودنش دلکسی ر، بده
خاطر آزادی رو به این حس ، جز فراموشی نداریای هبگو چاربهش  رحم باش وبی
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 رحمی ازت تشکربیودت به خاطر این وجنم بعدها تمام ئ، مطمبین ببر خودت از
 کنه.می

که هایی حرفاز  شودنکه خسته آبدون  ؛بهبد تنها گوش داد و گفتها دیلا ساعت
بود که رسم هایی از مرد بهبد یکی .کردمیهم غیرت و هم احساساتش را جریحه دار 

دلش  ...شوددیگری آفرت  است دیلاخومیدلش ن، عاشقی را خوب بلد بود
 همیشه حس کم بودن کند.آفرت  است مثلخومین

: گفت رفتاش میهقربان صدق کهدرحالیش و مادر جعبه شیرینی را باز کرد مسعود
 ن.لیاقتت مدیریت بود نه ور دست بابات کار کرد قربونت برم تو

 روآفرت  اشتباه کردی : مسعودرضوان سینی چایی را روی میز گذاشت و گفت
 شده. ببین چقدر خانوم و پولدار ،نگرفتی

 هدختر ،دوستم دارهآفرت  یفهمیدی و وقتهمین خودت؟ یگمیک داری و _رضوان ج
 اتاقت و هرچی دلت خواست بارش کردی. یرو کشوندی گوشه

 که پشت درهایی حرفاشک ریخت از  و باز هم تکیه داد مریم سرش را به دیوار
هرش چه خوابی وبرای ش، آفرت از پشیمانی مادرش های مسعوداز حمایت .نیدشمی

 ؟ دیده بود
 است.خوآمدن می به چشم، استخومیدلش دیده شدن را  .رو کرد کمدش را زیر و
های ، لباستقلخونه مس، ماشین شاسی بلند .بود قعاتم بالاوانقدر تلعنت به من که 

ی دل خوش نداشته باشی هیچ ! وقتام چیکارخومی مسعودبدون  اونا رو مارکدار
 د.شومیت ناچیز باعث خوش حالی

را روی آن  قرمز رنگ را پیدا کرد و پرو کرد تا بالاخره تا را زیر و هاتمام کمد و کشو
اینکه ، ش کشیدیهالببار روی قرمزش را چندین رژ و اش پوشیدبیآشلوارک جین 

 است.خوآمدن می یا نه برایش مهم نبود دلش فقط کمی به چشم شودزیبا 
 چرا گوشیت خاموش بود.، _مریم عزیزم کجایی

 الان میام. ،اتاقم _تو
هوا  ؟ تو اینمریم حالت خوبه: با تعجب سرتاپایش را برانداز کرد و گفت مسعود
 ؟ رو پوشیدی هالباساین 

 ثل همیشه ایراد بگیر که رنگ قرمز نپوش.بهانه نکن م _هوا رو
شد یه بار حال : زد و گفت آشپزخانهبشقاب شیرینی را به شدت روی کانتر  مسعود

 ؟ بد نکنی خوب منو
آن  را حس کرد درآنها  خیسی و باز همسیاهش کشید های چشممریم دستی زیر 

 ؟ ش مهم بودآرایشلحظه بهم ریختن 
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کسی که عاشقش بودی من چی کار کردم که از چشم  ...زنت رو، ببین منو مسعود_
 دم! اافت تو

تو عشق منی : یش را پاک کرد و گفتهااشکانگشتش و با  به سمتش رفت مسعود
 ی.بیفتاز اون  کور بشه چشمی که تو ،مریم

من دختر بدی بودم که  : مسعودرا به بازی گرفت و گفت مسعودمریم دکمه کت 
 دونستم با یه دختر دیگه هستی وکه میوجود اینبا قبول کردم باهات دوست بشم 

 ؟ نه هباهات ازدواج کردم این خیلی بد
 همم.فمین دلیل این ترست رو ؛تو عشق منی، گل من ه_این چه حرفی

نیست چرا  اگه قصدش ضربه زدن به تو، هسرش توهایی یه نقشهآفرت  ممطمئن_من 
 ؟ کردیتویی که باهاش خوب تا ن؟ هواتو داره انقدر

مریم را از ؟ بار از خودش پرسیده بود؟ چندشنیده بود این سوال را از چند نفر
 آغوشش جدا کرد.

زار ببینم که آاست من خومیتونه به من برسونه اگه چه ضرری میآفرت  _
که حقش هایی جز سفتهاون به .داداحترام نمی داد که بهم شغل ونمی موهابدهی

رو پس  هاسفته دم وبشه بهش می اگه وامم جور ؛نداره هست چیزی بر علیه من
 یرم.گمی
 ؟ نیستک عزیز دلم این همه خوب بودن از یه دختر که ترکش کردی مشکو  مسعود_

د تونه کاری کنه این وسط منم که دارم سواون که نمی ،راست بگی _بر فرض که تو
 گفتشه می شت واون خیلی من رو دوست دا ،سیشنامین رو و آفرتت .رمبمی

 ست نه بیشتر.طرفهدوست داره فقط یه عشق یک
برای اینکه کمی  .ش کردارا که حس کرد همراهی های مسعودلبمریم خیسی 

 نوز هم متعلق به اوست.همسعود که  شودیالش راحت خ از اینکه آرام شود ذهنش
 مریم دلزده شد از این سمت تخت بردش.و به  کرد تنش دررا  پمسعود تا

خوب  .نیاز پاره شد عشق و یانهبه ،ی تنها لباس قرمز رنگشوقتبازی عشق
اش کرد یعنی دیگر نپوش این رنگ وقتی پاره .از تنش بیرون بکشدرا آن توانستمی

 محال است.! مردت را نفهمی زن باشی و ،لعنتی را
 خفه شدم. ،ه کمتر سیگار بکشیشآرژین می_

 !بیرون _ناراحتی برو
 ؟ برم بیرونوقت من مهندس ناظرم اون ،من مدیر پروژه ام ؟_یعنی چی

 تون.ها ببخشید مدیرآ ؟_باز دستیارت رفت و کامت تلخ شد
 .فهمیدمیرا به خوبی های آرژین حرفنیش زدن میان کلمه به کلمه  و تمسخر
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 ؟ ایخومیاز من چی  توآرژین _
های لبنگاهش روی  حرص کام محکمی گرفت وو با  سیگارش را به لبش بردآرژین 

 قف شد.آفرت متو
 .ئهاد بوسیدن توخومیم هالب_گفتم که بعد از سیگار تنها چیزی که 

فکر کردی من دوست ، یگمیی جلوی روی من داری از نیازات کشمی_خجالت ن
نه ام هم من آفرینندآفرتم نگاه کن من ه نگاه کن خوب و؟ منقه ات؟ یا معشودخترتم

زنم دونم چی بگم من دارم از چی حرف میاقعا نمیو وتهای نیازیه وسیله واسه رفع 
 کنی.تو داری به چی فکر می

 ،اشتباه کرده است پیش خودش اعتراف کرد که در ابراز علاقه آرژین باز هم
 هااهد وای از این اولینخومیش ابرای زندگیبگوید او را  دانست چگونه به اونمی

 ی.شومی که تا یاد بگیری نابود
 _منظورم این نبود.

تونم زن من نمیآرژین  .مهم نیستام هاد باشه واسخومی_منظورت هرچی که 
 من هیچی از زن بودن و .باشمام هتونم یه دوست دختر ساداصلا نمی ؛زندگی باشم

با کارم حالم  ،من با تنهاییم خوشم .امم بدونمخومین دونم وزندگی زناشویی نمی
ن زنی ، می کنمآشپز ها ساعت و مستم که پشت اجاق گاز بمونزنی نی من، خوبه

 ،هرمباس خواب بگردم واسه دلبری از شوها تو پاساژها دنبال یه لنیستم که ساعت
هیچ شخص ، فقط این سه تا ؛ییمو تنهازندگیم  میذارم واسه خودم ووقت من 
 .هاین سه ضلع دنیای من .وارد این مثلث من نمیشهای هدیگ

زن ، اد مادر بشیخومیدلت ن ،اد یکی پشتت باشهخومییعنی دلت ن؟ ی_یعنی چ
 ؟ زندگی یه مرد بشی

دلت  انقدرب اگه ؟ خیگمیدارشدن از بچه تووقت ازدواج متنفرم اون من ازآرژین _
 اد ازدواج کن.خومیبچه  زن و
ون بیرهای نزدیک شد و کمی از موو به آفرت  سیگارش را روی زمین انداختآرژین 

ام دلش خومیاد اما اونی که خومیدلم : زده از شالش را با دست لمس کرد و گفت
دوست نداره ام هتازه بچ، هایزیادی وحشی و کینه و هکم لجبازهی .باهام صاف نیست

 ؟ تکلیف من چیهوقت اون
کم نیستن  ،ت کنار بیادهادنبال یکی باش که با خواسته ه،_تکلیفت معلوم

 حاضرن با شرایط تو کنار بیان.که هایی دختر
من این دختر  !گور پدر اون دخترها: کرد و گفتآفرت  لبش را نزدیک گوشآرژین 

به هقب هل آفرت او را  .را بوسیدآفرت  لاله گوش و .امخومی رو جوانتقام حشی وو
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تواند خودخواه باشد که بدون اینکه چقدر یک مرد می شالش را جلو کشید. داد و
توان به این فکر درغیر این صورت مگر می .طالب ازدواج باشد ،ق شدهعاش بگوید

را دوست نداشت تنها به ؟ آرژین آفرت نکرد که این ازدواج برای رفع نیازهایش است
 ش پر رنگ شده بود.ادلیل دست نیافتنی بودنش بود که انقدر در زندگی

بهت گفته  ؟پا گذاشتیزیر  بازم عقایدم رو ؟رد کردی خط قرمزهاتو آرژین باز هم_
 ینی.بمیو عصبی نکن بد بودم که من

ی که ترس در آفرتبه های آرام قدمو با  را کلید کردنآ به سمت در رفت وآرژین 
لعنتی دل  آفرت؟ من  !؟ینمبمیمن بد : رقصیدند نگاه کرد و گفتیش میهاچشم

 ببین. بقیه رو کممهی !لیاقتبیالدنگ  یهاز اون پسر ،بکن از اون گذشته ات
تونم به هیچی فکر کنم. مگه تا پاک نکنم نمی ،ام دارمها با گذشته_من خیلی حساب

 ام همین.خومیرو مسعودمن ! هدمآ ددوست داشتن دست خو
که آشفته آرژین همین یک جمله کافی بود برای به هم ریختن ذهن  نشنید
ه دکمه اول پیراهنش را س دانست چطور به این دخترک بفهماند دلش را برده.نمی

 ؟ ای چیکار کنیخو: میدستش را گرفت و گفتآفرت  باز کرد به چهارمی که رسید
 یادت بدم. ام زن بودن روخو: میپوزخندی زد و گفتآرژین 
چندقدم به عقب  !تا این حد پست باشدآرژین که  شدمیشد باورش نآشفته  آفرت

زنم همه بریزن دم بیای جلو داد مییه ق: زید گفتلرمیصدایش  کهدرحالیرفت و 
 اتاق. تو

نظرت : بهبه مبل گوشه اتاق اشاره کرد و گفتآفرت  خیال تهدیدبی مسعود
 شیم.جا می دومونهر

 بیرون. رویی برو چشم وبی_خیلی 
، ترس از دست دادن باز هم ،خشونت باز هم ،یش را بوسیدهالب آرژین باز هم
 است نه ترس.خومیبا طعم عشق ای هدلش بوس

مچش را  با یک دست هردو آرژین و اوهایش چنگ انداخت به گردن با ناخن آفرت
 ،دادمن مزه سادگی و پاکی میهای آفرت : لبگرفت و کمی فاصله گرفت و گفت

 کنی.داری با خودت چیکار می ،دهمیدروغ رنگی و  الان طعم مزخرف رژ و دو
 ی.اخومیچی از جونم  !بیرون لعنتی _برو

آفرت از ترس  .لعیدبمی وجودبوی تنش را با تمام  و زدمیروی گردنش بوسه آرژین 
ی شالش از سرش افتاد و وقتاما  :کردمیصحبت آرژین با آرامی برویش به آ

 .ناامید شد زاز همه چیشد  پالتویش بازهای دکمه
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 .دادمه میدردناکش اداهای بوسهو به  را روی مبل انداختآفرت  با شدتآرژین 
 از چشمش ریخت.آفرت  رفت قطره اشکآفرت  دستش که به سمت پیراهن

 است.خومیرا اینگونه ن او، کرد ناتوانی و عجز این دختراش آشفته
مردی اگه به بازشدن کمربند که ؟ نشونم بدی مرد بودنت رو؟ کنی ای چیکارخومی_

 هم مردن بدون باز کردن کمربند. هاحیوون
تکیه و به آن  زید به سمت دیوار رفتلرمیکه یحالی مبل بلند شد و درآرژین از رو

است برای فرار از خومیسیگار  باز هم روی زمین نشست. سر خورد وو به آرامی  داد
مردانگی در تمام دنیا زیر سوال  و شدمی نابود هارفت زندگیگمیکاری که اگر انجام 

 .رفتمی
بست  یش را جمع کرد وهاخشونت موو با  رتب کردلباسش را م خیز شد ونیم آفرت

به اون مردی دادم  م چون قولمونمیاین پروژه آخر  تا: رفت و گفتآرژین به سمت 
هم از  حالا ،ه مرد بود بدون باز کردن کمربندشمی که برام پدر بود که بهم نشون داد

 بیرون. برو اتاقم
من نامرد : ه سمت پایین کشید و گفتکلید را به در انداخت و دستگیره را بآرژین 
آدم  من ،بقیه فرق داره ام باخومین چیزی که آورد روش به دست فقط راه و ؛نیستم

 تو گوشت فرو کن. اینو ،پا پس کشیدن نیستم
 مسعودسرش را میان دستش گرفت و هزاران لعنت به  روی مبل نشست و آفرت

که ناز کردن را نشانش نداده  ،دفرستاد که دوست داشته شدن را از یادش برده بو
 ،بود

 که طعم زن بودن را از او گرفته بود.
که  هاتصادفآن  از، خواستمیو دلش یک تصادف  کردمیبا سرعت رانندگی آرژین 

نیاز دانست از بیخودش را  ؛سی سال دلش را سنگ کرد، کما در پیش داشت هاماه
به قول خودش  به دختری که ،آفرت ودنداد به نباما حالا دلش رضایت نمی ؛هر زنی

را  هاهنوعدلش مم باز هم .بود دختری که مرد ،مدآه نمیعشو ،دلبری بلد نبود
است باید به دست خومیاگر چیزی را  .ختشنامی خودش را خوب .خواسته بود

، چشیدن طعم یک سیب عوضخت در مثل مادرش حوا که بهشت را فرو ؛آوردمی
دختری  .ختفروآفرت می داشتن عوضدنیا را در  و ایندر بود او هم پسر همان ما

ش باشد ااهد زن زندگیخومیکه دلش  ،نگفته بود که دوستش دارد که هنوز به او
 .نه یک همکار
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جا روی زمین همان خیال وسواسی که داشتبی پالتویش را دم در انداخت و
سیگار پشت  و یدکشمیط فرضی روی بطری الکل کنار دستش خطو ست ونش

 .کردمیش فکر ابه زندگی و کردد میسیگار دو
 م،اطرافم خوش بودهای آدم با همون ،مکردمی من داشتم زندگی عادی خودم رو

هم  سال بعد رابا من چه کردی که تا چند ،شدمی در فردا خلاصهام هیندآتمام 
ه قول داده بودم من ک، م ریختیهیم را بههاچرا روزمرگی ؟باشم وبا تاهم خومی
چرا من را پیش خودم عهدشکن کردی و دلم را ، عاشق نشوم لعنتی وقتهیچ
 عوضاما چرا جایمان  ؛باید بیافرینی تو ،من باید بسوزانم ،مآتش من، وزانیسمی

د برای تداعی لمس دیگر و شومی بار لمست اشتیاقیسوزانی و هرمیتو شده و
 گناهی دیگر.

باژور کنار آجز هب گرفته بود ود سالن خانه را دو .باز کرد در را بهبد کلید را چرخاند و
 را در تاریکی گوشه دیوار پیدا کرد.آرژین  .تلویزیون هیچ نوری نبود

 روشن نکن بذار تاریک بمونه. _علی چراغ رو
 _بهبدم.
خوران به سمت بهبد تلوتلو .از شدت مستی روی پایش بند نبود .بلند شدآرژین 
مشت  بگویدتا خواست چیزی  ...کلید برق را زد و خانه روشن شدبهبد  رفت و
 هم طعم خون را حس کرد. و بعدخورد اش هبه چانآرژین سنگین 

 باچه رویی. ..._مرتیکه با چه جراتی اومدی اینجا
حرف بزنم  بذارب خ ؛زنیمیمثل خر جفتک : را در دست گرفت و گفتاش هبهبد چان
 بعد بزن.
 مش زد که بهبد روی زمین افتاد.مشتی به شکآرژین 

گفتی دروغ بهم  م پسر استاد قاسمی هستی وفهمیدکه  باراولین ؛_این بار دومت بود
ارد زندگیم و ونداختمت بیرون نه حالا که یه زبون نفهم دیگه راباید از زندگیم می

 کردی.
تونم نقش میام هخوردی که با یه اشار انقدرنامرد : کرد و گفتای هبهبد از دل درد نال

 اگه نمیزنم به خاطر معرفتی که پام گذاشتی. ؛زمینت کنم
 ،هرسمیزورم ن بگو: گفت خندیدمی کهدرحالیخودش را روی مبل ولو کرد و آرژین 
پای معرفت وسط نکش که باید تف انداخت تو صورت هرچه رفیق با  ،ترسممی بگو

 معرفت.
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خیال بیدهانش که دیگر خون بود را ب آ برداشت و آشپزخانهبهبد دستمالی از 
به دهانش زد و دستمال را روی زخم آب  داخل سینک خالی کرد و چند بارآرژین 

 گذاشت. کردمیلبش که زیادی درد 
دیگه با  ؛امروز قرار داشتم ،دستت بشکنه شامپانزه: کنارش روی مبل نشست و گفت

 چه رویی برم دل از دختر مردم ببرم.
بیرون از  گمشو: بد گفتهه بب رو روشن کرد واش ییبا فندک طلا سیگارش راآرژین 

 خونه ام.
 قهوهبذار یه  .چی بگم یاسین تو گوش خر خوندنهر هرچند الان ؛بدم توضیح_بذار 

تعریف  همه چیز رو ه؛تو هم یه دوش بگیر مستی که از سرت پرید ؛درست کنم بخور
 کنم.نمیاگه قانع نشدی میرم و پشت سرمم نگاه  .کنممی

به دنبال سیگارش  .روی مبل نشست را دور کمرش پیچید واش هحولآرژین 
بدون  و او را مقابلش گرفت قهوهبهبد ماگ  .پایین مبل پیدا کردرا آن شت کهگمی

 کرد. قهوهبه خوردن وع هیچ حرفی شر
زیر لب تا  کشید واش همتمایل شد و دستی به زخم تازآرژین بهبد به سمت 

 ش گرفت.حاو را به باد ف تتوانسمی
 دیروز کلی با دیلا صحبت کردم.آرژین دونی می-
 ! نه دیلاآفرت  من موضوع_

ترسیدم از اینکه یکی  ،دونیمی ؛سط کشیدمو وب بذار تا بگم واسه چی اون ر_خ
 به والله قسم که ،ینیبمیاین دختر اون چیزی نیست که آفرت، آرژین بشه مثل 

به  ازم نپرس که بمیرمم حرف دلشو .نمیشه حداقل واسه تو !زن زندگی نمیشهآفرت 
که هایی ها از کاروقتبعضی  ،گذروندمآفرت  با من خیلی روزها رو .مگمیکسی ن

 .ترسیدیکنی اما اگه تو هم جای من بودی میام هشاید مسخر ؛ترسیدممی کردمی
 بخوای به دستش بیاری. قلبی نداره که توآفرت 
اگه احساس نداره پس این همه مایه : را روی میز گذاشت و گفت ماگ خالیآرژین 

رو چی  هایاون دلبرها؟ ها؟ چیه هااون قهقهه؟ گذاشتن واسه اون مرتیکه چیه
 ! شم که دیگه هیچهاحمایت؟ مگی

 ،ادخومیدیگه حال خوش نآفرت  اما ؛حالش خوبه مسعودبا آفرت  _قبول دارم که
 اد به هدفش برسه.خومیفقط 
 !ب لعنتی این هدف چیه بگو_خ
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یر گخوام تا بیشتر در میمن  !ازم نخواه اما اینو ؛دمبخواه می ونم روج وت ._نمیشه
اون  ؛سمشناآفرت می رو هم به اندازه من تو .احساساتت نشدی خودت کنار بکشی

 ای.خومی تونه زنی باشه که تونمی
 ال من بشه همین.امش یعنی باید مخومیم گمیی وقت .و_بهبد چرت نگ

با یه  روآرامش  ب اینخ ؟دهمیآرامش  _مگه نگفتی عاشقش نشدی و فقط بهت
 .آورد ه به دستشمی قرص هم

ه بگی تا زن هرزه هست چرا مونمیمثل این  ؛رهخومیتت به درد خودت هایهوج_ت
 مثل هده بلکه محکممیآرامش  ام چون نه تنها بهمخومی روآفرت  من ن.ازدواج کرد

 استنش.خومیدم دستی نیست من خودم کم ندیدم کسانی رو که ، هکو یه
 هاناراحت نشی .نیست زن زندگی بشوآفرت  .مگمیب برادر من منم همین رو_خ

اون مرد  ؛تونه یه رابطه ساده زناشویی داشته باشهم اون حتی نمیگمیولی من 
چیزی که تو  .نداره ر روناز یه دخت اون احساسات و؟ همیفمییاد گرفته  بودن رو

 طالبشی اون نداره.
ی که حتی یک بوسه ساده را هم آفرتمرد برای همین ناشیانه بودن میآرژین 
 توانست همراهی کند.نمی
عوض م نظرت مطمئنمن  .دیگه تصمیم بگیرار چندوقت دآرژین فعلا دست نگه_

 ،شهمی
مال خودت کنی  بخوای اون رو اینکهو از ترسیکنه میمیآفرت  کههایی تو هم با کار

 دچار 
مثل  و ه دوباره درستش کردشمی ،ه کنترلش کردشمی اینکه تردید از، یشمی تردید
 عادی بود.های دختر

زرشکی به همراه  ای رضوان را قرض گرفت و پالتویهشال سورم مریم کلاه و
 باشد وآفرت  این روزها عجیب دوست داشت شبیه .ساقه بلند پوشیدهای بوت
با دیدن  .جلوی همان کافه همیشگی از ماشین پیاده شد مردان را جلب کند. توجه

به محض ورودش به کافه  .او دیر رسیده است باز همکه  اش فهمیدماشین مشکی
 گیرا وهای چشمسرش را که بلند کرد با همان  .مثل سیلی به صورتش خورد گرما
سلام  صندلی را عقب کشید و .آمد روی لبشگاه لبخندی آ ناخود شد و روروبهنافذ 
 کرد.

 ؟ _سلام خانوم خانوما حالتون چطوره
ید سرش را پایین انداخت کشمیشنا خجالت آ و همریم که هنوز هم از این پسر غریب

 اتفاقی افتاده. ،ممنونم من خوبم ظاهرا شما خوب نیستید: و گفت
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 که مهم نیست.ی بود ئ_نه فقط یه تصادف جز
مریم از  رفت و همراه با شکر و کیک شکلاتی روی میز گذاشت و قهوهدو  گارسون

مزه آن  توانستنمی .سفارش دهد عصبی بود اینکه باز هم نتوانسته بود اسپرسو
غ را قهوه تلخ و دالذت آن  چگونه باآفرت  دانستنمی ؛بالا نیاورد تلخ را بخورد و

 رد.خومی
 ؟ کنی_به چی فکر می

 _هیچی.
 ؟ فکراتو کردی ؛ظرم_من منت

تا همین چند لحظه پیش فکر کرده  مسعودبا اش همریم از روز گذشته بعد از رابط
 اهد.خومیرا  خیلی محترمانه عذرش مسعوددی دانست که به زومی بود و

 حرف بزنم. مسعودباید با  ؛ره ولی به زمان احتیاج دارمآ_
 ی.فقط یادت نره که چی بهش بگ ؛_باشه من حرفی ندارم

 ؟ طردم کنن پشتم هستیام هخانواد هحتی ممکن ؛دونی که من پشتیبانی ندارم_می
تموم شد میام ات ههمین که طلاق گرفتی و عد ،پشتتم نگران نباشوه _مثل ک

 خواستگاری.
وارد اتاق که شد متعجب  .را شنیدآفرت  بار به در اتاق زد تا اینکه صدایآرژین چند

برایش لالایی  یش گذاشته بود وهارا روی زانوای هبچرت آف ؛دیدشد از چیزی که می
 اند.خومی

 ؟ _این بچه کیه
های دختر مهندس رضایی که با همسرش دارن نقشه: خیلی سرد جواب داد آفرت

 نگهش دارم.ی امی منم بیکار بودم خواستم تا تو .نکشمی زرین رو آپارتمان
 .اش را بوسیدگرفت و پیشانیغوش بچه را در آ رفت وآفرت  به سمتآرژین 
 لودش یکبار باز شد و دوباره بسته شد.آهای خواب چشم
 دن.اوممم چه بوی خوبی می !من عاشق بچه امآفرت  _وای
راحت  انقدرکه  کردمیاگر فکر ؟ کنداین به گذشته هم فکر می گفتبا خودش  آفرت

 .کردمیفراموش ن اتفاقات چند روز گذشته را
 بچه بیاره.ات هواسد زو زنت بگوو به  کنب ازدواج _خ

: زن گفتآرامی کنار گردن دختر بچه بود در همان حالت به اش که هنوز بینیآرژین 
 نداره. البته بدنشم ظرفیت چندتا بچه رو ؛بچه دوست ندارهام هیندآ
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ب با کسی ازدواج : خه بود گفتفهمیدرا به خوبی آرژین که معنی نگاه و حرف  آفرت
هرچند تو  ؛هم بچه دوست داشته باشه و هم ظرفیتش رو داشته باشه کن که

 ای.خومیه کشی وجدستگاه ج
 .لبخندی زدآرژین 

 نه توله من. همهم اون ؛س که باید به دلم بشینه_گور بابای بچه مهم مادر بچه
د از شومیخوبی ختم نهای به جاآرژین دانست ادامه دادن بحث با که می آفرت

 ،تحویل صاحبش بدم من میرم اینو: گرفت و گفتآرژین بچه را از  شد وجایش بلند 
 باز کن. رو هاردم نقشهگمیتا بر

 فهمیدمیحال  ؟با او چه کرده بود ، مسعوداحساسیبیمات ماند از این همه آرژین 
 ...تواند یک زن را تا کجا پیش ببردیک مرد با نخواستن می، بهبد راهای حرفمعنی 
 ؟ سنگ شدنتا مرز 

قبل از  ،رفت مسعودسمت اتاق و به  را ترک کردآفرت  هیچ حرفی اتاقبیتایم ناهار 
در حال پوشیدن  مسعود .وارد اتاق شد که در بزند.آمد  اینکه در را باز کند یادش
جناب مهندس ساعت کاری تموم -گفت: پوزخندی زد و آرژین کتش بود که با دیدن 

 ناهار.وقت  ،شده
 ن مرد.گمیبه تو هم : آخه خشم رو در رویش ایستاد و گفتبا آرژین 
 دم.نشونت می درست حرف بزن وگرنه جایگاهتو: را گرفت و گفتاش هیق مسعود
 چیکار کردی که شعور:د آخه بیرا کنار زد و گفت های مسعوددستبه شدت آرژین 
اشته دوست د، دوست داشتن ندارهحوصله که دیگه ، از چشمش افتادنها آدم

ومدن کسی خوشحالش نه ا، با تو دفن کرده احساساتش رو، زنهشدن رو پس می
دوست های چطوری پرده، احساساتش یخ زده، پر از سکوت، شکنه نه رفتنمی

 !که با هیچ نخ محبتی نمیشه دوختشپاره کردی رو  اعتماد داشتن و
 آدم اما او ؛وداز مردی که از جنس خودش ب هامات شد از شنیدن حقیقت مسعود

روی  .رفتآفرت می همه محبت و علاقهآن  زیر بار رفتن نبود که اگر بود زیر بار
اون ؟ من گفتم دوستم داشته باشه؟ من اجبارش کردم: نشست و گفتاش صندلی
دست من  ؛هشمی حال خودش خوب که هکنه به خاطر اینه من کاری ام میاگه واس

آفرت  .تو هم خودت رو خسته نکن، کنهینیست که حال خوبم حالش رو خوب م
اگه به  ؛کننها که فقط یه بار واسه داشتن چیزی تلاش میاز اون، هباریکآدم 

 هم نه که من نمونه بارزشم. ن که هیچ اگرآورد دستش
انتقام خیلی  توی عشق و هازن قای مدیر یادت نره کهآ-گفت: پوزخندی زد و آرژین _

 حساب کرده. آدم رو حیف اون دختر که تو .یادت باشه دفقط امروز رو ؛انوحشی
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پشت در اتاق  ،وبیگاه همکارانشتوجه به نگاه خیره و گاهتمام مدت بدون  آفرت
هم  : معشوقبا خودش گفت ...دادیش گوش میهاو به حرف ایستاده بود مسعود
 ؟ نامرد لیاقت وبی انقدر

باور نکرده بود و آفرت  ر هویت اصلیبهبد را مبنی بهای حرفدیلا خودش هم هنوز 
به این فکر  ،ه شوندکگونه شو داد ایناش هم حق میضای خانوادهبقیه اع کهدرحالی
یا  حتی اگر نداند و ؛کندخاص را انتخاب میهای آدم مثل همیشهآرژین بود که 

 خاص نخواهد بود.آرژین برای  وقتهیچاو  نخواهدو
مسعود که  شهر دعوت کرد وهای ز بهترین رستورانرا برای ناهار به یکی ا مسعود

از کنار . دانست چگونه احساساتش را بروز دهدرا داشت نمی ایرزوی چنین زندگیآ
و  اشاره کردآفرت  به بشقاب ؛بشقابش را روی میز گذاشت و که کنار رفت ومیز اُردُ 
 اینکه خیلی کمه.؟ قدر: همینگفت
 چاق رو دوست نداشتی.آفرت  نرفتهیادت که : ت لبخندی زد و گفتآفر

 تو همون دختر سابقی. !زاون حرف یادت نرفته تو هنوآفرت  _وای
بود اما از اصل  طوراینظاهرا که ؟ همان دختر ساده و عاشق پیشه؟ همان دختر بود

 ! ماجرا چه کسی خبر داشت
یا با خیال از همه دنبیکه  و به مسعود از مرغ را در دهانش گذاشتای هتک آفرت

 آنکهبیداد یش جان میروروبهچرا برای این مرد  .رد نگاه کردخومیاشتها غذایش را 
در کنار خودش دارد اما حال او را  که کردمیرا تصور ای هیندآچرا ! برایش مهم باشد

ها نمای این روزهایش چه غیرتهاردیهیچ نقشی ندارد و پسرک تاماش هیندآاو در 
 داد و چقدر لذت بخش بود این دوست داشتن پنهانیِ خرج میدر خفا برایش به 

 .کردمیقعی از او دفاع هیچ توبیکه آفرت 
 ؟ تو دسته چکم داری مسعود_

ه کاسب باشی و دسته شمی ره مگهآ: اش را خورد و گفتمسعود کمی از نوشابه
 چک نداشته باشی.

 بده. چک خودت رو لات قرارداد ببند وآهنآبا شرکت  پس تو ه؛ب این عالی_خ
 تووقت ب ده میلیون بیشتر توش نیست اوناون حساآفرت! خیت گرفته _شو
 ؟ میلیونی بکشمهفتصد  ای من چکخومی

ات خیلی جوری واسهاین ،بریزن به حسابت م پول روگمیمن امروز  !_نگران نباش
 دن.می وامتو ی حساب جاریت فعال باشه زودتروقت .هشمی خوب
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راحت تکیه داد و دستش را روی پایش گذاشت و  ت صندلی چرم وبه پش مسعود
تو داری  ؛کنیبا این کارها داری واسه هردومون دشمن تراشی می: آفرت گفت
 کنی که پدرم نکرد.میام هواسهایی کار

را که روی میز بود در دست گرفت  مسعودزاد آیک دست  دستش را دراز کرد و آفرت
تونه بهت صدمه نمی کسهیچهیچ دشمنی نیست و  نترس تا من هستم-گفت: و 

 دم قول زنونه.بهت قول می .بزنه
قول نداد که از ، ماند اما قول نداد که خودش صدمه نزندو پایش هم میدادم  قول

 ؛نبود کسهیچخودش کس، هیچ ، گفتخودش که دشمنش شده بود مراقبت کند
 زد؟ می دزمیاما او که صدمه ن، کس بودمسعود برایش همه

 مسعود باز هم تا غروب باهم گشتند و سرما شدند و خیال کار وبیبعد از ناهار 
 ...که فرق داشت با قبلی ایوابستگی ؛شدمی وابستهآفرت  لحظه به لحظه بیشتر به

سایش و آتوجه، جلب ، شهرت، پول، بود احترامآفرت  ی کناروقت .بار خاص بوداین
باید ترسید از  ؛را هم اسیر کرده بودآرژین تنش که بوی خوش آن  همه چیز بود و

 ،درست مثل گاز گرفتی .طرف بداند آنکهبیرفت گمیها این مایع که با بویش جان
دعوایش با مریم باعث شد تمام خوشی  .کردمیتصاحب  رفت وگمیرام جان آآرام

در  .یدر بیاتوانست با این رفتار مریم کنادیگر نمی .شودطول روزش به کامش تلخ 
به  که در کنار اوناآرامی  اینکه هنوز هم عاشقش بود شکی نبود اما از این تشنج و

لبخند به او هدیه  وآرامش  که تنهاآفرت  درست برعکس .مد فراری بودآوجود می
 داد.می

اش ید؟ او دلبسته عشق قدیمیوگمیخودش پرسید واقعا مریم راست  از مسعود
 ! به خودش دانست به او حق بدهد یانمی؟ یم دارد چهپس حسی که به مر ؟ شده

را آفرت  خودش هم این حس تازه به ؛کردمیفکر آفرت  در ذهنش مدام به
 باید ترسید از این ناشناخته شدن.، ختشنامین

آن  چقدر باامروز  .گوشی دست کشید یروی صفحهآفرت  یبه عکس نقش بسته
در لحظه به لحظه  و آفرتش بود ازندگیهای روزیکی از بهترین  !لبخند زیبا شده بود

گرفته آفرت  را که امروزهایی است عکسخومیدلش ن .این روز خوب شریکش بود
چقدر  !چقدر تغییر کرده بود .را ببیندترسید مریم آنها پاک کند از طرفی می بود

که سردرگم شده بود از این .بودن شده بودآفرت  با حال خوبِ شِ خواحساسش دست
 .استخومیزاد آزد؟ دلش هوای میپس او را  شت باز همگمیاگر به گذشته بر

 خانه بیرون زد.و از به مریم پلیورش را برداشت توجهبی
 روز خیلی دیر نیستآن  شوییروزی پشیمان م
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 روزی که دیگر قلب من با عشق تو درگیر نیست
 بوسی مرا در قاب عکس ساکتیآن روز می

 جز تصویر نیستهات برا سهمزنی چشم ممیزل 
 خوانی مراگویی بیا با بغض میبا گریه می

 زنجیر نیست . حس من بر پای تو.دیرست دیگر.
 نونج وپُک می زنی یاد مرا با طعم سیگار 

 گیر نیستسوزی از آهی که خود گفتی که دامنمی
ویپای شعرم میی میان اشک و خون همروز   د 

 ر مرا پیگیر نیستبا درد می گویی به خود دیگ
 هم تخت و هم پیراهن ات شودآن روز تنها می

 خواهی ام لیکن دگر تقدیر نیستخواهی ام میمی
 نوشیُ بغل می روی با اوبه خلوت می با او
 شبگیر نیستی همستانگی جز نالآن  پایانِ 

 ترآشفتهوآشفته کوبی به در آن روز می
 تقصیر نیستبی دهد قلب توحسرت عذابت می

 پرسی ُها میچهکو مرا از روزی نشانی ِ
 افتد به من خودکرده را تدبیر نیستراهت نمی
که با آرژین  کمی بعد .را صدا زدو آرژین پیتزا را روی میز گذاشت های علی جعبه

حوله را روی صندلی فلزی  .شد ظاهر آشپزخانهدر  کردمیحوله صورتش را خشک 
 نشست. مقابل علی کنار دستش انداخت و

رو آفرت  بارو اولین ی واسه پروژه کیش رفتم برای امضای قراردادوقت هیادتآرژین _
 ؟ دیدم چی بهت گفتم

که : مقدمه وسط کشیده شده بود متعجب گفتبی از این بحث که به یکباره وآرژین 
 ! چی

با هرجنس دختری  ،من تهران زندگی کردم و خیلی کشورها گشتمآرژین _بهت گفتم 
 ؛کنهولی این دختر فرق می ؛رابطه هم که دیگه هیچ ؛گی تا پای حرف رفتمکه ب

 رفیق ،من خر نیستم، دیگههای همه چیزش فرق داره با دختر، رفتارش، جنسش
ای رو کم خومی دونم چه دردت حالا تو هی خودت بگوات بودم میچندین ساله

م این فقط گمیمن ای باهاش دوست بشی و هزاران بهانه دیگه اما خو، میکنی
 دیگه.های عشقی که جنسش فرق داره با همه عشق، هعشق
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آن  ای رنگیهای فلفل دلمهکه به تکهوط چشم دوخت و درحالیبه پیتزا مخلآرژین 
 همه کسایی که و وت ؛امش چون فرق دارهخومیواسه همین : گفت کردمینگاه 
نیستم که با دسته آدمی  من .رو خواستم هامن همیشه خوب ،دوننسنم میشنامی

بد روزگار من عشق و از  این دختر عاشق یکی دیگه بوده، خوشحال بشم هادوم بودن
جوری مرد رو اینکه چه ه؛بلد ورسم عاشقی کردن ر اما خوب راه و ؛اولش نیستم
ی که دلش و تا وقت بلده ه؛فردهش منحصر بهامثل نقشه؛ زندگی کنه پایبند خونه و

شم من منکر و قلبش از هیچ عشقی خالی نشه من عاشقش نمی پاک نشه
 ؛شمام بشه نمیخوام زن خونهمی منکر اینکه دوستش دارم و ،شمخواستنش نمی

مرام  زاپاس بودن و عشق دوم بودن توآدم  دسته دوم بودن نیستمآدم  مگمیفقط 
 من نیست.

ک عذرخواهی کوتاه جمع را یو با  را محکم بوسیداش هماهنه زاده آفرت گونه خواهر
بوی لیمویی که دامادشان روی کباب ریخته بود از  .اتاق خوابش رفتو به  ترک کرد

 بوی تلخ وآن  با کردمیوری آیاد را به اوآرژین مدام  مانده بود واش سرشب در بینی
را تجربه کرده  هاهمه حس مسعودبا  او .حال همچین حسی نداشتهتا ب، لیمویی
که این یکی بوی  گفتمیشاید این حس  ؛این حس عجیب ناشناخته بود بود اما

است نه این حس خومین دهد اما اوبوی صداقت و خواستن می ،دهدماندن می
مانده بود چطور اش عشق قبلیهای ی که هنوز خرابهوقتتازه را نه دوست داشتن را 

روی لبش کشید و دستی  ناخودآگاه .بنا کندآن  توانست عشق جدیدی رویمی
را با  هابعضی از اولین او .باعث شد اعصابش به هم بریزدهای آرژین خاطرات بوسه

که خبری  مسعودوگرنه با  ؛تجربه کرده بود پس طبیعی بود که در یادش بماندآرژین 
با کسی که  را باید هااین طبیعتاً  .از بوسیدن لب و کبود کردن گردن و پوست نبود

آرژین حتی تصور اینکه همسر ؛ تجربه کنی اما او که دوستش نداشتدوستش داری 
جایی که از آن  ته دلشآن  اما .کردمیهم نفسش را تنگ  شودفرزندانش  و مادر

غیرت و یا  بار به خاطر عصبانیتهایی که هرخارج بود از ابراز علاقه مسعوددسترس 
 و حتی مستی بود لذت شیرینی برایش داشت.

هم آفرت  این را خود؟ پیش داشت بزرگ را درای هزلزل هالرزه یا این پسآ
 دانست همین بود.دانست شاید تنها چیزی که نمینمی

شریفی مسئول فروش شرکت طرف قرارداد تقدیم کرد و به  چک را امضا کرد مسعود
 شناست.آاش ناهمبلغ که درسته اما صادر کنند: احمدی به چک نگاه کرد و گفت

از این به بعد  ،هشمی صولنگران نباشید و :جواب داد وندی زد لبخ مسعود
 .خیلی جاها به چشمتون بیاد هتون باید به این اسم عادت کنه چون قرارهاچشم
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مسعود تا روز بعد که چک احمدی با تردید چک را برداشت و خداحافظی کرد ولی 
مریم هم  یهدل نرم شدبهپلک روی هم نگذاشت و حتی دلای هلحظ شودصول و

خوب پیش آفرت  ...روی کاناپه بخوابد باراولینبرای  بدون او .ترجیح داد نداد و
 .شدمی جدا خوابیدن خودش مقدمه خیلی از چیزها ؛رفته بود
جز یک چایی هیچ چیز دیگر نخورده و به در شرکت بودهشت  صبح ساعت مسعود

اعتماد آفرت  که به شدمیباورش ن .انگشتانش روی میز ضرب گرفته بودو با  بود
به ساعت نگاهی انداخت  ...کرده و فرصت جبران به این خوبی در اختیارش گذاشته

و  مشت کرد یش راهادست .دیدده  یساعت عقربه را رو گذشت این دوناباور از  و
که  چند دقیقه نگذشته بود .فرستاد آفرت را خورده به خودش لعنت که گولاز این

لحظه به آن  که دروع لرزان و حالت تههایی دستگ خورد با تلفن روی میز زن
اقای احمدی : بود گوشی را برداشت و صدای منشی راشنیدکه گفتآمده  سراغش

جمع کرد تا  دانست چگونه صحبت کند تمام توانش رانمی، پشت خط هستند
صدای احمدی همانند  .صل کنید را به منشی تحویل بدهدآن دو کلمه و بتواند

 طش نمانده بود.را پر کرد و چیزی به سقو قوس مرگ گوششنا
تفاهم بود که دیروز بنده ناخواسته ء_سلام جناب مهندس غرض از مزاحمت رفع سو

بهتون  ،تقصیرمبیجناب شریفی باور کنید من -گفت: شتابزده  مسعود .دادمانجام 
 حساب بریزم.رو به تر رسیدگی کنم و پول دم هرچی سریعقول می

گفتم  ،کنیددارید شرمنده می: فی خندید و در جواب این مهندس تازه کار گفتشری
صول کردم از اینکه در و وبنده الان داخل بانک هستم و چک ر .تفاهم بودءکه سو

 ام.خومیاعتماد به شما تردید داشتم معذرت 
 .تلفن از دستش افتاد و گفتکنمی بلافاصله خواهش می دهانش باز ماند و مسعود

آفرت کرده  همه فکر بد که در موردآن  باشد ودروغ تمام فرضیاتش  شدمیاورش نب
که قول زنانه داده بود و  آورد را به خاطرآفرت  حرف .هم و خیال باشدبود همگی و

، مسعود از اینکه هربار فرضیاتش به چه مردانه پای این قول زنانه ایستاده بود
به او ضربه آفرت  فتندگمیگر اطرافیانش نم .شدمی رد داشت دیوانهخومیبست بن
 ذشت تا باورشگمیباید چقدر دیگر ! فرصت از این بهتر؟ زند پس چرا نزدمی
آفرت  از ، و باز همدوست دارد و قصد اذیتش را ندارداو را  تنهاآفرت  که شدمی

سف بود و قسم خورد أمت .زده بود که در دلش به اوهایی و از حرف خجالت زده شد
ءظن نداشته سو اوو به  شک نکندآفرت  دیگر به علاقه پاک وقتوقت، هیچهیچ
 باشد.
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قانون بازی را خوب یاد  .خوب ترسانده بود ؛لبخندی زد به این ذکاوت خودش آفرت
 هم نکند. باید از جایی ضربه زد که طرف مقابل فکرش را ؛گرفته بود
مهندس  :ز منشی پرسیدرفت و قبلش اآفرت  با خوشحالی به سمت اتاق مسعود
کشی دید و آفرت را پشت میز نقشهدر زد  بهخیالش که راحت شد چند ضر؟ هستن

 خسته نباشی خانوم مهندس.: لبخندی زد و گفت
تا همین چند لحظه پیش تا فکر قتل منم پیش رفتی  بگویداست خومیدلش  آفرت

اد و خودکار لبخندی تحویلش د مسعوددر جواب ! اما حالا حالم برات مهم شده
micron از صدای پاشنه  مسعود سمتش رفت.و به  روی نقشه رها کردا را ر

 کرد.تر لبخندش را عریض رد وبمیلذت های آفرت شکف
 ؟ تونه باشه_دلیل این حال خوب چی می

 ه منم یه روز خوشحالت کنم.شمی مدام تو خوشحالم کردی چیوقت  _این چند
و با  اش را به گردنش نزدیک کردبینی را باز کرد و ودمسعاولین دکمه پیراهن  آفرت
بمیرم واسه خوشحالی  گفتبویش را استشمام کرد و در ذهنش  وجودتمام 

زیر آرامی و صورتش را به  گفتچیزی ن ...ساعت پیش اما تا همین چند ،دیشبت
آفرت  کنیچیکار می: که یکه خورده بود گفت مسعودبوسید  برد و مسعودگردن 
 ؟ خوبه حالت
ب خوای خوشحالم کنی خمیمگه نگفتی : یش را بالا انداخت و گفتهاابرو آفرت

 م.کردمیمنم داشتم کمکت 
 جدی تو حاضری با من که زن دارم باشی. آفرت_

 مسعودیش را به یقه پیراهن هالبرام آ ش برگشت واسرجای قبلی باز هم آفرت
ام خومیمن فقط : تفاوت گفتبی نشانی از خودش با رژش حک کرد و چسباند و

 دیگه هیچی برام مهم نیست. ،پیشت باشم همین
و از  دان و خیانت به مریموجاز یک طرف عذاب  .در درونش بلوا به پا بود مسعود

پای  و باز همرد خومیلطمه  او دختری که هر بار ازهای سویی دیگر جبران محبت
دان وجدهان حس عذاب  همین دلیل برای بستن .دوست داشتنش می ایستاد

کافی بود و حس خواستن این دختر با بوی خوشش هم گور پدری حواله عذاب 
به سمت و به آرامی  گذاشتآفرت  دستش را روی شال مشکی رنگ .کردمیدان وج

که روزی به هایی مو ،یش انداختهادست در خرمن مو .ق دادهایش سوشانه
 ، مسعودبلندی سابق شده بود همان زیبایی وامروز به  خاطرش کوتاه شده بودند و

چرا  ؛بود هاچقدر دلتنگ این مو. یدکشهای آفرت میروی موآرامی را به اش هچان
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 .همدفمییزاد تا از دست ندهد که ندم؟ آده چشمش نیامده بوبقبلا این زیبایی 
 ه.فهمیدی نیست وقت ؛دشومی ی هست نفهموقت
 بلند بشن. انقدرکردن وقت ی ک ،_اینا رو که کوتاه کردی 

ساله به پانزده ضعیت خوشحال بود و حس همان دخترک آفرت هم که از این و
یه مرد ترکم : هروقت انداخت و گفت مسعود رآمده بود دستش را دور کم سراغش

 ؟ دونستینمی هاین یه قانون ،مشمی کنه زیباترمی
اول جدایی های روز: ه دادانگشتش را به حالت متفکرانه روی لبش گذاشت وادام

تونستم گریه میو تا  م زیر دوشرفتمیواسه خالی کردن خودم  .خیلی سخت بود
 مکرر باشه.های فکر کنم دلیلش اون دوش ،مکردمی

 کههایی چشم .یش خیره شدهاچشمو به  جدا کرداش هسرش را از سین مسعود
شده آرایش  غم اما حالا ه بود و پر ازخیره شده بود سادآن  در طوراینبار که آخرین

 بود و پر از رمز.
 من من اصلا گیج شدم.  آفرت_

هیچی نگو  ...هیس: گذاشت و گفت مسعودرا روی لب اش هانگشت اشار آفرت
ام خومیفقط  ،من خواسته زیادی ندارم ؛یمونمیقول بده که ، فقط بمون

 ؟ هوم؟ هشمی ؛من باشی کاری باهای ساعت
بار خیره شده بود به و اینبه حداکثر رساند آفرت  را با صورتاش هاصلف مسعود

 است طعمش را بفهمد اماخومیکه عجیب دلش آفرت  خورده رژ وهای کوچک لب
کاری انجام بدهد و هر دانست باید چهنمی .از این طرز نگاه خوشش نمیامدآفرت 

ی های آفرتلبه بود فقط سکوت کرده و کانون نگاهش شد مسعود زدمیحرفی که 
ین حسی نچچرا دانست خودش هم نمیآفرت  .زیدلرمیکه به خاطر ترس کمی 

 داغ وهای یش پذیرای بوسههالبنکه بخواهد یا اجازه بدهد آبارها بدون  او ،دارد
روزی  اش بود ودر مقابل کسی که عشق دوران بچگی شده بود اما حالاآرژین شدید 

 ،استخومییش فریاد هالبگویی  .ترسیده بود انقدردید خودش را همسرش می
بوسه عاشقانه  ،اهمخومیسر هوس را نو از  این بوسه دسته دوم بگویداینکه 
 های آرژین.درست مثل بوسه ...ایههیچ خواستبی ،اهمخومی

صدای باز شدن در و صدای افتادن چیزی باعث شد هر دویشان سریع تغییر حالت 
 حیرت زده در چهارچوب در ایستاده بود وآرژین  .در نگاه کنندسمت و به  داده
و قدرت تکلم را ازدست داده بود  .که دستش بود پایین پایش افتاده بودای هنقش
و به  سریع شالش را روی سرش انداختآفرت  ؛استخومیدلش فریاد کشیدن  تنها

 اتاقت. برو :عصبی بود نگاه کرد و گفتآرژین از در نزدن  باز همکه  مسعود
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 م.مونمی_
 !_گفتم برو
 ...رفت مبهوت زد وآرژین به ای هتن یش را در جیبش انداخت وهادست مسعود
دیوار و به  را گرفتآفرت  م کوبید و دریک حرکت گردنهدر را به شدت بهآرژین 
میان و از  عسلی رنگش نقش بسته بودهای خون در چشمهای رگه چسباند
، ینکردمیداشتین چه غلطی : با حرص گفتاش هم چسبیدهبههای دندان
 .وقتی من هستماونم  ...بازی اونم اینجاعشق

را از خودش نآ را گرفت وآرژین با هردو دست مچ  آفرت. فشار دستش را بیشتر کرد
ربطی  به توها!  به تو چه: و گفت خیال شال افتاده روی زمین شدبی جدا کرد و

 نداره
 .چند سرفه زدو پشت بندش 

های اطرافت واسه این بود مرد این همه رد کردن من و ؛لیاقتتبیاون سر  _خاک تو
 ؟!یشدمی ولی ناراحتای هرزــفتم هگمی هیادت ؟دار بودیقه یه مرد زنکه معشو

 ن.شمی باشنیدن حقیقت عصبیها آدم ؛همیشه همینه
 با خشم نگاهش کرد. آفرت

 ـشوقه ، معـقه باشمشوـ ـدم یه مع من ترجیح می، اصلاامره من یه معشوقهآ_
چون مجبور به ، نشمی شونهاـشوقه معـمردها عاشق ، مردی که دوستش دارم
شون فیلم هاـشوقه معـمردها در کنار ، شناد نمیخومیانجام کاری که دلشون ن

ست نه از های هم باشه از سر نیاز و علاقهاگر رابط، شوننخود واقعی ،کننبازی نمی
 اگر من همسرش بودم الان یه، ستنپرمیشون روهاـشوقه معـمردها ، سر تکلیف

زمان شکایت  زمین وو از اعصاب نداشت وحوصله دید می دیگه بود که تا منوآدم 
که هایی ، وقتنوی ازششمی خوبهای حرفباشی  معــشوقهی وقتاما  ؛کردمی

، اینکه زنم رو دوست دارم ؟چی بهم گفت دونیمی، حالش خوب باشه سراغت میاد
اول بودن ، این یعنی همیشه دوست داشتن کافی نیست، اما حالش پیش من خوبه

امعه از دید بقیه ج وکه تهایی زن همین ها، معــشوقهبه معنی برتری نیست
من دوست ، نشمی رزه و کثیف هستن باعث خوب شدن حال خیلی از مردهاــه

 باشم با حال خوب تا یه همسر. همعــشوقدارم یه 
نه به اون  ؟باید باور کنم توآخه من چی !زیر سوال بردی رو هازن ارزش تموم _تو

 من ساده رو !اس زدن با یه مرد متاهل*نه به این ل ،حال خراب بعد از یه بوسه
 ،ی اینجا که بهش نشون بدی که چقدر قوی شدیآورد ومسعودم کردمیفکر  ؛باش

تو فقط دلت  اما ؛آوردمیبه دست هایی چه چیز کردمیانتخاب  رو وکه اگه ت
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ت خواب ــتخ تو اد اون رو داشته باشی حتی اگه شده یه بار واسه دلت اونوخومی
 ره.خومیم هحالم ازت به .بکشونی
را و آرژین دانست که فقط خودش ناحق بودنش را میهایی که زیر بار تهمت آفرت

خیال غرورش بی؛ شدمی یند داشت لهبمیفقط ظاهر قضیه را  دانست کهمحق می
 یش سرازیر شد.هااشک شد و
شدت ضعف  بعضی روزها از !ببین ومن ؛چیکار کردماش هدونی من واسمیه _تو چ

دوست  وچاقمسعود آفرت چون  ؛تونم چیزی بخورمره اما نمیچشمام سیاهی می
 .کم بود مسعودسابق واسه آفرت  چون ؛ارمکنم و پول در میروز کار می شب و، نداره

ای خومیام شدم شم و در شان تک پسرعمهلآحالا که زیادشم شدم حالاکه ایده
پسری که از بچگی عاشقش  ؛مسعوداونم توسط  ؟دست بکشم از این خواسته شدنم

 بودم.
براش مهم نیست زیبایی یا ، همونمی وست داره با تورود و_یادت باشه کسی که ت

، ی که دستش باشهار زبا با هر وسیله و، جنگهبرای داشتنت می، چاقی یا لاغر، تزش
از همه چیزش ، کنههمه کار می ،بودن بودن و کنار تو برای با تو، داشتنتبرای نگه
اد تو خومیفقط ، اعتبارش و وبرآ، حتی شخصیتش، مالش، از جونش، ذارهمایه می

 کنارش باشی.
م که اگه عاشقی به همه چی تمام و کمال بودن باشه یدفهممن خوب  ...دونم_می

من  ،شه اما من کنار نمیامعاشق نمی ایعادیآدم  و هیچ هپس عشق نیست منفعت
 رزه.ـبهم بگن ه حتی اگه کسایی مثل تو ؛یرمگمی حقم رو

لعنت به  که بوسیدمت وهایی لعنت به لحظه !_حیف اون احساسی که بهت داشتم
 !زندگیم شتی تو خونه وگذاروزی که پاتو 

 ؛داشتی طالبش بودهیچ چشمبیکست از شکستن غرور مردی که شمی دلش آفرت
یعنی مناسب  و ایناست خومیبرای زندگی او را  شاید نگفته بود عاشقش شده اما

باید این مرد را  ؛نداشتای هاما چار .مسعوددرست برعکس  ؛ل بودنشآهاید بودن و
بود در غیر اش هاعتماد مردان شکستن غرور وبهای حتی اگر  ؛دکرمیاز خودش دور 

پس برای حفظ خودش هم که بود باید پا روی این ، دید از اوصورت ضربه میاین
شت دست اشکش را با پ ذاشت.گمیتازه شکل گرفته در دلش های حس پس لرزه

من که به جز  ؟ذاریمی منت چی رو: و گفت ایستادآرژین سینه بهسینه پاک کرد و
فرض محال اگه روزی بخوام زن کسی بشم یادم نمیاد برچیزی آقا  ای هوسـ ـارض

 پدرومادر.بیراضی وآدم از خود شم زن یهمی فکر کردی زن تو
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این همه مقدمه چینی لازم آرژین  وجودکافی بود برای شکستن تمام جمله آخرش  و
خوشحالی سرازیر شد از صورتش از خوردن سیلی کج شد و در دلش حس  نبود.

گذاشته بود و خیالش راحت شد که دیگر برای آرژین اینکه دست روی نقطه ضعف 
آرژین  .راضی به شکستنش نبود ستید وپراو را می برای مردی که در دل ؛مردآرژین 

رو به ب شوکنم بعدش گمژه تحملت میتا پایان پرو: تف انداخت روی زمین و گفت
شال را آفرت  .اتاق خارج شدو از نقشه را برداشت و ...خودت یهمون خراب شده

دفتر و از  ینه نگاه کند سریع پالتویش را پوشیدآ خودش را در آنکهبی چنگ زد و
جعبه آن  تواند درروی صندلی ماشین که نشست احساس کرد که می .بیرون زد

 روی سرش را یش فرمان را محکم گرفت وهادستبا  .بسته کمی نفس قرض بگیرد
 حتی پا گذاشت روی این حس پاک وبا او چه کرده بود که به را مسعود .گذاشتآن 
مردی که از بس بدی دیده بود بد شده بود اما نامرد ، )نوشکفته، نو رس(استهنوخ

خروار  هاو خروار دادمردی که دور از چشم خودش برایش غیرت خرج می، نشده بود
 داد.محبت غیر مستقیم تحویلش می

را هم از دسترس خارج کرد و اش گوشی اشین را دم ایستگاه اتوبوس پارک کرد وم
 با .سوار اتوبوس شد استاد قاسمی شد و پی بهبد ودر های پیخیال تماسبیحتی 

در اش آورده این یک مورد شانس ، بهآخر اتوبوس پوزخندی زد دیدن صندلی خالی
زیادی های روز .شیشه تکیه دادرا به و سرش  روی صندلی نشست، این روز جهنمی

 اتوبوس وآخر  صندلی، آن شتگمیبر و رفتمیبه دانشگاه  هابا همین اتوبوس
و به  دهیتکیه میآن  سرت را به، استآرامش  بزرگش بهترین مکان برای یشیشه
دهد و همین زارت میآهای که به چیز ...کنیاو فکر میو به  کنینگاه میها آدم

. عمر روی همان صندلی گوشه اتوبوس را بخواهدآخر  د دلت بودن تاشومی باعث
ت را داخل گوشت بگذاری و حرص نوش جان کنی به خاطر اهندزفری
 ؛بالاخره دختر بودن در یک جایی به درد خورد، یتهاساده بودن، هایتحماقت

ی ایج وم شدمی رامبخشی محرومآآخر عمر از داشتن چنین مکان  وگرنه باید تا
 م.شدمی جمعیت خفهوه از انبو یا  تمنشسمینزدیک به راننده اتوبوس 

 روناک با دیدنش لبخندی زد و کنارش نشست.
باز  که با این اتوبوس تا ته ایستگاه رفتی و هبار_حاضرم شرط ببندم چهارمین

 ؟ نگیریوع حالت تهوقت یه  ؛برگشتی
احتیاج  روزها به اواین .اه کندنگاش هحتی به چهر آنکهبی ؛دستان روناک را گرفت

پای مجنس خودشان داشته باشند که پابهکسانی هها آدم چقدر خوب است .داشت
که خاطرات زیادی با او داشته هایی همجنس .قدم برداردآنها  بد بودن حالشان با
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دادنی نباشد و چقدر  توضیحرا بشناسد که احتیاج به هیچ  باشی و طوری تو
 زیبا را داشت. بی وآبا چشمان  این دخترک سبزه روخوشبخت بود که 

پول بلیط را که حساب کرد با  .زور از اتوبوس پیاده کردو به  را کشیدآفرت  دستان
من که فقط پول یه  ،دونم چند دور باهاش زدیمن که نمی: اخم ساختگی گفت

 بنویسه. خدا به حساب تو هاگه حق الناسیدادم  تودور
مرور  اصلا عبور و ؛فرد روناک نگاه کردهمنحصر ب تیپ شیک وبه و  لبخندی زد آفرت

 رد.خومین با اتوبوس به او
 من چیزی میل ندارم.: را روی میز گذاشت و گفت زیر نگاه سنگین روناک منو آفرت

 خسته نشدی از این یکنواخت بودن.، باید یه چیز خوب سفارش بدی !_بیخود
 ت.یکنواخهای _حالم خوبه با این روز

 لیاقت کاری کرده.بینکنه باز اون  ه؟چشمات بارونی و انقدر_حالت خوبه 
 برام. هی نگو در موردش عزیزجور این_

روناک که با دیدن حال بد این دوست . قطره اشکی از چشمش روی میز افتاد
به  چینوآفرت را بپرسد سفارش کاپو بدون اینکه نظر شدمی چندین ساله عصبی
 به شکلات.اش هر بود و علاقتبالاخره دخ. داد همراه کیک شکلاتی

ما عزیزم مغز دائ ؟بد کنی ون اون خاطرات لعنتی حالتآوردای با به یادخومیکی  _تا
تصویر ذهنی  نهتودوری طولانی مدت از افراد می ه؛درحال تغییر خاطرات و ذهنیات

کاملا ، دتی دوریاز م بعد وآدم به کلی تغییر بده و حتی عشق آتشین ر از اون رو تو
 بین ببره.و از  سرکوب کرده

خودتم : ق داد و گفتچشمانش را به سمت نگاه روناک سو مردمک باز هم آفرت
تنها مثل یه پدر  ست مغزاین وسط مغز چیکاره ه،طرف حساب من دلم، ی مغزگمی

 توجهش هاحرفنهی کنه و قلب مثل یه بچه بازیگوش به  و تونه امردیکتاتور می
 ه.نکن

نگشت به ابا  و قراردادآفرت  ه بود کنار دستآورد روناک بشقاب کیک را که گارسون
 ش زد.اپیشانی
 زیادی ازش کار کشیدی. ،یه چیزی بخور _پاشو
همن همه چیز اونی فمیی وقت ،کننمی عوضن بحث رو شمی ی قانعوقتا آدم _چرا

 ؟ درست مثل الان تو ؛نپر مین نبوده از یه شاخه به شاخه دیگه کردمیکه اونا فکر 
روناک نگاه نگرانش را حواله صورت غمگین بهترین  ش تکیه داد وابه صندلی آفرت

 دوستش کرد.
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یه  یادآوریاد که با خومیام تو خوب باشی دلم نخومیمن  ؛قربونت برم، _عزیزکم
  ؟بالاخره باید یه پایانی باشه، هآب بیفت م بریزی و چشماتهی بهجور اینخاطره 

روناک بعضی چیزها : روی کیک را به بازی گرفت و گفت با انگشتش کرم کاکائو
 چه کمتر نیستن.لوآ ها که ازخاطره، میره نه عقب نه جلو ،هشمی ساکن ،پایان نداره

: چه ربطی داشت روناک متعجب از این حرف فنجانش را روی میز گذاشت و گفت
 ! وبهحالت خ، یگمیشم چی جه نمی، متوچهبه آلو

 ببند. _چشماتو
 دیوونه شدی.؟ _چی

 !کنممی _خواهش
 ب بستم._خیلی خ

لواشک باخودش  و _روناک یادت میاد دوران مدرسه هیچ دختری حق نداشت ترشی
 بیاره.
 ه.دمای هرآ_وای 
ترش های چهولآ وردیامیباخودت  ی وکردمییواشکی با کلی ترس اونو قایم  _اما تو

 شده بود.که منع ای هو خوشمز
 چقدر خوشمزه بودن.، هافتآب می حتی با تصورش دهنم !کافیهآفرت  _وای
چه فقط طعم خوبش یادت مونده نه لوآاز اون  تو، ادامه داد پوزخندی زد و آفرت

وری آوقت توقع داری من با یاداون ؛افتادآب  چه دهنتلوآو با یادآوری یه  ترسش
آب  بود به چشمامخوب  وقتاییما یه ناراحتی داشت ا خاطراتی که هرچند ترس و

حق داد که عزادار خاطرات ها آدم باید به ؛چه کمتر نیستلوآیه  خاطرات که از، هنیفت
چشیده باشه دیگه  وآدمی طعمش ر یوقتباشند هرچند تلخ بوده باشه چرا که 

که  مسعودخاطرات  گفتمی درستآفرت  تونه فراموشش کنه.نمیوقت هیچ
 چه که کمتر نبود.لوآت از خاطرات یک رف رهایش کرد و

را حس آفرت  دستانش که گرمای دستان .افتاداش هگونو روی  قطره اشکش غلطید
جنس خودش که به جرم زن بودن حق نداشت برای این هم سوختکرد دلش 

 قدر هم خطرناکاند همانقدر که سادههمان هازن .عزادار مرد رویاهایش باشد
 نشان بدهد به رفتار خودت بستگی داره. ام رویش را به تواینکه کد ؛ندشومی

انقدر محکم و قوی بشی کردی وقت تو کی : بوسید و گفت راآفرت  روناک دستان
 !قربونت برم

 اد همین.خومییه دل شکسته  یه حرف و ؛ادخومینوقت _
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ی شیشه را به شدت رو بهبد بطری الکل را سر کشید وهای حرفبه  توجهآرژین بی
و حواسش به سیک از .کلافه شده بودآمده  ضعیت پیشبهبد از و .زمین کوبید

سوی و از  پاسخ مانده بودبی آفرت باز هم تماس به ۳۴ وجوداش بود که با گوشی
دانست باید نمی و او که با حال خرابش مقابلش بود دیگر این دوست قدیمی بود

آرژین فکرش پیش  رفتآفرت می دنباله و ب ذاشتگمیرا تنها آرژین اگر  .کار کندهچ
 یعنی و اینداد پدرش هم جواب نمیهای حتی به تماسآفرت  بدتر اینکه ماند ومی

 ردد.گمیبه دنبال جایی برای گم شدن آفرت 
شدت عصبانیت با پاهایش  که از مسعود یش را از کمد بیرون کشید وهالباسمریم 

 !کنی دخترطی میی چه غلمریم دار : ضرب گرفته بود گفت
داد یش را در چمدان جا میهالباس کهدرحالیمریم مانع از ریختن اشکش شد و 

ادامه  و پشت بندش پوزخندی زد و›کنم خالی میآفرت  واسه ودونیدارم م-: گفت
اون خانوم  .من اصلا رقیبش نبودم که حالا بخوام شکست رو قبول کنم ‹داد

 ؟ من چی، یکلخوش تیپ و خوش ه، پولدار، مهندس
 ی.گمیها چیه _مریم دیوونه شدی این چرت و پرت

کنن از بس رو حقیقت پافشاری میشون دیوونه ؛شندیوونه نمیها دمآ مسعود_
 ی یه دیوونه مثل من.شمی کنناطرافیانت قبول نمی کنی ومی

یک حرکت تمام و با  سمت چمدان رفتو به  شد از روی صندلی بلند مسعود
را روی زمین انداخت و چمدان را گوشه اتاق پرت کرد و چانه مریم را درست  هالباس
 گرفت.
دونی راحت به دستت نیاوردم که خودت خوب می ؛بری بمیره که تو مسعود_مگه 

 راحت از دستت بدم.
 وای کاش .فقط کمی نه زیاد خوش شد به این اجبار به ماندنش ،مریم دلش کمی

اصلا  !پذیرفتندنمی احساسی شدن را و اینند شدمین احساساتید زو انقدر هازن
یک جمله  همین احساساتشان است که با هازن خور بودنسری یکی از دلایل تو

ست یک کافی .حس نفرت باشد یا دوست داشتنآن  تفاوتی ندارد، ندآیمیکوتاه 
ازه نباید اجآتش،  د رویشومی بیآمیل از طرف مقابل بشنوند و همین حرف باب 

 هاو باز هم زناما مریم این اجازه را داد ، داد که احساسات جولان دهد در تصمیمت
 مقتدر نشان داد. را مردها را مظلوم و

 است وخومیدلش مادرش را  .سوار ماشینش شد از روناک خداحافظی کرد و آفرت
 توجهبیهم  اش رارعت به سمت خانه حرکت کرد و گوشیبه س، بوی عطر تنش را

یش را هالباسزیاد خاموش کرد به محض رسیدن به خانه های ها و پیامبه تماس
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مادرش پیشدستی کرد  بگویدسراغ مادرش رفت تا خواست چیزی و به  تعویض کرد
 و ظرف سالاد را جلویش گذاشت.

جوری این سالاد رو درست دارم راستش من اصلا بلد نیستم چهنحوصله _مامان من 
 کنم.

خورشت را چشیده بود داخل سینک گذاشت و دست به آن  که با مادرش قاشقی
 ایستاد.آفرت  کمر مقابل

ازی یه سالاد سمی آپارتمان برج و لله توءالله هزار ماشاءادختر ماشا ه_این چه حرفی
 حالا که بدخواه هم زیاد داری. ،بگی که چیزی نیست نشنوم جلوی کسی اینا رو

صندلی نشست و ظرف سالاد را و روی  ی مادرشلبخندی زد به این همه سادگ آفرت
اش خیارها کرد بوی خیار که به بینی به پوست کندنوع شر جلوی دستش کشید و

کمال ناباوری ته دلش غنج رفت از حس زن خانه  خورد احساس زن بودن کرد و در
بار کی آخرین مدآیادش نمی .محروم کرده بودهایی از چه حس، مسعود او را بودن
تنها کارش دست و ، چیده است میزی راو یا  ی درست و حسابی درست کردهغذا

است غذا خومیبود که دلش نوقت مداد بود و خیلی  پنجه نرم کردن با خطکش و
وای از مردها که  ؛ساده را هم بلد نبودی طوری که یک پلو ؛درست کردن را یاد بگیرد

یک  موضوعشاید  !شان بدانندنکه خودآورند بدون آمی هازن سر احساسات چه بر
به میزان  رددگمیهمه بر هااینسالاد درست کردن بیش از اندازه مسخره باشد اما 

طوری که با همین چند قلم مواد  .کندزندگی که مرد در دل زنش ایجاد میشوق 
 صورت همه را نامرتب ودر غیر این ؛ورترین سالاد را درست کندآاشتها زیباترین و
 از سر تکلیف است نه از سر عشق. و تنهاکند کند و قاطی مییرد مبزرگ خ

شب گذشته یک لحظه هم خواب  .از رختخواب جداشداش گوشی لارمآبا صدای 
دست داده بود برایش قابل هضم  را ازآرژین اینکه  .یش را نگرفته بودهاچشمسراغ 
 ان چند محبتاما هم؛ نداشت که حالا بخواهد از دستش بدهداو را  اصلا ؛نبود

پس زده  هاسالی وقتب طبیعی بود خ .هم عجیب به دلش نشسته بودکوچک 
 و آفرتزد اما الرمیات را بخواهد دلت برایش ید و خود واقعیشوی بعدش یکی بیا

د انکار کرد که بدون شومین .متفاوت با زنانی که محتاج جنس مخالف باشند ؛بود
از  .زندگی کردن را خوب بلد بودآنها  نیک جنس مخالف زندگی خوب است اما بدو

، احتیاج دارد زنی باش که مردی به او لعکس.ااج زن باشد نه بمرد باید محت نظر او
 نه زنی که به مردی احتیاج دارد.

 .را به سمت جلو کشیدتوانست آنها و تا جایی که می یش را بالا بردهادستبهبد 
هایش را از داشت با دستش مو روی مبل خوابیدن این کرختی را هم در پی



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه – آفرت

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 7 2 

 

با دیدن تخت خواب مرتب  ...رفتآرژین سمت اتاق خواب و به  اش کنار زدپیشانی
ئیچ روی کانتر سو .هم نبود نجاآن به سمت سرویس بهداشتی رفت اما شده هراسا

آرژین . دید حیرت زده شده بودئیچ رفت که از چیزی که میبرای برداشتن سو ،بود
 ژل به سمت بالا داده بود و یش را مرتب باهامو نه نشسته بود وپشت میز صبحا
آشپزخانه را بوی ادکلنش تمام فضای  بی پوشیده بود وآشلوارجین  ژاکت زرشکی و

 گرفته بود.دربر 
من دارم ؟ ریخومین: باسر به صندلی اشاره کردو گفت و را قورت داداش هلقمآرژین 
 میرم.
 ؟ هسرت چی تو؟ تو خوبی: آرژین و گفت دستش سرش را خاراند بهبد با
من از یه دختری خوشم  .قرار نیست که تارک دنیا بشم: پوزخندی زد و گفتآرژین 

 .که باید تحویل مشتری بدم یهیهاینقشه مهم شغلم و، فقط همین ...اومد که نشد
 .هامروز هم فقط یه همکارو از  زندگیم نبوده توآفرت  من از امروز کسی به اسم

 بینی هستی.، خیلی غیرقابل پیش_چی بگم
فقط دلم خواست یه مدت با  ؛من که شکست عشقی نخوردم ،خیت گرفته پسر_شو

 خاک بمالونم بعدش ولش کنم.رو به این دختر باشم پوزش 
را  و آفرتا دروغ بگویدتوانست به خودش که نمیآرژین اما ؛ گفتبهبد چیزی ن

 است.خومیبیشتر از هرچیزی 
کاری حرفی های روز از اول فروردین گذشته بود و در این مدت به جز صحبتده پانز
تمام یکماه  .کردمیبه جایی رسیده بود که عزیزم خطابش  مسعود و زدمینآرژین با 

 قبول نکرد واش هم اصرار خانوادغرکرد و علیمیکار  هاگذشته را در تهران روی نقشه
اما امروز از  .و کار کردن را ترجیح دادهایی ش تنکرد و خود مسافرترا راهی آنها 

 خوش به جانش نشست. یشهاخبری که شنید تمام خستگی
به آفرت  ازآن  جشنی که در .تک افراد شرکت دادنامه را به تکاستاد قاسمی دعوت 

 فرین انتخاب شده بودند وآو خود مهندس قاسمی به عنوان کارعنوان مهندس نمونه 
 برق حیرت و شدمی مگر د.رفتنگمیهم مورد تقدیر قرار و آرژین  مهندس سامانی

تنها چیزی بود که برایش های آرژین اما چشم ؛افتخار را در چشمان همکارانش نبیند
را بفهمد اما از حس اینکه با  هاچشمآن  توانست رازنمی وقتهیچ .قابل درک نبود
از اینکه به عنوان یک زن  ،شحال بودایستاده بود خوو آرژین  مسعودافتخار مقابل 

 .شدمیضعیف نبود و ضعیفه خوانده ن
بهبد در  شهر جشن گرفتند وهای استاد قاسمی در یکی از رستوران ناهار را با بهبد و

بد بهخلاف همیشه و آفرت بر گفتهای آرژین مییش از رفتارهاخیمیان شو
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بهبد کمی  شدمی کوت باعثکه در مورد دیگران صحبت نکند و همین س گفتمین
 پیاز داغش را هم زیاد کند.

کتش تا نزدیک  .اش را پوشیدانیجدماشلوار ب چندساعت به مراسم مانده بود کت و
 یش را محکم دم اسبی بست وهامو .کردمیده وآسو این خیالش را رانش بود 

ت و زش را سرش انداخشال مشکی لبه دو لایتی روی صورتش انجام داد و آرایش
را مهمان  coco مثل همیشه ادکلن اش را هم پوشید وسانتی مشکیکفش پاشنه سه

 تک زنگ نقش بسته روی صفحه نشان از ؛نگاه کرداش گوشی به .پوستش کرد
 توجهبدون  یش خداحافظی کرد وهابا مادر و خواهر .دادمهندس قاسمی میآمدن 

 شد و در عقب را باز کرد وبه برادرش که روی مبل نشسته بود از خانه خارج 
تو به  من غلط کردم گفتمآقا  :بهبد به محض دیدنش سوتی کشید و گفت .نشست

 .جای نازی دیدمرو به من به گور بابام خندیدم تو، چشم من مثل خواهرمی
هم کم  شما-گفت: بد به هش سلام کرد وکو استاد همچونو به  لبخندی زد آفرت

وشلوار مشکی و کتآن  ش دراستاد ،گفته بودواقعا هم راست  ؛خوشتیپ نشدین
های مهمان ءبهبد هم که اصلا جز داد وبیش با جذبه نشان میازکراوات زرد بیش
 ین ابی پوشیده بود.ج ای وهتیپ اسپرت زده بود پلیور قهو .دعوت شده نبود

ه لبخند بو با  به بازوی استاد قاسمی که مقابلش به انتظار نشسته بود نگاه کرد
بهبد که پشت سرشان حرف های پرتوو به چرت بازویش را گرفت سمتش رفت و

تبریک  ی از سلام ووجبا مد به محض ورو .اعتنا بودند وارد سالن شدندبی زدمی
هر کدام  کردمیتقاضای نشستن  شدند با صدای زنی که پشت تریبون بود و روروبه

وشلوار آن کت در .هم رسید عودمسچند دقیقه بعد  د.سرجای خودشان قرار گرفتن
-گفت: کنار گوشش آرام  .درخشیدمشکی و پیراهن سفید مثل همیشه برایش می

 لبخندی زد. دستش را فشرد وآفرت  مون شدثام با مریم بحخومیمعذرت 
 روی سن رفت وهایی آرام مهندس قاسمی را به روی سن فرا خواندند با قدم

آفرت  بهره نگذاشت امابیرا آفرت  یش مثل همیشههاحرفسخنرانی کرد و در میان 
 مسعود .شتگمیو علی آرژین دنبال و به  چرخاندهنوز هم سرش را به اطراف می

سریع از  هول شد وآفرت  زننصدات می ؟کجاییآفرت -گفت: زد و اش هبه شان
تشکر  سن رفت و پشت تریبون قرار گرفت بعد از سلام وو روی  خواستجایش بر

شاید الان باید از : و گفتدوخت  یش را به مهندس قاسمی که کنارش بودهاچشم
سزایی هکه اونا هم سهم بدر این ،فقیتم بودنبگم باعث مو م تشکر کنم وومادرپدر

اصلا  نابالغ کار ویه مهندس تازه هقاسمی مناما بدون مهندس  ؛داشتن شکی نیست
یش هاچشماشک در  کهدرحالیمی مهندس قاس .یدمرسمیبه جایی که الان هستم ن
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 دستانش را گرفت وآفرت  .بوسید ش رااحلقه زده بود به سمتش رفت و پیشانی
 زیادی هم خوردم اما شکستی که منوهای بع شکستتو به  من یک زنم :ادامه داد

ش از استرس عرق اکه پیشانی مسعودنگاهش را به سمت  ساخت یه عشق بود و
ش مهم نیست برای به خواد برامی وزن چیزی ر هوقتی ی :و گفتدوخت  کرده بود
رو  دستان مهندس قاسمی را کمی بیشتر فشرد و، ههایی بپردازنش چه بآورد دست
 زنم ربطی به کارم نداشته باشهکه میهایی حرفشاید : جمع حاضر کرد و گفتبه 

چیزی که تنها  ،کنم نه یک مهندسفق صحبت میاما من امروز به عنوان یک زن مو
 شکست داد و شاید با خودتون فکر کنید که عشقی که منو ه؛زن بودن هاین بین مهم

 فقیتم شده.جوری باعث مورفت چه
اما با  وجود آوردزیر لب حاضرین همهمه کوتاهی به  در گوشی وهای حرفصدای 

ادامه  مهندس-و به آفرت گفت:  خواهش همان زن قبلی باز هم سکوت برقرار شد
ین همجنس نچ وجوداز  کردمیب خودش زن بود و حض خ .لبخندی زد وبدین 

 فقی.مو
ترین ام هستم که در سختمن مدیون پسرعمه :از قبل ادامه دادتر مصمم آفرت

ره درست شنیدین من آ .مو خراب کرداتمام رویاه رفت و لحظات زندگیم رهام کرد و
حت زل زد توی چشمام و خیلی را .نخواست ام بودم که اون منوعاشق پسر عمه

یک زن  .دنکه مردها انجام می هیک اشتباه محض ، و اینال من نیستیتوایده گفت
تونه .یه زن می...تونه یه فرشته باشهیک زن می ه باشه...*ش*ح*ا*تونه یک فمی

تونه یه زن می ...تونه یک عمر فقط با یه نفرباشهیه زن می ...در روز با چند نفر باشه
یک زن هر چیزی  ...تونه خط ممتد یک زندگی زیبا باشهیه زن می ...باشه هفت خط

که  همهم این! بستگی به مردی داره که در زندگیش بوده باشه و این تونه باشهمی
 طرفش مرد باشه نه نر.

بکشد و در یک لحظه ای هدسوآحاضرین باعث شد نفس  یهاصدای دست زدن
مثل  پوشیده وای هاهن سفید با کت اسپرت نسکافرا در ته سالن دید که پیرآرژین 

 در میان .کردمیخودنمایی اش همیشه دکمه اول پیراهنش را باز گذاشته و پلاک الله
که نشده بودند چون از تمام ماجرا خبر مهندس قاسمی شو  جمع تنها بهبد وآن 

ت راهی جز سکو داد واز حرص دسته صندلی را محکم فشار می مسعود داشتند و
و  بدهدآفرت  به ح را به مهندس قاسمی دادند و خواستند که اولو جایزه و .نداشت

انگشتش اشک گوشه و با  دو چندان خوشحال شد و آفرتبا کمال میل قبول کرد  او
هر چقدر هم که قوی  هازن ما: گفت خندیدمی کهدرحالیچشمش را پاک کرد و 

 شد. صدای خنده جمع بلندباشیم احساساتی هستیم نمیشه کاریش کرد و 
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فقط : و گفتدوخت  با خشم به او چشم مسعود ش نشست وادر جای قبلی آفرت
که آفرت درحالی ؟فیلمت بوداش هاینا هم! سنگ رویخ کنی استی من روخومی
اصلا  میشه تحمل کرد یا خیانت رو :ذاشت جواب دادگمیحش را روی پایش لو

 ...کنهیران میو ور آدم هاین چه کم داشتمم از اوفراموش کرد اما جواب هر کد
بهتر از تو هایی من امشب نیاز به تایید مرد رها کردی و منو انصاف نباش توبی

 ارزش دونستی.بی داشتم تویی که منو
 سرت. توای هم که چه نقشفهمیدمیدونستم من لعنتی باید _باید می

دادم فقط از بقیه نشون نرو به  وسه من که تشنامین رو _این چه حرفیه کسی که تو
شاید منم الان  ؛یکردمیل نو ومن اگه تو .فقیتم شد تشکر کردمکسی که باعث مو

 داد وی مدام بوی غذا میآشپز م از هالباس مثل مریم گوشه خونه کز کرده بودم و
که  هکمیهای به نظرت اینا کار .بهت بگم ام رویکبار بیشتر حق نداشتم خواسته سالی

ی جایزه ، وقتفقیت من شدیباعث مو گفتم تومیمن همیشه  ؟تو در حقم کردی
الکلی بودم که حالا به اینجا  معتاد وآدم  من یه-گفت:  رو به زن نویسنده دادننوبل 
ی : وقتفقیتت بود اون گفتز کجای موازش پرسیدن چارل .چارلز تشکر کردو از رسیدم
خوب های این روز، رها کردی ل تو که منودرست مث ،بدبخت بودم رهام کرد معتاد و

 مدیون نبودنت هستم. رو
انقدر که از  .آمد به سراغش هارا که در مقابلش دید باز هم همان پس لرزهآرژین 
 .کردمیدر دلش مخفی را آن اما باید ؛خوشحال بود از بردن جایزه نبودآرژین  وجود

 باز هم به او رفتند وآفرت  به سمتها زن از مردها و مراسم تمام شد و چند نفر
 مثل شما افتخار کرد وهایی وجود زنباید به -آنها گفت:  یکی از تبریک گفتند و

تربیت کرده که از یک ویرانه کاخ  دختری روبوسید دست مادری که چنین شیر
 ازه.سمی

خود خانه که بیشتر از و تا  را ترک کردآنجا  قبل از تمام شدن مراسم مسعود
 .او کم چیزی را از دست نداده بود .ساعت راه بود را پیاده رفت و فکر کرددو

های چشمرا رها کرد تنها آفرت  یوقت ؛دوساعت افسوس خوردن که چیزی نبود
یش هاچشمبدهکار را به یاد داشت اما امشب در های مردآن  در مقابلاش هترسید

افتخار را به چنین دختری هدیه  مردانی که حسرت وهای چشمقدرت بود در مقابل 
 ند.کردمی

به ناچار سوار ماشین د و آرژین بروتر علی به خاطر تماس مادرش مجبور شد سریع
بود هزار بار خودش آمده  اینکه چرا با ماشین علیو از  بهبد شد و در عقب نشست

بهبد ماشین را  .هم عقب نشست و آفرتنشست  مهندس قاسمی جلو .را لعنت کرد
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رد  تا حالا داشتم خواستگارهاتو: و گفتدوخت  چشمآفرت  ینه بهآشن کرد و در رو
 م.کردمی

افتخار یه  یمایه دختر تو: مهندس قاسمی گفت نثارش کرد وای همزبی آفرت
 مملکتی.

ه شده بود خواست لب باز کند که ککه شو  و آفرترا گرفت های آفرت آرژین دست
 بشنوم چون حالم بد ام اون صدای نحست رووخمین: زیر لب گفتآرژین آرام 

 .خیال دستت شوبی یم ساکت بمون ورسمیپس تا  ؛هشمی
ش که امشب واقعا شبیه اردیهاابراز محبت تام نوعباز هم حیران ماند از این  آفرت

 خودش شده بود.
اگر به خاطر  وآفرت  سر سنگین شده بود با مسعود ذشت وگمیسه روز از مراسم 

خصو ص که حالا حس ماند بهنمیآنجا  شغل خوبش نبود یک لحظه هم و بدهی
با کرد آفرت تر می اما تا لب ؛ربط نیستبیمریم زیاد هم های حرف کردمی

 .کردمیپشیمانش  باز همبزرگ های میز و قولآهای محبتحرف
به  .تاحتیاج به استراحت داش .آوردمیدوماه کار مداوم دیگر داشت از پا درش 

 ها میرم ترکیه.خودم واسه بستن قرارداد با عرب-گفت: اتاق استاد قاسمی رفت و 
تو که اول قبول نکردی : مطمئنی! تعجب گفتو با  قاسمی پوشه مقابلش را برداشت

 و گفتی مهندس رضایی بره حالا چی شده.
روز طول  بستن قرارداد کمتر از یه .من احتیاج به استراحت دارم، _دلیل خاصی نداره

 ام اگه اجازه بدین یه هفته بمونم.خومیه اما من کشمی
 استراحت کن. برو ،خیالبی اصلا قرارداد رو ؛_چی بهتر از این

 جای اینکهو به  دهفایده بودن بهم دست میبی_نه اگه واسه قرار داد نرم حس 
 م.شآشفته میپیدا کنم بدتر آرامش 
الانم برو خونه  ؛بخوای شه دخترم هر چی توبا: را خورد و گفتاش قهوهکمی از 

 یرم.گمیاز مهندس رضایی  خودم بلیط رو ؛بیاد دنبالتنه  م بهبد ساعتگمی
 ه با پدرم میرم.بیفتزحمت  اد بهبد توخومی_نه ن

 رستم دنبالت.فمی رو شب بهبد .کم تعارف کن ،_برو دختر
 محکم در آغوشش گرفت و خداحافظی کرد. آفرت

 بهبد را صدا زد. را کنار گذاشت و علی خط کش
 ره.خومی_پسر کجایی گوشیت داره زنگ 
شلوارش خشک کرد و در  یش را باهادستو آمد  بهبد از سرویس بهداشتی بیرون

 را جواب داد.اش گوشی پسرک چندش زبانش را دراز کرد وگفت: که آرژین پاسخ 
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 _سلام به ناپدری من چطوری شما.
 _لوس نشو کجایی.

 ورپریده ام.و آرژین ای باشم پیش این علی خومیجا _ک
 دگاه.ببری فرو نوآفرت و او باید بری دم خونهنه  ای باش اما ساعتخومی_هرجا 

 .آفرتاونم ؟ دگاه: فروبهبد متعجب گفت
یش را تیز کرد و در عین حال خودش را هاشگوآفرت  به محض شنیدن اسمآرژین 

 تفاوت نشان داد.بی
 این مدت خیلی خسته شده. .همونای میهیه هفت ،ترکیه واسه قراردادره میره آ_

شخم  من بیچاره یه ماه مثل گاو، نه ناپدری من بگو م تو پدر اونی وگوقت می_اون
بشه برگرد سر  ات عوضهحییه ساعت تو پارک بشین رو ی بروگات میهبزنم واس

واسه رفع  ،دن دوتا خطکنه جز کشیکاری هم نمیخانوم که هیچوقت اون !کارت
 نتالیا.آخستگی باید برن سواحل 

 بری دنبالش.نه  فقط یادت نره ؛ندارم به چرندیاتت گوش بدموقت _بهبد کار دارم 
 ای ندم بهبد نیستم.آن  دی _من اگه فردا نرم یه تست

س احسا-گفت: علی رو به  را خاموش کرد واش گوشی ق اشغال را که شنیدصدای بو
 ام.رسونه اما من خنثیمیسیب آاون حداقل  هام از یه انگل هم کمترهکنم فایدمی

 ؛غیرتبیچه : مبل نشست و گفتو روی  ش را در دست گرفتاهماگ قهوآرژین 
 ین یه دختر تنها بره یه کشور غریب.ذار اش میهیعنی شما و خانواد

 .بهبد به سمت مبل رفت و کنارش نشست
حالا هم که  ،واسه خودش هیه پا مرد ؛رفته و تنهار نصف کشورهاآفرت  ه!_دلت خوش
 گذرونی میره.واسه خوش

 ؟ هم میره مسعود_
 ای بوی حسادت میاد. ..._ای
 طوری پرسیدم.شو همین_خفه

 میره.آفرت  فقط گفتچون بابا  ؛_فکر نکنم
 .طوراینکه -گفت: تلخش را خورد و  یقهوهکمی از آرژین 

عاجز  و ...وم که تفهمیدمن  ؟دونی چیهمی: د و گفتنگاه کر مسعودمریم عصبی به 
 شد از باقی حرفش.

 ؟ یفهمیدچیو : یش را گرفت و گفتهابه سمتش رفت وشانه مسعود
 های مسعودچشمبه  ،مریم دانه اشکش که رها شد گویی قدرت تکلمش هم برگشت

 ی.من کم تو واسه ،ل من نیستیآفهمیدم تومرد ایدهمن : نگاه کرد و گفت
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قبل خودش درست  ها، سالیش سیاهی رفت از شنیدن این حرفهاچشم مسعود
که خودت هایی حرفچقدر سخت بود شنیدن  .زده بودآفرت  را به هاحرفهمین 

دختر همان آن  روزی ن دختر دیگری وآورد روزی به دختری گفتی برای به دست
این حرف را شنیده ی وقتم هآفرت  یعنی ؛را تحویلت بدهد برای رها کردنت هاحرف

کجای زمین ایستاده بود که زمان به عقب برگشته بود ! زرده شده بودآبود تا این حد 
 فت.گمی رحمی به اوبیو حرفی را که روزی خودش زده بود حالا دیگری با 

دانست چرا این حرف تا این حد نمی ؛ترسید های مسعودچشممریم از حالت 
حرف دل خودش  هاحرفخودش هم قبول داشت که این ، مسعود را عصبانی کرده

از او خواسته بود اش هپسرک تازه به زندگی پا گذاشتآن  بود کههایی حرفنبود و 
 .بگوید

 ...سمت اتاق خواب کشیدو به  دستش را گرفت وتن مریم را پاره کرد  پمسعود تا
خت ــ ـروی تد او را مسعواست که رهایش کند اما خومی و کردمیمریم تنها گریه 

 اشک روی گونه مریم را که مثل گربه ترسیده بود بوسید د.رویش خیمه ز انداخت و
ی یه بچه : وقتکنار گوشش گفت ،مشخص بود لحنی که عصبی بودنش کاملاو با 

ی مردت وقتهمی زندگی زناشویی به این راحتی نیست که فمیگذاشتم بغلت 
مانع از حرف  وسید وــمریم را بهای لبانه حشی و وبد اومد ولش کنی اش هواس

تا د اهد بروخومیکه  بگوید است داد بزند وخومیمریمی که دلش  ،زدن مریم شد
هر قسمت از بدنش  .شودمزاحمش نباشد تا مانعی برای رسیدنش به خوشبختی ن

 مسعود رد وخومیبود که بر بدنش ای همثل تازیان شدمی مسـل مسعودکه توسط 
جاوز بدنش را ـ ـمثل یک مت یدن صدای هق هق مریم بیشتر عصبی شد وبا شن

 دخترک ناتوان و عاجز کرد.آن  بازیشریک عشق
باید منتظر  گفتمیخسته از جلسه به سمت هتل برگشت یک جمله که  آفرت
ترجمه  راهم برای اوهای آنها ترجمه کند و در مقابل جوابرا آن ماند تا مترجممی
آن  بخشباز هم جواب رضایتاما  .ک ساعته سه ساعت طول بکشدلسه یج وکند 

 را از خستگی رهاند.آفرت 
نقش بسته بود آن  ف لاتین روین ابی به همراه تاپ سفیدی که حروشلوارک جی
صورتش هنوز آرایش  .ویخته بود رهاکردآهایش را که با کش به دار مو پوشید و

نزدیک ظهر  ،سمت ساحل رفتو به  شیدتختش را پوهای صندل .باقی مانده بود
هم که  درپی مادرش راهای پیسفارش خوردن نهار را نداشت واشتهای بود اما 

و به  ها نشستکنار ساحل روی شن .مراقب خورد و خوراکت باش نادیده گرفت
مردها  کینی بود وـ ـکه تنها پوششان یک بیهایی زن ،دوخت مردها چشم و هازن
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 به نظرش همین که ،مسلمان بودنشان نداشت کاری به دین و، رکهم یک شلوا
هایی مرد .ذاشتند خودش کافی بودگمیق یکدیگر احترام مردهایش به حقو و هازن

شان جاوز به حریم شخصیــرهنه و خوش هیکل اجازه تــدختران بآن  که با دیدن
ه هر دینی که بود قبول بوط مورد را مرب و ایندادند برایش قابل ستایش بود را نمی
 ناچار پاسخ داد. و آفرتبهبد برای سومین بار تماس گرفت  داشت.

 که الان دارن جلوت رژه میرن.هایی فتت بشه اون دخترکو _
 وای بهبد درست حدس زدی کنار ساحلم.: خندید و گفت آفرت

 چی ،بینیب لله به اندازه بهبد تو گلوت در بیاد که نتونی جلو چشمتوءاشان_ای که ا
 منم باهات میومدم. شدمی

 است.خوهایی می_دلم تن
 ،برنزه سیکس پک وهای پسر، است بدون سر خرخومیبگو دلت هیزی و تنهایی _نگ

 رم.بمیخر با خودم نمنم باشم یه نر  
 ! زنگ زدی که قطع کنم هاحرف_بهبد اگه واسه این 

اون جی پی  ،ذاریکلاس میروز نشده رفتی اونجا واسه من  حالا خوبه دو بِ _خ
 .روشن کن ببینم کدوم بهشتی هستی تواس

 !باش نقطه به نقطه این شهر روبلدمنگران ن ،_بهبد بار اولم نیست که میام
ترسم ندونسته بری اون خونه چیزهاشون بعد یه ولی می ؛گور شدهدونم گوربه_می

رومزاده ــواسه اون ح کنهمجبور می بابام من بدبخت رووقت بلایی سرت بیارن اون
 چشم رنگیت پدری کنم.

 کنم.الان قطع می !شخصیتیبی_خیلی 
 ویری من یکم فیض ببرم حداقل اون جی پی اس لامصبگمی_تماس تصویری که ن

 ؟ کنیکم دلم خوش بشه روشن میهن جاشم یفهمیدمن از  ،روشن کن
 قطع کن که روشن کنم. !کنه باشه_اگه این تورو خوشحال می

 م میام اونجا اونم فقط واسه اینکه نگرانتم.شمی بگی بلنددروغ به جون بابام  آفرت_
سر من خراب  بیای اینجا روای همنتظر بهان دونم تومن که می ؛ره جون خودتآ_

نرفته با چه یادم  ؛کنمهمین حالا روشنش می .دمتو دستت نمیآاما من  ؛بشی
 استخر هتل کشیدنت بیرون. تی از توخف  

ه پریدم شمی بابا من فکر کردم اون دختر بیچاره داره غرق !_خاک عالم تو هنوز یادته
 بابا سر رسیدین.و  ب بغلش کردم که از شانس بدم توآ تو
این حرف بزنی حالا هم قطع کن اگه بیشتر از  .دونم که نیتت خیر بودمی ...رهآ_

 .مکنگوشیمم خاموش می
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 .ولی حرومت ؛_باشه باشه خداحافظ
چند لحظه نگذشته بود که  .را فعال کرداش گوشی ی پی اسوجلبخندی زد  آفرت

اونجا واسه  ،نبینی واسه جایی که رفتی پیامی از بهبد دریافت کرد که نوشته بود خیر
 خت راه میرن.ـخت لـل .همونمیدختر پسرها مثل سولاریوم 

دانست که می .اش را روی سایلنت انداخت و کنار پایش رها کردآفرت گوشی
 همین نیم ساعت پیش بود که با د.نگیرمیچند ساعت دیگر تماس ن تااش هخانواد
 یش خیره شد.روروبهصحبت کرده بود پس با خیال راحت به ساحل آنها 

با اینکه فاصله  .داغ گذاشتهای ورد و پاهایش را روی شنآیش را درهاشکفآرژین 
باریکش روی شن  سفید وهای پا .خودش باشد کردمیکمی با او داشت اما باور ن

طرف آن  بلند و خرمایی رنگش با هر وزش باد به این طرف و هایمو درخشید ومی
انقدر در گذشته غرق شده بود که حتی حضور  و او کنارش نشستآرامی به  .رفتمی

لباس طرز آن  ببیند از را توانست کامل اوکه دیگر میآرژین  .را احساس نکردآرژین 
پوست سفید و صافش که در  وجود هم بانآ .آمده بود پوشیدن خونش به جوش
 .شدمی نشان داده برابر نور خورشید زیباتر

 سرش را به سمت راست برگرداند و .بوی همان لیموی تلخ مشامش را پر کرد
 متعجب شد.

 ؟ کنیجا چیکار میتو این_
اومدم  :اش خیره بود جواب دادزیبا و خوش ترهای پاآن  هم به که هنوزآرژین 

 که به یه اندازه خسته بشیم. هکنیم طبیعییه پروژه کار می از اونجایی که رو ،مسافرت
باید اونم از  ؛روشن کنم دونم بهبد چرا اصرار داشت جی پی اس گوشیمو_الان می
 مورد اعتماد خط بزنم.های آدم لیست

 _به اون ربطی نداره.
 این همه کشور چرا اومدی اینجا. ؟دیگه تی یه جای! اصلا تو چرا نرف_جدی
گاهی روی صورتش هایش را گاهبادی که مو یش نگاه کرد وهاچشمبه آرژین 
 .زدمیرا کنار آنها  رحمیبیبا  و او انداختمی

کشور تنها  تو ایناز اونجا که همکارمی غیرتم قبول نکرد ، اومدم _فکر نکن واسه تو
 ص با این طرز لباس پوشیدن.خصوبه-گفت: ش اشاره کرد و ضعو وسر و به  باشی
ی یا کجا مونمیکاری ندارم واسه چند روز  !هه خیلی دلیلت قانع کننده بود_هه
 ی فقط لطف کن دم پر من نباش.مونمی

ی خم شد وقت .پاک کرد هاجینش را از شن ،دستو با  اش را چنگ زدآفرت گوشی
این  ،دختر مرموزی هستی: ازویش را گرفت و گفتبآرژین هایش را بپوشد صندل
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نه به  ،مسعودت واسه هاهها و عشونه به اون طرفداری ،اقم خوش نمیادذاصلا به م
 برویی مراسمت.آبیاون 

اون شبم باید بگم  ده و در موردفرصت دوباره می ه_یه زن فقط به مردی که عاشقش
 ودم.البته به روش خ ؛تشکر کردم مسعودکه من از 

صدای  .سمت هتل قدم برداشتو به  جدا کردآرژین بازویش را از دست  آفرت
وارد رستوران هتل  .دادغذا میای هشکمش هم نشان از خواهش برای خوردن تک

را های آرژین در ذهنش رفتار .یک بشقاب پاستا با سس قارچ سفارش داد، شد
رویی آرژین با کمال پرو که صندلی مقابلش کشیده شد  کردمیتحلیل  تجزیه و
 نشست.

 ام تنها باشم.خو! می_مگه نشنیدی چی گفتم
 ؟ رو دوست داریهایی _چرا تن
 زنم نه منتظر شنیدن حرفینه حرفی می، م خود واقعیمشمی ی تنهاموقت_چون 

هایی اج وپوشم هایی که دوست دارم میلباس ،ی تنهام خیلی راحتموقتمن  ،مشمی
 نه.کرومم میآمیرم که 

 ؟ ستهالباسرو دوست داری واسه پوشیدن این هایی _منظورت از این که تن
از  من خودم رو، ههمین هازن فرق من با بقیه: پوزخندی نثارش کرد و گفت آفرت

تیکه پارچه از هوای بهار لذت ببری  تونی با دومی ی تووقت ،دونممردها کمتر نمی
 ن.نیفتمراقب باشم که مردها به گناه  ست که من؟ این خیلی مسخرهمن چرا نتونم

 ندی و پشت بندش خندید.خومینماز هم  تو هیادمتا اونجا که  ؟_چه ربطی داشت
ازش  کنم ومی نیاز و من با خدای خودم راز ،_نماز من ربطی به بقیه چیزها نداره

 کنه.کسی یه جور بندگی می هر ؛امخومیکمک 
ردن تا گمیدنبال یه داستان ها آدم همیشه درسته که، رمبمیلذت تنهایی من از 

تنهایی که خیلی بلند پروازیه که بخوای ، دونمم میو اینباهاش کلنجار برن 
ه کسی اصول زندگیت رو ذارمیخوبیش اینه که نتنهایی اما خب ، خوشبخت باشی

 ییم پایبندم.و تنهامن به اصول زندگیم ، خراب کنه
ی کسی نذار  و کسی خوشت نیاد ن قدم اینه که ازهم اولیتنهایی واسه نگه داشتن 
 بهت نزدیک شه.

 )روزبه معین(
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 .دادبوی خوبش اشتهایش را قلقلک می .گارسون بشقاب پاستا را روی میز گذاشت
 را داخل ظرف چرخاند و در دهانش گذاشت.آن  چنگال را برداشت و چندبار

 برای بارآفرت  .کردمینگاه  اوبه و  تکیه داده بوداش هیش را زیر چانهاآرژین دست
را به سس  پاستاها که حواسش بود کهدرحالیبرد و  دوم چنگال را داخل ظرف فرو

 ؟ ریخومین تو: آغشته کند گفت
 ت سیرم کرد.هاحرفرم خومین !_نچ
 جور مایلی و چنگال را داخل دهانش برد._هر

 .بگو تواول گوش بده بعد نظر ؛امخومی_ببین من یه چیزی ازت 
 ؟ چی: چنگال را کنار بشقاب گذاشت و گفت آفرت_

 و مسعوداصلا به  ؛اد زندگی کنخومی_بیا این هفته که اینجاییم اونجوری که دلت 
انجام بدی هایی فقط به اینکه دوست داری چه کار ؛بقیه چیزها فکر نکنئشرکت و
 فکر کن.

 ی قشنگی بود.خ_شو
اون حالت  تو مسعودبا  رو روز که تواون ،رممن دیگه هیچ تمایلی بهت ندا آفرت_

 ،مثل منی اما من با کسی که مثل خودم باشه کنار نمیام تو .دیدم گذاشتمت کنار
زادی و پایبند به آتویی که  ،باشم وبا تتونم نمی م واجوری بگم من یه مرد غیرتیچه

 هیچ چیز نیستی.
 ؟ اد بگذرونمخومیه دلم اونجور ک وبا ت _پس چرا برات مهمه من یه هفته رو

: را در دهانش گذاشت و گفت از پاستاای هتک چنگال کنار بشقاب را برداشت وآرژین 
منم بهت این اجازه  عوضدر  .واسه این کارم دلایل خودمو دارم، ات خوبهسلیقهامم 
 منم قبول کنم. من بگی وتو به یه خواسته دم که تومی رو

پس چطور با چنگال دهنی من غذا  ؛اس داشتوسوگفت آرژین با خودش  آفرت
 ! خورد

 کنی.باشه قبول میای هیادت نره که گفتی هر خواست، _باشه قبول
اونجور که دوست داری زندگی  ؛کنوع همین حالا هم شرو از ره سر حرفم هستمآ_

 کن.
 طی پپسی.: یه قوبلافاصله گارسون را صدا زد و گفت آفرت

: متعجب گفتو به آرژین  هم با بطری سر کشید وشابه ران خالی کرد و ظرف پاستا را
 اد رفتارکن.خومیجور دلت چیه مگه نگفتی هر-

 تنها یک کیف برداشت ؛یش را تعویض نکردهاآفرت لباس هر چقدر اصرار کردآرژین 
 .دبشیکتاش رفتنهای به سمت پاساژو با آرژین 
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اون لباس آرژین وای -گفت: و  زده شدهیجانآفرت  ند کهکردمیها نگاه به ویترین
 ست.ببین معرکه دکلته بنفش رو

دوست  ...بیخود: برایش تازگی داشت گفتآفرت  که هنوز این رفتار جدیدآرژین 
 ندارم از این چیزها بپوشی.

 ؟ م هومپوشمیهرم ، اصلا واسه شوبپوشم خمیکه تنهام هایی وقت_
 خریدم.ی منم میپوشمیفتی فقط واسه من گمیاز اول  ؛ب حالا شد_خ

من هنوز سر حرفام ^ پیش دستی کردآرژین خواست لب به اعتراض باز کند که  آفرت
 مون باشیم.ن یه هفته خود واقعیاد ایخومیفقط دلم  ؛هستم

تا کسی  در بیار ؛بهت میادگفت: را باز کرد و  در اتاق پروو آرژین لباس را پوشید 
 ندیده.

ینه آتو ام بیام بیرون خومیمن  ؟باز کنی تو در اتاقوم داد من کی اجازه !_یعنی چی
 لباس ببینم. تو این ام خودموبزرگ مغازه

پس سریع  ؛کنم عوضخودم لباست رو  و واتاق پر مجبورم نکن بیام تو ..._بیخود
 !عوض کن بیا بیرون

نه به خودش نگاه یآدر  .مشغول تعویض لباس شد در اتاق را با غیظ بست و آفرت
چندسال پیش شده بود و عجیب دلش این آفرت  ساعت نبود که همان چند .کرد

دیگر خسته شده بود از این همه قوی  ؛این خود واقعی بودنش ؛استخومیتغییر را 
از اینکه هر روز ورزش کند و کار پشت  ،از اینکه بیشتر از چند قاشق غذا نخورد ،بودن
 مد.آسمان که به زمین نمیآ !کردمیاین یک هفته را فقط باید زندگی ، کار

از فرط خستگی  و آفرت دشب بود که به هتل برگشتنیازده  ساعت نزدیک به
تو : برگشت و گفتآخر  لحظه گرفته بود به سمت اتاقش رفت و راهای آرژین بازو

 ؟ کدوم هتلی
 اینجام.-گفت: اشاره کرد و  روروبهبه اتاق آرژین 
به محض بستن در خودش را  ،ا داخل قفل کردبدجنسی نثارش کرد و کارت ر آفرت

به  .یش را نداشتهالباساز شدت خستگی حتی توان تعویض  .روی تخت رها کرد
بار تنها این .تا این حد خسته شده باشد کردمیجز زمانی که کار خاطر نداشت کی به

 خستگی چه شیرین بود. و اینبرای دل خودش کار کرده بود 
 سلام کرد. رنگ پارک نشست و مریم روی صندلی سبز

 ببینیم. _سلام چه عجب شما اجازه دادید شما رو
 ترک نکردی حق نداری بهم زنگ بزنی. رو مسعودب خودت گفتی اگه _خ
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اگه ؛ نه تو هاین فرصتم واسه دل خودم؛ دم_ببین مریم من ده روز بهت فرصت می
نتونستی از اون زندگی اما اگه  ؛پشتتموه قبلا گفتم مثل ککه طور همون جدا شدی

روزی از اون خونه میری که من  دی ودست می از نکبت دل بکنی واسه همیشه منو
 رو هم نداشته باشی.

پوش و دنیایی د شیکبوی خوش ادکلن مر مریم ماند و رفت و زد و یش راهاحرف
 از ناچاری.

سر  ؛داشت دعواآرژین ساعت با  روزی تقریبا دو .ذشتگمیروز از اقامتشان چهار 
ست را انتخاب کند اتر است یا پوشیدهتر یکی که بلندآن  .اینکه این لباس را نپوشد

شلوار جین لوله تفنگی به  آرژین.بیشتر مواقع هم  و شدمی فقو گاهی خودش مو
و  زادانه رها کردآهایش را موآرژین بنا به خواسته  همراه یک تاپ لیمویی پوشید و

هایی آدم چقدر خوب بودن این .دیگر چیزی به صورتش نزدفتاب آجز کمی ضد به
، بستنی چرخاند دورتا  زبانش را دور در هر حالت جلویشان ظاهر شد. شدمی که

 یک دستش را به کمر زد. ایستاد وآفرت  .به خندیدن کردوع با صدای بلند شرآرژین 
 ؟ یخندمی_به چی 

خانم مهندسی  ؟!ببینن رو ه الان توسنت کجان کشنامی کههایی آدم _به اینکه اون
 زنه.لیس می الان مثل گاو کردمیپاک  وبعد از هر قاشق غذا با دستمال دهنش رکه 

اد زندگی خومیچند روز اونجور که دلم  تو اینب چیه خودت گفتی ، خ_گاو خودتی
 کنم.

ه های خوبی واسکیس-گفت: اش را فشار داد و ک بینینو  به سمتش رفت وآرژین 
 کنه.مشکل ایجاد می فقط این قد بلندت ؛ال بودن داریایده
اش را روی آرژین را درک کند بستنیکه چند ثانیه طول کشید معنی حرف  آفرت

ساحل با تمام قدرت در حال فرار های که روی شنآرژین دنبال و به  زمین انداخت
 یهکنم پسراگه گیرت بیارم بدبختت می :به دویدن کرد و داد زدوع شر بود
 تربیت.بی

که مثل ماشینی که ترمزش بریده باشد  و آفرتبه صورت ناگهانی ایستاد آرژین 
ها افتاد روی شنو آرژین برخورد کرد آرژین محکم به  را کنترل کند و نتوانست خود

احاطه شده بود آرژین بزرگ و قوی های دستکه کمرش توسط هم درحالی و آفرت
 افتاد. روی او
مانع شد و صورتش آرژین اما  شودخواست که بلند آمده  ضع پیشمعذب از وآفرت 

که آفرت  .راخوردآفرت  زبانش بستنی گوشه لبو با  نزدیک کردآفرت  را به صورت
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آرژین لبخند  .خیره شدآرژین کوبید به دکمه پیراهن میاش هقلبش به شدت به سین
 بد نیست.یادم ینم ز بمیکنم حالا که حساب می: زد و گفتای هذیانمو

چی بد : گفتآرام  با صدایی کردمینگاه نهای آرژین چشمکه هنوز هم به  آفرت
 ؟ نیست

 بغلم. وابیدن یه دختر قد بلند توـ ـ_خ
که و آرژین کوبید آرژین مشت به سینه و با  از شدت عصبانیت قرمز شد آفرت
باعث عصبانیت  و خندیدمیلک بود با صدای بلند غلغهای آفرت برایش شبیه ضربه
 .شدآفرت می بیشتر
*** 

 _دیلا به من نگاه کن.
 که باید بشنوی. هکنم مهم صدامنگاه می _بهبد تو چیکار داری من کجا رو

 .آورد را بالانآ هبد دستش را زیر چانه دیلا برد وب
ش هاچشمطرفش خیره بشه تا طرف از های چشمزنه باید به ی حرف میوقت آدم _
ها چشم، هیکی هتوی چشمشهایی حرفه با گمیکه زبونش هایی فهمه که چیزب

 ن.گمیندروغ وقت هیچ
من قبول کردم باهات : ت و دستان بهبد را گرفت و گفتریخمیمحابا اشک بیدیلا 

 رو فراموش کردم.آرژین م که کاملا گمیندروغ ازدواج کنم اما 
با من  تو انقدرمن خوشحالم که  اشه وحتی اگه تلخ ب ه_صداقت نیمی از عشق

 راحتی که مثل یه دوست راستشو گفتی.
چرا بیرون  ،پسرم میومدی تو: دایان سینی شریت را روی تخت گذاشت و گفت

 نشستی.
 بیرون هواش خیلی خوبه. ،_دستت درد نکنه دایان

من که دلم ؟ برنگشته عقد کنینآرژین تا  خواینمیهنوز هم  ؟_به کجا رسیدین
 مرد این خونه ست.آرژین  ،راضی نیست

 محبت فشار داد.و با  دایان را گرفتهای دستبهبد 
اما فردا عقد  ؛ذاریم واسه ده روز دیگهمی عروسی رو، ست_باور کنین این به نفع همه

 کنیم.می
پدر  .ترها حرفی بزنیمذارین ما بزرگشما جوونا از بس عجولید که نمی ؛_چی بگم
 .توهای حرفو  هاخیسفید شده بود از شو دیشب سرخ و تم کهبیچاره
ناسلامتی  ،جاهخواستگاری میرم که خشک بشینم ی باردایان مگه من چند !_ای بابا

 فتم.گمیکن مردم بودم حالا دیشب که مراسم خودم بود هیچی نیه عمر مجلس گرم
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 لیوان شربت را به دست بهبد داد. دایان خندید و
 .هلله هر چی خیرءاشانا_چی بگم مادر 

آوین  به این .شر جرات کنه نزدیک بشه ه بهبد جایی باشه وشمی مگه ،دایان ه_خیر
آرژین زنم به خودم امشب زنگ می ؛شتری نیادوه واسه من عش انقدرخانومم بگین 

ی دختر بود خیلی وقتاین  ،باید بدونهآرژین -گفت: کشتمون از بس  .دمخبر می
 انقدردختر بدبخت تزریق کرد که  شرف چی به بدنآوات بی م ایندونخوب بود نمی

 گوشت تلخ شده.
با مشت به بازوی بهبد کوبید و  خندیدمیکه هایش را پاک گرد و درحالیاشکدیلا 

 !خجالت بکش-گفت: 
 حیا و عفت به چشم ندیدی. تا حالا پسر تو-گفت:  خندیدمیدایان هم که ریز 

از  باید سراغشو رو او اینسم این حیا و عفت شنامی لا رو_والله دایان من فقط دی
 کاوان بگیری که شبیه پشمک شده.

**** 
طوری که . اش را خوردهقطرو تا آخرین  گذاشت دآفرت نی را داخل لیوان لیمونا

 شد. صدای نی در ته لیوان بلند
یشه نصف هم هیادم ؛شه این توییاصلا باورم نمی، تو چی بودی دختر !آفرت _وای

 د.مونمیلیوان باقی  ت توهانوشیدنی
 کهدرحالی .فوت کردآرژین صورت و به  هایش گرفتنی را میان دندان آفرت
اما باید  .ادخومی واسه همین دلم تنها بودنو ؛مااین من واقعی: گفت خندیدمی

 کنم.روی نمیانقدر تو خوردن زیادهم هاییو تنهااعتراف کنم که ت
 ی؟ ایم_شب که 

طوری این .هم بریم ولی باید جدا از ؛رد کنم رو ه دعوت شام توشمی ره مگهآ_
 .هترجذاب

دور گردنش را هایش بدون داشتن آستین پیراهن بلند قرمز رنگی پوشید که یقه
های خورده بود که میانشان طرحک چندین چرو اش هسینکرد و روی میاحاطه 

آخر  در، پاشنه بلندش را پوشید کفش .ردخومیچاک  کنار ساق پاو از  بودای هنقر
 یش را تنها با کمی سایه مشکی وهاچشم، اش را در دست گرفتکیف دستی مشکی

 یش نشانده بود وهالبرژلب قرمزی را روی  عوضکرده بود و در آرایش  ریمل
 تابدارش را یک طرف صورتش ریخت.های مو

رش زیاد ظادوخت اما انت ی چشموروددر و به  کردتمام آوین  را بااش همکالمآرژین 
 پوست سفید و !نهایت زیبا شده بودبی ،لباسآن  در .را دیدآفرت  طول نکشید که
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اسپانیایی های شبیه دختر .ایجاد کرده بودای هق العاده خیره کنندبراقش تضاد فو
 نش.برای داشت کردمیقد بلند و هیکل ظریفش هر مردی را وسوسه  .شده بود

 ؟ چطور شدم: لبخند گفتو با  صندلی را عقب کشید آفرت
قابل  گفته شمی !بد نیست: گفت کردمیکه هنوز به چهره دلنشینش نگاه آرژین 
 تحملی.
با مارک سفید حک شده روی قسمت ای هرموآرژین نگاه کرد که پیراهن سبه  آفرت
ذاشت با گمین باقی نفترروشن واقعا جایی برای ایراد گشلوار جین ابی  واش هسین

کنیم تحمل می دیگه روهمین که هم ؛خوبه: این حال خودش را نباخت و گفت
 .هنشونه خوبی
 ره واقعا.آ: ذیانه خندید و گفتآرژین مو

لعملش را هنگام شنیدن اخواست عکسمیخیره شد دلش آرژین به صورت  آفرت
 حرفش ببیند.

 _امروز بهبد و دیلا عقد کردن.
 زنگ زدم تبریکم گفتم. ؛نمدوره میآ_

 ! _همین
 ؟ _چی همین

 اصلا ناراحت نیستی. تو کسی که عاشقت بود ازدواج کرد و هبرات راحت انقدر_
 ب من که عاشقش نبودم._خ

 رو ندازن و عشق دخترهاامیشون که باد به غبغباز این !_از همه مردها متنفرم
 دونن.خوب بودن خودشون می ینشونه

 :روی میز مشت شده بود در دست گرفترا که ای آفرت هآرژین دست
این دیلا بود که خوب بود و همه چیز رو خوب  ،دونم_من اصلا خودم رو خوب نمی

یه جایی  یه برخورد نکرد وبا این قض کنم چرا دیلا مثل توفقط تعجب می ؛دیدمی
 مسیر زندگیش رو پیدا کرد.

با قاشق مشغول بازی با آفرت  .ترف را روی میز گذاشت و هاشگارسون سفار
 غذایش شد.

من  چندسال با مسعود .مون متفاوت بودنهامعــشوقهکه  ه_فرق بین من و دیلا این
زندگیم های روزترین ولی توی سخت ؛باهام خوب بود، من خاطره ساخت با ،بود

 ،ختیخاطره نسا، بهش قول ندادی تو .نبود طورایناما دیلا  ؛ادخومین که منو گفت
 مون بود.نامرد بودن طرف تفاوت من و دیلا مرد و ؛سخت ولش نکردیهای روز تو
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احساسات هدیه  هم داری بهش عشق و چرا هنوز ؟کنیب چرا ولش نمی_خ
نداره چرا دست از اون گذشته  شوفهمیدی لیاقتی چندسال پیش وقت ؟کنیمی

 ؟!کشیمیلعنتی ن
که هایی ، آدمدست بکشنشون از گذشته تونننمیوقت چیهایی هآدم یهآرژین _

کسانی که زده شدن از ، اعتنایی دیدنبی عشق ورزیدن و، دل دادن و خیانت دیدن
که  هاحساس شدن لازمبیواسه تا این حد محکم بودن ، محبت کردن و خوب بودن

 یاد بیاری.رو به ات مدام گذشته
اشکش را وط لحظه امکان سق که هرآفرت  است اماخومیدلش ادامه بحث را آرژین 
 بردن بغضش قاشقی از غذا را داخل دهانش گذاشت. برای فرو ،کردمیحس 

چندروز واقعا معنای زندگیو  و اینتو خواستی من یه هفته زندگی کنم آرژین _
 پس لطفا خرابش نکن. ؛مفهمید
: گفتو به آفرت  نوشیدآن  گیلاس شراب قرمزش را برداشت و کمی ازآرژین 

 .هعالی قعاموواسه این ؟ ریخومین
این ، ل کنهئزا بخورم که عقلم رو چرا باید چیزی رو ؛کنم_من اصلا الکل مصرف نمی

برای حل ، روم کنه باعث نمیشه که مشکلاتم حل بشهآ که چندساعت من رو
اراده احتیاج دارم تا یه نوشیدنی که چندساعت سرخوشم کنه  مشکلات به فکر باز و

که هایی حرفه از سرم پرید من بمونم و کلی شرمندگی بابت کارها و اینک از و بعد
 .دادمندونسته انجام 

 ،خت و طعم کلام تلخش را بارها چشیده بودشنامیاین دختر را  دیگرآرژین 
 شب وآن  خیلی نامحسوس طورآفرت به که کردمیش سرجایش بود و درک شعور
کشت میبود حتما خودش را  مسعود اگر جای .کنداش را برایش تداعی میمستی

 .مدآسر با اقتدار و ...خاطر از دست دادن چنین دختری که مثل شاه شطرنج بودبه
زد و میمثلا رگش را  یا وان خودکشی کندوجنهای توانست مثل بقیه دخترمیآفرت 

اما  ؛افسردگی بوداش هبینانکرد و حالت خوشمیرزگی ــدامن حیایش را بساط هیا 
مثل حسرت به دل  ؛مثل ماندن و قوی شدن ؛اختسمیخودش راه جدید  او

های چشمو همان برق ندامت در  دگذاشتن کسانی که به انتظار شکستش بودن
را تندیس کرد و داخل شهر  باید این دخترها .کسی که روزی رهایش کرده بود

 ایستادگی را. دیگر شکست و زن ببینند معنی گذاشت تا مرد و
باعث شد هر دویشان به سمت پیانو گوشه سالن برگردند و پسرک  پیانوصدای 
و را گرفت آفرت  دست، آرژین ترکی آهنگکرد به خواندن وع بوری که شر جوان و

 .شود ادارش کرد که بلندو
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 ! کنی دیوونه شدیچیکار میآرژین _
 من یه دیوونه ام. هاگه این دیوونگی ؛اد باهات برقصمخومی_دلم 
هم دستش را دور کمرش و آرژین پهنش گذاشت های تش را روی شانهدس آفرت

 یش را نزدیک گوشهاآرژین لب .به رقصیدن کردندوع شرو به آرامی  حلقه کرد
اش را هشانآفرت  باعث شدآفرت  یش به گوش و گلویهانفسبرخورد ، بردآفرت 

واسته حس خ ،حس زن بودن ...در خودش یک حس جدید احساس کرد. چنگ بزند
 دانست امارا می هازن تمام نقاط ضعف و قوتآرژین  ؛عادلانه بودشدن و چقدر نا

چند بوسه تحمیل شده را تجربه کرده آرژین ش تنها توسط ادر طول زندگیآفرت 
 بود.

 ! گفته بود بهت میاد مسعودچون  ؛_بازم قرمز پوشیدی
 قرمز رنگ مورد علاقه من.، _نه

ام خومیه شما برید بالا من شمی اگه: ش و گفتمادرو  برگشت سمت پدر مسعود
 خودم تنها با مریم حرف بزنم.

را تا دم در بدرقه آنها  مریم خجالت زده از این بیرون انداختن محترمانه بلند شد و
ه دیگه هیچی شمی عصبی مسعود !پدر جون ببخشید-گفت: خجالت و با  کرد
 همه.فمین

اگه اومدیم پایین فقط  ؛دونم چه اخلاقی داره_من خودم بزرگش کردم دخترم می
 بشیم برای رفع مشکلتون.ای هاستیم واسطخومی

اینم واسه ما دور برداشته : را شنید که گفت مسعودمریم در را که بست صدای مادر 
 دختره پاپتی.

از بس سدی شده بود در  .ریختن داد یش اجازه فروهاو به اشک مریم به در تکیه زد
 اما حالا که تنها خودش بود و کردمیهایش درد دیگر پلک شانتنریخ رومقابل ف
 مگر غروری هم مانده بود. ؛با خیال راحت اجازه داد این سد بشکند مسعود

 ؟ ایخومی_مریم راست و حسینی بگو چی 
 !_طلاق

 کنم.کنه قبول میرو خوشحال می دم اگه این تو_باشه طلاقت می
 کنه.راحت می رو ار توک ،کنه_منو خوشحال نمی

م هدیگه داره حالم به وردیآ روآفرت  از بس اسم تو !_مریم دیگه کلافه شدم
باعث  .همات بیخودتبند حرمت رو پاره کردی با این تو تو ؛ره از اسمشخومی

 روی هم بایستیم. شدی تو
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ی که وقتدم تا فردا میرم دادخواست می-گفت: مریم به سمت اتاق خواب رفت و 
ونه اصلا توان جروبحث چون الان اگه برگردم خ ؛به طلاق خونده بشه تحملم کنخط

 ندارم. ام روبا خانواده
چکید خون از انگشتانش می .یش کردروروبهمشتی حواله دیوار  شد وآشفته  مسعود

اش را روی روی مبل دراز کشید و دست خونی .کردمیاما اصلا درد را حس ن
ترک کردن ، دیدش را به چشم میانابود شدن زندگیداشت ، اش گذاشتپیشانی

 حتی اگر این ؛استخوآرامش می فقط ؛مدآاما کاری از دستش برنمی، عشقش را
بود همان چوب آمده  بلایی که سرش .برابر با از دست دادن مریم باشدآرامش 

 زده بود حالآفرت  که خودش روزی بههایی حرف .ی خدا بود که دوا نداشتصدابی
 رحمانه.قدر بیهمان، گفتمی او هرا ب هاهمسرش همان

ممنون بابت : برگشت و گفتآرژین قبل از اینکه در اتاق را باز کند به سمت  آفرت
 !خیلی خوب بود ،امشب

به  تو داری چون یک شب پرواز داریم ووقت شب  دوازده تتا فردا ساع تو آفرت_
پس بیا امشب رو هم  ؛غرورم ی همون دختر نچسب وشمی محض برگشتنمون

 خوش باشیم.
 ؟ چطور: یش بالا انداخت و گفتهامتعجب ابرو آفرت

کنیم بعدش هم یه دوش می عوضمون رو هالباسریم _ببین هر دومون می
مثل اون  و واتاق ت میام تو م وپوشمی راحتم روهای لباسمن  یریم وگمی

 م.زنیمیبا هم حرف و  وی پاتذاری رمی سرم رو ،که کنیزم بودیهایی وقت
س موافقم اما بعدش تعویض لبا با دوش و ،اممن خیلی خسته !شه_وای اصلا نمی

 !اممن خیلی خسته ؛ابهخومی تختش و ره تومون میهر کدوم
 نیم ساعت دیگه پیشتم و در را بست.: در اتاقش را تا نیمه باز کرد و گفتآرژین 

های شکفآن  خودش را ازشرد محض وروو به  از کردکنان در اتاق را بآفرت غرولند
، کرد به حرف زدن با خودشوع صدایی تقریبا بلند شرو با  پاشنه بلند خلاص کرد
بایدم  ؛همهفمیام نگم خستهمی ؛نفهمی سرت پسرک زورگو جنتلمن بودن بخوره تو

ه کردم اصلا اشتبا ؛نرقصیده هانفهمه مثل من بدبخت که یکساعت با این پاشنه
 رامشش.آام کرد با این خفه !الهی بمیری راحت بشم ...فتم شدکو !رفتم

دهی و چه واقعی باشد چه به تظاهر دیگر حسی به همیشه خودت را قوی نشان می
کنی به ت را دنبال میاتکراری تنها زندگی روزمره و .جنس مخالف نخواهی داشت

های حرفاین همه قوی بودن و اما درست در میان  ؛رسیدن مرگ پایانش و امید
 شاکی کنی وکه چند بچه دارند غرغر میهای زن ی که مثلشومی جهمتوفمنیسمی 
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درست شبیه باطری که اگر  ه.هم ریختمعادلاتت را به یی از کسی که همهشومی
 هابعضی، باز هم کار کند حتی شده برای مدت کمیبه روزی تمام شد با چندین ضر

یک جفت باطری تازه  ند وکشمیباطری را بیرون  هاضربهآن  زدن از دو بعند آیمی
 کنند و همان انرژی و حس مفید بودن چند سال پیش را به توجایگزین می

هایی که دلشان غرغرهایی دختر ندشاید خنده دار باشد اما کم نیست، درداننگمیباز
باید تعویض  یدوگمی و شان چسبیدهبه زندگی کهاهد که بر سر کسی بزنند خومی

 مفید شوی. ،شوی
نقش بسته آن  که پروانه بزرگی رویآفرت  تاپ سفید و صورتی به پیژامه وآرژین 

 .من با یه خانوم قرمز پوش قرار گذاشتم !کنم اشتباه شده رفک: بود لبخند زد و گفت
از  خودت بنداز بعدشلوارک  یه نگاه به رکابی و: مشتی به بازویش زد و گفتآفرت 

 .من ایراد بگیر
آفرت  یش باعث شد پیژامههاخیسی مو، گذاشتهای آفرت سرش را روی پاآرژین 
تحمل پوشیدن لباس خیس را نداشت ولی  و آفرتپایش بچسبد شود و به خیس 

آرژین خیس های هایش را داخل موانگشتو  گفتبه جبران این چند روز چیزی ن
های موک از نو آب  دش حالا از اینکه قطراتوسواس شدیوجود آن با آرژین  .کرد

حس  ،کردمیحس لذت  افتادمیچکید و درست روی صورت و گردنش میآفرت 
 ...ن کلبه چوبی بعد از بارانادبودن زیر ناو

ی شناختمت همین بوی منحصر وقتاز  ؟دیچرا همیشه بوی یه عطر می آفرت_
 ه.دمی رو م این بووهاتفرد رو حس کردم حتی مهب

 .همزنم عطر مورد علاقهمی coco chanel _من همیشه
من  شه منکر بوی خوبش شد اما به نظرکه نمی هدرست ؛دیب چرا یه تغییر نمی_خ

 هات داد.ی تو عادتنوعباید یه ت
تحمیل کردم چون همیشه  ه من مشکی روگمیگابریل شانل  ؛آرژیندونی _می

ی از کسی جدا شدن وقتباید ها آدم ،دهکنه و همین باعث انتخابم شحکمرانی می
نبینی  اگه چندسال من رو... مثلا همین تو، منحصر به خودشون کنن روهایی یه چیز

 ناخودآگاهاستشمام کنی  ی بوی این عطر رووقت ،و حتی فراموشم کرده باشی
 هر اآدم اینکه، ینیبمی به خیال اینکه من رو، ردی به سمت صاحب اون عطرگمیبر

 ؛تغییر بدن اصلا خوب نیست شون روهایا انتخاب بار عطرشون رویکوقت  چند
برای بقیه خاطراتی بسازی تا در نبودت  مدام تکرار کنی و باید بعضی چیزها رو

ذاری باید روزگار که به جا میهایی چیز، ت بگردنهاحسش کنن و دنبال نشونه
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تحمیل  که رنگ مشکی رو درست شبیه به این ادکلن ؛سیاه کنه طرف مقابلت رو
 اون تحمیل کنی.رو به کنه تو هم باید خاطراتت می

بحث کردن ندارم حاضرم حوصله منی که اصلا  !کنیو گیج میآدم _وای دختر تو
 هتد کردی چندسال نباشی مگه دست خودبیخو .بعدشم، ها باهات حرف بزنمساعت
ات یه شعر بخون تا فیلسوفانه هایحرفجای این ، حالا بهنبه ندارهج ورپر یدختره

حداقل به  هقابل تحملها چون صدات غیرفقط شعر با معنی بخونی ؛خوابم بگیره
 این صدای گوش خراشت کمتر اذیت کنه. ،کنم توجهمعنیش 

 .بگویدزورگو چه  دانست به این پسرک قلدر ونمی گفتلبخندی زد و چیزی ن آفرت
 تناقض.یش دستوری بود و پر از هاحرفتمام 
روز که تو دفتر بهم گفتی فقط یه اون! ی بخونمگمیبده چرا  انقدرب اگر صدام _خ

 ! بگیریآرامش  تونی ازمجوری میپس چه ؛کنمپروژه تحملت میو تا آخر  همکارم
این چند روز مدام ، ذرمگمیت هاحرفدونم چرا به این راحتی از کارها و _نمی
دل  اما ؛هین کرد، بهت توشکست اون دلت رو، کنفتم با این دختر خوب تا نگمی

 که گوش نداره بشنوه.
 به خواندن کرد.وع شر و آفرتبست  یش راهاچشمآرژین 

 من دختر کوردم
 اما سخت هم هستم. ؛تندخو هستم، سختم

 …حوصله زیادهم ندارمو  صبر اما، تاب سختی را گرچه دارم
 تازممثل اسب می

 تازممانم میوا نمیاما  ؛کنمگاهی هم درنگ می
 ...بخ شاید ندانم به کجا

 تازماما می
 ...دختر دردم

 دختر قهرمانانم
 بیابانم دشت و ووه دختر ک
 ...دخترکورد ...این منم
 غیرت پر ازهای چشمدختر 

 ! دخترظلمم، ام، دختر شکنجهمادختر پایداری، دختر استقامتم
 دختر تعصبی شیرین...

 ...برق کورد است زند...که برق می نیست یم بیخودهاچشم
 ! برق بزرگی کورد
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بدانند  تمام دختران سرزمینم و حتی دختران جهان قوی هستند و همه مردها باید
موفقیت  .جواب نخواهد ماندبیپس زدنشان ، کردنشان، کوچک که شکستن دلشان

ختر را حقیر که دآنها  یم،زنمییان گووه د که بر دهان یاشومی مشتیینده آما در 
است که هایی ادامه نسلشان وابسته به همین دختر، دانند اما نطفه حیاتشانمی

گویی باید این کلیات در .ندکشمیبهشت را به زیر پایشان  ند وشومی روزی مادر
 ...دخترها یبقیه ،خور شدنشوند برای توسریمی چشم پوشید از دخترانی که نمادی

 ازتر قیحشوند و حتی وها مینفرسوم رابطه کنند وم نمیشان رحجنسآنها که به هم
های سرخ مثل سیب خرابی که در جعبه سیب ؛را باید جدا کرد ها، ایننفرچهارمآن 

 د.شومی هم هاباعث خرابی بقیه سیب ست وو خوشمزه بهشتی
 صندوقکه سعی داشت چمدانش را داخل  یآرژین سویو به  دسته چمدانم را گرفتم

 .معقب ماشینش بگذارد رفت
 _ممنونم بابت همه چیز.

 ،ای خودت برگردیخومیاین یعنی : و گفت چمدان را که جا داد سرش را بلند کرد
 !نصف شبچهار  اونم ساعت

دگاه دت دارم با تاکسی فرولبخندی نثار این دوست غیرتی کردم و گفتم نترس من عا
 رم.می
دسته چمدان را گرفت و در  شودانم خارج اجازه دهد کلام دیگری از ده آنکهبی

 گذاشت. صندوق
واسه چی یه هفته  پس ؛کنهاما حالا فرق می ،کسی نبود هواتو داشته باشه ها_قبلا

 زد و حرفش را، میومدم آژانسنبودی که با  اگه تو ؟دگاه گذاشتمتو فرو ماشین رو
یکی  این زورگویی ویم را مشت کردم از هادست .اعتنا به من سوار ماشین شدبی

 بودن حرفش.
 کردمییش را نگاه روروبهاو که و به  نزدیک خانه که رسیدیم روی صندلی چرخیدم

که گفتم و اینهین کردم روز بهت توکه اونام بابت اینخومیمعذرت : گفتم
 ی.ومادر پدربی

دوباره به جلو خیره شد  و بعدکرد آفرت  رویش را سمتای هبرای لحظآرژین 
 خوابی قرمز شده بود.بییش از شدت هاشمچ

، یادت نره که تو کنمپس منتظر باش که بد جبران می ؛جور سوزوندمد_اون حرفت ب
 نچسب. همون دخترک گوشت تلخ و ،آفرت برگشتی بهعت دوازده دیشب سا

 ..سرش را به شیشه تکیه داد. آفرت
 شب فرصت داشت.دوازده  _درست شبیه سیندرلا که تا ساعت
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 دم.ترجیح می شوات نامادریمن واسه تشبیه_
به قول خودت آفرت  ه که دوباره برگشتم به همونشمی به الانموط _نامادریش مرب

 نچسب.
 ؟ کلید داری: خانه چمدان را روی زمین گذاشت و گفت آرژین مقابل در

 .ونی بریتمی اما تو ؛ابنخومیسالم نبینن ن تا منو ...اینا بیدارنولی مامان ؛هوم_او
 صدایش زد.آفرت  چند قدم برنداشته بود کهآرژین  .کلید را در قفل انداخت

  !آرژین_
شاید در طول روز بارها صدایت  ؛دشومی چقدر زیبا هاشنیدن اسمت از دهان بعضی
 زنند شبیهکه صدایت می هااما همین بعضی، عادیآب  بزنند درست مثل یک لیوان

است اما آب  درست است محتوایش همان .دشومی کوبآب درون لیوان طلا
 ظاهرش یک دنیا تفاوت دارد.

خودش بخواهد کلمه جانم به جای چیه روی  آنکهبی برگشت سمتش وآرژین 
نزدیکش شد و  ،که باز هم همان پس لرزه به دلش افتاد آفرت زبانش چرخید.

که بیشتر مواقع در  هاییابرو عسلی وهای گویآن  زل زد به یش را گرفت وهادست
 هم گره خورده بود.

خوش ، ناز کردن، بابت چشیدن طعم دختر بودن، _ممنونم بابت این یه هفته زندگی
تونه کنارت هستی که یه دختر میهایی یکی از بهترین مرد تو، کینه نداشتن، بودن

این وارم کسی که لیاقت ، امیدبفهمه وهای زن بودن رتک حسبهمزه تک زن باشه و
 مردونگی رو داره وارد زندگیت بشه.

دانست چرا با نمی .شدآفرت  جه نبودمتوصدای بسته شدن در را که شنید آرژین 
باعث  یادش ماند واش هجملآخر  قسمتآن  تمجید تنها همه تعریف ووجود آن 

 .شودشیرینی به کامش تلخ آن  شد
های شدیدن هرکدامش واکنو با  غاتی را با خوشحالی باز کردهای سوجعبهآوین 

آن  دیلا هم دید را از هاطولی نکشید که این عکس العمل، دادمتفاوت نشان می
دیگری و به  پس زداو را  انگار نه انگار که! نه توانست درک کند اما دیلا رادوتا را می

 سپرد.
 خوشحالهای کوچک دخترها چقدر از چیز، افتادآفرت  به یاد آرژین ناخودآگاه

پنج  هفت روز فقطآن  ه بود در طولآورد غاتی که برای دیلا، مثلا همین سوندشومی
دقیقه ذهنش را درگیر کرده بود اما دیلا باز هم قانع بود به این چند دقیقه به این به 

لبخند آن  مثل ،خوردن خوشحال کردآب  توان مثلدخترها را می، یاد بودن کوتاه
زیاد هم سخت نیست  هازن شناختن، تعریف کردی از لباسش وقتکه آفرت  واقعی
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از آنها  کنی که به یادشان بودی و آنها یادآوری بهکوچک  ست به یک بهانهکافی
 کنند.درست می هالبومی از خاطرات و دلخوشیآیادآوری  همان

 ! یآورد این چیه: بهبد ادکلنش را بو کشید و گفت
ولی  هاببخشید: با طعنه گفتآرژین ند اما دایان لب گزید از این حرف و دیلا سر افک

 دونی اون چقدر پول خورده.می ؛شمورننمی ی رواسب پیشکش دندون
ی و وقتمنظورم اینه که ت، ن بخر نیستیوشناسمت ارز، میدونم داداش من_می

، لله هفته دیگه میرم خونه بخت چرا ادکلن خریدیءاشانا ی من عقد کردم وفهمید
 ی.آوردمین و دیلا فقط لباس خواب ش واسه معوضدر 

را و سرش  نگاه کردهای آرژین به چشمای هصدای خنده همه بلند شد و دیلا لحظ
معلوم  ؛غم سابق را ندارند هاچشمکرد آن میدانست چرا حس نمی .پایین انداخت

که دیگر  هاچشمنبود بهبد چگونه محبت خرج کرده بود که حاصلش شده بود این 
 نمایان حسرت نبودند. تنها

 که برای هردویشان داشت اما حالا این رویا میانهایی دیلا ته دلش لرزید از رویا
اما دیگر خسته شده ، چه ساده باخت مرد رویاهایش را .نفر تقسیم شده استچهار 

و دسته دوم بودن را آفرت  او هم دختری بود از جنس .نه شدبود از پس زد
او را  اینکه .را بچسبداش همرد تازه پا به زندگی گذاشت، هبدبهتر بود ب .استخومین

هیچگاه حسی که  .ممکن بودوست داشته باشد چیزی شبیه به غیردآرژین به اندازه 
 ماند.میاش هاما همیشه سای شودشاید کمرنگ  ؛رودمیداری از بین ن هابه اولین

 دریافت کرد.آوین  بلافاصله لگدی از طرف وات حرف بهبد را تایید کرد وآ
دقیقه تنتون بمونه ده قش ، اون لباس فوب گفتم چه کاریه پولمو حرام کنم_خ

 ه زیر تخت.افتمیه یاشمی بعدش یا پاره
 خوبه ،حیا نبودیبی انقدرخدا مرگم بده تو که : بهبد با دستش روی لپش زد و گفت

 فتم اون هواییت کرده.گمیسم وگرنه شنامیرو آفرت 
 هم اونجا بود.آفرت  مگه! چی: گفتن همگی باهم

یک  او هم دلش یک خانه و؟ واقعا هوایی شده بود .کردمیبه حرف بهبد فکر آرژین 
آن  هم بانآش کند آرام   است کهخومیدلش کسی را ؟ استخومیاتاق مشترک 
 ؟ منحصر به فرد خودش روش عجیب و

 .شدمی شکرگزار خدایش آخر توانست جلوی ریختن اشکش را بگیرد تامی دیلا اگر
، خاموش کندرا آن توانستاشک می و تنهابه جانش انداخته بود  آتش این حرف

سختی کشید اما  هاسالکه سوخت میدلش از این  ؛نداشتآفرت  حس حسادت به
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مصداق  باز هم .برداو را  هیچ زحمتیبیاز گرد راه نرسیده آفرت  ولی ؛نصیب ماندبی
 ه برایش تکرار شد.رنج ندیده و گنج دید

*** 
 کنم.چیزی نشده نگران نباش رسیدگی می مسعود_
دونم نمی .کن من اصلا دست به اون پول نزدم فقط تو حسابم بودآفرت باور _

 داری. باور منو فقط تو ه؛کنن کار منهمه فکر می، جوری برداشت شدهچه
 ؟ من کافی نیستم: گفت و به مسعود گوشی تلفن را برداشت آفرت

 منشی خواست تمام دفاتر حسابرسی را برایش بیاورد. از و
راضی  واسه بدهی تو دارم بابا رو من ،میلیون پول کمی نیستدویست  آفرت_

 اینو دیگه چیکار کنم. ،بفروشهوه تو پا کنم زمینش رومی
 کنیم._گفتم که نگران نباش درستش می

 !امیدوارم_
 زمایش بارداری داده بود وآنجشنبه پ .مریم تقاضای طلاق داد یک هفته گذشت و

تمام وسایلش را هم جمع  .رفتمیبه دادگاه  مسعودمحض گرفتن جواب با  بهشن
 مسعودی وقتاست به همین خاطر خومیدلش یک خداحافظی خوب ، کرده بود
با کمال میل قبول کرد که  جمعه شب عروسی پسر صاحب شرکت است او-گفت: 

فردایش ، محرم یکدیگر بودن شب با هم بودن وآخرین  برای .اش کندهمراهی
با اینکه از ته دل هنوز هم  ؛چه راحت از دستش داده بود. شدمی نامحرم مسعود

و  کشید هابرای محرم شدنش چه سختی .استخومیعاشقش بود اما دلش ترحم ن
 .آورد سانی نامحرم بودن را به دستآبه چه 

که مردد بود آفرت  انتخاب را برای و اینبودند بهبد های بیشتر افراد مراسم فامیل
 نیون نیمه باز کرده بود وییش را شهامو. طرف کردلباس محلی بر نبرای پوشید

ی روی صورتش انجام داده یزیباای هنقر مشکی وآرایش  ،به لباس توجهگر با آرایش
 .ختشال حریری هم روی سرش اندا پیراهن دکلته را به همرا کتش پوشید و .بود

تغاری بار قربان صدقه این ته برای چندمین خواهرش مانتویش را به دستش داد و
تو هم خیلی خوب شدی با : را روی لباسش پوشید و گفت مانتوآفرت  .خانواده رفت
 چولوی خاله.کو اون پرنسس

 .خیلی محوی انجام دادآرایش  خلاف همیشهبر مریم کت و دامن زرشکی پوشید و
غلیظ به آرایش  گفتمیرا تایید کرد که  مسعودش نگاه کرد و حرف ینه به صورتآدر 
چقدر دیر شده بود برای تایید  د،دیگر رسیدنهای همحرفچه دیر به  .دآیمین تو

 برای رسیدن به این تفاهم. ؛های مسعودحرف
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یک کراوات مشکی هم برای دل  وشلوار مشکی با پیراهن سفید پوشید وآرژین کت
یش رامرتب به هامو .به بستنش سفارش کرده بود بستآخر  لحظهبهبد که تا 

تخس و فشن های شبیه پسر شدمی یش باعثهاکوتاهی مو .سمت بالا شانه زد
 .شود

: صدای غمگین گفتو با  زرشکی را در دستش گرفت کراوات مشکی و مسعود
 ؟ کدومش
آن  نقص که دریب و آن هیکل زیبا .بار دیگر هیکلش را برانداز کردمریم یک

: که بغض کرده بود گفتدرحالی .شدمی بیشتر نشان دادهای هوشلوار سورمکت
 زرشکی.

کاش ، خوب انتقامت رو گرفتی !بردی مرد من روآفرت، مبارکت باشه : در دلش گفت
 ختمت وشنامی دوستم داره که هیه دختر توی زندگیم گفت مسعودهمان روز که 

م که حالا کردمیازدواج ن مسعودبا وقت اون .ندارم رو ا تودونستم توان مقابله بمی
 بخوام طلاق بگیرم.

باید یه  من ،شما برید داخل-گفت: داد و اش هکارت و هدیه را به خانواد آفرت
 تماس بگیرم بعدش میام.

و از صبح  دچار مشکل شده بود هامهندس رضایی که تهران بود در یکی از نقشه
تماس را برقرار  .دادنش را نداشت آفرت وقت توضیح اما ؛ته بودبار تماس گرفچندین
دقیقه مکالمه  ۴۱ جه شدمتوبعد از خاتمه تماس  شودجه گذر زمان متو آنکهبی کرد و

تمام سالن سفید  ...واردسالن شد .ریموت را زد از ماشین پیاده شد و .داشته است
عروس و داماد هم آمدن  ر مسیررز قرمز تزئین شده بود و دهای شاخه گلو با  بود
اگه نظر : ی دیلا گفتوقتاین ایده را خودش به دیلا داد  د.قرمز ریخته بودنهای برگ

و دیلا آوین  استقبالو با  کنم هنوز از دستم ناراحتی این پیشنهاد را دادندی فکر می
 شد. روروبه

 .عروس و داماد هنوز نیامده بودند ؛پیوستاش هبه جمع خانواد
 یدهاجا کنار خانوپرسی هماناحوال از سلام و و بعدهم رسیدند  مسعود مریم و 

دیگه راحت : رام گفتآ نزدیک کرد وآفرت  ش را بهامریم صندلی .اش نشستنددایی
 خوب انتقامت رو گرفتی.، یریمگمیفردا طلاق ، میشه مال تو مسعوداز فردا  ؛شدی
؟ رزو کنمآ رو کسی هستم که دسته دوم توبه نظرت من : پوزخندی زد و گفت آفرت
ولی حالا اصلا برام مهم  ؛که مرد بود ،استم که ناب بودخومیی و وقتر مسعودمن 

 ؟ ام چیکارخومی رو یه نامرد .نیست
 !خوای لعنتیمیپس تو چی : که شده بود گفتشو  هاحرفمریم که از شنیدن این 
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 !_انتقام
 یری.گمی_اونو که گفتم فردا 

 دی.امشب تاوانت رو پس می ولی تو ؛کار دارم مسعودحالا حالاها با  _من
 ی.گمیچی ؟ _چه تاوانی

آرژین  .سوال مریم جواب ندادو به  مد لبخندی زدآآرژین که به سمتشان میبه  آفرت
 قرار گرفت.اش ههمان چند دقیقه اول مورد تایید خانوادو از  شنا شدآاش هبا خانواد
طرف : آفرت رفت و گفتآفرت  بود به سمتآشفته ه شدت که ذهنش ب مسعود
 برگشت زده چیکار کنم. چکمو

 کنم.حلش می _بسپارش به من
 .نزدیک هم دید از جایش برخاست انقدررا  دوآن  کهآرژین 
جا جاش دونم اینمی ؟ه یه لحظه تشریف بیاریدشمی ام مهندس حسینیخومی_عذر 

 بیارم اگه شد حلش کنین. مشکل داشت رو ونیست اما مجبور شدم طرحی که زدید 
 باشه بریم.: در کار نیست بلند شد و گفتای هدانست نقشکه می آفرت
آفرت  .پشت سالن بردو به  را گرفتآفرت  به محض خروج از سالن دستآرژین 

 کنی.چیکار می: زده گفتوحشت 
اش شانیای روی پیهبوس، خودش نزدیک کردو به  یش را گرفتهاشانهآرژین 
از او فاصله  ؟گفته بوددروغ سوخت میبوسه آن  جای گفتآفرت می اگر .نشاند
ش نشانده بود ااز محبت روی پیشانیای هبوس از اینکه اشتباهی نکرده بود و ،گرفت
 ودش را گرفت.وجرا خوشحال کرده بود رضایت تمام  و هردو

 که رژ پر رنگ بزنی خوشگل کنی و انقدرقرار نبود : و گفت آورد اش را درآرژین گوشی
 .یک اون مرتیکه نشستیوجایسا ببینم چرا جیک تو .منم دلم بخواد کمرنگش کنم

که بوی  زدهایی میحرفهم  به دخترکی دلشکسته ابراز محبت کرده بود و پشت سر
 ؟ دادمیآفرت  مگر این کارها مجال صحبت به، دادماندن می

 داد.و به آفرت  ظیم کردتن اش را روی دوربین جلوگوشی
 ؟ ای عکس بگیریخو؟ میه_این چه کاری

 مون توی یه قاب باهم باشیم.خوام یه عکس بگیرم که هر دوتامیره آ_
ای هبوس دلش طاقت نیاورد وآرژین  لبخندی به دوربین زد و عکس را گرفت. آفرت

 .کردیمطور نگاهش آفرت متحیر از این حرکت همان یش نشاند.هالبسریع روی 
 ؟ این همه عجله برای ابراز دلتنگی

 ؟ ینه داری رژ دور لبم رو پاک کنم_آ
 کردی.وع باز شر !_کافیه دیگه
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واسه من مهم نیست اما اون رژ پخش  .من که مشکلی ندارم ؛جور مایلی_باشه هر
 ه.شمی قضا دور لب منم مونده یه جورایی مثل ست کردن شده دور لب تو که از

مشغول پاک کردن دور  بیرون کشید وآرژین دست  و دستمال را از تگفلعنتی  آفرت
باز هم از اینکه در کیف  .لبش کشیدآورد و روی  از کیفش رژش را بیرون .لبش شد
 اش رژ گذاشته بود از خدا تشکر کرد.دستی

ی من تا یکماه باید مثل شمی بار به من نزدیک، تو هرخودخواه انقدرخه مرد هم آ_
 بدنم معلوم نباشه.های بپوشم که کبودی راهبه لباس

بدبخت یه بوست کنه از کبودی بدنت همه  ؛ریبمی هرتوبروی شوآ توآفرت  _وای
 همن.فمی

 هر من بسوزه.لازم نکرده دلت واسه شو ؛طه_اون دیگه به خودم مربو
ولی نگران نباش ، که من دلم واسه خودم بسوزه هاین خودخواهیها! یگمی_راست 
 کنم که هرکس بدنتو دید فکر کنه کتک خوردی.د از ازدواج کاری میمن بع

 !متاسفم برات ؛حیاییبی خیالباف و و ور_خیلی پر
برات بسوزه خوبه یا بدونن  اینکه فکر کنن کتک خوردی و دلشون ._بیا و خوبی کن

 ؟ کیسه بدوزن خوبهاش هاسو وهر جذابی داری چه شو
داد یش اجازه میهاشجایی که پاشنه کفو تا  زدآرژین به شانه ای هتن آفرت
که بهبد و دیلا نرسیده  کردمیدر دل خدا خدا  .هایش را به سمت سالن تند کردقدم

ها برایش نقشه کشیده بود را لحظه طلایی که مدتآن  استخومیدلش ن .باشند
 ازدست بدهد.

سوی استاد بهو  کشیدای هدسوآی از عروس و داماد راکه دید نفس جایگاه خال
و او را  ماهه باردار بود صورتش ورم کرده بودچهار  نازی که .قاسمی و همسرش رفت

از ته دلش خواستار خوشبخت  و گفتهیوا تبریک  و وبه ا .دادنشان میتر چاق
آن پسرک کنار استاد  که از دیدن زدمیبا نازی حرف ، شدن این دو عزیزش شد

بهادر : را سمت او گرفت و گفتاش هنگشت اشارا نزدیک رفت و که شد وقاسمی شو 
 ؟ تویی

 که منو، این همه تغییر کردم: را دردست گرفت و گفتاش هبهادر انگشت اشار
 نشناسی.

 خوش هیکل شدی. انقدرجوری نبودی چه کیلوپنجاه  ی رفتیو وقت_ت
م را محکهای آفرت دستسابقی و آفرت  هنوز هم همون: زد و گفتای هقهقهادر به

که برام هایی از عکسآفرت  نگفته بودین: پدرومادرش گفترو به  در دست گرفت و
 .هرستادین زیباترفمی
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به عقب که برگشت  .همین که خواست تشکر کند کمرش سوزش بدی پیدا کرد آفرت
چنگ او را  داد با دست دیگرش پهلویبا بهادر دست می کهدرحالی .آرژین را دید
بار : یکولی با حرص گفتآرام  برد و خیلیآفرت  دیک گوشلبش را نز گرفته بود.

کنم تا روزی که ی تو دستش ببینم کاری میجور و اینر انگشت تو دیگه اون دست و
 نتونی یه نقاشی باهاشون بکشی چه برسه به نقشه.ای هزند

را آنها  چیزی که، گله کردنداش ییفاوو از بی محکم در آغوشش گرفتندو آوین  دایان
را فریب داده آنها  به اینکهای هکرد این بود که هیچ اشار بیش از قبل برایش عزیز

 است نکردند.
ننشسته بود که صدای کل کشیدن خبر از  هنوز ...رفتاش هبه سمت جایگاه خانواد 

کوبید و هر لحظه منتظر به شدت می هقلبش در سین .دادعروس و داماد مید ورو
 .شودکمی دلش به چرخش روزگار خوش  شدمی اعثبود که بای هرسیدن لحظ

ز او کسی را ج و کردمی توجهتنها به مریم آفرت  اما ؛ملحق شد هم به اوآرژین 
که ای هدیلا با لباس عروس دکلت .دست دیلا وارد سالن شد در بهبد دست دید.نمی
العاده  قفو ،آرایش صورتآن  و دسته گل قرمز و شدمی روی زمین کشیدهاش هدنبال

جذاب شده بود و  وشلوار مشکی و کراوات قرمزآن کت بهبد هم با .شده بود
 .زدمییش از خوشحالی برق هاچشم

داماد ی همریم با دیدن چهر .شان که رسیدند اطرافشان خلوت شدبه نزدیکی جایگاه
خواب  کردمیحس ، ادن دستش را لبه میز گرفتنیفتبرای  سرش گیج رفت و

با او آفرت  .هم از دست بدهد مقدار انرژی راشد آن می باعثآفرت  بخندل .یندبمی
از کسی که الان در جایگاه دامادی کنار  .تمام مدت بازی خورده بود! چه کرده بود

طبقه اجتماعی آن  که نفهمد این پسر باچرا انقدر احمق بود  .عروسش نشسته بود
سرش را به  آفرت .شوددار بهر خصیت مهم چرا باید عاشق یک زن شوش بالا و

مریم که رومیزی را ؟ حالت خوبه، چی شده عزیزم: ناز گفتو با  سمت مریم کج کرد
 شغالی.آیه  تو ...تو، خیلی کثافتی: چنگ زده بود زیر لب گفت

تو هم درست همین دادم، نشونت  سوم یک رابطه بودن رو من فقط نفر، عزیزموه _ا
با کسی دوستش داشتم درست تو همون  رو ومن خودم ت، یآورد سر من بلا رو

 جایگاه دیدم.
 نزدیک شد. جه حال مریم شده بود به اومتوکه آرژین 

 ؟ _حالتون خوبه
 رو صدا بزنین. ، مسعود_هوا کم دارم واسه نفس کشیدن

 ؟خوبی؟ _چی شده مریم
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 تونم نفس بکشم.ببر بیرون نمی _منو
: ذشت گفتگآفرت می که از کناری وقت .گاهش شدتکیه دستش را گرفت و مسعود

 !، بدبختم کردیخدا ازت نگذره
 نده به بدبخت شدنتون.وم گفت:بدرقه کرد با خودش و او را  لبخندی زد آفرت

 یه لحظه بیا. آفرت_
 رم از دیدن اتفاقات.بمیتونم دارم لذت _نمی

 بهبد حالش بد شد. ومدن دیلا وابا _چیکار کردی با اون دختر بیچاره که 
 باشه.وط مرب چیزی نیست که به تو_

 از میان جمعیت بیرون کشید.و او را  به سمت بهبد رفتآرژین 
 چیکار کردین.آفرت  با _تو

 _هیچی.
 دستی به پیشانی عرق کرده بهبد کشید.آرژین 

زن  تو چه صنمی با، کنی_هیچ غلطی نکردی و داری مثل سگ از ترس تشنج می
 د شد.دیدنت حالش ب داری که با مسعود

 نیست.وط مرب به تو، کنم کوتاه بیاخواهش میآرژین _
 سم.پرمیپس من از دیلا  ؛_باشه

 را گرفت. رفتمیرا که داشت به سمت دیلا آرژین بهبد کلافه شانه 
بریم بیرون با هم حرف بزنیم ، یذار آدم می نقطه ضعف _لعنت بهت که دست رو
 کنن.اینجا همه نگامون می

*** 
 گه خوبه که بریم داخل._مریم حالت ا

 ام.خوام برم خونهمیفقط  ؛برگردیم مسعود_نه 
 کردمیچه ، هایش را هم بسته بودحتی چمدانکرد! میرا که فردا ترک ؟ آن اشخانه
که امشب داماد شده ای هپشتوان امیدریخته شده با کاری که کرده بود به آب  با این
این فرت آ گفتداری خودش هم که شده برای دل؟ چه گفتمیاگه بهبد چیزی  .بود

تواند ه بود که فقط یک زن میفهمیدخوب ، شهتا این حد پست نمی ،کنهنمی کار رو
 ست.دشمن یک زن زن دیگریترین سخت ؛بیاورد یک زن دیگر را ازپا در

نیم ساعت  !ترک کنم شه که یه دفعه مجلس رومن ابرو دارم نمی! خیت گرفته_شو
 ردیم.گمیتحمل کن بر
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که آمد  بلایی سرش .است فریاد بزند اما حرفی برای گفتن نداشتخومیدلش 
این  ،برویش بازی نکردآبا  اما او ؛ه بودآفرت آورد خودش چندسال پیش سر

 عادلانه بود.نا
**** 

 تف به ذاتت.، _بهبد خیلی پستی
ن آورد من کم بدبختی نکشیدم واسه به دست؛ کنم چیزی نگوخواهش میآرژین، _

 دیلا.
 نامزد دیلا بودی. تو، هر داشتشرف اون شوبی_

فقط در حد یه  ؛رم که هیچ اشتباهی نکردمخومیبه جون دیلا قسم  ،رمخومی_قسم 
 دست دادن بیشتر نرفتم.

اگه بعدها دیلا بفهمه  هاین کار خیانت ؟بهبد شما دوتا چیکار کردین !وای ..._وای
 ؟ ارزشش رو داشتآفرت  یعنی؟ ر فکر کردیبه عاقبت اون دخت، هشمی دونی چیمی

اگه به گذشته ، زیر پاگذاشتم خط قرمزهامواش هداشت که واس ،برادر من _داشت
 کنم.می رو همین کارهااش هبرگردم بازم واس

تونی بهش نه شرف مگه یه زن چی داره که نمی: بیرا گرفت و گفتاش هیقآرژین 
 بگی.

 نگاه کرد.ژین آرخشمگین هایی چشمبهبد به 
دلت بفهمونی که این دختر زن و به  رات نداشتی ولش کنیوج_همون چیزی که ت

ذروند گمیدختری که جلوی چشم خودت با عشق سابقش خوش ، شهنمی زندگی تو
مون هاشاید حس، و دلت نه بگیآفرت  نتونستی به ،بازم ولش نکردی اما تو

داشتم اما مهم این  ور رفیق بودن ،من خواهر بودن تو حس عشق و ،متفاوت باشه
 .همون یکیبود که طرف

 !خورهمی_حالم ازتون بهم 
 را که نامرتب شده بود مرتب کرد.اش هبهبد یق

ها وقتگفتم بعضی  ه،گفتم خطرناک، سیشنامین رو؟ آفرت نگفتم، _بهت گفتم
 ترسم.می ازش کنه کههایی میکار

ها از عروس و داماد خداحافظی همانتک متک ساعت از نیمه شب گذشته بود و
: لرزان دست بهبد را در دست گرفت و گفتهایی دستمریم با  .ندکردمی

 !خوشبخت بشین
-: گفت درام طوری که فقط مریم بشنوآ بهبد خجالت زده سرش راپایین انداخت و

 انتخاب کردم. اونو و آفرتمن بین شرفم ، حلالم کن !ببخش منو
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مسعود به  هقرار؟ ادامه داره: پاک کرد و گفت ک صورتش رامریم با پشت دست اش
 ؟ هنوز خنک نشدهآفرت  دل؟ بگیاش هوادنو خا
زندگیم راه  تو غی روشم و هیچ خیانت و درومی من از امشب متاهل ...اصلا، _نه
 هم چیزی نگه.آفرت  دمحتی قول می ؛تو ه بین من ومونمییه راز  و ایندم نمی

 هل بودم.منم متا !_نامرد
 ؟ کنیچی شده چرا گریه می: دست مریم را گرفت و گفت مسعود

 .دمامون افت_یاد شب عروسی
 سکوت کرد. هی کشید وآمسعود 
 با من بیا. تو ،بده به برادرت ئیچ رو: سورفت و گفتآفرت  به سمتآرژین 
 ؟ خیت گرفته_شو
 بدم. توضیحبهشون  یا برم و همه چیز رو یامی_

 رش رفت.به سمت پد آفرت
 یه کار مهم پیش اومده شما برگردین. ،_بابا من باید برم دفتر

 ای من یا امیر باهات بیایم.خو؟ می_چیزی شده
هم باید  دبح زوفردا ص ،ست مشکل داره، مشکل خاصی نیست یه نقشه_نه

 نگران نباشین. تحویلش بدم شما برید
 مد.آمریم لبخندی روی لبش وری حال آآرژین از به یادبه چهره درهم  توجهبی آفرت
 ی.خندمیبدبخت کردی حالا هم داری  رو هدختر، نیاشیط _تو

 دونی پس تهمت نزن._تو چیزی نمی
واسه ای ههیچ دلیل قانع کنند .هم بدونیم ما دونی بگومی ب شما که همه چیو_خ

 ؟ تو کی هستیآفرت . زیر سوال بردین شما انسانیت رو .نداره وجودتون  این کار
ها شاید روزی برای کسی که دوستش دارن اون، تونی بشناسینمی ها رو_زن

ذرن واسه اینکه گمیولی اگه غرورشون بشکنه از جونشون  ؛هم فدا کنن رو جونشون
 ه.آورد بلایی رو که سر یه زن هطرفشون هم تجربه کن

آخه  ؛ذاشتیزیر پا گ تمام عقایدم رو .م ریختیهبه تمام معادلات منو تو ...تو آفرت_
 جوری بشناسمت.لعنتی من چه

نقاب یه زن خوشبخت بین ، زیادی دارنهای نقاب ها، زنشه شناختنمی رو ها_زن
ی پاساژها وقتنقاب یه زن باکلاس ، مذهبیهای نقاب حجاب توی مراسم، هادوست

نقاب یه زن شکست ، مردونههای نقاب یه زن سیاستمدار بین بحث، ردهگمیرو
خط چشم های چشم ،زنی با نقاب، هکشمیسیگار  کافه نشسته وی هه که گوشخورد

ی نقاب به صورت وقتتنها  ها، زنبازهای هوسرژلب قرمز توی خیال مرد کشیده و
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از نشون دادن خود ، حس کم بودن نداشته باشن، ندارن که احساس امنیت کنن
 ،بدون نقاب دیدی وبار مننتو چندی و به کسی که دوستش دارن نترسنشون واقعی

 ؟ سیشنامین ی من روگمیهنوز ؟ به نظرت این یعنی چی
 زن زندگی نیستی. تو !ناکیو وحشتت، فتگمی_بهبد راست 

 مسعودی وقتام بدونم چرا خومیولی  ؛شنوممی رو هاحرفنیست که این  باراولین_
 ،طلاح خودتون مردبه اصآدم  چرا یه؟ کسی چیزی نگفت آورد سر من این بلا رو

این دختر ضعیف ، رفتن نیستوقت بگه الان ، کجا رفتهجلوش در نیومد که غیرتت 
دلش پی  بگه نامرد این دختر یه سیلی محکم توی گوشش بزنه و، احتیاج داره به تو
 .ئهدل تو
ب خ .کرد اما جوابی نگرفتآرژین از ماشین پیاده شد و خداحافظی زیر لبی به  آفرت

 .آوردمیش چه به روز یک زن اجنسدانست هماو که نمی ،دادمیبه او حق 
درست اش هکه نقش فهمیدگاهی دم در مجتمع آ با دیدن ماشین  ...وارد شرکت شد
 مسعودبه محض ورودش به داخل دفتر کارمندها را دید که اطراف  .پیش رفته است
 یست.برید سرکارتون نمایش که ن: با صدای بلند گفت .جمع شده بودند

مهندس قاسمی هم روی صندلی نشسته  تکیه داده بودند و و علی به دیوارآرژین 
 بود.

 رفت. مسعودبه سمت  
 ،برنداشتم ها روبگو که من پول، بیا بگو، آفرت _ببینید جناب سروان خودشون اومدن

 کنم.بگو که چک رو پاس می
رار است چه بلایی منتظر شد ببیند که باز ق وهای آفرت دوخت لبچشم به آرژین 

: برگشت و گفتآفرت  طلبکار به سمت سر مردی که دلش را شکسته بود بیاورد.
ام ده من تا یکسال دیگها بگو که میشم، خانوم مهندس حرفتون واسه من سند

 یرم.گمین شوپی
من که گفتم احتیاجی به این کارها  ،دیدید جناب سروان: با خوشحالی گفت مسعود
 نبود.

ای خومیسیصد تومنم به خودم بدهکاری از کجا  تو، دمتضمینی نمی_من هیچ 
 با این همه پول چیکار کردی. اصلا تو، بدی

 ،یگمیچی داری : آفرت من کنان گفتمن ودوخت  چشمآفرت  ناباورانه به مسعود
رو هم که خودت بابت  هااون سفته، برنداشتم دونی من اون پول روتو که می

 ادی.من دهای بدهی
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زیر قیمت  بیاد چک رو زنیمیچرا به پدرت زنگ ن ؛تونم کاری کنمحال من نمیهر_به
 ؟ بهتر نیست !بخره خودش بشه طرفت

آن  دانست چراحالا می ؛بگویددانست چه نمی .خوابیده است کردمیحس آرژین 
تا زمین  را کشید ننردبا سمان بالا برد وآاو را تا  ...داد مسعوداحترام را به  مقام و
 بخورد.

یه روزی دوستم  تو !انصافانهبیقدر ند لامصب ا ؟یریگمیداری انتقام  آفرت_
استم خومی خاطر تورو به مریم  .من به خاطرت امروز قرار دادگاه داشتم ؛داشتی

 طلاق بدم.
یادت ، کنی که ولم کردیفکر کردی منو همون جایی پیدا می ؟_چه انتظاری داشتی

انصافت کجا  ؟قلچماق ول کردیهای ام رو پیش اون مردخانواده وقتی من ورفته 
مون نصفه شبی با لگد به در خونه زیر قیمت خرید و رو های پدرت چکوقترفت 
ای به خاطر خومین اگه مریم رو، کاری نکردی، تو به خاطر من هیچواسه پول زدمی

ولی اون  ؛دادم فقیتمو ،مداد من پول .اون نداددادم  که من بهتهایی اینه که چیز
خودم های تونستم خیلی راحت همون اول از طریق سفتهمن می، هفقط ناز و عشو

 .از دست دادی بفهمی که چی رو ،بچشی اقدام کنم اما خواستم طعم با من بودن رو
 فقط عاشق بودم. ؛کم نبودم، ساده نبودم ،ارزش نبودمبیبدونی که من 

 بریم.، قبولت نداره پس تمومه ب حالا که خانوم مهندس_خ
 مهندس قاسمی هم به دنبالش. به اتاقش رفت و آفرت

ه خواستی رسیدی بهترمیبالاخره به چیزی که ، وارم دیگه راحت زندگی کنیامید_
 خودمون.آرژین مثلا همین  ؛دنبال یه هدف خوب واسه زندگیت بگردی

 اش نشست.و روی صندلی پوزخندی زد آفرت
 ؟ کنه به من نزدیک بشهتون دیگه مردی جرات میراستاد به نظ_

نشون  تو، هازن یه الگویی واسه تو، بدونه باید خیلی مرد باشه رو _کسی که قدر تو
 ضعیف نیستن.، همیشه بازنده نیستن هازن دادی که

 محکم درآغوشش گرفت. سمتش رفت وو به  بلند شد آفرت
 ومد.دستم بر نمیری از بهبد نبودین من هیج کا _اگه شما و

این چه : کشید و گفتهای آفرت مهندس قاسمی دستش را به حالت نوازش روی مو
گردان خوب یه کار  تو ،یکردمیاگه ما نبودیم تویه راه دیگه پیدا ، حرفیه دختر خوب

 بودیم. توهای ما فقط بازیگر ،بودی
 اسمی افتاد.را بوسید و قطره اشکی از چشمش روی کت مهندس قاش هشان آفرت
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به ناچار تلفنش را آمده  کلافه از او ضاع پیش مسعود و زدمیمریم مدام زنگ 
 جواب داد.

من  ،برگردی هبهتر، عجله داری واسه جدا شدن از من انقدرچرا ، ای مریمخومی_چی 
 تونم بیام دادگاه.امروز نمی

 یم.تونیم جدا بشمن واسه یه مسئله دیگه زنگ زدم ما نمی ،مسعود_نه 
ش خوشحال ارخ داده در زندگی یانست مریم چقدر از این معجزهدمی افقط خد

 نگیدن برای مردی که دوستش داشت.ج وبهتر از این برای ماندن ای هبود و چه بهان
 بمونه واسه یه روز دیگه. .شهامروز نمی ،_اینو که خودم گفتم

 !ام_من حامله
 ؟ تیمگه تو دادگاه نیس؟ تو حالت خوبه_چی! 

اما مثل اینکه تو خوشحال  ؛مفهمیداسه دادگاه بگیرم و وزمایش رآتم جواب _رف
 نشدی.
مریم را هم  د وشومی اینکه پدر .حس عجیبی پیدا کرد شنیدن این خبر با مسعود

 .شدآرام  دارد دلش کمی
سند  ،ای افتادمهبد مخمص اما تو ؛ام باشیمادر بچه نه عزیزم من از خدامه که تو-

 گاهی.آ با بیاین باو با  بردارین ن روزمی
 مریم روی صندلی کنارش نشست.

 مون کنه.خواد چیکار، آفرت میتموم بشه ها_کی قرار این بدبختی
درست مثل من آفرت  ؛جا ضربه بخورمکردم از اینمیفکرشم ن، گیج شدم، دونم_نمی

 جبران کرد.
 ها وشکآن  نستی تمامداکاش می، تو نه بدتر از مثل تو: مریم در دلش گفت

 مان کرد ووارد زندگیآفرت  سیاه پوشی بود که پسرک جذاب وآن  به خاطر هاتهمت
تا  ماندم.با چه رویی میآخر  اگر این معجزه نبود من مجبور بودم طلاق بگیرم

محض رسیدن به خانه و به  کردآفرت  ناروا نثارهای حرفرسیدن به خانه پدرش 
است به برادرش خومیداد و گوشی را برداشت و هرچه که دلش  را ادامهآن  مادرش
 گفت.

 من مثل برگ گل بود.، آفرت خور کردنرو چیز تو، _مادر این چه کاری بود کردی
 کنه.دختر من که همچین کاری نمی، هغآفرت بابا بگو که درو_

 برق نگاهی انداخت به برادر و خواهرش که ساکت روی مبل نشسته بودند و آفرت
شکر کرد که حداقل به جز خودش ا خدا ر .شدمی یشان دیدههاچشمخوشحالی در 

 چند نفری را خوشحال کرده.
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 __من کاری رو کردم که حقشون بود.
آفرت  اما ؛در خانه ایجاد کردای هصدای سیلی پدرش که به صورتش خورد همهم

صدقه سر از پدرش کتک نخورده بود که  .صدا به اتاقش رفت و در را بستبی
دانست چرا اما نمی ؛بینی کرده بودروزها را پیش، اینهم تجربه کرد رامسعود آن 

جایی در آرژین  .ه بودآورد دلش را به دردآرژین ی و طردشدنش توسط توجهبی
نکه در سناریوی انتقامش آاین بازیگر ناخواسته بدون  ،ردیهاتام .نبوداش هنقش

های مانده بود و حس پس لرزهآفرت  ی شد و حالانقشی داشته باشد وارد این باز 
نسبت به او پیدا کرده بود و حتی زلزله شده بود و حسی  مسعودبعد از  دلی که
 زمانی که عاشقش بود. مسعوداز حسش به تر قوی

های چشم، هرچقدر اصرار کردند نپذیرفتاش هخانواد .صبح بودهشت  ساعت
بار به پدرش که ساکت به پشتی تکیه داده بود خرینآ برای بوسید و گریان مادرش را

دست  ق عقب گذاشت و دستان مادرش را در، چمدانش را داخل صندونگاه کرد
 گرفت.

 ،م نریزههخونه بهآرامش  رم کهفقط چندروز می ؛_قربونت برم من که جایی نمیرم
 زنم.مرتب هم زنگ می
خودش به خاطر  ،ات حرفی نزنهدم که دیگه بابمن قول می ؟_عزیزمادر کجا میری

 سیلی که بهت زد از ناراحتی تا صبح نخوابید.
 ردم.گمیمن اصلا ازش دلگیر نیستم میرم و چند روزه بر !_قربونت برم
 کجا میری. ئه_این خونه تو

 ردم.گمیبرد زو رم ومی، باباست نه من و واین خونه ت .نشنوم این حرفو !سیــ_ه
طولی  .به اجرا گذاشتنش بودوقت  .خیره شد هاسفتهو به  پشت میزش نشست
 را داد. آمدن مسعود نکشید که منشی خبر

 ؟ _سلام چه خبر
 !شناختم نیستیمی ی کهآفرتاون  لعنتی تو ،پاشهاز هم می دارهام آفرت، خونواده_

 ؟ خواستی ،استیخومینرو آفرت  اون تو ؛ب معلومه که نیستم_خ
اون دختر ساده  ،چی به سرت اومده، امخونوادهبگیر نه  من انتقام از تو !دانوجبی_

 ؟ کجاست
 که وسط اتاق ایستاده بود رفت. مسعودسمت و به  از جایش برخاست آفرت
ساده پوشن، ، ساده میانشون خیلی سادهدخترها با عشق اول ؛مسعوددونی _می
مدام صدات ، زنهن چشماشون برق میخندمیی ، وقتهن با شیطنتون، نگاهشدرگمی
م هبه دنیاشو ه، اگاذیتش کنی ه، اگفریبش بدی ه، اگترکش کنی هاگ ...اما زننمی
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، پوشنمیتری برق پر زرق وهای لباس، کننتر آرایش میکم غلیظبینی کممیبریزی 
شم دیگه حقیقی هاخنده ....خته شده به دوربیننگاهشون توی عکس با غرور دو

کس گذرن و دیگه سادگی هیچمیاز یک عشق عمیق ، نزنتلخ پوزخند می، نیستن
هیچ مرد ، پسندننمی رو ایمعمولی دیگه هیچ مرد، یرهگمین روشون چشم

باید ؛ گه برای هیچ مردی رویایی ندارندی، کننرو قهرمان فرض نمی ایمعمولی
ه هر ب و در نهایت ...مرد باشی، شونه باشیبایدچهار ؛قهرمان باشی تا قهرمان ببینتت

دخترها فقط با عشق اولشون ساده ! جزعشق! ....قلب جزبه بندنمیچیزی دل 
ه شمی ی غرورش لهوقتچون هیچ دختری ؛ باید ساده نگه داشت رو هاساده، هستن

 اد.خومیدیگه حتی عشق خودش رو هم ن، شهدیگه هرگز عاشق نمی
چیکار : و گفت کشیداش هخیس زبانش را روی لب خشک شدهای چشمبا  مسعود

 من این مدت که هرچی خواستی قبول کردم.؟ که ازم بگذری؟ کنم که جبران بشه
 سر جایش برگشت.و به  پوزخندی زد آفرت

رسیدی در کنارشون از منم  وهاترزآتو پیش من به  ،من کاری نکردی تو واسه_
از  وهمه خاطراتت ر، باشه جبران کن! ای جبران کنیخومیکه و ایناستفاده کردی 

به همه بگو که این بلا که سرت اومد حقت بود ، بهم برگردون احساساتم رو، ببریادم 
 ...بگو

رفتن وقت  .ناراحتی از اتاق بیرون رفتو با  کافیه: میان حرفش پرید و گفت مسعود
شکست های زن او گفته بود که از ،یش را به یاد داشتهاحرفخوب  .را دیدآرژین 

بره  او ،ست که رهایش کردهختریهمان دکرد آفرت میاما او فکر خورده باید ترسید 
 ی پیدایش کرد بره هم گرگی شده بود.وقت ،را میان گله گرگ رها کرد

 ن.شمی بهادرومادرش هم خیلی خوشحال، هبیا بریم خونه من اتاق بهبد خالی آفرت_
ام خومی ،کار کنم هانقشه رو اد تو همین دفتر بمونم وخومی_مرسی استاد اما دلم 

 سرگرم باشم به خاطر همین هتل هم نرفتم.
 جا تنها ول کنم به امون خدا.و اینر تونم توبهبد هم رفته ماه عسل من نمیآخه _

احساس خطر کردم حتما زنگ  اگه چیزی شد و، کنمدرها رو قفل می !_نگران نباشید
 زنم.می

و با  نیدشمی یشان راهاحرفما که به ظاهر در حال جمع کردن وسایلش بود اآرژین 
 داد که تنها بماند.است اما غیرتش اجازه نمیخومیرا نآفرت  اینکه دیگر

ساعت از سه نصفه شب  .سمت اتاق کارش رفتو به  را خاموش کرد هابرق آفرت
پنجره را باز کرد و هوا را  .استخومیگذشته بود و دلش هوای اردیبهشت ماه را 

شد که درست مقابل پنجره آرژین جه ماشین متوناگهان  ...کردیش هاوارد ریه
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که به شیشه چسبیده بود نشان از خوابیدنش های آرژین اتاقش پارک شده بود و پا
از این  ،زیر زیرکیهای توجهاز این  رفتمیدلش مالش  .داددر ماشین می

حال که  ؛کردیمبعد از چندسال داشت عشق را تجربه  باز هم .مردانههای محبت
ترسید که پیدا شده بود اما میآرژین یش به هاقلبش خالی بود جایی برای حس

 ،یکبار عشق را تجربه کرد و چندسال تاوان داد او .دیگری باشد مسعودهم آرژین 
 دیگر فرصتی برای اشتباه کردن نداشت.

کسی به  داد تانگهبانی میآرژین هرشب  شت وذگمیسه روز از ماندنش در دفتر 
جاوز قرار گرفته -ـبود مورد توقت حش که خیلی ، روجسم این دخترک تعرض نکند

 بود.
شاکر بود ا خدا ر .بعد از ساعتی صحبت با روناک گوشی را کنار پنجره رها کرد آفرت

هم  هاشب و زدمیدختری که روزها به اوسر  .که حداقل این دوست را هنوز داشت
 .تنشسمیپای درد و دلش 

بود و خبر آمده  چندساعت پیش مریم. و به سمت پنجره رفت را برداشت قهوهاگ م
 التماس کرده بود که از گناهانشان بگذرد باردارشدنش را داده بود و کلی خواهش و

شرمندگی  و باز هماتاق بیرون انداخت  ازاو را  یشهاناله به عجز و توجهبی و او
مردش را از او گرفته  مریم ؟خشیدبمیطور چ .را به جان خریدآرژین نگاه متعجب 

و ا .فکر اینجایش را نکرده بود .وراندپرمیبود و حالا هم نطفه همان مرد را در دل 
آن  خودش هم .است اما این بچه مانع طلاقشان شدخومیرا  تنهایی مسعود

ی جاآن  در مسعودکه فرزند ای همدآبه داشتن شکم بر ،کردمیینده فکر آها به وقت
 شد. اوهای انتبستن خیآبه جای این رویای شیرین تنها  داشت اما او

چهره دیلا که غرق در خواب بود نگاه و به  جا کردوشی را در دستش جابهبهبد گ
 .کردمی
ذارم منت نمی ؛جا که خواستی باهات اومدممن تا هر، خیال مریم شوبی آفرت_

 متعهدم.آدم  یه و اما من دیگه ازدواج کردم ؛ام بودچون وظیفه
 ،کنمتا اینجا هم که اومدی فراموش نمی، اتنرسیده بهم از این محبت برادرانه_کم 

 به زندگی خودت برس.
تونه کس نمیبخواد هیچ اگه یه مرد زنی رو، مفهمیدمن یه چیزی رو خوب  آفرت_

م گمیمن ن، خود من که الان دیلا کنارمهاش هنمون، بگیره ی خواسته دلش روجلو
 مریم رو نخواست و رو ی بود که تومسعودتقصیر بود اما مقصر اصلی بیمریم 

دان وجبه خاطر کم شدن عذاب ، انتخاب کرد به نظرم مریم تقاص کارشو پس داده
 .بروی مریم شوآخیال بیمنم که شده 



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه – آفرت

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 1 0 

 

 م.گمیتون به کسی نکنه باشه چیزی از رابطهآرومت می _بهبد اگه این کار
نبود که دمی . آدکنبرملا نمی به خاطر دیلا این راز راآفرت  دانست کهبهبد خوب می

 ندازد.یخوشبختی بهبد را به خاطر خودخواهی خودش به خطر ب
کیل سپرده بود و خودش را ها را به و سفته .ناهار بود که از دفترش خارج شدوقت 
زیبا حس  بلوند ودخترک آن  باآرژین اما با دیدن  ؛کردآماده می ضربهآخرین  برای

این  .دست داد برای انتقام از یک نامرد یک مرد را از او .کرد که بازنده شده است
 .مدن این دختر هم حالش را بدتر کردآ اش کرده بود وبیعصآرژین ی توجهبی

برایش  بوسیده بود واو را  تعهدی نداشت اما چندین بار به اوآرژین درست است که 
دل یک دختر را نلرزاند پس چه چیز  هاایناگر  .بود محبت خرج کرده غیرت و

به آرژین سکوت  زیر نگاه سنگین و پر از و باز همخیال خوردن غذا شد بی ؛زاندلرمی
 اتاقش پناه برد.

آرژین سمت ماشین و به آمد ها پایین از پله .شب بودیک  به ساعت نگاه کرد
عبه پیتزایی که کنارش بود کف ج وهول شد و آرژین در زد به  بهچند ضر ...رفت

ای خومیچی : گره خورده گفتهای ابروو با  از ماشین پیاده شد .ماشین ریخت
 ترکم کردی. هزهر
 ی.کشمی ای که نصف شبی کشیک منوخومیبگو چی  تو! امخومیمن چی ! _من

 ها بودپوزخندی که مدت، دادآفرت  گوشه لبش را تحویلآماده  همان پوزخند باز هم
 نزده بود. به او

رو به شب خودم وقت تو کسی نیستی که این  ،_خیلی خودتو دسته بالا گرفتی
 خاطرش از تخت نرمم محروم کنم.

بلوند و دلبر هم هست که  اون تخت یه دختر نبود تویادم ی گمیراست  !_جدی
 همه.فمی یک مرد روهای عکس من خوب نیازدرست بر
به سمت دفتر آرژین به  توجهبی اما او ؛را صدا زدت آفر شده بود که دستش روآرژین 

در را ببندد آفرت  قبل از اینکه ...دنبالش رفتو به  رفت. به ناچار قفل ماشین را زد
 ل داد.و به داخل ه پایش را میان در گذاشت

 اینجا که طویله نیست.، _یواش
 ._اگه طویله نیست پس چرا شده محل زندگی یه حیوون مثل تو

به و او را  یش را گرفتهاو آرژین دستستش را بالا برد برای زدن سیلی د آفرت
 دیوار چسباند.

 تونی ولم کنی.اصلا من حیوونم تو چرا نمی ؛ایخومی_ولم کن چی از جونم 
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ینی دنبالت اومدم واسه بمیاگه  ؟چی باعث شده که این فکر روبا خودت کنی؟ _من
 اینه که منتظر جوابم نموندی.

 چه جوابی.: ه دیگر ترس بر جانش نشسته بود گفتک آفرت
نو و او کنیهین میم بشه تویندهآخواد همسر می_به چه جراتی به دختری که 

 دونی.رزه میـه
کرد و میکه تا چند روز گلویش درد هایی از همان .استخومیدلش زار زدن  آفرت

 رد.خومیداغ آب  مدام او
ی باهاش جور اینی که اجازه بده یه مرد غریبه دختر رزه نیست پس چیه! ـ_اگه ه

 تونه باشه.رفتار کنه چی می
 ؟ دیت شدهسوح: و گفت را کنار زدآفرت  طره موی افتاده روی صورتآرژین 
 خیلی ازت خوشم میاد که حسادت کنم. ،به همین خیال باش !_هه

ی ، وقتروی پاهات گذاشتی ی سرم رووقت ،ی باهام زندگی کردیوقت _مگه تو
ب اگه ؟ خت خوابم اومدی با من نسبتی داشتیـی تا توی تخ، وقتبوسیدمت

 رزه بدونیم.ـرو هم ه ی قضاوت کنیم باید توجور این
 از سر هوس نکردم. من هیچ کاری رو! خفه شو ...لعنتی شو_خفه

، یادت سفر ترکیه ؟یکردمیول ن م بازم منوکردمیبار که اذیتت _پس واسه چی هر
 م خوشحال شدی.چقدر از بودن

شده به مردی ابراز علاقه نکند حتی اگر از وقت آفرت قسم خورده بود که دیگر هیچ
یش را هاحسادت، داش نروهقربان صدق، بمیرد اما چیزی بروز ندهد آن مرد عشق

 بروز ندهد.
 ی.گمی_چرا لال شدی و چیزی ن

 ایستاد. شت به اویش را رها کرد و پهاو آرژین دستقطره اشکی از چشمش افتاد 
داد اما ت نداشتم و حضورت بهم دلگرمی نمیتم که قبلا دوسگمینآفرت  دونی_می
یه عاشق  خودت بدی اما تورو به شاید تو حق  ؛ذریگمین هااز خطا تو، ترسممی

آفرت  .یشدمیاگه بودی راضی به اذیت کسی که دوستش داشتی ن، واقعی نبودی
ندارن که اگه داشتن بهشت زیر  اونا گذشت یک زن رو فرق دارن هازن مردها با

مرام من خیانت نباشه اما همیشه  کامل نیستم شاید تو ،مآدم من یه، پاشون بود
تونم م نگذره من نمیهاشریک زندگیم از خطا ،اگه قرار باشه زنم تفاهم هست وءسو

ر بار زور نمیره یه دختری که زی تو کله خر و عصبی وآدم  من یه .باهاش زندگی کنم
شم دومین می اولین تجربه من بودی اما من واسه تو ریم توخومیما اصلا به هم ن

 شکست.
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کنی ایم بیخود میخومیاگه ن: یش را پاک کرد و گفتهااشکشت دست با پ آفرت
 یهلیاقتت همون دختر اصلا تو ؛ابیخومیماشینت  هرشب پشت پنجره اتاقم تو

 .هایکبری
و  ه با یه معذرت خواهیشمی اما ؛اون دختر به درد من نخوره، ت بگیراس _شاید تو

 ادعای عاشقیت انقدرولی تویی که ، ببخشه چیک بزرگترین اشتباهم روکو یه هدیهیا 
نیازی به این انتقام  تو، مشمی دچار مسعودحتما منم به سرنوشت ؟ ه چیشمی

دنت واسه نابودیش کافی این غرورت و دست نیافتنی بو، فقیتتهمین مو .نداشتی
اونا هرکسی که وارد زندگیشون بشه با عشق اولشون  ؛سیشنامین رو مردها تو .بود

اما حالا  ؛کافی بود مسعودکنن و همین مقایسه هر روز واسه مردن مقایسه می
 وجودکه با  هکه با دختری ازدواج کرد هخوشحال ه؛انتخاب نکرد رو که تو هخوشحال
 از اشتباهش گذشت. ز همبان خیانتش فهمید
 واسه بهادر خواستگاری کرد. دیروز استاد قاسمی منو ،ارزش نشدمبی_من 
بهادری که  .جنگیددانست حالا باید با بهادر میمی مسعودکه تنها رقیبش را آرژین 

 و آفرتا .خواستنمیبا این خشم  ،با این کینه اما آفرت را ؛ودبآفرت  پدرش اسطوره
 است.خومیرا  زمانی که به ترکیه رفته بود ش وزمان کنیز بودن

پس  هده یه مردشناختنت با توزندگی کنه نشون می وجود_همین که حاضر شده با 
 باهاش ازدواج کن.

به اینکه حقیقت را  ،یشهاحرفبه  .نگاه کردآرژین ها به جای خالی ساعت آفرت
فریننده آ او .ش چه کردبا مسعود او، ختشنامی را مردها مرد بود و ب او؟ خگفت

 رید اما حالا کارش به کجا رسیده بود.آفمیمهربانی و گذشت  او .بود نه نابودگر
رو  هاچرا سفته ه؟سرت توای هباز چه نقش: نگاه کرد و گفتآفرت  متعجب به مسعود

 رضایت داده. هم شاکیم رفته ود پاره کردی و صبح زو
 ...زادیآ تو ؛نیستای ههیچ نقش: فتکشید و گ مسعوددستش را به گونه  آفرت

 راستی پدر شدنت مبارک.
پونصد از  بشی و عوض انقدریک شبه  چی باعث شده که تو .ام نکنآفرت دیوونه_

 میلیون بدهیت بگذری.
اما  ،ناراحت کنه روش قویه عاشق بودم و عاشق نباید معش م کهفهمید_من دیشب 

 تونستم.شه چطور باورم نمی ...دمنرنجو رو من تو
 ؟ _باور کنم

 ؟ _مگه چیزی هم هست برای باور نکردن
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یک دل سیر گریه کردند برای این سهم هم  در آغوش گرفت و هر دومسعود او را 
شان را پیش هم پیریهای سالبرای اینکه ، برای نیمه یکدیگر نبودنشان، نبودنشان

 .دنیستن
 را بوسید و دستانش را گرفت.آفرت  پیشانی مسعود

تنها دختری که بعد از  .شنا شدمآن دختری بودی که توی عمرم باهاش بهتری _تو
 ی مثل من واسه خودش مرد شد.آدم عوض رفتن یه

حتی اگه توی خیابونم منو دیدی راهتو کج کن  ؛واسه همیشه برو... برو مسعود_
وه از زندگی کسی بری باشک هی قراروقتکه ، و اینزنت جلوی چشمم نباشین و خودت

 بذار الگوی .کنهمقایسه می با تو روها آدم چون بعد از رفتنت، مثل یه مرد برو؛ برو
 ش باشی.هاخوبی واسه مقایسه

 ؟ راهی واسه جبران هست؟ هشمی کن مو فراموش آفرت ببخش_
 : بغض نشده بود گفت که هنوز خالی از یبا صدای آفرت

از  هدر داد و خوشبختی رو ه عمری روشمی مگه، یرهگمیلزایمر نآ_یادت باشه دل 
لوی دیگران خرد ج وه غرور کسی رشمی مگه کنم""جبران می: انسان گرفت و گفت

شخصیت کسی رو  غرور و! رو پیوند زداش هغرور له شد "ببخشید" با یک کلمه و کرد
باید ؛ هشروم نمیآ ویرانی کشوندی با گفتن کلمه "ببخشید" هین به آشوب وکه با تو

 ...هدیگه شکست، ی شکستوقتیره گمیلزایمر نآل بدونی که د
و ش کجا ارفتن قبلیآن  .از افسوس رفت ای پرهگریان و چهرهای با چشم مسعود

 که حالا کردمیابراز علاقه نآفرت  بهوقت گشت هیچمیاگر به عقب بر، یکی کجا این
نکه آزنند بدون میرا آن  یوقتست یشان سمیهاحرفمردها  .ببیند طوراو را این
را برای زندگی آفرت  دانستاو که می، دهندمی هازن به خوردرا آن بدانند

دخترک ساده را آن  دل، اهد پس چرا انقدر نامرد شد که برای خوشگذرانیخومین
خریم و چندسال مان میها در جوانیوای به حال ما مردها که چه نفرین .شکست

فریننده آواقعا یک  او ،او ضعیف نبود گفتمیدرست  آفرت !دهیمبعد تاوانش را می
 یک زن بود نه ضعیفه.، بود
 ام یه چیزی بگمخوو آرژین می_ال
 نامزدم داشته باشه. و از تخت وارم اونقدر مهم باشه که ارزش جدا کردن من روامید_

نه مهم نیست به نامزدت برس : لرزان و صدای بغض کرده گفتهای دستبا  آفرت
که کم بار این ؟اما چرا ؛پس زده شد باز همشد  تکرار باز هم .ی را قطع کردو گوش
چقدر این روزها بهبد  .دیگر توان شکستن نداشت .بار که طرفش نامرد نبوداین ،نبود

ناراحت  بگویدکجا بود که  دادمیآفرت  مردی که همیشه حق را به ،را کم داشت
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بار واقعا عاشق دانست که این، خوب میکنمات پیدا میواسه بهترشو ،نباش به جهنم
همه دخترها  .دشومی ناکوحشتی عشق دو طرفه باشد جدایی بعدش وقت ،شده

ویی گمیی وقتاهد که خومی ند اما دلشان مردی راشومی مغرورهای عاشق مرد
بار زخم غرور را چشیده بود و حاضر نبود از یک یک او .م برایت بغض کندرومی

 بار نیش بخورد. دوسوراخ 
هم  انقدرهاآفرت  زد از اینکه لبخند اش نگاهی انداخت وآرژین به تخت خالی

سرد این روزهایش  دخترک مغرور و .است طوراینحداقل برای او که  .سخت نیست
با چند کلمه حرف و حسادت به دختری که فقط یک دوست معمولی برایش بود یک 

و ترین شک دلبربی گفتمیش از عشق اگر برای .شده بود عوضشبه چقدر 
که روزی تا این  کردمیفکرش را نوقت شد، هیچمی زن دنیا را صاحبترین فداکار

مثل همین  ...کدام از معیارهایش را نداشتشود که هیچحد دلباخته دختری 
روزی یکی از معیارهایش کار  .افتخار کندآفرت  به مهارت شدمی شغلش که باعث

در  .م بزندهچیزی که معیارهایت را به ؛ود و عشق درست همین استنکردن زن ب
سمان آکه زمین مثل این ؛عقل و عشق را چه باهم بودن، صورت عشق نیستغیر این

 نشدنی. قدر غیر منطقی وهمین. را در آغوش بگیرد
آرامش  دلش .کردمیسرعت رانندگی و با آخرین  پاهایش را روی پدال گذاشت

توانست داماد شدن نمی او .آوردمیبا مردن بود که به دستش  تنهاو است خومی
او که برای رفع  .رزوی خوشبختی کندآبرایش  را هم با چشم خودش ببیند وآرژین 
چگونه با همیشه دید هاردی را میتامهای بار مخفیانه فیلمدر روز چندیناش دلتنگی

کسی  .احساس کرد که دیگر راهی ندارد ربااولینبرای  ؟مدآنداشتن این یکی کنار می
یعنی  و اینچاره نیست  گفتمید پل ساخت حال شومی که باور داشت از دیوار

را امتحان  هاشک تمام راهبید شوناامیدمی وقتی زنی خسته و .واقعا راهی نیست
که همان اول راه جا بزند زن تا  زنی نیست، کرده است تا به این نتیجه رسیده است

 د.روخرش میآ
خیال اتو کردن پیراهنش بی .رفتگمیبار تماس ی دومینبرا شماره ناشناس بود و

 را جواب داد. تلفن شد و
 _بله

 ؟ سیدشنامی حسینی روآفرت  شما خانوم ،یرمگمی_سلام من از بیمارستان تماس 
-گفت: استرس و با  که چند ساعتی بود به جانش افتاده بود بیشتر شدای هدلشور

 چیزی شده.، بله
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تر سریع ههرچ .تصادف شدیدی داشتن ،بار با شما تماس گرفتنآخرین _ایشون
 برسونید. خودتون رو

دنیا خدا باید از آن  که درهایی روز ،جهنمیهای سه روز از روز .ذشتگمیسه روز 
به همراه و مادر آفرت  به دیوار تکیه داده بود .هایش کم کندحساب مجازات

برادر و دامادشان هم روی  .ندکردمیوی صندلی نشسته بودند و دعا خواهرش ر
نگاه آفرت  با دقت به چهره مادر، تندریخمیرام اشک آ ها نشسته بودند وسرامیک

قدر آفرت هم اگر به این سن برسد همین یعنی ؛شد جه شباهتش به اومتو .کرد
 ؟ یدرسمیاصلا به این سن ؟ دشومی شیرین

 درست و حسابی نخوردی. سه روز سرپایی و چیز !بخور رو قهوهبیا این -
 م.شمی اگه اون چیزیش بشه نابود، تونم کارو_نمی
 قوی واو را  را فشرد و چیزی برای تسکین دل پسری که همیشهآرژین شانه  کارو

 دید نداشت.ناپذیر میشکست
ذاب یش هم چیزی از عهااشکریختن  ایستاده بود وتر طرفنآمسعود کمی 

بار دل دخترکش را شکسته آخرین اش کهدرست همانند دایی. کردمیدانش کم نوج
 دختری که برایش فرزند خلف بود. .بود

تقریبا سالن بیمارستان را کسانی پر کرده بودند که  هم حضور داشتند وو آوین  دایان
 مدیون بودند.آفرت  به طریقی به

با عجله خودش  .ن مشغول به کار شده بودبهادر که چند روزی بود در همان بیمارستا
به ما هم چیزی  ،بهبد دیشب برگشته: پدرش گفتو به  رساندآفرت  اتاق را به در

 بگم. نگفته مجبور شدم حقیقت رو
شده بود برای دختری که از خونش  قبل پیر استاد قاسمی این سه روز را بیشتر از

سنگی که خودش  .ش بوددختری که دست راست .دادنبود اما برایش خون می
 نظیر الان ترک خورده بود.بیمجسمه  و اینتراشش داده بود 

 چیکار کنیم.، ترسیدم بهادر_از همین می
 به بقیه بگی خودشون رو کنترل کنن. ه_فقط بهتر

خواهش ، هراه بهبد خبر دارشده تو: مهندس قاسمی وسط سالن قرار گرفت و گفت
برای  طور، همینبرای بهبد خیلی عزیز بودآفرت  ؛جواب ندید گفتکنم هر چیزی می
 من.
حداقل هرکدام به  .با هم گریستند دستان مهندس قاسمی را گرفت و هردوآفرت  پدر
 ند.کردمیی حس پدرانه داشتند و خوب همدیگر را درک نوع

 رفت.آرژین به کنار  مسعود
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 ؟ _دوستش داری
 نیست.وط مرب _به تو
چندساعت  .براش خوب نبودم وقتهیچاینکه  ؟کنهیام مدونی چی داره خفه_می

 قبل از تصادف بهم زنگ زد.
نداشت با شنیدن این حرف صورتش را  مسعودکه تمایلی به حرف زدن با آرژین 

 ؟ چرا زنگ زد: چهره درهم گفتو با  سمتش چرخاند
 اشک، شکایتش رو پس گرفت رو پاره کرد و هاسفته، _زنگ زد برم دفترش منم رفتم

باز هم  دستش را روی دهانش گذاشت و .بیشتر صحبت کند مسعوداجازه نداد 
از  به خاطر اوشد آفرت میباورش ن .روی زانویش تا شدآرژین  صدا اشک ریخت.بی

ذشت چیزی از زن بودن و گ کردمیدختری که فکر  .همه چیز دست کشیده بود
زنگ  دش افتاد که به اویا .زن فداکاری کرده بودیادش نمانده درست مثل یک شیر

برای هزارمین بار پشیمان شد از اینکه چرا  زد اما مثل همیشه با خریت رفتار کرد و
هم برای آن  اهدشخومی نگفته بود که دلش بند دلش شده و همان اول صبح به او

 یک عمر زندگی.
ای هلحظ .هیچ حسی نداشت .را پاک کرد مسعودمریم دستمالی برداشت و صورت 

آن  حقش بود اما الان پشیمانی در کنار بر تصادف را شنید با خودش گفتکه خ
ه آورد دوید و دیلا که نفس کمبهبد به سرعت می حسی هم جا پیدا کرده بود.بی

خته به سمت بهبد با صورت برافرو بود با دیدن جمعیت کمی سرعتش را کم کرد.
 پدرش رفت.

 ؟ چیزیش شده؟ آفرت _چی شده بابا
 فقط پاش شکسته. گفتبهادر که _نه پسرم 

 ام ببینمش.خومیاصلا کجاست ! شما چشماتون کاسه خون شده _پاش شکسته و
 بهادر دستش را گرفت.

 تونی ببینیش.فعلا نمی ؛_نمیشه
با عصبانیت اش هکلید شدهای دندان میاناز و یقه برادرش را گرفت  باراولینبرای 
 روی سرت خراب کنم. روی چی شده یا این بیمارستان گ: میگفت

 ! روم باش خوبآ_ببین بهبد 
 ؟ی یا خودم بفهممگمی_

 ماشینش ترمز بریده بود. ...تو کماست ،_ضربه بدی به سرش خورده
ضعیتش آفرت هم و کف زمین نشست و صدای شیون خانواده .آورد بهبد نفس کم

او دختر  !ردوخمیهم زمین آفرت  مگر .یندبمیکابوس  کردمیحس  .کردمیرا بدتر 
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 شد و از سر جایش بلند فقط چند روز. ...چند روز تنهایش گذاشته بود ؛بود ایقوی
بقیه  ؛شده بود روی زمین افتاد گیرآرژین که غافل .زدآرژین ی به صورت محکم مشت

منبع  .اما فایده نداشت دکردنش داشتنآرام  سعی در و دبه سمت بهبد هجوم بردن
 ان بود.رامشش روی تخت بیمارستآ

هیچ  و او بهبد مشت دیگری زد ستینش پاک کرد وآبا را اش خون بینیآرژین 
 دفاعی نکرد.

 !کنی_بس کن بهبد داری چیکار می
 م در مورد دخترت.زنیمیحرف آفرت  داریم در مورد، _چی روبس کنم بابا

بهبد باز هم به سمتش هجوم برد و  .شد بلند دستش را به دیوار گرفت وآرژین 
آفرت  لعنتی مگه نگفتم به: فریاد زد کردمییش نگاه هاچشمبا خشم به  کهحالیدر

مثل نامردها  ولی قبول نکردی و ؛شهنمی مگه نگفتم اون زن زندگی تو... نزدیک نشو
آفرت  ندیدیتو مگه  شرفآخه بی .ات موندیپای اون خواستن از سر غرور شکسته

فقط ! ن رفیقگمیبه تو هم  ...داشتن اون تحمل یه شکست دیگه رو ؟چی کشید
که  هتف به ذات هرچی به اصطلاح مرد، اون امانت من بود ،چند روز نبودم

 منم. خودشون اولین
تنها  .اش را هم پاک نکردانداخته بود و حتی دیگر خون بینیسرش را پایین آرژین 

 د.بیفتان انقدر بزند که او هم روی تخت بیمارست .دوست داشت بهبد باز هم بزند
ب دهانش را تف کرد توی و آرفت  به سمت او .افتاد مسعودبهبد چشمش به 

 صورتش.
 ام ببینمت.خومیبیرون ن گمشو !کثافت با چه رویی اومدی نامرد _تو

 به سمت حیاط بیمارستان رفتند. مسعود وآرژین شدن حال بهبد  عوضبرای 
تنها ، گاهیآ ای دیگرشان در پایشان بیمارستان بود و پبهبد هرکدام یک  وآرژین 

دانستند این بود که ترمز ماشین را دستکاری کرده اند و همین باعث چیزی که می
نتیجه بیبه عمل بیاورند که باز هم  مسعودشد هردویشان درخفا بازجویی اساسی از 

 بود.
خیلی کم  مسعود وآرژین  .تغییری نکردآفرت  یک هفته دیگر گذشت و حال

 بهبد هنوز هم داغ بود. ؛بروندآفرت  ه در اتاقتوانستند بمی
 بگم.دروغ تونم شه نمینمی: آرژین بهادر

 اون باید به حرفام گوش بده. ،دمکنم بهت قول می_ببین بهادر من خوبش می
 ه.شمی دونی چقدر بدمی؟ گفتم چیدروغ _اگه بفهمن 

 !فهمه مطمئن باشمی_کسی ن
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بدون  هاشبتوانست  آرژین و اش جواب دادهنقشکه فکرش را کرده بود طور همان
 برو د.آفرت  نکه کسی بداند به ملاقاتآ

صندلی را  .همه دستگاه بغض سنگینی گلویش را گرفتآن  با دیدن .وارد اتاق شد
را بوسید و در آفرت  شب گذشته دستانده مثل  بلند کرد و کنار تخت گذاشت و

 دستش گرفت.
بکن  فکرشو !ی که زنم نشدی حق نداری بمیریوقتدونی تا ب اینو هبهتر .آفرت _ببین

کردی وع فتی باز شرگمیتونستی اگه می .بچشی با مردی مثل من طعم زن بودن رو
 م خدایی.ازیادی خودشیفته اما من هنوز سر حرفم هستم من واسه تو

جدیدا به این فکر  ،حرف نزده بود انقدردر طول عمرش  .زدمیاز هر چیزی حرف 
 !حوصله آفرت را سر نبردخ بهبد را داشت تا حداقل کاش کمی طبع شوای هک کردیم

های اشک ...لرزان به سوی تخت رفتهای پاو با  دست مریم را رها کرد مسعود
 نگاه کرد.آفرت  صورت کبودو به  مزاحمش را پاک کرد

لیاقتی مثل آخه آدم بیضعیف بودم ، اینکه کم بودم یام شرمندهآفرت من شرمنده_
همون  .امخومی گذشته روآفرت  من، من رو چه به دوست داشتن دختری مثل تو

ه من گمیبهبد راست ، نه این دختری که روی تخت خوابیده ،نترس دختر قوی و
نه  !فقط زنده بمون، یشدمیبه خاطر من اذیت ن تو انقدرغیرتم اگه نبودم که بی

ات واسه روز پشت در این اتاق وایساده وواسه خاطر من واسه اون پسری که چند 
رسم عاشقی رو خوب  پسری که لیاقت عشق رو داره و .مردونگی خرج داد غیرت و
 بلده.

 دیلا روی صندلی کنار مریم نشست.
من  ؛نبودنش خون بشه شه یه دختر بتونه کاری کنه که دل چندین مرد از_باورم نمی

این  ،یه دلشوره که البته حقم داشتکشوندم ایران واسه  وهرموسط ماه عسل شو
 دختر خیلی خوبه.

بهبد را داشت که توی حیاط بیمارستان جلویش را گرفته هایی حرفهنوز دلهره  مریم
را یتیم اش هتول دهد وش را به باد میازندگی شودچیزیش آفرت  بود و گفته بود اگر

 برویی.آبیذارد با گمیکند و خودش را زنده می
مون هاام چون زندگی خیلیخومی من فقط از خدا زنده بودنش رو دونی_می

 .هص من به نفس کشیدن اون دختر بندخصوهب
 مثل هر شب به بالینش رفت. و آرژین باز همروز هم گذشت پانزده 

من که هیچ خودت  ،دادی_وای دختر تو که خیلی تمیز بودی و همیشه بوی عطر می
 کنی.جوری تحمل میچه
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ش اسر جای قبلی باز هماز باز کردن پنجره  و بعدزد آفرت  به پیشانی ایهبوس
 گذاشت.آفرت  را روی شکمو سرش  نشست

 .آخرش رو به خواستن تعبیر کنن مردها تا پای نخواستن میرن کهآفرت  دونیمی-
، من هم عاشق سختی کشیدن بودی که داشتنت سخت بود و یهایاز اون دختر تو

همیشه  ؛اینکه اولین یه مرد باشی خیلی خوبه .تو دلم لرزید واسه باراولینمن 
ن پا و او پا تو اینیه قدمی گفتن حسم به  من اگه تو .منطقی بودن خوب نیست

 ؛اینو دیگه باید قبول کنی، نگاهت بدجنس بود تو .مون نبودکردم الان این وضعمین
 ،عاشقت شدم موقعمن درست همون  ی وشدمی خیلی معصومهایی وقتاما یه 
خاطر این بود که از هاگه اومدم ترکیه دنبالت ب ؛مکردمیولت ن وقتهیچمن 

که تو این آدمی دونستم داشتم میها آدم با شناختی که از .تصمیمم مطمئن بشم
 ،زیبا دیدم نجا یه دختر ساده وو او ی نیستی واسه اینکه بهم ثابت بشه اومدمگمی

 ل.آایده یه دختر شیطون و
 کثافت. یتو چه غلطی کردی دخترهرژین: آ

رو فقط واسه خوشگذرونی  سم دخترهاشنامی ی که من، آرژینهدارهخند !ه_ه
 است.خومی

آفرت  اگه ؛دیتقاص این کارتو پس می ؛کنمسیاه می زندگیتو !شرفبی شو_خفه
 .کنمدونی که میمی ،زنمتیش میآزنده زنده  تک اون خونواده روچیزیش بشه تک

 کردمیرو که دوستش داشتی و حال دلت رو خوب  همین که دختری !_مهم نیست
 از دست بدی واسه من کافیه.

درست مثل  .جایی افتاداش هتک با خشم گوشی را روی زمین کوبید و هرآرژین 
جای  ،گذاشتاش هکاوان دستش را روی گون روزها چند تکه شده بود.قلبش که این

سیلی آن  جای اما مهم دلش بود که بیشتر از ؛وختسمیجور سیلی پدرش بد
 .سوختمی

 !بر من که همچین پسری تربیت کردم وای !_وای بر من
 بابا من..._
 باز هم سیلی دیگر. و

 بروآبی من کی به تو، تاوان کدوم گناه من بودی تو! فقط خفه شو !_هیچی نگو
هم آرژین تومراسم عقد  دونستی وشرف میبیئه تو ؟دادم یاد کردن دختر مردم رو

 ره.خومیم هداره حالم ازت به ؟اومدی
 اشک ریخت. کاوان به پای پدرش افتاد و
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من  ،خودم هم حالم خوش نیست، کنمخدا جبران میهب !ببخشید !_غلط کردم بابا
 م که چقدر دوستش دارم.فهمیدالان 

 ه پسر ساکت وب .دوخت انزجار به او چشمو با  پایش را از دستان پسرش جدا کرد
چه باعث شده بود که این  .متین پسری که همیشه خلف بود و، به زیرش سر

 مده.آآن دختر  اصلا برایش مهم نباشد که چه بر سر زندگی خیانت را انجام بدهد و
اما من  ؛آورد هزار دلیلاش هه واسشمی که این گناه رو کردیاین، دونی کاوان_می

 و ایناز این گناه و خیانت بزرگ حس ندامت نداشتی  و بعدکه ت هدلم از این خون
 از این کاری که انجام دادی خوشحال بودی. یعنی تو

 : صدایی لرزان گفتو با  کاوان بلند شد و پشت به پدرش ایستاد
من دوستش داشتم اما  ،به جون مامان که خوشحال نبودم ،_به جون خودت

چی شما بگید الانم هر ؛ز دست بدما روآرژین استم خومیبگم چون ن ترسیدم اینو
 کنن. بهم پشت نکن که خدا و دنیاش هم بهم پشت می، دمانجام می همون کار رو

که زیر دستانش داشت جان  کردمیبه خون نشسته به نشمین نگاه های چشمبا 
 .شدمی مانعشآرژین داد برای دمی نفس که دستان می
 !کثافت یمت دخترهکشمی_

مقابلش برای چند لحظه سر جایش  یباز شد و کاوان با دیدن صحنهدر ساختمان 
 که نشمین را رها کند و کردمیرا گرفته بود و خواهش های آرژین دست خشک شد.

یش هالب نشمین روی زمین افتاده بود و از نشمین جدا کند.او را  بالاخره توانست
 کبود شده بود.
 لنگه پدرش. هاینم یکی ؛مکشمی ه چیزوهمبی یمن این دختره !_ولم کن کاوان
 نگاه کند. وادار کرد به اوو او را  عصبانی را گرفتآرژین کاوان شانه 

 .هتقصیر مناش هنیست همای هنشمین کار ،داداشآرژین _
نشمین ایجاد  وآرژین هی از ناباوری در چشمان انبو چیزی شبیه فروریختن اعتماد و

به  ،نفس راحتی بکشد با تعجب به دهان کاوانتوانست نشمین که دیگر می .شد
 خت.تنفر داشت چشم دو مردی که از او

 !حالت خوبه پسر ؟یگمیچی آرژین: 
 .هخوب هحالم خوب ،ره داداشمآ_

 .کردمینشمین تایید کرده بود را باور ن که کاوان زده بود وهایی حرفهنوز آرژین 
این دو فکر  یهم به رابطهاش هحتی در کنج مخیل ؛یندبمیکابوس  کردمیحس 

 دوآن  وانی به عشق میانوجدوستی در سن نآن  که شدمیباورش ن .نکرده بود
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که نشمین چادر سفید بر سر نکرده آغوشش را به روی د جایی پیش بروو تا  بکشد
 کاوان باز کند.

کنار دست نشمین نشسته بود با شرمندگی آرژین کاوان که با فاصله یک مبل از 
  :گفت

 سرش که این بلا رو هبیشتر شرمندگیم از نشمین و م نگاهت کنمکشمی_خجالت 
 من پشت پا زدم به این دوست داشتن. دوست داشت اما منو واقعااون  .مآورد

تو کاری کردی که من قاتل ! خفه شو ...لعنتی خفه شو :نشمین با عصبانیت داد زد
 بشم.

 آرژین.دل  شآت همین یک کلمه کافی بود برای برافراشتن
 کنم.تون روسیاه میخوب نشه زندگیآفرت  پدرومادرم اگهروح  به، _با هردوتونم

 ._ببین داداش من..
 نیستم. من داداش تو !شرفبی _خفه شو

 ،خدا لعنتت کنه: به سمت کاوان برگشت و گفت زدمینشمین که با صدای بلند زار 
من دختر  فهمیدروز عقد  ی پدرموقتدونی می !عاشقت بودم، داشتم تمن دوست

، امکه زنده هانتقام امیدمن از اون روز تا حالا فقط به  ؟آورد نیستم چه بلایی سرم
 آورد سرم بود اومد همون بلایی رو رفیق تو مردی که از تبار خانواده شما بود وآرژین 
خر عمر مثل آ تا رفت وگمیچقدر دوست داشتم که اون مراسم سر  ؛وردیآ که تو

 ت بودم.روروبهدق  یینهآ
سمت و به  هیچ حرفی از ساختمان بیرون زدبیبود  که سرش در حال انفجارآرژین 

 بیمارستان راه افتاد.
کاوان  .کردمینفرین زد و او را میمشت شده به سینه کاوان های دستنشمین با 

 .بوسید ناتوانش را در دست گرفت و دستان ظریف و
 !تون متنفرمز همها ...رم کاوان_ازت متنف

همین که حس تنفر داشته باشی یعنی یه راهی هست  ،باش _باشه عزیزم متنفر
اینکه از ، کنی کافیهمهم نیست چه حسی داری همین که به من فکر می، واسه جبران

متنفر باش اما ، ئهروی عشق باشه یا تنفر مهم نیست مهم اون فکر کردن تو
 تفاوت نباش.بی

زار زد و کمک خواست از مردی که  ی سینه کاوان گذاشت ونشمین سرش را رو
چیزی  و ایناست خومیرا آفرت  سلامتی از او .خودش مسبب همه این اتفاقات بود

 شبیه به محالات بود برای کاوان.
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 گفتبه حرف زدن کرد انقدر وع شر را در دست گرفت وآفرت  حسبی دستان سرد و
است خومیشاید هم  ؛همه چیز را بداندرت آف استخومیدلش  .که دیگر خسته شد

روناک دست روی  که تنها مقصر این ماجرا نبوده است. آرام شود کمی دلش
 ؟ چطوره: گذاشت و گفتاش هشان

 _مثل سابق.
این آفرت  دونم کهمن می ؛بشهآفرت  تونه معجزه_رهاش نکن که همین بودنت می

 کنه.بودن و خواستن رو حس می
اگه چیزیش بشه  ؛روناک دعا کن برگرده: رام زیر لب گفتآ رد ونگاه کآفرت  به
بزرگم اما این یکی رو ، پدرپدرم، مادرمدادم  از دست میرم من همیشه عزیزهامومی

 تونم از دست بدم.دیگه نمی
 ،دیدست نمی این بار از: و گفت روناک قطره اشک سمج گوشه چشمش را رها کرد

 بمونی. اگه مرد باشی و
 چند شبی .خارج شدآفرت  را دید که از اتاقآرژین سالن بود انتهای ه در بهبد ک
گاهی برای  ؛زدمیه بود اما خودش را به نفهمی فهمیدرا  موضوعکه این  شدمی

 ؛ن خوب نیستفهمیدهمیشه  .که نفهم باشی است خوب شدن حال عزیزانت بهتر
 و گذشت. فهمیدگاهی باید ن

برای  ،ار زد برای خواهری که برایش برادری نکردز امیر باز هم به سجده رفت و
، مد به جز دعا کردنآخواهری که دلش را شکست اما الان کاری از دستش بر نمی

که نگاه کرد حس کرد چندین اش هبه چهر .مادرش روی سجاده به خواب رفته بود
 را از دست داده بود و پدری کهاش همرد خان او .مادرش حق داشت، سال پیرشده

همین حال اش هبود خانوادآفرت  جای از خودش پرسید اگر او .پشتش شکسته بود
روی تخت بیمارستان بود هرکاری برای  و او سالم بودآفرت  اگر، اما نه؟ را داشتند

 و آفرتا .کردمیحتی شده با عزرائیل هم مذاکره  ؛کردمیسلامتی این برادر نالایق 
، دخترها را چه به نتوانستن، نآورد دست و به دختری از جنس پیروز شدن ،بود
 توانستن هستند. مصداق خواستن وآنها  شکبی

 ی.افتمیی از پا جور اینیه چیزی بخور  : مسعودمریم
 ._میل ندارم

 خوب نمیشه.آفرت  ی که حالجور این_
لحظه زندگیم بهخواد لحظهمیدلم  ،م خوشم میادکشمیدونی مریم از اینکه زجر _می

من هیچی  .بدم وآفرت کردم که در حقی یهااونقدر که تاوان تموم بدی .شمزجر بک
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تا ته  ن انتقامش روو او ضرم برگردم زندونآفرت، حاام جز سلامتی خومیاز خدا ن
 خط ببره اما فقط باشه.

ی که نباشد دلت وقتکنی اما گاهی انقدر خوب است که فکر نبودنش را نمی
از نبودن تر زار رساندن قابل تحملآ همین بودن و. باشد اهد بد باشد اما تنهاخومی

 است.
 ؟ ه مگه نهشمی بابا خوب: بهبد

نیست که با این بادها  بیدی، هدختر من قوی، ه عزیز باباشمی _معلومه که خوب
 بلرزه.

 : بغض ادامه دادو با  بهبد سرش را روی شانه پدرش گذاشت
 که نیست خیلی سخته.هایی زرو، مشمی _بابا اگه چیزیش بشه دیوونه

که حاصل ذهن هایی به نقشهاش هبه اشک نشستهای چشمو با  پدرش سکوت کرد
گواری نشسته گمان تمام آجرها هم برایش به سو بی .بود نگاه کردآفرت  و خلاقیت

 بودند.
که  از روزی .به بیمارستان برگشت را به خانه رساند و خودش بازآفرت  بهبد مادر

را دید که روی ، آرژین با او صحبت نکرده بودای هحال کلمهرا زده بود تا بن آرژی
م هجه صورت بهمتوکه دقت کرد اش هبه چهر .صندلی بیمارستان نشسته است

اما  ؛ی دیده استطور اینرا آرژین مد کی آیادش نمی .شداش هاصلاح نکرد ریخته و
به غم آفرت  وز چنین مردی برایکه هن شدمی روزش دلش نرم با دیدن این حال و

ای هش بوسارفت روی پیشانیآفرت  اتاقو به  گذشتآرژین از کنار ، نشسته است
 داغ نشاند و دستانش را در دست گرفت.

با اون حالش از  ومسعود رحتما از دستم ناراحتی که امروز  ؛_چطوری قربونت برم
 ن در حقت خیلی بدی کرد.او ،اما باید بهم حق بدی !بیمارستان بیرون انداختم

 نزد بهادر رفت. زیر لب لعنتی برای بهبد فرستاد وآرژین 
 ؟ چرا برگشت ،_مگه بهبد نرفته بود

تا غروب  گفتدونم عصر به بابا چه می: بست و گفتا بهادر پرونده یکی از بیمارها ر
 رده.گمیبر ه ومونمی
 .آفرتمیرم پیش  هاشبه که من فهمید_

دونست به این بهبد اگه می، من که هیچی نگفتم ...اصلا، نه: فتبهادر متعجب گ
 سادگی کنار نمیومد.

به من آفرت  خریت زده چون حس کردهرو به اما خودش ، دونه داداش من_می
 ن.شمی ی پای عزیزشون وسط بیاد خیلی خرها وقت، آدمهگمیاحتیاج داره چیزی ن
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 دانست کهمی .سمت در خروجی رفت به و ستینش پاک کردآهایش را با اشکبهبد 
 .است نه اوآرژین الان منتظر آفرت 

 ؛کنهیه چیزی که شنیدنش خوشحالت می !مآورد اتآفرت خانوم ببین چی واسه_
واسه  هاما اینم یه پا شعر ؛ات شعر بخونمبیارم واسه وگیتارم شدمیحیف که ن
 خودش.
آن  شت و پتویش را رویگذاآفرت  دو صندلی را طبق معمول کنار تختآرژین 

به وع شر را در دست گرفت وآفرت  ی احساس راحتی کرد دستانوقت .انداخت
 ه بود کرد.آورد خواندن متنی که برایش

 ...نامندمی را "زن" تو
 ، نه ناتوان یفی وعنه ض تو، گیر استمضمونی که جذابیتش نفس

 ...پسنددمی زور بازو را بدون خشونت و چرا که آفریدگارت تو
 توست...روح  قدرت، نیست اشک ریختن قدرت تو

حت را جلا ، با اشک روات جلب کنیستهی را به خواتوجهریزی تا اشک نمی
 ...دهیمی

چرا که شور و هیجان زندگی باصدای بلند حرف زدن  ؛ساکت است توسرد وبیخانه 
 ...موسیقی گوش دادن نیست و

نهفته  که خدا در جادوی صدای تو طلبدبخشی را میآرامش  زندگی ترنم لالایی
 ...است

 یری...گمیشدن نیست که معنا  و مادر با ازدواج کردن و تنهات
 ...داری تنهایی معنابه  تو

از پشت ، از قبلتر باز هم قوی، را ضعیفه بخواند اگر فرهنگ غلط و کوتاه نظری تو
 زنی...میلبخند  کنی وهمین واژه سر بلند می

 ...آفریده است "زن" را چرا که خداوند تو
 ...! ستو همین برای تو کافی
 را پاک کرد وآن  با سر انگشتانشو آرژین فروریخت آفرت  قطره اشکی از چشمان

سالار روزی بر بالین مرد و مرد زورگوآرژین آن که  شدمی چه کسی باورش .بوسید
 ؛بستایدرا او  اینکه زن استو از  برای زن بودنش شعر بخواند دختری بنشیند و

و عقلانیت جایش را  عشقی که جهالت را از بین ببرد .شاید همین عشق واقعی باشد
 به راستی چنین زنانی ؛دخواهی جایش را به تلاش برای ما شدن بدهدخوو  بگیرد

و  رندبمیبین  چنین جهالت و کوته فکری را ازکمتر از پیامبران نیستند که این
 موزند.آها میقلانی قضاوت کردن را به مردع
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آفرت  روزها برای سلامتیاین .و گوشه تختش گذاشت نشمین چادر نمازش را تا کرد
دان وجمد عذاب آدخترک میآن  اگر بلایی سر ،ختشنامی خودش را .کردمیدعا 

ش به اتمام زندگی و ، اولین عشقهم درست الان که کاواننآ .شدمی بلای جانش
ای همد تا او دست به چنین کار احمقانآن زودتر میکاش کاواای .بازگشته بود او

 از بعد .کاوان بودآمدن  جویانه قبل ازانتقام بد وهای و حسآن تنهایی  !نزند
 امیدش فقط حس زندگی بود که در جانش روانه بود و خدا را به همین حس آمدن

 شدنش دخترکی که با خوبآن  که جان ببخشد به که داشت قسم داد ایو دلخوشی
 رفتند.گمیجان دوباره برای زندگی  ،چندین دختر

 محکم نشاند.ای هبوسو روی آنها  دستان دیلا را گرفت
 داشتم برات. هاات شدم که به والله قسم نقشه_شرمنده

 کردمیمردی که این روزها حس های شانه .گذاشتاش هدیلا سرش را روی شان
 شده.دوست داشتنش در دلش تنیده های تار

ام دلت خوش باشه خومی .بعدش حسابی واسم جبران کن، هآفرت_مهم خوب شدن 
 که حال منم خوش بشه.
 ی که نفست باشه.وقت وری کند هستم تادآه اویاتا ب آورد فشاری به دستان دیلا

 مراسم پاگشا بودم. اگه این دختر گیس بریده نبود من الان تو !کرتم به مولا_نو 
 ،چند به ظاهرهر ،کردمیخی همین که با این حال خرابش شو .دیلا لبخند محوی زد

 دنیایی برایش ارزش داشت.
مد سریع پزشکان و پرستاران خبر از یک فاجعه آورفت صدای بوق ممتد دستگاه و

شیونشان تمام  از میان جمعیتی که صدای ناله و .بود صدا متنفرآن  چقدر از .دادمی
از  .رساندآفرت  ن کندنی که بود خودش را به در اتاقبه هر جا .سالن را پر کرده بود

این حرف را  ،زدمیحاضر بود قسم بخورد که قلبش ن .صحنه قلبش ایستادآن  دیدن
سفید روی صورت  ملحفه .کردمیاما احساسش تایید ؛ کردمیعلم پزشکی تایید ن

بود که ای هنشان از فاجعها این ...شیون اطرافیانش، خاموشهای ش و دستگاهآفرت
لرزان و دهان باز به سمت تخت های با پا .است روزش را سیاه کرده استوقت چند
کبود و های آن لب با ،بودآفرت  .را کنار زدنآ کشید و ملحفهدستش را روی  .رفت

از دستش داد  .شد و دنیا پیش چشمانش تار فهمیدخشک شده دیگر چیزی ن
آنها  تهای دیگر نخواستنبه جهنم که مرد یدبگو. چقدر دوستش دارد بگوید آنکهبی
 ..رفت. اوت. گفلیاقت بودند نبی
ام من اشتنت را در میان گلویم خفه کردهدست من دلخور مباش که دوست د از

به من حق بده که دوست دادم، هرچه را که دوست داشتم برای همیشه از دست 
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باشی بهتر است از اینکه  که نگوییم اما، اینداشتنت را حتی به خودت هم نگفتم
 بگوییم اما نباشی.

 .زیدلرمیتمام تنش عرق کرده بود و دستانش  ...خواب پریدو از  فریادی کشید
بود که هایی حتی بدتر از کابوس ؛ش را دیده بوداکابوس زندگیترین ناکوحشت

بلند های نفسبار چندین .ندرفتمی ذاشتند وگمیهرشب مادر و پدرش تنهایش 
از اینکه تماسی  .اش نگاه کردصفحه گوشی به .نفس کم داشتاش هری ...یدکش

ب آ خودش را به حمام رساند و .نداشت کمی انرژی برای سر پا ایستادن پیدا کرد
به لرزیدن کرد و وع که به بدنش خورد تمام تنش شرآب  .سرد را تا انتها باز کرد

تک از بهه امکان داشت تکوبیدند که هر لحظکهایش چنان روی هم میدندان
 .گرفتای هگرم را هم باز کرد و دوش چند دقیقآب  به ناچار ؛ندبیفتدهانش بیرون 

 .اما او پاسخ نداد، شماره روناک را چندین بار گرفت حوله را دور کمرش بست و
 .کردآماده  تلخای هبرای کم شدن این سردرد لیوان قهو یش را پوشید وهالباس
 هساعت توانسته بود بخوابد کدو  تنها .صبح از بیمارستان برگشته بودشش  ساعت

 .سوار ماشین شد را به همراه یک مسکن خورد و قهوه !ابیدخومیکاش نای
دلشوره  .را گرفتاش هبه ناچار شمار ؛بهبد بیمارستان است هادانست که صبحمی

تنها از  ؛لا برایش مهم نبودامان دلش را بریده بود و فکر کردن به عصبانیت بهبد اص
 است که جوابش را بدهد.خومیخدا 

 ق که خورد بهبد پاسخ داد.زدیک بیمارستان بود و چهارمین بون
داره آفرت  .برسون خودت رو !کدوم گوری رفتی لعنتی ؛کجایی کثافتو آرژین لا_

 ...خدا بیاتورو .بگیر بیا جلوشو ...واسه همیشه میره ،میره
سمت و به  به اطرافش پایش را روی گاز گذاشت توجهبی .فتادگوشی از دستش ا
ذهن  ،بیمار یصدای خانواده .کردآماده  راک پرستار دستگاه شو  بیمارستان رفت.

 همه .به سرعت خودش را به سالن بیمارستان رساندآرژین  م ریخته بود.هدکتر را به
ظاتی بود که در لحظه پیش رویش تکرار لحهر ؛بودند درست شبیه خوابشآنجا 

ک بار شو برای سومیندکتر  .به صدای پرستار وارد اتاق شد توجهبی .خواب دیده بود
 تیشآ، نفس من نرو که اگه بری زندگی منآفرت، فریاد زد دوستت دارم و آرژین زد 
از سی امید زندگی رسیده بعد  دلخوشی و ...نرو دختر !وزونمسمی م و دنیا روشمی

 .سال نرو
ست اگر در ، حس شنواییدرومیبین  حسی که با مرگ انسان ازآخرین  دوینگمی

 لحظه مرگ صدایت را بشنوم مطمئن باش باز خواهم گشت.
 روز بعدده 
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 خورد. مهبهکنی حالم _بهبد چیکار می
بیچاره ی دیلا !هشمی از بوسیدن من چندشت ؛_خون به جگر بشی دخترک ورپریده

 زنه.می لهاش لههداره واس هروزچهل 
حتی  ؛یشان نمایان بودهالبلبخند روی  تمام خانواده و همکارانش در اتاق بودند و

نگرد : کنار گوشش گفتآرام  بهبد است نبود.خومینکه دلش آاما  ؛هم بود مسعود
 نیستش. ،بدبخت
خوام هستن میکسایی که  ،ی واسه خودتگمیچی : بد و گفتبهرفت ای هچشم غر

 !به جهنماونی هم که نیست 
 ها!  _خودتم کم مونده بری به جهنم

 کهدرحالی .طلبیدرا میآرژین از مرگ برگشته بود و دلش دیدن  شدمیباورش ن
کتاب  چند قدم با او فاصله داشت اما او هیچ حسی به حضورش نداشت. مسعود

 ؟ این چیه: کنار دستش را برداشت و گفت
 !خوندمی هاشبه بود آورد اتواسهقا بهبد آ مادر قربونت بشه این کتاب رو

 یش را بالا داد.هاابرو
 !؟ندیخومیواسه من  _بهبد تو کتاب دختر خوب رو

 بدونی چطور بشی وآدم  کمهخوب شدی حداقل یوقت گفتم اگه یه  ؛ره دیگهآ_
دست  از ات رور کردم دچار فراموشی شدی و حافظهفک .ه دختر خوب بودشمی

 !حیف که نشد ؛دادی
 .مثل همیشه نوشته روی قبر را لمس کرد قبر پدرومادرش را با گلاب شست وآرژین 

نشمین  تنها چیزی که از محبت پدرومادر نصیبش شده بود لمس اسمشان بود.
 خدا رحمتشون کنه.: رام گفتآ گوشه قبر نشست و
 ! با چه رویی اومدی؟ کنی_اینجا چیکار می

 ری.بگذ اومدم ازت بخوام که از اشتباهم_
 دار بود.خنده !_هه

 پدرم مجازات کردی خنده دار نبود!  خاطر گناهرو به _اینکه من 
 دونم.اینو خوب می ،اگه حاضر به ازدواج با من شدی قصدت انتقام از کاوان بود _تو

 عصبی شیشه گلاب را همان حوالی انداخت.و آرژین به گریه کرد وع نشمین شر
 بگیره.آفرت  باید روهایی اما تصمیم ن ؛کنمیمن کاری نم ه که_به خاطر کاوان

 بلند شد چند قدم نرفته بود که نشمین صدایش زد.
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بگو  ،یدآورد ه رو گفتی حتما بگو کاوان و خودت چه بلایی سرماش قضیهی واسوقت_
جنسش چی فهمه هممییه زن خوب  ،هم گرفت وکه داغ یه عشق بود که دامن اون

 ه.کشید
در آفرت  شده بود کههایی روزها شبیه روزاین .دبه جایی برو ش رسیده بودوقتدیگر 
نکه این دلخوشی را آقبل از  .بودگذاشته ش ادلخوشی تازه پا به زندگی، بوداش هخان

 د وشومی چه که عادت؟ لعنت به هرشتگمیبه خانه بر امیدداشته باشد به چه 
، ت خوب باشد یا بدابستگیتفاوتی ندارد دل. کندت را به خودش وابسته میازندگی

 بد است.تنهایی عادت کردن خودش به 
غیر  طوربهبازی بهبد خوشحال شد که  روکرد و چقدر از این پرمیسرش به شدت درد 

 .کردمیسرش درد  باز هممسکن پرستار  وجودبا  .مستقیم همه را از اتاق بیرون کرد
 ؟ ب حال خانوم شجاع ما چطوره_خ

 !وب نیستم_وای بهادر اصلا خ
 واقعیت حالت رو گفتی. باراولین_واسه 
 !سف متنفرمأت دونی که از ترحم ومی: لبخندی زد و گفت آفرت
توی زندگیت هایی آدم خیلی خوشبختی که: را در دست گرفت و گفتآفرت  دستان

واقعی  ارو که تا این حد مردهایی زن سمشنامین .ت دارنتدوس انقدرهستن که 
 باشن.دوستش داشته 

شد اما اونایی تر درسته که اطرافم خلوت .اطرافم رو گزینش کردمهای آدم _بهادر من
آدم  اصل داشته باشی بهتر از چندین آدم به نظرم چند تا ؛ناکه هستن واقعی

 .هتقلبی
 ات زحمت کشیدم.پس منو فراموش نکنی که چقدر واسه ؛چه حرف خوبیوه __ا

 ؟ رو فراموش کنم هابدی ها ویبهستم که خوآدمی  _به نظرت من
میارم بالاتر  تخت رو: این الگوی مقاومت کرد و گفت بهادر لبخندی دوستانه نثار

 راحت باشی.
 کنه.بیشتر می مواین حالت سردرد ،کم بیار بالاهشه یه اگه زحمت نمیآر_

شان به موقعیت .کردآمدن  به بالاوع تخت شر بهادر شاسی تخت را فشار داد و
تخت که بالا  فاصله داشت وآفرت  بود که تنها چند بند انگشت با صورتای هونگ

 هم خیره شده بودند.های چشمبه  و تنهادآن  و شدمی مد فاصله هم کمترآمی
 به پاش نچسبونی. مثل منگنه سرشووقت پا یه ه_ب

 .بهادر از تخت فاصله گرفت هول کردند وآرژین با شنیدن صدای  و آفرتبهادر 
 درد داشت.کردم سرمیتنظیم  روآفرت  داشتم تخت، _اه اومدی
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باز کردم  ی چشمامووقتخیلی هوامو داشتی حتی وقت بهادر واقعا این چند آفرت: 
بهتره بری به  !از این همراهیت واقعا ممنونم ،اولین کسایی بودی که دیدم ءزج وت

 ات دردسر بشم.خوام واسهمیکارت برسی ن
 چون؟ بین بودندهمیشه ظاهر هازن ،کلمه حس کردبهای آفرت را کلمههتیکهآرژین 
خواهند میزمان که آن  در منطق زنان اگر؟ لحظه نبود یعنی اصلا نبوده استآن 

 حتی اگر تمام عمر بوده باشی.، نبودیوقت نباشی یعنی هیچ
آرژین از و زنم باز هم بهت سر می-گفت: را فشرد و آفرت  بهادر بار دیگر دست

 رفت. و خداحافظی کرد
 ید.رسمیدیر رسیده بودم کار به خفگی و کمبود اکسیژن  ه_خجالت هم خوب چیزی

 ! وسنبمیحشی و مگه همه مثل تو: پر بود گفتآرژین که دلش از دست  آفرت
مد آیش به میان میهای پای دلبستگیوقتی که آرژیندست گذاشته بود روی غیرت 

گردنش باد کرده بود و چشمانش باز هم به رنگ های رگ .ودچیز برایش مهم نبهیچ
این  !روم باش پسرآ، مشت شده با خودش زمزمه کردهای دستبا  .بودآمده  سبز در

کم سختی نکشیدی واسه  .ه گردنتافتمیاگه بزنیش خونش  ؛حالش خوب نیست
 .رو چشم وبیاین 

 ؟ ی واسه خودتگمی_چی داری 
چندبار بوسیدت که : گفت شدمی به تخت نزدیک کهحالیدربا لحن عصبی آرژین 
 ؟ حشی نیستگی ومی

به جای اینکه  تو برگشتم و من تا پای مرگ رفتم و ،یآورد_تو دیگه شورش رو در
 ؟ یگمی بپرسی داری این چرندیات رو حالم رو

ردونمت گمیشه بخوای غلط اضافه کنی شده از اون دنیا بر_من این چیزها سرم نمی
 مت.کشمیا میارم و دوباره خودم ج والتح

و از  زدمیش به شدت انبض کنار پیشانی .دستش را روی سرش گذاشت آفرت
 داشت.وع شدت سردرد حالت ته

 حالم خوب نیست. ،_میشه بری
نگرانی دستش را روی و با  شده بود روی تخت نشستآفرت  جه حالمتوکه آرژین 
 ش گذاشت.اپیشانی
واسه من صحنه عاشقانه  ،ه جای اینکه یه قرصی چیزی بدهلندهور ب یه_پسر
 ازه.سمی
 را پس زد.آرژین بغض کرده بود دست  کهدرحالیو آرژین دوخت چشم به  
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باز کردم همه رو دیدم به جز اونی که باید  ی چشمامووقتچرا ؟ _چرا کنارم نبودی
 ؟ باشه

 استی باشه.خومیهمون که  ،بود مسعود_
 .ببینم رو استم توخومیمن امروز  !لعنتیئه تو از !_ازت متنفرم

 کردمی فروآرژین هایش را در دست ناخن کهدرحالیاشک از چشمانش سرازیر شد و 
 با حرص ادامه داد.

 ،مشدمی م از دنیا سیرکردمیبار به اون حلقه دست مریم نگاه من کسی که هر-
اما  ؛کردمیشت درونش رشد دا مسعودکه بچه اش همدآامروز زل زدم به اون شکم بر

 مسعوداما واقعا حسی به  ؛واسه خودم هم قابل هضم نبود .اصلا برام مهم نبود
 تفاوتی بود.حس بی هتنها ی ؛نه تنفر نه دوست داشتن و .نداشتم
احساسی که پای این دل آب  از ،دلش لرزید از این احساس به ثمر رسیدهآرژین 

 داد.تازه میهای رسیده بود و خبر از نوبرانه الان به ثمر خشک شده ریخته بود و
ه شمی مگه ؛ومدمدر طول روز به خاطر بهبد نمی ،سر کردم وبا ت _من هرشب رو

من  ،ی اون خط لعنتی صاف شد من تا کجا رفتموقتدونی نمی تو ؟مبذارتنهات 
 .نذاشتم بیاد تو من دم در این اتاق با مرگ جدل کردم و .تجربه کردم جهنم رو

 ! جوری شکستمکردم دیدی چهمیادعای قدرت ش همه منی که، من ضعیفمآرژین _
: را گرفت و گفتآفرت  با دستش چانه و اشک را پاک کردهای با سر انگشتانش دانه

دست  رو که راحت بههایی مردها چیز، نمآورد من عاشق جنگیدن برای به دست
 نگم.برات بج بذارپس ، ندمیارن راحت از دست می

 ش دعوت کرد.اغوشیآآرژین را به هم دستش و با  لبخندی زد آفرت
هنوز  و آفرترا در آغوش گرفت  و آفرتنصف هیکلش را روی تخت جا داد آرژین 

 او است کسیخومیدلش نآرژین برای قفل کردن در اتاق که  رفتمیهم دلش غنج 
گور پدر سر دردی که  ،کردمیبازی آرژین با سر انگشتان دست  حالت ببیند.آن  را در

 .ردبمیبعضی کارها قاعده پزشکی را هم زیر سوال  .رفته بود پر کشیده بود و
درست مثل  .اعصاب خراب در پی ندارد همیشه که کل کل کردن فشار خون بالا و

 .کردمیجنگد کل کل سر اینکه با تمام دنیا برایش می الان که مردی با او
 آرژین ! _

 _جان دلم.
چقدر شیرین است که به اسم ، رو پریده را صورت رنگ وآن  ندی تزیین کردلبخ

 جان پاسخ دهد.و به  شابخوانی
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نیست  طورایناصلا هم ها! تصادف کردم ناراحت شدم و _فکر نکنی من به خاطر تو
من هنوزم  ،کنهپوست کلفت شدم که رفتن هیچ مردی ناراحتم نمی انقدرمن 
 لم.آایده

رد که برای ناز خومیبه کجای دنیا بر شود، به گردن بسته  شدمیدنبند نکه گردروغ 
کن هیچ خواهد باور میدلم ناز کشیدن  ؛دروغاسمش را گذاشت  و دروغ گفتکردن 

 گناهی ندارد.
 شیرین.دروغ گذاشته بود لبخندی زد به این آفرت  را روی سراش هکه چانآرژین 
ل آاینکه پوست کلفت شدن ایده .مفهمیدوب من یه چیزی رو خآرژین دونی _ می

های ناخن سفید وهای دستکه  هایی رو دوست دارنزن مردها، هیچ مردی نیست
زبر شده،  که از شدت کار زمخت وهایی دستنه لاک زده دارن،  مانیکور شده و

 زادانه رهاآلطیف شدن که  بلند وهای با موهایی زن مردها در طول تاریخ عاشق
، هشن نوکنن تا مزاحم کارشویز میآحلق ون روهاشکه موهایی زن شده نه

ها اون، هن همیشه صورتی رنگوو دنیاشن پرداز زاد و خیالآهای زن مردها معــشوقه
گوشه جهان  اخبار مختلف از و نشیننن میوشکراسیدمو های که پای بحث وزنانی ر

 هزنخاله زنک میهای حرفکه  یههاییزن ونهاا ترجیحپسندن، نمی کننرا تحلیل می
اعتنا به های بیزن مردها قادر به زندگی باکنن، آخرین مد روز صحبت می و در مورد
هایی رو که عاشق پاییز هستن و زن مردهاهای مردم نیستن، و قضاوت هاصحبت
ل داشته باشن اما شاید به ظاهر قبو ون قدم زدن روزیر بار این فصل و تودیوانگی 

وقت  ناهایی که مرد شدهزن مردها با، نکنن میوری نثارشابندوببین ودلش تو
های نابت در طول روز کاری ندارن بلکه به شعر و هابه دلنوشتهها اون، ننوگذرمین
فق و قوی ، موشاعر شده، مردشدههای رن، زنکار دا هو روی گاز نچه درون قابلمهاو

کشته،  وکه احساسش ر وزن ر هچه مردی ی هآخ ،ن خوشبخت شنوشهاییتنباید با 
البته  ه؛بخشمیکه به سختی زن قاتل شده؟ ه م مردی عاشق یو، کدهدوست دار

 .نهردشدن نر شدن نیست منظورم قوی شدمن از م منظور
_مثل اینکه این مدت که بیهوش بودی اون دنیا داشتی درس چگونه مردها را 

 ندی.خومیبشناسیم 
ام همین یادته یکی دیگه اگه تو ؛نیستیادم بار گفتم ازت متنفرم آرژین اینکه چند_

 به حس شاعرانه ام. زنیمیالان بهش اضافه کن که همیشه لگد 
، بلدید وداشتن ر شما که دوست گفت هازن اما به نظرم باید به این !خی کردم_شو

های تمجید مرد که تعریف و شما، دیپر میشاخه ن اون شما که مدام از این شاخه به
قع محبت توبیشمایی که الان سخت شدید اما زمانی ، هکنن نمیوخوشحالت هدیگ
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تنها ن کردن، و، ترکتروزی ناسپاسی دیدیده ، اگهیچ چشم داشتیبیید کردمیخرج 
 : یک دعا کنید

ام اجابت همین یک دعا خودش بهترین انتق یدبه سرش بیا آورد نچه که بر سرتآ
 است.
پروژه : گفتد لوآود و پلکش نیمه باز با لحن خوابکه چشمانش گرم شده ب آفرت

 ! من نبودم به هدفت رسیدی ،چی شد
به ، یه مرد با هدف: گفتآرامی ه بود به فهمیدرا کاملا آفرت  دگیلوآآرژین که خواب 

 ان برسن.خومییه زن با نگرش نیاز داره تا به هرچی که 
بسته های چشمآن  همین پاسخ لبخندی به .خواب رفتو به  ادپلکش روی هم افت

لبخند روی صورت ، عاشقانه باشدهای ، حرففکرش را بکن آغوشت باشد .اضافه کرد
خوابیدن اصحاب کهف را  هاسالخوابید تا حدی که  هاسالتوان می هااینبا ، باشد

 زیر سوال برد.
 اشتی یه قاشق کاچیذزه دومادیم که نرت کنه اون از تا_ای دختر خدا بگم چیکا

همین که  .والله روتخت بودنت بهتر بود زنیمیاینم از الانت که مدام غر  ،فت کنمکو
 شد.وع من شرهای به کار افتادی دوباره بدبختی

مگه از در خونه تا اتاق من  ،ستش چند تا نقشههمه !زنیمی_وای بهبد چقدر غر 
 کنی.میغرغر  انقدرچقدر راهه که 

من از بس  ،نشناسیانقدر نمکگیره که  عجوزه روب ئهاد توخومی_ای بر پدر اون که 
چه  .ابم کمبود خوابم جبران نمیشهخومیچی خوابی کشیدم هربیاین مدت 

اصلا حالا که  ؛فتم کردیکو بعد ازدواج اما توهای سرم بود واسه روز توهایی نقشه
مار بودم ذمو که بیمارستان پیش تو هاشباون  عوضشد باید به دیلا بگی  طوراین

 شیفت جبران کنه. الان دو
: که از خنده اشک از چشمانش جاری شده بود با مشت به بازویش زد و گفت آفرت

 دیلا.، بیچاره تو حیا رو خوردی
هنوز یه حرکت عاشقانه وقت که بعد از چند هامثل بعضی ؛پس نه ؛_دلشم بخواد

 ! ازش ندیدم خوبه
 نچسبونی ول کن نیستی.آرژین به  تا منو تو .کردوع _باز هم شر

 خودت منظورم بهادر بود. ی_به جون دیلا نباشه به جون از دست عزرائیل در رفته
هایش قرمز شده بود سکوت کرد و که از مطرح شدن دوباره این بحث لپ آفرت

 چیزی نگفت.
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همیشه خجالت رو قورت  ،من نمردیم و خجالت کشیدن شما رو دیدیـــوج _ای
 ! هشمی دادی این یه بار بکشش مگه چی

 ل داد.آفرت ه سمتو به  با چاقو کیک را برش داد مسعود
 ؟ حالت خوبه؟ _درد نداری

 کنه.ره خوبم فقط پام کمی اذیت میآ_
 چیزی نیست.اش هست بقی_همین که زنده موندی معجزه

 دی.ادامه می کارتو تهران از این به بعد اونجادادم  _انتقالت
 ه!چرا تهران خیلی دور: متعجب از این حرف گفت مسعود
سیاه  تلخ و !خوب بود قهوهچقدر این  .خوردآن  را برداشت و کمی ازاش قهوه آفرت

شان را شان تلخ است اما واقعیتهایی که لحنآدم درست شبیه به .با بوی خوب
 حماقت نروی.ند که به خواب شومی باعث کنند وپنهان نمی

اد اگه روزی جایی اتفاقی دیدمت خومیکنم دلم نوع ام یه زندگی جدید شرخومی_
جونت و به  ام اگه زنت منو دید تا چند روز خوره بشهخومین، بشهآشفته ذهنم 
ی دیگه ارو که با کسای هیندآخواد میما یه گذشته باهم داشتیم اما دلم ن .هبیفت

م شاید واسه یببین دیگه روها توی بازار یا پارک همهفته آخر اینکه، داریم خراب کنم
پس  ؛هشمی هفته زهرمارشونآخر  ما مهم نباشه اما کسانی که کنارمونن کل اون

 .برای همیشه برو... لطفا برو
تونی بدون این کارم ازم بخوای می تو ؟دیمی _چرا بهم پیشنهاد یه شغل خوب رو

 که از این شهر برم.
زمانی که ازت پول بخواد یادش ، لحظه زندگیتبهلحظه بشم تو یادآوریام خومی_ 
پرایزش سو ، وقتی با یه کادودی صدقه سر من بودهه این پولی که بهش میافتمی
، رمانتیک نداشتیهای ه که اگه من نبودم تو پولی برای این کارافتمیکنی یادش می

دوتون به شغلی که ای بازم هرهچیکارسه بابا تو پرمیات بچه یوقتبعد  هاسالحتی 
و  لحظه زندگیت حضور خواهم داشتلحظه من تو د؛کنیفکر میدادم  من بهت

های قدرتمندی در زن کنم که چهوری میآزنت یاد و غیر مستقیم به تو طوربه
م که تا ابد روی دلت شمی که یه داغمهمتر از همه این و نن حضور دار واطرافش

 م.مونمی
 کاشای .شدآفرت  جه رفتنمتوتازه  و آورد از بهت دراو را  ویز در چوبی کافهآ صدای
جسمش آن  زندانی که در !آوردمیانداخت اما این بلا را سرش نبه زندان میاو را 

و هر لحظه  زاد اما روانش اسیر بودآآفرت بود که جسم  اسیر بود بهتر از این زندان
 .شدمی وارآخاطرات روی سرش 
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 ؟ ای این دختر عروست بشهخومی تو ؟ی ابراهیمگمیلومه چی _مع
 خبر نداری. ،ه شدهوقت_خیلی 

 کرده بود.وط اگر ابراهیم خان نبود سق با شنیدن این حرف پاهایش سست شد و
هش آ ،فتیگمیفتی کاوان بد باهاش تا کرده گمیکه  ه_پس این همون دختری

 یره.گمی مون رودامن
 بزنیم. ازش ندیدیم که ساز مخالف ایما هم بدی ،م دوستش دارهکاوان .ره خودشهآ_

چطور  .به همسری که تمام عمرش در پی نشکستن دلی بود گفتمیچه 
دختر برادرش را برای کاوان آنها  خبر ازبیست که هاماه دتوانست بگویمی

ون همیشه قان د.کشمیخواستگاری کرده و دو چشم در شهر دیگر انتظار کاوان را 
اجابت  .دشومی باعث ناراحتی کس دیگریآدم  یک این بوده است که خوشحالی

 مراسم عروسی یکی مراسم عزای دیگری د وشومی ی یک نفر باعث کفر دیگریدعا
گاهی باید به ، روز درست مثل شب و ؛این دو قاعده همیشه با هم هستند .دشومی

، یک خواسته بنده و دو .ا بکنفکرش ر .شودخدا حق داد که دچار سردرگمی انتخاب 
د شومی اجابتبیاست دعایش تر نکه عاشقآ .کنداین خدا را مجبور به انتخاب می

من اجابت  به نظر .دشومی کس که بیشتر دوست داشته شده است انتخابنآ و
ا از خواسته او هنگام چرا که خد ،دل طرفت بستگی دارد یدعایت به خواسته

 کند.پوشی نمیانتخاب چشم
متری در بهترین جای یست دو یآپارتمان .پا به خانه بهبد گذاشته بود باراولینبرای 

حتم سلیقه  طوربه ؛ردخومیشهر با فضایی زیبا و کلاسیک که اصلا به سلیقه بهبد ن
 دیلا بود.
به دیلا نگاه  شدشپزخانه میچوبی و طلایی رنگ که مشرف به آهای روی مبل

زنی که استرس  .گونه ندیده بودبود دیلا را اینآرژین خانه  در مدتی که .کردمی
و گاهی هم دستی به وسایل سالاد روی میز  کردمیمدام غذایش را چک  داشت و

زن خانه یک مرد شدن چه  .کردمی توجهید و هم زمان به اطرافش هم کشمی
 سخت بود.
اما دیلا اجازه  .دادآفرت  دستو به  پرتقال را از دست دیلا گرفتآب  بهبد لیوان

و آرژین بهبد اخم کرد  .پیش قدم شدآرژین نداد و خودش برای دادن شربت به 
 از سر عادت. و تنهاغرض بود بی دانستند که این کار دیلاکدام نمیهیچ .سکوت

نجایش بد است که اگر طرفت در یک قدمی آات را بدانند اینکه اطرافیانت گذشته
توانی صدایش نیت اطرافیانت نمیءاز ترس سو باشد توبرخورد با یک ماشین هم 

 میری.بگویی مراقب باش داری می بزنی و
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جه جو حاکم شده بود سینی را روی میز گذاشت و خودش را در آغوش متودیلا که 
من یه زن  ،تفاهم پیش اومدهءببخشید اگه سو: بهبد اخم کرده جای داد و گفت

 هبه همین خاطر ههمیتابیکنم و گذشته برام زندگی می حال خوشبختم که دیگه تو
 کس حساس نیستم.که به هیچ

مردی  ؛مردش کافی بودهای اخمآن  ب همین برای باز شدن، خزن خوشبخت گفت
د که هیچ چیز کم و کسر شومی زنش خوشبخت است خیالش راحتد نوشمی که

ب از خ .نلغزد لبریز از محبت کرده است که دلش به گناهاو را  انقدر نگذاشته و
اولین احساس را با  چه باشد اوهر .پوشی کردشود چشممیکه نآدم  یکهای اولین

 آفرت احساس را با چه کس کامل کند مهم است.آن  اما اینکه ؛اوتجربه کرده است
و آرژین  بهبد .غذای روی میز داخل بشقابش گذاشت نوعچهار به خاطر دل دیلا از 

 و آفرتاستفاده کرده بودند به غذای درون بشقاب دیلا  که به جای بشقاب از دیس
 ند.خندیدمی

ریخت بی چیکه مثل شما که گنده وکو مونما خانوما معده ؟ب چیهآفرت: خ
 نیستیم.

ای از دیلا بپرس برات خومی .مرگ دیده یهتو دختر ریختم یابیمن  ...بابا _برو
بیامرز من لخت قط ننه خداآرژین هم که ف .ه چه سیکس پک و هیکلی دارمگمی

 ندیده.
، زنانههای لبخند زد به این خجالت و آفرتدیلا شرم زده سرش را پایین انداخت 

 ؟ نبود ،ها هم شیرین بوداین خجالت
بخور داداش که این مدت : گفت کردمیسالاد تعارف آرژین به  کهدرحالیبهبد 

 که گفته بودافتادم مییاد شعر سعدی ش همه .آورد بیمارستان پدرمون رو در
 زیست.بیمار بِ  مرد و او شخصی همه شب بر سر بیمار گریست/چون صبح شد

آن آرامش  با اینشینیوقت چنین شبشاید هیچ ؛صدای خنده جمع سالن را پر کرد
 شدمیباورش نوقت اش دیلایی که هیچهنمون .ندکردمیکدام تصور نشادی را هیچ و

با این ، دیگرای همردی که دوست داشت در کنار غریب اشد وبای هخودش در کنار غریب
یک  شنا از من گرفت وآخوشبختی را یک  احساس خوشبختی کند. بخندد و وجود
 را به من پس داد.آن  غریبه

 ونمت.رسمیخودم : ئیچش را از روی کانتر برداشت و گفتبهبد سو
به سمت بالا گرفت و  اسپرتش بود سرش راهای شکه در حال بستن بند کفآرژین 
 ؟ سگ : انقدربد گفتبهخطاب 

 کنم.رفت الان درستش مییادم _جون داداش 
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ید کشمیخمیازه تصنعی  کهدرحالیداد و به آفرت  را از دست دیلا گرفتآفرت  کیف
 .بروآرژین ه با شمی ام اگه: شرمنده خواهر من خیلی خستهگفت

قای با غیرت زنگ بزن آلازم نکرده  :دار شده بود گفتشان خبرآفرت که از نقشه
 ماشین بیارم قبول نکردی. بذارعصر دم شرکت چندبار گفتم  ؛بیاد آژانس

بهتر طاقچه  ه؛ستانداداشتم که شهر ،نداریمو آرژین من  ؟ب حالا مگه چی شده_خ
 بری.و با آرژین  بالا نذاری

: زد و گفتاش هروی شانآرژین  .سانسور رفتآو به سمت  با دیلا روبوسی کرد آفرت
 سانسور رساند.آو به سرعت خودش را به در  کنم داداشجبران می-

 ،فکر خام نکن: بهبد با دیدن لبخند روی لب دیلا یک تای ابرویش را بالاداد و گفت
 یهظیفر این نمیشه که شما از زیر بار وغی گفتم که خوابم میاد این دلیل بمن یه درو

 همسرداریت شونه خالی کنی.
 تو دیگه چه !واقعا که-گفت: لبخند زده بود متعجب  آفرتآرژین و لا که به رفتار دی

 هستی.آدمی 
 بهبد هم پشت سرش راه افتاد. دیلا داخل خانه شد و

من اصلا  .خجالت نکشی و فکر کنی خوابم میادوقت م یه گمی ؟_مگه چی گفتم
 خسته نیستم.

 دیلا دست به کمر مقابلش ایستاد.
دونم من نمی .تلویزیون شبیه استادیوم شدهی جلو .ه به خونه بنداز_بهبد یه نگا

 تازه، پونزدهدر برابر هفده اونم با نتیجه  ؟بازی پلی استیشن مگه تخمه خوردن داره
صفحه تلویزیون از نشون دادن این نتیجه  .برده ه که بازی روشمی خوشحالمآقا 

 ید.کشمیخجالت 
 تازه .ردیمخومیل شد یه گمی اسمون پرت شماکدوم مون حوهر  ،_خب چیکار کنیم

بار  پونزدهشده اون  حواسم پرت توآرژین این فکر کن که من دوبار بیشتر از تو به 
 بار پرت شما خانوم خانوما. هفدهورپریده شده من آفرت  حواسش پرت اون

ام رو خدا کوتاه بیا من خسته وای بهبد نه تو: دیلا متعجب از این دلیل بهبد گفت
من  ،هشمی قانعآدم  دلیل مسخره میاری که انقدر هایئفسطاودرست شبیه س

 .تونی رو پات وایسیجوری میاصلاچه یت توه فعالدونم با این همنمی
 به سمت سرویس بهداشتی رفت. بهبد پیراهنش را از تنش بیرون کشیدو

واسه همین  .ستحتی تو خوابم یه پامون هوا ؛لکرسه به لکمیون دمانژ _عزیزم ما
 شیم.خسته نمی

 سری به نشانه تاسف تکان داد. روی میز را جمع کرد وهایی دیلا با خنده ظرف
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 میرم. آژانسم با گمی_چرا حالیت نیست 
 بالا یا خودم بیارمت. آیمی !مذارمی_بیخود مگه من 

ور ز ،کنیتهدید می ی منوجور اینخیلی پررویی که داری  ،_یعنی چی خودم بیارمت
 تونی بکنی.تو هم هیچ کاری نمی .اد سوار بشمخومیکه نیست دلم ن

 رفت.آفرت  سمتو به  در ماشین را محکم روی هم کوبیدآرژین 
 !آرژین اگه کار اشتباهی انجام بدی_وای به حالت 

شال و کفش ، مانتوی سفید .را نگاه کردآفرت  لبخند موزیانه سرتاپایآن  باآرژین 
 ذاب کرده بود.ج ودبیرستانی تخس های به بچهشبیه او را  بنفش

 .گذاشتآفرت  دستش را روی شانه
 ترسی._از چی می

 کنار هم قرار بگیرن. هترس محال و آفرت_
تا حالا  ه؟به نظرت رژ بنفش چه طعمی: کشید و گفتاش هدستی به چانآرژین 
 نکردم.اش هتجرب

ورت آهای دردتحمل اون بوسه مجبور به با چه جراتی هر بار منو !_خیلی گستاخی
 کنی.می

سوار ماشین کرد آفرت او را  به تلاش و صدای بلند توجهبی دستش را گرفت وآرژین 
 شد. و خودش هم سوار

 تونی یه بارم شده درست بامن رفتار کنی.چرا نمی؟ _این کارها یعنی چی
 غلطی هستی. آدم توآخه  ،_نمیشه

 رعکس من که مجبورم تحملت کنم._مجبور نیستی تحملم کنی درست ب
ی های آفرتو همین باعث در هم رفتن اخم کردمیبا حداکثر سرعت رانندگی آرژین 

 .کردمینگاه  جلوو به  شده بود که دست به سینه به صندلی تکیه داده بود
 با توام کر که نیستی.؟ هگمی_بهبد چی 

 بهبد حرف زدی من از کجا بدونم. با _تو
 هندس قاسمی عزیزتون از من خواستگاری کرده.یعنی م! _جدی
تصمیمی در مورد من بگیره  اون اختیار داره هر ؛رفتگمیاجازه  نکنه باید از تو، _چیه

 .آدم منم یه دختر از
تر ست جذاب و پولدارم که هست مهمههرچی باشه فرنگ رفت ؛_پس خوشت اومده
 اد.خومیچی  هانایاز  مگه یه دختر بیشتر، هقاسمی اینکه پسر مهندس

دلش طعم  ،اهدخومیدختر دلش عشق -گفت: می و زدمیاست فریاد خومیدلش 
 اهد.خومیتحمیل شده های محبت ، دلشاهدخومیگس دوست داشته شدن 
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 که شناختم. ههایی_هرچی که باشه بهتر از مرد
 اون خاک روی کفش منم نمیشه.: چرخید و گفتآفرت  سرش را سمت

 رویش را سمت شیشه کرد. زد و پوزخندی آفرت
زنم ی حرف میوقتدونی که بدم میاد می ،زنم نگاهم کنی باهات حرف میوقت_

 فرض کنه. همیتابی طرفم من رو
کنی اما من حتی حق ه که تو هر جور دلت بخواد با من رفتار میشمی جوری_چه

 دلخور شدنم ندارم.
 _چون مهم نیستی.

 .ام پیاده شمخومیدار نگه-
 تون حرف زدم بهتون برخورد.بهادر جون ؟ از_چی شد

من رو دست کم های ره بهم برخورد که انتخابآ: صدایش را بالا برد و گفت
ی برات مهم گمیتاشون نه ی تو گمیتا کلمه که ده  ز، بهم برخورد که ایریگمی

نتی تموم کنم که این پروژه لعشماری میدارم لحظه ؛من باید تحملت کنم نیستم و
 بشه.
 فوران بود.رو به که تا این حد خودش را صبور ندیده بود اعصابش کم کم آرژین 
عرضه رو هم از سرت بی یهفکر این پسر !مجبوری تحمل کنی ؛که هست ه_همین

 بیرون کن.
وسه و قصد تعرض به بمین حشیانه منویادم نبود چون وها آ؟ ستعرضهبی_چرا 

 ...بدنم رو
 .که به دهانش کوبیده شد باقی حرفش در گلویش خفه شدین آرژ پشت دست 

زیاد طول نکشید که طعم خون را در دهانش  عصبانی نگاه کرد وآرژین  به انهناباور
 سنگین شد.اش هو چان حس کرد
 تو ،به چه حقی این کارو کردی ،جوری جرات کردی بزنی تو دهن منچه !_کثافت

ها من با اون کابوس ،رهخومیشنیدنش بهت بر حالا از ،انجام دادی رو اون کارها
 زندگی کردم.

ها را به بیرون از دستمالآفرت  اما ؛و دستش داد شتآرژین چند برگ دستمال بردا
تلاشش  را قفل کرده بود وآرژین آن  .در را کشید یپنجره انداخت و دستگیره

 فایده بود.بی
حضورت باعث  .م تحملت کنمتوناین در لعنتی رو دیگه یه لحظه هم نمی ،_باز کن

 ه.شمی عمحالت تهو
 نگاه کن. منوآفرت، آفرت _



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه – آفرت

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 3 9 

 

 نامرد. نبر _اسم منو
 کنی._باز داری اعصابم رو خراب می

اصلا تو چه نسبتی با من  ؛ایخومیچی از جونم ، هشمی همتر _مگه از این خراب
 نوبر. قا بالاسر قاطیآ خالی و یامهنشناس ؛کنینهی می داری که امر و

را که در حال کلنجار با در بود به زور به  و آفرتماشین را گوشه خیابان پارک کرد 
های نفسصدای . چسباندآفرت  ش را به پیشانیاسمت خودش برگرداند و پیشانی

پرش : رام گفتآ هایش را بست وچشم ؛حالش را دگرگون کرده بودآفرت  تند
 کنم.می

لب  شدمی تاثیر گذاشته بود ومانع از هر حرکتیمحیط روی حالش آن  که جو آفرت
 ؟ چی رو- :زد

 .ات رو_شناسامه
 زل زد.آرژین چه شنیده بود به آن ناباور از فاصله گرفت وآرژین کمی از  آفرت

 ت دارم.تمن دوس آفرت_
 قبلا کردمیتلاش اش هبرای بیرون زدن از سین رفت وگمیجا ناش هقلبش در سین

اما حاضر بود قسم  ؛دیگری شنیده بودهای رین شده را از مردهم این دو کلمه نف
 کند.کلام مرد مقابلش حس می است صداقت و عشق را در باراولینکه  بخورد
امشب با گفتنش سبک  بگوید است این حرف را به اوخومیها بود که مدتآرژین 
 شد.
 ؟ وسط خیابون؟ حالاآرژین؟ ی گمیهمی چی فمی_

ش است نه وقتمثل همین الان که نه  .سدشنامیمکان ن جا ودوست داشتن که 
 دوستت دارم. یمد بگوهخوامیجایی اما من دلم 

 دونم که من خیلی از تومی: را پاک کرد و گفتآفرت  با دستمال خون گوشه لب
اد تو خومیصاحب من بیاین دل  ؛ه کردشمی اما چهئه لیاقتم بیشتر از تو بهترم و

 صاحبش بشی.
در ضمن تو ، دارم تمن که نگفتم دوستوقت، نفس خفه نشی یه هاین اعتماد ب _با

 ردم.دونی من زن زندگی نیستم به قول خودت یه پا م  که می
زن  ه، ولی هنوز هم سایه ییمرد روی پای خودت ایستاد همثل یاینکه  وجود_با 
 .هی سرتبالا

از میان دو صندلی آرژین  ؛دسته کیفش را به بازی گرفت ،درگم شده بودآفرت که سر
 گذاشت.آفرت  پایو روی  داشتای برهعبج ودستش را دراز کرد 

 ._واسه تو
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 همان تاپ قرمز رنگی بود ؛شدمیباورش ن .بدون حرف روبان جعبه را باز کرد آفرت
 به دور از چشم همه داخل پاساژ خریده بود.آرژین که 

به نظرت نباید یه دادم  لی بهتبه این خوشگ یه کادو، _یه دوست دارم بهت گفتم
 تشکر کنی.

 ولی این تو دهنی که زدی حالمو خیلی بد کرد. ؛_مرسی خیلی خوشگله
 ،بود عاشق شده بود باراولینمرد مغرور که آن  تفاوت بود به ابراز احساسبیچه 

ست که از عمق فاجعه زنی نبود.آفرت  مردی که اولینش بود اما خودش اولین
 اشته باشد.دلداگی هراس د

از پشت سر آرژین از ماشین پیاده شد و کلید را داخل قفل انداخت که  آفرت
 صدایش زد.

م برام مهم نبود در واقع خیلی بهم برخورد که هیچ جوابی ندادی گمین آفرت_
م اما شمی قابل کنترلبانیت غیرتوی عص .ه کردشمی دونم زیاده روی کردم چهمی
جز قبول کردن تو به هرچند ،صبوری نیستمآدم  من بهم جواب بدید ام زوخومی

 نداری.ای هگزینه دیگ
 د.شومی به گفتن دوستت دارم به من ختمآخرش  میرم برای عصبانیتی کهمن می

صدای ماشین که دور شد  ،زدمیقلبش هنوز هم تند  .وارد حیاط شد ...در را باز کرد
باز  کردمیهرچقدر تلاش  بود.آمده  احساس سنگیآن  نفسی بلند کشید چه بر سر

صندلی نشست که و روی  نقشه را رها کرد شدمینبودنش نجبران چندوقت  هم
 مهمانش را داد.آمدن  منشی خبر

 ؟ حالت خوبه، _سلام
 ؟ کنی_تو چی فکر می

هایی برات گفته اما یه چیز همه چیز روآرژین دونم که می ،_تو هرچی بگی حق داری
ی تمامت رو پای یه مرد وقتهمی فمییه زنی و خوب  تو ،رو هم من باید بگم

هنوز عزادار اعتماد بر باد  من ،زنه چی به سرت میادن پشت پا میو او ذاریمی
باید به من  تو ؛با من کرد ن کار روو او هم پیدا شدآرژین و کله  ام بودم که سررفته

 تجربه کردی. حق بدی چون تو هم مثل من این حس رو
 ندیدم. رو من حتی یه بار هم تو ؟وسط چیکاره بودم _من این

ن بودتشنه با اون آرژین نبودی اما تنها دختری بودی که ای ه_تو وسط این ماجرا کار
 رو دادی.آرژین تاوان دوست داشتن  تو بود،

اجازه صاحبت بیاینکه ، چقدر حس خوبی بود اینکه همه بدانند چقدر برایش عزیزی
 باید مرا انتخاب کنی. بگویدری قلدو با  شده باشد
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 زجر ندادی. چرا اون رو، _چرا از کاوان انتقام نگرفتی
آن  گیر فضای اتاق و ظاهر دختری بود که توانسته بود به دلنشمین که نگاهش در 

فردی که ، رابطه ه: بعد از پایان یمغرور و خودخواه بنشیند گفت احساس وبیپسرک 
حتی  ؛کنهفرد تمام کننده علاقه بیشتری پیدا می تموم کننده اون رابطه نیست به

 حتی بیشتر از زمان رابطه.ای هعلاق
 تی با دختری که کمی شبیه خودش بود.برد از هم صحبمیچقدر لذت  آفرت

خاطر جسارتی که داشتی و پای بلکه به کاوان؛آرژین یا خاطر هنه ب !خشمتبمی_
نه  ترسن باید توی جامعه باشننمی هایی مثل تو که، زنانتقامت موندی عشق و
ن از دیگران فرصت وه برای ادامه به دوست داشتن مردشکهایی ، زنزندان
 .طلبنمی
ها، غ، من از فروزنم که نامشان معادل معجزه استمن از زنانی حرف می»

 که خریدارهایی نآمی از تما، زنمحرف می هاخانومهوآها، از از پروینها، سیمین
 «ونشان دادند بالاتر ازمعجزه است.، اندوه ایستادهک نکه چوآنها  نبودند از رس""ت

 : دم در اتاق که رسید گفت، از جایش برخاست
وارد  که دختری مثل توآرژین حال هخوش ب ؛کنمفراموش نمیوقت _این لطفتو هیچ
، تیک طرفه نیساش هثابت کردی که علاقآرژین با این کارت به ، زندگیش شده

من ، هشمی اطرافیانش با گذشت وآدم  یزاد عاشق که بشه خیلی نسبت به اونآدم
 با پادر میونی یه عشق بخشیده شدم.

*** 
 واسه چی فرستادیم مامانتم که هست. و_نازی بابا زیاد کار نکن اون خدمتکار

وز بیشتر م نه رخوابمی رم وخوش میهمه نگران نباش، _قربون اون مهربونیت بابا
 نمونده.

این . وارد اتاق شد تشخیص اینکه چه کسی پشت خط است اصلا کار سختی نبود
آفرت  تماس که پایان یافت کنار لحن صحبت مردها منحصر به دخترشان بود.

 نشست.
 استرس دارم. _خیلی دلشوره و

نگران نباشین من مطمئنم که همه چیز خوب : دستانش را در دست گرفت و گفت
 پیش میره.

هرچند بعدش نگرانیم  !هم بگذره راحت بشیم کاش این چند روز ،وارم دخترمامید_
 ه.شمی برابر دو

 حواستون هست.، گ که بشین یعنی پیر شدینر بز_پدر
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خیالم که از بابت اون دخترم راحت شد حالا نوبت این یکی ، رزها_به لذتش می
 ؟ تصمیمت رو گرفتی ؟بگو چیکار کردی د، زوهدخترم

 .ستیه دنده غیرتی و ،زورگو _استاد خیلی
 !_اینکه عالیه

 ؟ دیندختر میآدمی  _وا استاد شما به همچین
رونسبت به یه زن نداشته باشه که دوست  اگه یه مرد این رفتارها، ره چرا که نهآ_

 داشتنش باد هواست.
دونید که چند سال با تنهاییم کنار اومدم می ،سیدشنامی _استاد من رو خوب

از تمام گذشته من آرژین ی که وقتاونم ، ز اینکه نتونم یه زن خوب باشمترسم امی
همین نشمین اش هنمون ،من زنی نیستم که از اشتباهات به راحتی بگذرم، خبرداره

 خشیدم.بمین که اگر من بودم هرگز کاوان رو
 ؟ _از اینکه بخشیدی و کنار اومدی خوشحال نیستی

یه  الان با یه جورایی از بند کینه رها شدم و، خوشحالم اما سبک شدم گفتشه _نمی
دونم شاید همین حس خودش خوشحالی نمی .کنممی توجهدید بهتر به اطرافم 

 محسوب بشه.
رام کردن کردن مردها  ناز کردن و، ودت نباشهوج زنونگی تو ه زن باشی وشمی _مگه

 ترک بین همهیه جورایی مش، هویژگی بیشتر انتسابی و ایندونه رو هر زنی می
 ست.هاست تنها تفاوت بین روشهازن

 پس زده باراولینی واسه وقتکنم ولی یه زن تایید می _استاد من این حرفتون رو
ه اگر کامل بودم ترک گمیخودش و با  کنهه همیشه حس کم بودن میشمی
 موضوعن تنها به ای هازن اما، لیاقتبیدر بیشتر مواقع طرف مقابل تو که  ،مشدمین
 ست.دن که چه کسی تموم کننده رابطهمی همیتا

 لبریز از و آفرترا به بازی گرفت آفرت  ریخته روی پیشانیهای مهندس قاسمی مو
 شد.آرامش 

، گفتندروغ کنن به میوع تموم کنن شر ان یک رابطه روخومیی وقت_دخترم مردها 
نداری و  زن من بودن روهای ژگیوی دونم توچه می ...ندارم رو اینکه من لیاقت تو

ی که ، وقتهشمی اینجاست که خودت هم باورت، نددبدروغ می هایی به نافکمبود
بدونی دچار حالتی به  حتی اگر خودت حقیقت رو، رو پشت سرهم بشنویدروغ یک 
عنوان یک حقیقت فرض و به  باور کردی رودروغ ی که اون شمی هم حقیقتنام تو
 کردی.
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کنه نگاه می هازن که با این دید بهای فهمیدهکاش توی زندگی هر زنی مرد _ای
 شما خیلی به من کمک کردین باعث شد به این درک برسم که خداوند همه شه،با
نباشی اما قطعا آل ایدهای خومیل آفریده شاید برای مردی که توآایده رو هازن

 خواهی بود.ای همرد دیگ آلایده انتخاب و
به پسر ای هچقدر دوست داشت این پدر خوانده را که حتی در بین مکالماتش لحظ

نکه پای خواسته آکرد بدون مینصیحت . گونه بودهمیشه این .خودش اشاره نکرد
 خودش در میان باشد.

 تر.بکش پایین رو مانتوآفرت آستین اون _
 طورردم به اینمن عادت ک ،کنهمداد طراحی سیاهش می، شه کهنمیآرژین _وا 

 طراحی کردن.
اطرافت به جای قلم دستت های حواست نیست این مرد !هشمی _به جهنم که سیاه

 کنن.می ای توجههبه چیز دیگ
الانم کلی کار دارم باید این ، عوض کنمتونم نگرش اونا رو من که نمی، _مهم نیست

 بشه.وقت چند تا طراحی رو هم تموم کنم تا جبران این چند 
دختری  .سپرده است ییأردل به چنین دختر لجباز و خود شدمینوز هم باورش نه

برای این  رفتمیاما ته دلش غنج  ؛یش مصمم بودهاانتخاب و هاکه پای خواسته
خیال  یکعمر  خرآن انتخاب چنین دختری که باشی تا فکرش را بک، مصمم بودن

 کند.ات میباهمیشه دوست داشتنت بیمه راحت از بودنش داری و
نقشه را هم آخرین  با مهندس رضاییآفرت  .را روی میز گذاشت قهوهبهبد فنجان 
 ید به سمت بهبد رفت.کشمیدگی سوآکه نفسی از سر درحالیتکمیل کرد و 

 واسه خانوم مهندس. قهوهب اینم یه _خ
 !ی ممنونم واقعا بهش احتیاج داشتم_وا

 ونم.ند ه نیازهات روشمی مگه ،_اختیار داری
: گفتآفرت  اش بهر شده بود با خباثت باطنیپشت دآرژین جه حضور متوبهبد که 

دوماه بعد از ازدواجم  ،از نیازم من که مملو ؟شما تموم نشدهای چی شد این فکر
 تموم نشد. نیازهام تموم شد فکر کردن تو

 ه دو کلوم حرف درست و حسابی بزنی.شمی _بهبد
ه این بهادر بخت برگشته اون دونم تو چی داری کنمیمن  ،آخه تربی_از این حسا

تویی که به اندازه قابلمه تفلون  ،رو چسبیده خیال شده توبی بلوند روهای بیآچشم 
 نچسبی.
 لبخند زد. را خورد واش قهوهنیمی از 



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه – آفرت

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 4 4 

 

 ام صف کشیدن.ت بپرسی که واسههاجنسباید از هم  _اینو
دختر تو عمرت دوبار اون ، ای هستیهعفریت دونن که تو چهب از بس نفهمن نمی_خ

 کمر رو قر ندادی شبیه پشتی شده از بس قر تو کمرت خشک شده.
 اد.خومیواسه این چیزها  صدسال سیاه اون که منو ،ام نباشهخومی_

 عزیز من این ،هستنای هافاد انقدرکه هایی زن بدم میاد از این، تو هم ه_دلت خوش
 ن.ذار میشون طاقچه بالا ها بعضیحالا هتو ذات هر دختری
 ام.ن نسل تافته جدا بافتها، من از همتکرای نیستمهای _من از تبار دختر

دلش  هاحرفشنیدن این و با  جری محکم مردی ایستاده بودآ هایدیوارآن  پشت
 طلبید این تافته جدا بافته را.پیش از پیش می

ن یکشیدی از امیی نقشه کشیدن ملاقه مرگ دیده اگه دوبار به جا، _گیس بریده
 ی.زدمیبه ننبه سلنهای قلحرف
بار به در چوبی رفت و چند جلو .بیش از این گوش ایستادن را جایز ندانستآرژین 

 زد.
پشت در  ،لندهور یهتیش جهنم نخریدی پسرآتا بیشتر از این واسه خودت  _بیا تو

ات پشت در افتاده بود اتاق یکل گنده، سایه این هدونمگوش وایساده فکر کرده نمی
 نوری.بیشبیه زندون شده بود از 

 .کشهمیچی  از دست تو بیچاره من یخاله، اون دخترکردیوع _باز شر
مثل  و؟ این دخترخاله شما که منهکشمیاون از دست من ؟ ست_اون بیچاره

 کیلو کم کردم.ده  من بیچاره، هکشمیگیر بچه دوساله مدام دندون
یشان روآرژین روبه .داد که بخندد تا اینکه حرفی بزندمثل همیشه ترجیح می فرتآ

 نگاه کرد.و به آفرت  نشست
بیا عاشقت شدم خوب  ...اما بازم خندیدی و، ن حرف زدن نخندو_صدبار گفتم می

 ؟ شد
از  هاحرفاین ، گیج شد میان خندیدن و حرف زدناش آمده کشهای لب آفرت
 ی.کردمیی جوابی برایش پیدا نکردمید که اگر تمام عمرت هم تلاش بوهایی همان

ابراز علاقه کنه  وآخر  ی بزنه به سیمطور آرژین اینی ، وقتهخیم_انگار اوضاع خیلی و
 دیلا الان شیفتش تموم .من برم هبهتر ،افتههایی مناسب من نمیبعدش اتفاق

 ه منتظرمه.شمی
چه لذت بخش بود  ؛یک ابراز علاقه تنها گذاشت و را با یک مرد و آفرتبهبد رفت 

 و حرف دوست داشتنت. تو، من. این جمع سه نفره
 ؟ ای بگیخومی_چیزی ن
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 ؟ _چی مثلا
منتظر  هچند روز ،دارم اما تو هنوزم هیچی بهم نگفتی ت_من بهت گفتم دوست

 جوابم.
زدواجت برای من و قصد ا ات، این ابراز علاقهمن با شناختی که از تو دارمآرژین _

 ه.رسمیواقعی به نظر ن
ندیده بود و  تهمت چیزی از او زار وآ دختری که به جز اذیت وداد، حق می آفرتبه 

 دوستش دارد. یدوگمی حال سینه سپر کرده و
مثل کف  جنس خودت بودم شما روهای سرت با هممن به اندازه موآفرت  _ببین
 ،مبذار پای خواستن از ته دل نباشه پا جلو سم اما مردی نیستم که تاشنامی دست

ساله نیستم که با دوتا بوسه ازت هفده ن ، من جووهواسه من ازدواج خیلی مقدس
 هوای ازدواج بردارم.

 مشغول مرتب کردن سر و ایستاد وآینه  مقابل از سر جایش بلند شد و آفرت
 ضعش شد.و

 ام دارم.دونی که من یه گزینه دیگه_تومی
منطقی باهات حرف زدم هوا برت  دو کلوم درست و ،ندارم نبه نداری بگوم جگمی_

 هفته سر سفره عقد بشونمت.آخر  کاری نکن تا .داشت
 نگاه کرد. کردمیکه سیگارش را روشن آرژین به آینه  از آفرت

 .هبودنت _یکی از دلایلی که هنوزم دلم باهات جور نیست همین زورگو
از ترس هین بلندی  ،برخوردآرژین سینه  هببه سمت عقب که برگشت صورتش 

 کشید.
 .کنیاینجا چیکار می، _ترسوندیم

چقدر دلش تنگ بود برای این دخترکی  .کشیدآفرت  را روی چانهاش هانگشت اشار
چندین سال های روزها حس و این کردآرامش می هیچ چشم داشتیبیکه روزی 

حس شریک شدن ، مرد خانه شدن مثلهایی حس .را بیدار کرده بوداش هخفت
 فق در کنارش.، حس بودن یک زن موتختش با او

تویی که یه بارم شده با دلم راه ، معرفت رو کردهبییِ دلم بدجور هوای تو آفرت_
 نیومدی.

 شدمی سدی گفتآرژین میکه ای هاز این همه نزدیکی معذب شده بود و هر کلم
 برای بستن نفسش.

 و، کنهاگه کسی ببینه چی فکر می ،محل کارمونیم ما تو، شهی نمیجور آرژین این_
 نداره. وجوداینکه دلیلی برای این همه نزدیکی تر مهم
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 ولی ؛نگاه کرده بود همه احساس به اوآن  ی باوقت .قدمی به عقب برداشتآرژین 
 ها؟ آن لب چه لذتی داشت یک بوسه از .دانستدلیل میبیهمه چیز را آفرت 

به دیوار تکیه داد آفرت  .اتاق بیرون رفتو از  ارش را از روی میز برداشتجعبه سیگ
از  او .توانست کاری کنددانست مثل همیشه گند زده است اما نمیخودش می

پس  همین پا ،نیمه نصف و نه ناقص و .تمام و کمال بودهای جنس خواستن
ذارد گمیش احترام دلش یعنی به احساس یو پاگذاشتن روی خواستهآرژین کشیدن 

 .شدمی و خودش امتیاز مثبتی محسوب
 خبر از این دعوت بود.آرژین بی و تنهاخر هفته همه به دعوت دایان به ویلا رفتند آ

 صدای بیرون ساختمان خونش به جوشاز سرو .شد جاجابه وروی تخت کارآرژین 
شیدن خیال پویب .به حرف گرفته بوداو را  تا نصف شبآوین  شب گذشته .بودآمده 

 در میان راه فریاد کشید. ...خته به سمت حیاط رفتپیراهن شد و با چهره برافرو
 ...دونی دیشب تا صبح_دایان اینجا چه خبر مغزم رفت مگه نمی

و ، آفرت اشبهبد و خانواده .با دیدن جمع حاضر باقی حرفش در دهانش ماند
اینکه خجالت کشیدن در مرامش بود با آنجا  و حتی دوستش روناک هماش هخانواد

 ام.خومیمعذرت : رام گفتآ نبود به تظاهر سرش را پایین انداخت و
رو  زد و تشری به او ،رکابی شلوارک وآن  باآرژین دایان که تازه رسیده بود با دیدن 

 دونست شما اینجایید.خل و چل من نمی یدونهیه شرمنده این یکی : جمع گفتبه 
اش هو خانوادآفرت  تنها به نگاه هاچشمآن  افتاد در بینبه سمت اتاقش راه 

 است کمی از این خواستن پا پس بکشد.خومیاما دلش  ؛دادمی همیتا
برادری  ،برادر شده بود جه تفاوت بزرگ میان این دو خواهر ومتوبا امیر که حرف زد 

 د.یش بوهارزوآسمان سقف آیش کوتاه بود و خواهری که هارزوآکه سقف 
بیشتر غیرتش را  ،باز جدای از دلبری ی جلومانتو تاپ بنفش وآن  با آفرت

با او حرف ای هدیده بود جز همان سلام کلماو را  صبح که از .دادمی )قلقلک(لکغلغ
اما حاضر بود قسم بخورد که او بود در حال ترک صحبت با هایی یک جور .نزده بود
بهبد بود  هاهمیشه در مهمانی .تر بودسخترک هم صحبتی از ترک سیگار هم این ت

تنها چند  .و خودش میلی به حرف زدن با کسی نداشت کردمیکه مجلس را گرم 
ها جوان .باز هم به سیگارش پناه برد .کلمه صحبت کاری با امیر برایش زیاد هم بود

 به سویشان رفت.آنها  از یتبعتکه به حیاط رفتند او هم به 
را  هادزدید و کاوان خوب معنی این نگاهمیآرژین  هش را از_نشمین مدام نگا

نامزدی وقت چند آن  توانست خاطراتنمی کردمیهرکاری هم که  .فهمیدمی
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انقدر در گفتن دوستت  .خودش مقصر بود و تنهارا فراموش کند آرژین نشمین با 
 رد.دل خوش کآرژین دارم تعلل کرد که نشمین به دوست داشته شدن تظاهری 

 .هابا اون سینی چای که دستت از اینجا رد نشیوقت یه  بهار :بهبد
 بهبد دستم که چلاق نیست.دادش  _چرا

منم تا  ،بشه ترسم انگشت شصت پات بره رو پای دیلا ولهمی ه_نه دستت که سالم
 غوشی بندازی.آچندماه از هم 

 فت از بازوی بهبد.اعتراض بهار میان صدای خنده جمع خفه شد و دیلا نیشگونی گر 
این بهادر و کارو هم  ،ات زن داریموآو  من و کاوان .نکن رواین کارا  _ عزیز من

هم نداشته این  دوست دختر هچند ماهی ؛بیچاره چیکار کنهآرژین اما  ؛ناپپه
 اد خاموش کنه.خومیعطشش رو کی 

در ذهن  .هم خیره شدندهای به چشم و هردوآفرت  ق داده شد بهآرژین سونگاه 
 تداعی شد. هاو هم آغوشی هابوسهآن  هردویشان خاطرات

چندین بار  .سیگار دیگری روشن کرد افتاد وآفرت  نگاهش به لباس آرژین باز هم
ز شانه بالا انداختن این دخترک خودسر چیزی عایدش ج وداده بود آفرت  تذکر به

 نشده بود.
 قدم بزنیم. آفرت_

 خیره شده بود.آفرت  چندین چشم به دهان
 بریم.، _چرا که نه

سیگار  بدل کند. و با بهادر قدم بزند و حرف عاشقانه ردآفرت  .همین را کم داشت
 ورد.آر روشن کردنش صدای بهبد را درپشت سیگا

د دکش فقط دومثل دو ،کنیمفیدی می نه کار زنیمینه حرفی  ،ب داداش من_خ
 مون کردی.خفه ؛یه جای دیگه برو ب بلند شوخ ؛دیبیرون می

 دوآن  تعقیباو را به  کسی بداند آنکه، بیخت این دوست از جنس برادر راشنامی
 کرد؟ میرا نباید روزی جبران  هااین محبت، بیرون کرد
 ام این شکلی باشه.ط زیبایی من خیلی دوست دارم خونه_چه حیا

 رخت کشید.که در حال مرور خاطراتش در این خانه بود دستی به تنه د آفرت
 من تجربه بودن تو همچین جایی رو داشتم. ه؛ره خیلی جای قشنگیآ_

 ؟ _بشینیم
 ره بشینیم.آ_
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ه خودت کاملا در جریان هستی ام راجع به چیزی باهات صحبت کنم کخومی آفرت_
منطقی هم برخورد  به اندازه کافی بالغ هستیم که عاقلانه جواب بدیم و دوو هر
 کنیم.

ریخته روی های مو ودوخت  بودآرژین تمانی که روزی مامن نگاهش را به ساخ
 پشت سرش انداخت.آرژین را هم مثل خاطراتش با اش هشان

 ات بدهکارم.یه جورایی به تموم خانواده ،بهبد مدیونم _بهادر من خیلی به پدرت و
_اگه یه درصد احتمال بدم که جوابت مثبت باشه ولی به خاطر صاف کردن این 

 نم.زمی رو اشه این منم که قید توبدهی ب
ات باشند که تنها هایی در حوالیی چنین مردوقتد شومی چقدر حال یک زن خوب

 قع.تو هیچ منت وبی ،بدهند نه هیچ چیز دیگری همیتبه دوست داشتنت ا
، نیمرخ دو خودش را پشت درخت نزدیک به صندلی پنهان کردآن با دیدنآرژین 

 ید.رسمینگاهش بود اما مهم صدایشان بود که به گوشش  سرصورت بهادر در تیر
آدم  یه ،یه جورایی مرد رویایی هر دختری هستی، مرد خیلی خوبی هستی _بهادر تو

 شخصیت.و با خوش قلب
در نهایت به یک  هادانست که این مقدمه چینیگرم چشیده خوب می و بهادر سرد
آن  اطرافیانت شنیدی باید منتظر تمجید از زمانی که تعریف و، دشومی نه ختم
 گذاشت.های آفرت لبانگشتش را روی  .خرشان باشی که کمرت را خم نکندآجمله 

 دونم.می شوبقیه _هیس هیچی نگو
اضافه شده بود به تنه  دوآن  که دیگر صدای ضربان قلبش هم به صدایآرژین 

نش حلقه زده اشک در چشما آفرت هایش را روی هم فشرد.و دندان درخت چنگ زد
من ، ببخش منو: رام زیر گوشش گفتآ آغوش گرفت و محکم در بهادر را، بود
 تونم بدون عشق زندگی کنم.نمی

ماند که می .دیگر بودنش جایز نبود .تند به سمت عمارت راه افتادهای با قدمآرژین 
را ا باره به سان تبر آنهآفرت به یک زنجیر کرد اما سال دلش را قفل وسی  شودچه 

مشغول  بهبد به سمت اتاقش رفت و و زدن کارو به صدا توجهبی .در هم شکست
 سیگار شاید هم کمی الکل.د است و دوخوتنهایی میدلش  .تعویض لباسش شد

چی : رام زیر لب گفتآ و او کنار بهبد جای گرفت ،زیر نگاه سنگین جمع حاضر آفرت
 رم پیشش که خودت اومدی.استم بخومی .حالش بد شد انقدرشد که این پسر 

 ؟ _باز هم فالگوش وایساده بود
دختر مرگ دیده چی از جون این آخه  ؛نیدشمی شنید که نباید چی رو ؟ه_مهم

 ای.خومیداداش بدبخت من 
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 پیراهنش دید.های را در حال بستن دکمهو آرژین در بزند وارد اتاق شد  آنکهبی
 ؟ ایخومی_چی 
 ک شد.نزدی اوو به  بست در را

 ؟ لرزیدن دلت؟ گاهتغیرت گاه وبی؟ _همین بود خواستن و دوست داشتنت
آخرش  خواستنم تا هآدم من: هم بست و گفت دکمه پیراهنش راآرژین آخرین 

شایدم دارم ، سالمی داشتم نه م گذشته پاک وگمین، امخومیم واسه اون که مونمی
من خوب  .نیستم که تحمیل کنمدمی آ اما ؛دممی رو هااون دخترهای تقاص نفرین

، مادر شاید همسرت بشه، ی یه زن دوستت نداشته باشه یعنی چیوقتدونم می
و نمیشه  قلبش واسه تووقت اما هیچ  ؛زندگیت بشه شریک تخت و، ات بشهبچه
، تونم کنار بیام با زنی که تن بده اما دل ندهنمی، واسه یه مرد یعنی فاجعه این
نگه داشتن زنی  .ترک کردنت رو داشته باشم ز ترس از دست دادن وام هر روخومین

اد بکنی بندازی بیرون چون خومیه دلت نمونمینخواد مثل دندون لق  رو که تو
ره ولی من نگه بمی تورکتی دردش امونه اما با هر حمونمیدونی جاش خالی می
 درد کنار میام. یه جای خالی بدونو با  ندازم بیرونامی ؛کنمدارم مینمی

 خوشبخت بشین.: به سمت در اتاق رفت و قبل از رفتن گفت
تنها حق گفتن بله را  گفتمیو خودخواه کسی که  زورگوآرژین که  شدمیباورش ن
وری برایش لذت بخش بود کشف چنین آجنون به طرز .گونه برخورد کندداری این

اما پای نخواستن  ؛کردمی لحظه تلاشش را برای بودنتآخرین  مردی که تا، مردی
 کند.ریا رهایت می ودروغ هیچ حرفی بدون بیکه وسط باشد 

پشت فرمان که نشست بهبد هرچقدر تلاش کرد نتوانست جلویش را بگیرد و کارو 
دست  را ازآفرت  که شدمیباورش ن .خسته از زدن به شیشه ماشین عقب کشید

دلش فریاد ، رکه را که به او دلخوش بودتاکی قرار بود که از دست بدهد ه .داده بود
با تمام سرعت رانندگی کرد و خودش را  .شودانقدر زیاد که گلویش پاره  ؛استخومی

 اش رساند.تنهاییبه مامن 
 ؟ ای باهات بیامخومینمطمئنی  آفرت_

آوین  .ام نگران بشنخومین ،وات هم برین پیش بقیهو آ تو ه_نه خودم تنها برم بهتر
 روش نمونده.رنگ به 

 هام واسه ساختمونگمیبه بقیه هم ، ن بچه ننه باشو او مواظب خودت _باشه برو
 دوتون مجبور شدین که برین.هر ،یه مشکلی پیش اومده

 _مرسی که هستی.
 به سمت کرمانشاه به راه افتاد. و آفرتبهبد دستش را تکان داد 
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ر پوشش را از تنش بیرون زی پیراهن و .با خوردن الکل تمام بدنش داغ شده بود
 .سمت حمام رفتو به  نیمه را رها کرد سیگار نصفه و ؛فایده بودبی باز همکشید اما 

لرز به ، بست چشمانش را .رفتآب  همان شلوار زیرو با  سرد را باز کردآب  دوش
؟ قرار شده بودبیگونه کی برای دختری اینآفرت، جانش افتاده بود لرز نبود 

 !وقتهیچ
ه سوختسالن و فیلتر  یهباژور گوشآتنها  ...وارد سالن شد .د را داخل قفل انداختکلی

را که شنید آب  صدای .رفته بود سیگار روشن بود و خانه در تاریکی مطلق فرو
ایستاده بود آب  رهنه زیرــب یتنهبالا با شلوار وآرژین  .نگاهش به سمت حمام رفت

 به سمتش رفت.آرام  رامآ ل گذاشت وکیفش را روی مب .و چشمانش بسته بود
 ؟ الکل خوردی _باز

 یش را باز کرد.هاچشمبا ناباوری 
 ؟ کنیجا چیکار میتو این_

را آرژین جواب سوال  آنکهبی جمع شده حمام گذاشت وآب  پایش را داخل آفرت
 .هوای چه سرد: بدهد گفت

 رد.وادار به ایستادن مقابلش کو او را  مچ دستش را گرفتآرژین 
 ؛هشمی برات بد؟ بفهمه یه روات قضیندهآترسی شوهر ؟ نمیایخومی_گفتم چی 

 فکر.شایدم خیلی روشن
من  ،ه کردشمی اما چهه و کوته فکر فکر که اصلا نیست خیلی هم اخموم روشنــ_ام

 دوستش دارم.
 ؟ یگمیرو داری به من  چرا اینا، _به جهنم

 م.زنیمیبیا بیرون حرف  ،هشمی مره سردخومیبه بدنم که آرژین آب _
و برد آب  هم زیراو را  که نیمی از حواسش هنوز هم مختل بود با یک حرکتآرژین 
 چنگ زد.اش ههیجان و کمبود اکسیژن به شانو از  رفت در آغوشش فرو آفرت

 _وای این چه کاری بود مردم.
و با  زاد بودندآا بود هکه دیگر مدتهایی شالش را از سرش کشید و خرمن موآرژین 

 برد. یش فروهاسرش را داخل مو، ند خیس شدشدمیویز نآآن گیره سر حلق 
زن اون مرتیکه بشی  ه قبل از اینکه واسه همیشه بری وش، میده_چه بوی خوبی می

 .بغلت کنم
آدمی نیستم که به یه زن  ادامه داد من کردمیکه گویی با خودش صحبت آرژین 
قبل از  بذارمرام من نیست پس  تو هااین کثافت کاری ،اشته باشمدار چشم دشوهر

 کم بغلت کنم.هبشی ی نوعاینکه مم
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جوش آب داخل ظرف کردمیعکس احساس بر .کردمیرا حس نآب  دیگر سردی
 چکید وب از صورت هر دویشان میآ را قاب گرفت وآرژین است با دستانش صورت 

در هم های ابروو با  به کمرش چنگ زدآرژین  .دخیس شده بوهای آفرت لباستمام 
 چشمان جسور نگاه کرد.آن  گره خورده به

انقدرها گیج ، آرژین دیگر با این تفاوت که حاصل حسی دو طرفه بودای هبوس باز هم
 ش کرده است.اهمراهیآفرت  نبود که نفهمد

 ؟ کردهانقدر آرومت _چی 
 کنه. رومآ تونه یه زن روجز عشق چی می_به

 کردمیباید اعتراف  ؛را به سمتش گرفت قهوهلیوان  را به تن کرد وهای آرژین لباس
 همه سختی را داشت.آن  لبخند که امروز روی صورت این دختر بود ارزشآن  که

 گذاشت.اش هرا روی شانو سرش  نشستآرژین کنار 
 ؟ _از کی
 ؟ _چی

 _از کی عاشقم شدی.
 .باز هم یک لبخند شیرین دیگر

ه یه مرد شمی م با ساده بودن و حتی به ظاهر کلفت بودنمفهمیدی که وقت_از 
اما عاشق  ؛تجربه کردمای هبا مرد دیگ من دوست داشتن رو ،واقعی عاشقت بشه

تونه بالاتر از این احساس چی می .تجربه کردم وبا ت بودن و حس خواسته شدن رو
 باشه.
 بکشم. استم هردوتون روخومیکردی بغل  اون لحظه که بهادر روآفرت  _وای

 بودن مردش. برای این جنگجو رفتمیدلش غنج 
تازه اگه قرار بر غیرتی شدن باشه من ؟ بهم داریهایی ی یه حسفهمیداز کی  _تو
 ن.کردمینگاه  نشمین به تو م که دیلا وشدمی غیرتی باید
روم کردن کار آ رو بیومم کردی من عصرآبار بدون هیچ قصدی اولینی که برای وقت_

 بخوان. که منوهایی م کم نیستن دخترآلایدهفراموش نکن من خیلی ، کمی نیست
 تر کرد.روی سرش زد و حصار آغوشش را تنگای هبوس ،آرژین

 مآفرت_
 _جان

 _به زندگیم خوش اومدی.
 تبریک گفت. را بوسید واش هاستاد با خوشحالی گون

 ن دادید.شما به م _استاد این خوشبختی رو
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ت هاچشممن کنار اون برق خوشحالی توی ، هکار خودتشون _من کاری نکردم همه
 ؟ ترسیینم از چی میبمیترس هم 

 حرف زده باشد.ای هکلم آنکهبیشده بود  دستش رو باز هم
 ترسم از اینکه از پس زن زندگی بودن برنیام._می
یاد  ب زن بودن رو، خشیمگه قرار نیست یک عمر زن زندگیش ب، ب یاد بگیر_خ
حال از این اداها انجام ندادی خیلی هکه تاب، از اینبلد شو ناز کردن و دلبری رو، بگیر
زن یه ، باید بدونی که دیگه تنها دختر پدرت نیستی، یاد بگیری اما حالا باید، خوبه

اینکه تا اینجا قوی بودی ، مردها به دلسوزی و گذشت احتیاج دارن، مردم هستی
شه کمی هم ضعیف بشی واسه مردی که دوست وقتی هم خوب بود اما دیگه خیل

اگه یاد نگیری به  دلبری رو، یریگمیکم یاد ، اما کماولش سخته، داره تکیه گاه باشه
ی هم که ، وقتهشمی تو دلزده مردت از، هشمی چندسال نکشیده زندگیت یکنواخت

 توانی بود دلبری نکردی. ری که چرا تاخومی پیر شدی حسرت این روزها رو
به محض برقراری تماس صدای خوشحال  .زد اختیار لبخندبیبا دیدن نام روناک 

 روناک گوشش را پر کرد.
 زنگ زد واسه شام قرار گذاشت. جون راست گفتی امروز کاروآفرت  _وای
 ه کار سختی نبود.وجن نگاه یک مرد برایش به هیچ فهمیدکار این راه بود و کهنه
 .اتاق کارشان را مشترک کردآرژین ذشت گآرژین میاه از زندگی مشترکش با یکم

ازدواج که تنها شریک شدن . شودشریک آفرت  است هرچه را که دارد باخومیدلش 
برای کامل شدن باید شریک  ؛و همه چیز است هاشادی و هادر غم ،در تخت نیست

بهترین مرد دنیا را  کردمی گاهش چشم پوشیبی گاه وهای اگر از شیطنت و شد
 ساله وهفت  ایآرژین مغرور بود اما برای او پسر بچهشاید برای همه همان  ؛داشت
 زید و حسی به اولرمیدید اصلا دلش نرا که می مسعوددیگر  .شدمی گیربهانه

ی کسی را وقت .گاهی بهترین وسیله برای فراموشی دیدار دوباره است .نداشت
او را  دیدی به غیر از دوست داشتن ی باوقتبهترین است اما  ظر تودوست داری از ن

 اش خیلی فاصله دارد و هیچ شباهتی بهشوی که از خود واقعیمی جهمتوینی بمی
اکنون این عشق را  شدمیاگر روزی طرد ن، که دوستش داشتی نداردآن آدمی 
این بهتر را  وضعدر دادم  از دست، او را همیشه از دست دادن بد نیست، نداشت
 م.آورد به دست

 .هان رقصآ؟ ب امشب قرار بود چی یاد بگیری_خ
 از سرتم زیاد. ،آقا خاطروردم خونه بهآ که نصف کارموبابا همین _برو

 وادارش کرد. به ایستادن ت وآفرت را گرف دستآرژین 
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ور جتو چه ،ببری دونی باید رقص یاد بگیری که دل منوتو دلبری نمیآفرت  _ببین
 کنم.رم شکایت میاصلا فردا می ؟زنی هستی

 ؟وقت به چه جرمیها اونآ_
 _عدم تمکین.

 ؟یکشمیواقعا خجالت ن تو !ببینمت: آرژین یش را بالا انداخت و گفتهاابرو آفرت
 ای.خومیلله همیشه تمکین ءاشما که ماشا

ول کشید که چقدر ط کنی ولی تو هم یادت نرهب اینو قبول دارم که تمکین می_نه خ
 شنات کنم.آبا این روابط 

 !دیگهرویی : پرزد و گفتاش همشتی به سین آفرت
 حالیم نیست. هاحرفباش تکونش بده من این د _زو

و از  ریدندآفمیتنها  ندوزاندسمینآتش،  مردی از جنس فرینش وآزنی از جنس 
 ردند.بمیلذت  آن آتش گرمای

از پشت ، از قبلتر باز هم قوی، ضعیفه بخواند را تو ،ه نظری"اگر فرهنگ غلط و کوت
"زن" آفریده  را چرا که خداوند تو زنی...میلبخند  و، کنیهمین واژه سر بلند می

 ...است
 و  

 !ستهمین برای تو کافی
 ۹۶آذر

 سارا رایگان
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